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قال الصادق)ع(: لَو عَلمَِ النّاسُ ما في طَلَبِ العِلمِ لَطَلَبوهُ 
و لَو بسَِفكِ المُهَجِ و خَوضِ اللُّجَجِ 

امام صادق)ع( می فرمایند: »اگر مردم می دانستند در 
طلب علم چه هست، گرچه با ریخته شدن خون دل و 

فرورفتن در گرداب ها، آن را طلب می کردند«.
)کافی ، ج۱، ص ۳5(    

ذی القعده و ذی الحجه ۱4۳4
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درباره اهمیت کم همتای علم و تربیت هر چه گفته و نوشته 

این‌باره  در  دینی  درون  سفارشات  نبود  اگر  است.  کم  شود 

»محمدمهدی  مرحوم  عقیده  به  که  بود  کافی  اندازه  همین 

»لذت  از سویی  و  بدانیم  تکامل«  »مقدمه  را  معرفت  نراقی« 

»عزت  دیگر  از سوی  و  نه عرضی،  و  بدانیم  ذاتی«  را  علم 

این،  از  گذشته  است.  علم  پرتو  در  همواره  واقعی«  غلبه  و 

درباره مبانی و فلسفه تعلیم و تربیت پرسش‌های بسیاری در 

مبانی  این  آیا  دارد:  قرار  تئوری‌دانان  و  اندیشمندان  پیشگاه 

و  وظیفه  آیا  است؟  دینی  برون  یا  دینی  درون  چارچوبها  و 

آن می‌باید  پرتو  در  که  پنداشت  دین می‌توان  برای  رسالتی 

اگر پاسخ  بیان گردد؟  انسان  برای  این چارچوب‌های نظری 

مثبت است کجا و چگونه باید این چارچوب‌ها را از متون 

دینی استخراج کرد؟ و اگر منفی است، آدابی که در برخی 

آموزه ها درباره تعلیم و تربیت آمده تحت چه گزاره ای قرار 

می گیرد؟ پرسش‌های دیگری همچنان بر پیشانی تخته سیاه 

اندیشه وجود دارد: کدامیک از تعلیم و تربیت مقدمند؟ و آیا 

اصولًا تقدیم و تأخری می توان تصور کرد یا این‌که تعلیم 

همواره پروسه‌ای است که ترتیب را در پی دارد؟ موضوع این 

دو چیست؟ اهداف و روش‌های این دو چه می‌تواند باشد؟ ... 

برای  می‌تواند  حد  چه  تا  دینی  آموزه‌های  سرانجام،  و 

پاسخ‌گویی به پرسش‌های مذکور الهام بخش باشد؟

شده            پرداخته  بدان  صفیر  شماره  این  در  که  آنچه 

»نمَی ‌از یمَِ« این مبحث دامنه دار و مهم در فهم بشری است 

تعلم   تعلیم و  نه در‌باره موضوع بحث  آنچه خود همواره  و 

بلکه دیگر موضوعات، بدان اذعان داریم این است که سعی 

از مباحث نظری است که خود می‌تواند  ما طرح مختصری 

و  خوانندگان  از سوی  بیشتر  پیگیری  برای  انگیزه  ایجاد  در 

صاحبان اندیشه، نقش به سزایی داشته باشد. 

                                                      بدان امید

* علم و حکمت و آدابی از تعلیم و تعلّم از دیدکاه ملامحمد 
مهدی نراقی)ره(

)با تبیین و شرح آیت الله العظمی منتظری)ره((

* تعلیم و تربیت از دیدگاه شهید مطهری
)علی بدیعی(

* نکته ها و سرگذشت های تعلیم و تربیتی
)در محضر آیت الله العظمی صانعی(

* فلسفه و مبانی تعلیم و تربیت، در گفتگوی 
دو فرهیخته حوزه و دانشگاه 
)محمد نصر، احمد عابدینی(

* استقلال، همکاری بینش و روش های معرفت
عامل پیشرفت آموزش عالی

)محمدرضا طهماسبی(

* اخلاق کریمانه در حکمت دینی
)محمدتقی خلجی( 

*پژوهش و تحقیق نوآورانه در حوزه علمیه 
)گفتگو با محمد صحتی(

* حقوق استاد و شاگرد در رساله حقوقی امام سجاد)ع(
)محمد صحتی(

* سعدی ، حکایت
)سلیمان محمودی(

* گفتگوی صفیر با حجت الاسلام والمسلمین معتمدی
مسئول دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی در اصفهان

* استفتاء از محضر حضرت آیت الله العظمی صانعی درباره:
 شنود، استراق سمع و تجسس در امور شهروندان

در این شماره می خوانید :
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عمومیت شرافت علم و حکمت
از‌ یکی‌ عاقله،‌ قوه‌ از‌ رذیله‌ دو‌ ‌
جهت‌افراط،‌که‌همان‌جربزه‌بود‌و‌
دیگری‌از‌جهت‌تفریط‌که‌دو‌قسم‌
می‌شود:‌جهل‌بسیط‌و‌جهل‌مرکب،‌
مناسبت،‌ همین‌ به‌ کردیم.‌ اشاره‌
تفریط،‌و‌ افراط‌و‌ به‌ضد‌ اینجا‌ در‌
جهت‌متعادل‌و‌فضیلت‌قوه‌عاقله،‌
است،‌ حکمت‌ و‌ علم‌ همان‌ که‌

خواهیم‌پرداخت.
اگر‌انسانِ‌جاهل،‌پی‌به‌حقیقت‌و‌
اهمیت‌عقل‌برد‌و‌سعی‌کند‌خودش‌
خواب‌ از‌ و‌ کرده‌ رها‌ غفلت‌ از‌ را‌
بیدار‌ است،‌ جهل‌ همان‌ که‌ غفلت‌
شبان‌ و‌ روزان‌ اگر‌ وقت‌ آن‌ شود،‌
کند،‌ علم‌اندوزی‌ صرف‌ را‌ عمرش‌
دینی‌ اسلام‌ باز‌هم‌کم‌کرده‌است.‌
اندیشه‌ و‌ عقل‌ قضاوت‌ که‌ است‌
علم‌ دانستن‌ کمال‌ باب‌ در‌ بشری‌
به‌ و‌ داده‌است‌ قرار‌ تاکید‌ مورد‌ را‌
دنبال‌آن‌نسبت‌به‌علم‌از‌پنج‌جهت،‌

عمومیت‌بخشیده‌است:
همه‌ بر‌ را‌ علم‌ طلب‌ اسلام،‌ ‌.1
چه‌ ‌ است.‌ کرده‌ واجب‌ مسلمین‌
عقاید،‌ چون:‌ عینی«‌ »واجب‌ علوم‌
علومی‌که‌ یا‌ دین؛‌ فروع‌ و‌ اخلاق،‌
به‌آنها‌»واجب‌کفایی«‌گویند‌چون:‌
و‌ تربیتی‌ امور‌ پزشکی،‌ مهندسی،‌
آن‌ پی‌ در‌ که‌ دیگری‌ علوم‌ حتی‌
شغل‌هایی‌مانند‌نانوایی،‌بناّیی‌را‌در‌

پی‌دارند.
2.‌اسلام،‌علم‌و‌حکمت‌را‌گمشده‌
را‌ آن‌ کجا‌ هر‌ که‌ می‌داند‌ مؤمن‌
علومی‌میان‌ اگر‌ ‌ فرامی‌گیرد.‌ یافت،‌
امکانات‌ یا‌ ندارد،‌ وجود‌ مسلمین‌
آن‌را‌ندارند،‌باید‌از‌کفار‌فراگیرند‌
و‌اگر‌در‌میان‌علومی‌که‌از‌آنها‌فرا‌
می‌گیرند‌بدی‌هایی‌وجود‌دارد،‌باید‌
بدی‌ها‌را‌دور‌ریخت‌و‌خوبی‌هایش‌
را‌فراگرفت.‌مثال‌می‌زدند‌اگر‌شما‌
زباله‌ها‌ میان‌ را‌در‌ شیء‌گران‌بهایی‌

یافتید‌آیا‌از‌آن‌می‌گذرید؟!‌یا‌اینکه‌
برطرف‌ را‌ کثافاتش‌ برداشته‌ را‌ آن‌
در‌ می‌برید؟!‌ بهره‌ آن‌ از‌ و‌ کرده‌
کفار‌ مسلمین‌ که‌ از‌جنگ‌ها‌ برخی‌
آزادی‌ شرط‌ پیامبر‌ کردند‌ اسیر‌ را‌
کرده‌ ذکر‌ مسلمین‌ تعلیم‌ را‌ آنها‌

بودند.
برای‌ اینکه،‌ دیگر‌ تعمیم‌ ‌.3
فراگیری‌علم،‌زمان‌خاصی‌را‌معین‌
معروف‌ عبارت‌ در‌ و‌ است،‌ نکرده‌
نیست،‌ روایت‌ ظاهراً‌ که‌ مشهور‌ و‌
المَهدِ‌ من‌ العلِمَ‌ »أطُلبوا‌ است:‌ آمده‌
الی‌اللحد«.‌‌اگر‌این‌عبارت‌روایت‌
پیامبر‌ روش‌ و‌ سیره‌ نباشد‌ هم‌
اکرم)ص(‌و‌ائمه‌اطهار)ع(‌بر‌همین‌
در‌ و‌ همیشه‌ که‌ است‌ بوده‌ منوال‌
به‌ را‌ترغیب‌ همه‌زمان‌ها،‌مسلمین‌

فراگیری‌علم‌و‌دانش‌کرده‌اند.
اهمیت‌ براي‌ دیگر‌ عمومیت‌ ‌.4
چنانچه‌ است،‌ مکان‌ علم؛‌ فراگیری‌
لو‌ و‌ العلم‌ »أطُلبوا‌ می‌فرماید:‌
فرموده‌ روایت‌ این‌ در‌ ‌ بالصین«.‌
مجبور‌ چه‌ اگر‌ فراگیرید،‌ را‌ علم‌
کنید‌ سفر‌ چین‌ تا‌ حجاز‌ از‌ شوید‌
سفر‌ زمان،‌ آن‌ امکانات‌ با‌ واقعاً‌ که‌
کار‌ بسیار‌ چین‌ سرزمین‌ تا‌ کردن‌
چین‌ کشور‌ ذکر‌ است.‌ بوده‌ شاقی‌
برای‌ است‌ نمونه‌ و‌ مثال‌ باب‌ از‌
آنها‌در‌ سرزمین‌های‌دور‌دست‌که‌
خود‌اندوخته‌های‌علمی‌دارند،‌و‌از‌
به‌ را‌ سفر‌ رنج‌ می‌خواهد‌ مسلمین‌
جان‌خریده،‌و‌برای‌جهل‌و‌نادانی‌
خود،‌دوری‌مکان‌های‌مهد‌علم،‌و‌
مشقت‌های‌آن‌را‌بهانه‌نکرده،‌و‌در‌
بالا‌بردن‌رشد‌و‌آگاهی‌خود،‌به‌هر‌

جایی‌از‌دنیا‌سفر‌کنند.
5.‌چه‌بسا‌در‌طریق‌یادگیری‌علم‌
و‌دانش،‌شرایط‌سختی‌برای‌انسان‌
و‌ مادی‌ گرفتاری‌های‌ آید،‌ پدید‌
معنوی؛‌با‌این‌حال‌اسلام‌هیچ‌یک‌
از‌ و‌ نمی‌داند‌ علم‌ ترک‌ مجوّز‌ را‌

شرایطی‌ هر‌ در‌ می‌خواهد‌ مسلمین‌
از‌اندیشه‌آموزی‌غافل‌نباشند.‌تعبیر‌
جالبی‌در‌این‌باره‌از‌امام‌صادق)ع(‌
است‌که‌می‌فرماید:‌»لو‌یعَلمُ‌الناّس‌
ما‌فی‌طلبِ‌العلِم‌لطَلبوُه‌و‌لوَ‌بسفکِ‌
المُهج‌و‌خوضِ‌اللُجج«،‌‌اگر‌مردم‌
می‌دانستند‌در‌طلب‌علم‌چه‌هست،‌
و‌ ‌ دل‌ خون‌ شدن‌ ریخته‌ با‌ گرچه‌
را‌طلب‌ فرورفتن‌در‌گرداب‌ها،‌آن‌

می‌کردند.
چند نکته درباره علم

الف: معرفت شرط اصلی قرب الی 
الله؛ سعادت‌ابدی‌انسان‌قرب‌الی‌الله‌
است‌و‌افضل‌از‌آن‌نداریم.‌صاحبان‌
به‌ عقلا،‌رسیدن‌ و‌ الهی‌ ادیان‌ تمام‌
را‌ معرفت‌ و‌ علم‌ بدون‌ الهی‌ قرب‌
انسان‌ وقتی‌ چون‌ دانسته‌اند؛‌ محال‌
می‌تواند‌قرب‌به‌خدا‌داشته‌باشد‌که‌
به‌حقایق‌اشیاء‌معرفت‌داشته‌باشد.‌
آنچه‌ است،‌ رفتنی‌ و‌ فانی‌ دار‌ دنیا‌
مقام‌قرب‌است‌ ماند‌دار‌و‌ خواهد‌
که‌آن‌‌هم‌بدون‌تحصیل‌معرفت‌و‌

علم‌حاصل‌نشود.
ب: تلازم علم و تجرد؛ در‌حکمت‌
است‌ شده‌ ثابت‌ فلسفه،‌ و‌ متعالیه‌
است؛‌ تجرّد‌ با‌ هماهنگ‌ علم‌ که‌
حقیقت‌ که‌ است‌ همین‌ برای‌
وجود‌مساوی‌و‌برابر‌است‌با‌علم،‌
جمادات‌ حتی‌ و‌ حیات،‌ و‌ قدرت‌
هستند،‌ دارا‌ را‌ علم‌ از‌ گونه‌ای‌ هم‌
چنانچه‌می‌فرماید:‌}وَ‌إنِْ‌منِْ‌شَيْ‌ءٍ‌
تفَْقَهُونَ‌ لا‌ لکِنْ‌ وَ‌ بحَِمْدِهِ‌ یسَُبِّحُ‌ إلِاَّ‌
تسَْبیِحَهُمْ{؛‌»هیچ‌چیزی‌نیست‌مگر‌
ستایش‌ را‌ او‌ خدا‌ حمد‌ با‌ اینکه‌
می‌کند‌درحالی‌که‌شما‌ستایش‌آنها‌
را‌درک‌نمی‌کنید«.‌‌بر‌همین‌اساس،‌
هر‌موجودی‌که‌تجردش‌از‌عالم‌ماده‌
بیشتر‌باشد،‌علمش‌هم‌بیشتر‌است.‌
لذا‌ذات‌باری‌تعالی‌که‌عین‌حقیقت‌
و‌ است؛‌ علم‌ است،‌حقیقت‌ وجود‌
عالم‌عقول‌چون‌تجرّد‌دارند‌عالمند.‌

انسان‌هم‌به‌اندازه‌تجرّدش‌علم‌پیدا‌
که‌ است‌ خاطر‌ همین‌ برای‌ می‌کند‌
جنین‌تا‌چهار‌ماهگی‌علم‌ندارد،‌اما‌
از‌زمانی‌که‌روح‌در‌آن‌دمیده‌شد‌و‌
به‌گونه‌ای‌تجرّد‌یافت‌به‌علمش‌هم‌
شده‌ متولد‌ اینکه‌ تا‌ می‌شود‌ افزوده‌
عقلش‌ سن،‌ افزایش‌ موازات‌ به‌ و‌
از‌ این‌قسم‌ به‌ افزایش‌می‌یابد.‌ هم‌

تجرد،‌»تجرد‌طبیعی«‌می‌گویند.
به‌عبارت‌دیگر:‌اگر‌بخواهیم‌یکی‌
کنیم‌ بیان‌ را‌ علم‌ شرافت‌ دلایل‌ از‌
این‌است‌که؛‌تجرّد‌اشرف‌کمالات‌
تجرّد،‌ مراحل‌ در‌ چون‌که‌ است.‌
سپس‌ است،‌ کامل‌ مجرد‌ خداوند‌
عالمَ‌عقول‌مجرده،‌سپس‌می‌رسد‌به‌
عالم‌نفوس‌و‌سپس‌عالم‌ناسوت‌و‌
ماده‌که‌پست‌ترین‌عالمَ‌در‌عوالمند؛‌
عوالمی‌هستند‌ عوالم،‌ این‌ اشرف‌ و‌
تجرّد‌ وقتی‌ و‌ تجرّدند،‌ دارای‌ که‌
هم‌ معرفت‌ و‌ علم‌ شد،‌ حاصل‌
که‌ اندازه‌ همان‌ به‌ و‌ آمد‌ خواهد‌
تجرّد‌شرافت‌دارد،‌علم‌هم‌شرافت‌

خواهد‌یافت.
از‌ تکامل؛  مقدمة  معرفت  ج: 
است.‌ الله‌ معرفت‌ علوم،‌ جمله‌
حقایق‌ به‌ علم‌ یعنی‌ خدا‌ به‌ علم‌
نداریم.‌ از‌آن‌ بالاتر‌ عالم‌هستی‌که‌

علـم و حکمـت وآدابی از تعلیـم تعـلّم از دیـدگاه
ملا محمد مهـدی نـراقی)ره(

با‌تبيين‌و‌شرح‌آيت‌الله‌العظمی‌منتظری)ره(
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‌فاطِرِ‌ ِ‌شَکٌّ قرآن‌می‌فرماید:}أفَيِ‌اللهَّ
در‌ »آیا‌ الَْرْضِ{،‌ وَ‌ ماواتِ‌ السَّ
زمین‌ و‌ آسمان‌ها‌ خالق‌ که‌ خدایی‌
خداوند‌ دارد؟!«.‌ وجود‌ شک‌ است‌
می‌خواهد‌ما‌را‌به‌یک‌حقیقت‌والا‌
فطرتمان‌ به‌ را‌ ما‌ و‌ رهنمون‌سازد،‌
که‌ است‌ این‌ واقعیتّ‌ دهد.‌ ارجاع‌
همان‌ واسطه‌ به‌ هستی‌ عالم‌ ایجاد‌
قدسی‌ حدیث‌ در‌ است.‌ الهی‌ علم‌
مخفیاً‌ کنزاً‌ »کُنت‌ است:‌ آمده‌
الخلق‌ فخلقتُ‌ أعرف‌ أن‌ فَاَحببتُ‌
حدیث‌ این‌ طبق‌ اعُرَف«.‌ لکی‌
گنجی‌ »من‌ می‌فرماید:‌ خداوند‌
شناخته‌ داشتم‌ دوست‌ بودم‌ پنهان‌
را‌ خلقت‌ جهان‌ همین،‌ برای‌ شوم‌
آفریدم‌تا‌بدان‌وسیله‌شناخته‌شوم«.‌
است.‌ معرفت‌ برای‌ خلقت‌ پس‌
وَ‌ ‌ الجِْنَّ خَلَقْتُ‌ }ما‌ آیه:‌ تفسیر‌ در‌
است:‌ آمده‌ ‌ لیِعَْبدُُونِ{،‌ إلِاَّ‌ الإنِسَْ‌
»ای‌لیعرفون«‌.‌البته‌نه‌اینکه‌خداوند‌
نیاز‌به‌معرفت‌ما‌دارد‌بلکه‌خداوند‌
می‌خواهد‌بواسطه‌معرفت،‌عالمَ‌ماده‌
معرفت،‌ پرتو‌ در‌ و‌ گردد‌ متکامل‌
است‌ وقت‌ آن‌ و‌ یابد‌ الی‌الله‌ قرب‌
که‌عالمَ‌پست‌ماده،‌با‌تحرک‌و‌سیر‌
رسید‌ خواهد‌ تکامل‌ به‌ صعودی،‌
معرفت‌خداست.‌ همان‌ کمالش‌ که‌
مصلحت‌نظام‌وجود،‌همان‌شناخت‌
خداست‌و‌این‌مادة‌پست‌کارش‌به‌
جبرئیل‌ از‌ که‌ رسید‌ خواهد‌ جایی‌

هم‌گوی‌سبقت‌را‌خواهد‌ربود!
د: لذّت ذاتی علم و سرّ آن؛‌علم‌و‌
معرفت‌لذّت‌ذاتی‌دارد‌و‌لذّتی‌بالاتر‌
از‌آن‌نیست.‌لذّتی‌که‌از‌کشف‌یک‌
مجهول‌برای‌انسان‌حاصل‌می‌شود،‌
با‌هیچ‌یک‌از‌لذّت‌های‌حاصل‌شدة‌
می‌دانید‌ نیست.‌ مقایسه‌ قابل‌ دیگر‌
این‌است‌ علت‌آن‌چیست؟‌علتش‌
پیدا‌ به‌آن‌شناخت‌ انسان‌ آنچه‌ که،‌
ملِک‌ می‌گیرد،‌ یاد‌ را‌ آن‌ و‌ می‌کند‌
حقیقی‌انسان‌می‌شود،‌جزء‌ذات‌او‌
نخواهد‌ انسان‌جدا‌ ذات‌ از‌ و‌ شده‌
حقیقی‌ را‌ ملکیت‌ نوع‌ این‌ شد.‌
معارف‌ از‌ را‌ آنچه‌ چون‌ می‌دانیم‌
یاد‌گرفته‌ایم‌در‌عمق‌روح‌ما‌جای‌
همراه‌ برویم‌ هرکجا‌ و‌ است‌ گرفته‌
بار‌ دنیا‌ این‌ از‌ وقتی‌ حتی‌ ماست‌
سفر‌بستیم‌و‌وارد‌دار‌عقبی‌و‌قیامت‌

شدیم،‌همراه‌ماست.‌بر‌خلاف‌مال‌
و‌اموال‌دنیا‌که‌انسان‌به‌غلط،‌خود‌
که‌ حالی‌ در‌ می‌داند‌ آنها‌ مالک‌ را‌
ملکیت‌اموال،‌اضافة‌اعتباری‌است.
در‌فلسفه،‌از‌مقولات‌عشر‌نهُ‌تایش‌
عرض‌است،‌و‌یکی‌را‌جدّه‌گویند‌
که‌به‌ملکیت‌هم‌تعببیر‌شده‌است؛‌
است،‌ عوارض‌ از‌ ملکیت‌ و‌ جده‌
انسان‌می‌پوشد‌وبر‌ لباسی‌که‌ مانند‌
او‌احاطه‌دارد‌ولی‌در‌عین‌حال،‌از‌
چون‌ ملِک‌هایی‌ ولی‌ جداست،‌ ما‌
مثل‌ ولی‌ ماست‌ ملک‌ خانه‌ یا‌ باغ‌
دنبال‌ همیشه‌ و‌ ندارد‌ احاطه‌ لباس‌
نیستند‌ ما‌نیست‌و‌چون‌جزء‌ذات‌
را‌ آنها‌ عقلا‌ و‌ نمی‌آورند‌ کمال‌
حتی‌ اینها‌ کرده‌اند.‌ اعتبار‌ ما‌ برای‌
چون‌ نیستند‌ عشرهم‌ مقولات‌ از‌
مقولات‌عشر‌از‌امور‌تکوینی‌واقعی‌
ملکیت،‌ این‌گونه‌ و‌ دارند‌ بحث‌
عرضی‌و‌مجازی‌است.‌در‌حقیقت‌
ذات‌ با‌ مباین‌ ملکیت،‌ نوع‌ این‌
انسان‌است‌چون‌زایل‌شدنی‌است،‌

برخلاف‌علم‌و‌معرفت.‌برای‌اینکه:‌
نفس‌انسان‌از‌عالم‌ربوبیت‌است‌و‌
او‌ و‌ خداست،‌ اشیاء‌ حقیقیِ‌ مالک‌
یعنی‌ است.‌ اشیاء‌ حقیقت‌ به‌ عالمِ‌
و‌ قاهریت‌ وجود‌ عالم‌ به‌ نسبت‌
استیلاء‌تکوینی‌دارد،‌به‌دلیل‌اینکه‌
نظام‌وجود‌جلوه‌حق‌است‌نه‌اینکه‌
به‌ اگر‌ چون‌ باشد،‌ حق‌ به‌ مرتبط‌
جلوه‌ وجود‌ »نظام‌ عبارت:‌ جای‌
حق‌است«،‌گفته‌شود:‌»نظام‌وجود‌
این‌ به‌حق‌است«،‌معنی‌اش‌ مرتبط‌
است‌که‌نظام‌وجود،‌خودش‌چیزی‌
است‌مستقل،‌که‌ارتباط‌به‌حق‌دارد.‌
یعنی‌به‌جز‌حق،‌یک‌وجود‌مستقلی‌
مرتبط‌ گونه‌ای‌ به‌ که‌ کردیم‌ فرض‌

با‌خداست؛‌ولی‌این‌درست‌نیست،‌
چون‌نظام‌وجود‌عین‌ربط‌یا‌ارتباط‌
شاهدش‌ است‌ حق‌ به‌ اضافه‌ و‌
ارتباط‌ این‌ اگر‌ که‌ است‌ این‌ هم‌
نخواهد‌ باقی‌ چیزی‌ کنیم‌ قطع‌ را‌
نخواهد‌ شکل‌ هستی‌ای‌ و‌ ماند‌
آن‌ از‌ ما‌ که‌ هم‌ ملکیتی‌ گرفت.‌
بحث‌می‌کنیم‌حقیقتاً‌از‌خداست،‌و‌
ملکیت‌مجازی‌که‌ما‌تصور‌می‌کنیم‌
است.‌ حق‌ ذات‌ به‌ ربط‌ عین‌ فقط‌
فراگرفتی‌ خوب‌ اگر‌ را‌ مطلب‌ این‌

یاد‌ شما‌ آنچه‌ که:‌ فهمید‌ خواهی‌
می‌گیرید،‌و‌به‌آن‌معرفت‌می‌یابید،‌
در‌حقیقت‌وابسته‌به‌نفس‌شماست،‌
شماست،‌ ذهن‌ جزئیه‌ صورت‌
این‌ نیست.‌ شما‌ ذات‌ با‌ مباین‌ و‌
وابستگی‌مانند‌وابستگی‌نظام‌وجود‌
ربط‌ و‌ اضافه‌ عین‌ که‌ خداست‌ به‌
است،‌نه‌وجودی‌مستقل‌که‌مرتبط‌
نفس‌ به‌ نسبت‌ علم‌شما‌هم‌ باشد.‌
نفس‌ اگر‌ و‌ است‌ همین‌گونه‌ شما‌
قطع‌ ذهنی‌ صور‌ با‌ ارتباطش‌ شما‌
شود،‌آن‌علم‌و‌صور‌ذهنی‌نیست‌و‌
نابود‌می‌شود.‌پس‌در‌حقیقت‌شما‌
چیزی‌را‌که‌فرا‌می‌گیری‌نسبت‌به‌
آن‌احاطه،‌استیلاء‌و‌مالکیت‌دارید‌

آن‌هم‌از‌نوع‌حقیقی‌آن؛‌برای‌همین‌
است‌که‌موجب‌فَرح،‌خوشحالی‌و‌

لذّت‌انسان‌خواهد‌شد.
علم؛  پرتو  در  غلبه  و  عزت   ـ:  ه
علم‌ شرافت‌ درباره‌ دیگر‌ نکته‌ای‌
برای‌ علم‌ اینکه:‌ آن‌ و‌ دارد‌ وجود‌
حتی‌ می‌آورد،‌ غلبه‌ و‌ عزت‌ انسان‌
پادشاهان،‌امراء‌و‌حتی‌اشرار‌هم‌در‌
مقابل‌دانشمند‌خاضع‌هستند.‌حتی‌
و‌ مکر‌ و‌ دغل‌ دروغ،‌ با‌ که‌ کسانی‌
آنها‌ مقامی‌رسیده‌اند‌ و‌ مال‌ به‌ حیله‌
خضوع‌ عالم‌ و‌ علم‌ مقابل‌ در‌ هم‌
دارند،‌چون‌اهمیت‌علم‌و‌تخصص‌
هم‌ آنها‌ کرده‌اند.‌ درک‌ نیز‌ آنها‌ را‌
اگر‌ مقامی‌رسیده‌اند‌ یا‌ مالی‌ به‌ اگر‌
و‌ علم‌ با‌ بوده،‌ حیله‌ و‌ مکر‌ با‌ چه‌
است.‌ بوده‌ آن‌ با‌ متناسب‌ داناییِ‌
اهمیت‌ویژه‌ای‌ که‌ اخیار‌ از‌ گذشته‌
حتی‌ هستند،‌ قائل‌ عالمِ‌ برای‌
به‌ وقتی‌ هم‌ روزگار‌ بدَان‌ و‌ اشرار‌
به‌خود‌ اندیشمندی‌می‌رسند،‌خود‌
طول‌ در‌ این،‌ از‌ گذشته‌ خاضع‌اند.‌
تاریخ،‌علم‌و‌علما‌بر‌ملوک‌دنیا‌و‌
حکومت‌ و‌ نفوذ‌ قدرت،‌ صاحبان‌
روایت‌ در‌ چنانچه‌ داشته‌اند‌ معنوی‌
است‌که:‌»المُلوک‌حُکّام‌علی‌الناّس‌
والعُلماء‌حکّامٌ‌علی‌الملوکِ«.‌‌یعنی:‌
پادشاهان‌بر‌مردم‌حکومت‌می‌کنند‌
مردم‌ طبیعت‌ پادشاهان.‌ بر‌ علما‌ و‌
هم‌این‌گونه‌است‌که‌در‌مقابل‌علم‌
و‌اهل‌آن،‌تعظیم‌و‌احترام‌می‌کنند.‌
شما‌ملاحظه‌کنید‌که‌حتی‌حیوانات‌
انسان‌ مسخر‌ علم‌ واسطه‌ به‌ هم‌
حیوان‌ گفت:‌ می‌توان‌ و‌ شده‌اند‌
او‌را‌ انسان‌می‌تواند‌ چون‌می‌فهمد‌
مسخر‌کند،‌در‌برابر‌او‌مطیع‌و‌رام‌

می‌شود!

هر موجودی که تجردش از عالم ماده بیشتر باشد، علمش هم 
بیشتر است. لذا ذات باری تعالی که عین حقیقت وجود است، 
حقیقت علم است؛ و عالم عقول چون تجرّد دارند عالمند. انسان 
هم به اندازه تجرّدش علم پیدا می کند برای همین خاطر است 
که جنین تا چهار ماهگی علم ندارد، اما از زمانی که روح در آن 
دمیده شد و به گونه ای تجرّد یافت به علمش هم افزوده می شود 
تا اینکه متولد شده و به موازات افزایش سن، عقلش هم افزایش 

می یابد. به این قسم از تجرد، »تجرد طبیعی« می گویند.
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علوم  و  انسان  وجودی  مراحل 
اشرف و افضل

انسان‌ نفس‌ برای‌ علمی‌چون‌ هر‌
است؛‌ فضیلت‌ دارای‌ است،‌ کمال‌
برای‌ گاهی‌ جادو‌ و‌ سحر‌ حتی‌
لازم‌ سحرها‌ دیگر‌ کردن‌ باطل‌
علم‌ سه‌ علوم،‌ میان‌ از‌ ولی‌ است.‌
و‌ است‌ اشرف‌ و‌ افضل‌ که‌ است‌
تحصیل‌آنها‌برای‌انسان‌لازم‌است‌
شعر،‌ هندسه،‌ مانند:‌ علوم‌ دیگر‌ و‌
مهندسی،‌پزشکی،‌موسیقی،‌عروض‌
فوایدش‌ تمام‌ چون‌ اینها‌ مانند‌ و‌
در‌ نیست،‌ اخروی‌ و‌ است‌ دنیوی‌
البته‌ دارند.‌ قرار‌ پائین‌تری‌ مرحله‌
امکان‌دارد‌کسی‌از‌آنها‌بهره‌برداری‌
جان‌ پزشکی‌ مثلًا‌ کند،‌ اخروی‌
در‌ قرآن‌ که‌ دهد‌ نجات‌ را‌ انسانی‌
حَیاها‌ }وَمَن‌ می‌فرماید:‌ باره‌ این‌
فَکاَنَّما‌أحَیَ‌الناّسَ‌جَمیعاً{،‌‌»و‌هر‌
کس‌شخصی‌را‌زنده‌بدارد‌مثل‌این‌
داشته‌ زنده‌ را‌ مردم‌ همة‌ که‌ است‌
است«.‌این‌درست‌اما،‌معمولاً‌علوم‌
دیگر‌اهداف‌دنیوی‌دارد‌و‌تحصیل‌
از‌باب‌واجب‌کفایی‌ آنها‌ از‌ برخی‌

لازم‌است.
که‌ افضل‌ و‌ اشرف‌ علوم‌ اما‌
اصول‌ است:‌ لازم‌ آنها‌ تحصیل‌
هر‌ می‌باشد.‌ فقه‌ و‌ اخلاق‌ عقاید،‌
از‌ یکی‌ مطابق‌ علوم،‌ این‌ از‌ یک‌
انسان‌ انسان‌است.‌ مراحل‌وجودی‌
است.‌ وجودی‌ مرحله‌ سه‌ دارای‌
موجودات‌ دیگر‌ بر‌ انسان‌ فضیلت‌
نباتی‌ روح‌ بر‌ علاوه‌ که‌ است‌ این‌
که‌ انسانی‌ روح‌ دارای‌ حیوانی،‌ و‌
می‌باشد.‌ است،‌ عاقله‌ قوه‌ همان‌
نطفه‌در‌رحم‌مادر‌به‌علقه،‌مضغه‌و‌
نباتی‌است،‌می‌رسد‌ عظام‌که‌روح‌
و‌تا‌چهار‌ماه‌مانند‌گیاه‌رشد‌و‌نمو‌
اولین‌ ماه،‌ چهار‌ از‌ پس‌ می‌کند.‌
است‌ لامسه‌ که‌ را‌ حسی‌ ادراک‌
متکامل‌تر‌ سپس‌ می‌آورد.‌ بدست‌
چون‌ جزئی‌ ادراکات‌ دیگر‌ و‌ شده‌
می‌شود.‌ پیدا‌ او‌ در‌ سایر‌حیوانات،‌
به‌ اما‌هنوز‌ متولد‌می‌شود،‌ اینکه‌ تا‌
تنها‌تفاوتش‌ مرحله‌عقل‌نرسیده‌و‌
که‌ است‌ این‌ دیگر‌ حیوان‌های‌ با‌
را‌ تعقّل‌ مرحله‌ به‌ رسیدن‌ استعداد‌

حیوانات‌ دیگر‌ که‌ استعدادی‌ دارد،‌
مانند‌ ادراکات،‌ دیگر‌ ندارند.‌سپس‌
پیدا‌ او‌ در‌ عواطف،‌ و‌ احساسات‌
تمییز‌ و‌ عقل‌ مرحله‌ به‌ و‌ شده‌
می‌رسد‌و‌معمولاً‌وقتی‌بالغ‌شد،‌در‌
تمییزش‌ قدرت‌ پانزده‌سالگی،‌ سن‌
که‌ است‌ زمان‌ آن‌ و‌ می‌شود‌ بیشتر‌
به‌ روز‌ و‌ می‌رسد‌ تکلیف‌ حد‌ به‌
روز‌تعقلش‌افزایش‌می‌یابد‌که‌گفته‌
می‌شود‌در‌‌40سالگی‌کامل‌می‌شود.
انسان‌وقتی‌به‌مرحله‌کمال‌رسید،‌
سه‌مرحله‌وجودی‌دارد:‌1ـ‌مرحله‌
دیگر‌ با‌ آن‌ با‌ که‌ تفکر‌ و‌ عقل‌
موجودات‌به‌ویژه‌حیوانات‌متفاوت‌
احساسات،‌ مرحله‌ 2ـ‌ می‌شود.‌
این‌ در‌ که‌ امیال‌ و‌ عواطف‌ غرائز،‌
مرحله‌تا‌حدی‌حیوانات‌هم‌دارای‌
احساس،‌ جمله:‌ از‌ جزیی‌ ادراکات‌
هستند.‌ امیال‌ و‌ عواطف‌ غریزه،‌
حیوانات‌ می‌بینید‌ شما‌ همین‌ برای‌
هم‌فرزند‌خویش‌را‌دوست‌دارند،‌
گاه‌غمگین‌می‌شوند‌و‌غرائز‌شهوی‌
و‌غضبی‌و‌امیال‌آنها‌ظهور‌و‌بروز‌
دارد.‌3ـ‌مرحله‌اعضاء‌و‌جوارح.‌

ـ‌ اول‌ مرحله‌ را،‌ اخیر‌ مرحله‌ دو‌
کنترل‌ تحت‌ ‌ـ،‌ تفکر‌ و‌ عقل‌ یعني‌
معیار‌ و‌ می‌دهد‌ قرار‌ خود‌ اراده‌ و‌
مکلّف‌بودن‌انسان‌همان‌مرحله‌اول‌
عقل‌ فاقد‌ حیوانات‌ چون‌ و‌ است،‌

هستند‌تکلیف‌ندارند.
تکامل‌ و‌ تنظیم‌ کنترل،‌ برای‌ دین‌
خود‌ در‌ علومی‌را‌ مرحله،‌ سه‌ هر‌
جای‌داده‌که‌بر‌همین‌اساس،‌دین‌
از‌همین‌سه‌بخش‌تشکیل‌می‌شود:
و‌ خدا‌ به‌ علم‌ عقاید؛  اصول   .1
واسطة‌ ملائک‌ معرفت‌ او،‌ صفات‌
امامان)ع(،‌ پیامبران)ص(،‌ فیض،‌
امور‌ به‌ علم‌ کلام:‌ یک‌ در‌ و‌ معاد‌
واقعیهّ‌و‌حقایق‌عالم‌هستی،‌از‌خدا‌
گرفته‌تا‌معاد.‌این‌علم‌مربوط‌به‌قوه‌
عاقله‌است‌که‌مرحله‌کامله‌و‌اعلای‌
وجود‌انسان‌است‌به‌آن‌»علم‌اصول‌

عقاید«‌می‌گویند.
متوسط‌ مرحله‌ اخلاق؛  2.علم 
است،‌ امیال‌ و‌ غرایز‌ انسان‌ وجود‌
»علم‌اخلاق«‌برای‌تنظیم‌و‌مدیریت‌
این‌مرحله‌است‌تا‌انسان‌را‌از‌رذائل‌

به‌فضائل‌و‌ نفسانی‌دور‌ساخته،‌و‌
معارف‌زینت‌دهد.‌حیوانات‌هم‌تا‌
حدی‌از‌حب،‌بغض،‌عاطفه‌و‌عشق‌
عقل‌اند،‌ فاقد‌ چون‌ اما‌ دارند‌ بهره‌
تکلیفی‌متوجه‌آنها‌نیست.‌اما‌انسان‌
به‌واسطه‌علم‌اخلاق،‌امیال‌و‌غرائز‌

خدادادی‌را‌سامان‌دهی‌می‌کند.‌
3. علم فقه؛ مرحله‌پائین‌تر،‌مرحلة‌
و‌ اعضاء‌ است.‌ جوارح‌ و‌ اعضاء‌
کنترل،‌‌ به‌ نیاز‌ هم‌ انسان‌ جوارح‌
علمی‌که‌ دارند.‌ تکامل‌ و‌ تنظیم‌
انسان‌ مرحله‌وجودی‌ این‌ عهده‌دار‌
شامل:‌ که‌ است‌ فقه‌ علم‌ است،‌

مستحبات،‌ واجبات،‌ حرام،‌ حلال،‌
که‌ است‌ مباحات‌ و‌ مکروهات‌
توسط‌اعضاء‌و‌جوارح‌انسان‌چون‌
صادر‌ گوش‌ و‌ چشم‌ پا،‌ و‌ دست‌

می‌شود.
علیهم‌ )یتَلُوا‌ شریفه:‌ آیه‌ شاید‌
آیاتهِِ‌وُ‌یزّکیِهم‌وَ‌یعُلمُهمُ‌الکتاِبَ‌و‌
علم‌ سه‌ همین‌ به‌ اشاره‌ ‌ الحِکمةَ(‌
آیاتهِِ(،‌ علیهم‌ )یتَلُوا‌ یعنی:‌ باشد‌
به‌ انسان‌ که‌ تکوین‌ آیات‌ همان‌
را‌ صفاتش‌ و‌ خدا‌ آن،‌ واسطه‌
می‌شناسد‌که‌مربوط‌به‌اصول‌عقاید‌
است،‌و‌)یزَُکیهمِ(‌همان‌تزکیه‌نفس‌
است‌که‌مربوط‌به‌علم‌اخلاق‌است‌
که‌ وَالحِکمَة(،‌ الکِتابَ‌ )یعُلمُهم‌ و‌
همان‌ کتاب،‌ و‌ حکمت‌ از‌ منظور‌
کتاب‌خدا‌و‌سنت‌یعنی:‌قول،‌فعل‌

از‌ که‌ است،‌ معصوم)ع(‌ تقریر‌ و‌
منابع‌فقه‌هستند.

از‌ روایتی‌ باره،‌ همین‌ در‌
که‌ است‌ شده‌ نقل‌ پیامبر)ص(‌
دیدند‌ شدند.‌ مسجد‌ وارد‌ روزی‌
آمده‌اند‌ گرد‌ شخصی‌ اطراف‌ مردم‌
و‌می‌گفتند:‌»فلانٌ‌رجلٌ‌علّامه،‌عالمٌ‌
دانشمندی‌ را‌ شخص‌ فلان‌ نسّابه«،‌
انساب‌عرب‌ به‌علم‌ می‌دانستند‌که‌
آشنایی‌دارد‌و‌این‌را،‌فضیلت‌برای‌
او‌لقب‌ به‌ او‌محسوب‌می‌کردند‌و‌
در‌ پیامبر)ص(‌ بودند.‌ داده‌ علّامه‌
ثلَاثةٌ:‌ العَلمُ‌ »إنَّما‌ فرمودند:‌ مقابل‌

آیةٌ‌مُحکمةٌ‌أوَ‌فَریضةٌ‌عادلةٌ‌أوَ‌سنةٌ‌
اصول‌ به‌ ترتیب:‌ به‌ که‌ ‌،» قائمة‌
عقاید،‌اخلاق،‌و‌سنت‌-‌که‌همان‌
است،‌ معصوم‌ تقریر‌ و‌ فعل‌ قول،‌
دارد.‌ اشاره‌ ‌ـ،‌ فقه‌اند‌ منابع‌ از‌ و‌
التعلیم‌ لازم‌ علوم‌ روایت،‌ بنابراین‌
و‌ علوم‌ دیگر‌ و‌ است‌ علم‌ این‌سه‌
به‌ که‌ است‌ کفایی‌ واجب‌ حرفه‌ها‌
جوامع‌ دنیوی‌ نیازهای‌ آنها‌ واسطه‌

بشری‌برطرف‌می‌گردند.
تفاوت میان علوم سه گانه 

شود‌ گفته‌ است‌ لازم‌ که‌ نکته‌ای‌
اینکه:‌این‌علوم‌اجمالاً‌لازم‌التعلیم‌
هستند‌اما‌در‌کیفیت‌متفاوتند:‌»علم‌
و‌ بوده‌ استدلالی‌ اخلاق«‌ و‌ عقاید‌
آن‌ مفاهیم‌ چون‌ نیستند؛‌ تقلیدی‌
قابل‌ الهی‌ فطرت‌های‌ برای‌ دو،‌

انسان وقتی به مرحله کمال رسید، سه مرحله وجودی 
دارد: ۱ـ مرحله عقل و تفکر که با آن با دیگر موجودات 
به ویژه حیوانات متفاوت می شود. ۲ـ مرحله احساسات، 
غرائز، عواطف و امیال که در این مرحله تا حدی حیوانات 
هم دارای ادراکات جزیی از جمله: احساس، غریزه، عواطف 
امیال هستند. برای همین شما می بینید حیوانات هم  و 
و  می شوند  غمگین  گاه  دارند،  دوست  را  خویش  فرزند 
غرائز شهوی و غضبی و امیال آنها ظهور و بروز دارد. 

۳ـ مرحله اعضاء و جوارح. 
 ـ، تحت  دو مرحله اخیر را، مرحله اول ـ یعني عقل و تفکر 
بودن  مکلّف  معیار  و  می دهد  قرار  خود  اراده  و  کنترل 
انسان همان مرحله اول است، و چون حیوانات فاقد عقل 

هستند تکلیف ندارند.
دین برای کنترل، تنظیم و تکامل هر سه مرحله، علومی را 

در خود جای داده است.
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اندیشه

این‌جهت‌ از‌ و‌ است‌ فهم‌ و‌ درک‌
استدلال‌پذیرند.‌

به‌بیان‌دیگر،‌در‌عقاید‌و‌اخلاق،‌
است،‌ عقل‌ حکم‌ به‌ اتکا‌ و‌ اعتماد‌
پیامبر)ص(‌ و‌ خدا‌ سوی‌ از‌ اگر‌ و‌
هم‌بیاناتی‌آمده‌است،‌همگی‌ارشاد‌
بنای‌ چونکه‌ است،‌ عقل‌ حکم‌ به‌
عقلاء‌بر‌این‌استوار‌است‌که‌توحید‌
اخلاق،‌ در‌ یا‌ است؛‌ برتر‌ شرک‌ از‌
اما‌ می‌دانند.‌ کبر‌ از‌ برتر‌ را‌ تواضع‌
در‌»علم‌فقه«‌چون‌دامنه‌اش‌وسیع،‌
نیست،‌ همگی‌ برای‌ فهم‌ قابل‌ و‌
مجتهدی‌ از‌ را‌ آن‌ مسایل‌ می‌توانند‌
است‌ شرایط‌ و‌ فتوا‌ صاحب‌ که‌

فراگیرند.‌
به‌ مراجعه‌ لزوم‌ دلیل‌ دربارة‌
دارد‌ وجود‌ نقلی‌ ادله‌ مجتهدین،‌
منَ‌ کان‌ »مَن‌ می‌فرماید:‌ چنانچه‌
لدِینهِ‌ حافظاً‌ لنِفسه‌ صائنِاً‌ الفُقهاء‌
مَولاه‌ لمر‌ مُطیعاً‌ لهِواه‌ مخالفاً‌
فَللِعوام‌أنَ‌یقُلدُوه«،‌‌که‌نظر‌مرجع‌
تعبدّ‌ از‌روی‌ مقلدان‌ برای‌ را‌ تقلید‌
دست‌ این‌ اگر‌ می‌داند.‌ حجت‌
حداقل،‌ نباشیم،‌ پذیرا‌ را‌ نقلی‌ ادله‌
است؛‌ ملاک‌ اینجا‌ در‌ عقلا‌ سیره‌
در‌ کسی‌ اگر‌ می‌گویند:‌ عقلا‌ چون‌
رشته‌ای‌متخصص‌نباشد‌می‌باید‌به‌
آن‌ خبره‌ و‌ متخصص‌ که‌ دیگری‌
است،‌ اطمینان‌ مورد‌ و‌ رشته‌ و‌ فن‌
مراجعه‌نماید.‌‌این‌وثوق‌و‌اطمینان‌
به‌ شما‌ چنانچه‌ است‌ مهم‌ بسیار‌
به‌وي‌وثوق‌ پزشک‌متخصصي‌که‌
ندارید‌مراجعه‌نمی‌کنید‌به‌ویژه‌اگر‌
در‌امور‌مهم‌باشد،‌مثلًا‌می‌خواهید‌
کنید؛‌ جراحی‌ عمل‌ را‌ خود‌ چشم‌
بنابراین‌در‌این‌مورد‌و‌موارد‌مثل‌آن‌
که‌چاقوی‌تشریح‌در‌میان‌است‌بدن‌
نمی‌دهید‌ هرکس‌ دست‌ به‌ را‌ خود‌
باشد،‌ جزیی‌ مرض‌های‌ اینکه‌ مگر‌
با‌ مثلًا‌یک‌سرما‌خوردگی‌مختصر‌
یک‌داروی‌معمولی‌طبابت‌می‌شود.‌
اما‌احکام‌و‌امور‌شرعی‌همه‌اش‌از‌
ما‌ ملاکِ‌ اگر‌ و‌ است،‌ مهمّه‌ امور‌
فقه،‌ در‌ متخصص‌ به‌ رجوع‌ برای‌
کنیم‌ باید‌دقت‌ باشد،‌ »بنای‌عقلاء«‌
مراجعه‌ کسی‌ هنگامی‌به‌ عقلاء‌ که‌
و‌ افقه‌ وثوق،‌ مورد‌ که‌ می‌کنند‌

ابواب‌فقه‌زحمت‌ باشد‌و‌در‌ اعلم‌
تعبدّ‌ اینجا‌ در‌ باشد.‌ کشیده‌ فراوان‌
معنی‌ندارد‌و‌عقلاء‌به‌تعبدّ‌اهمیت‌
اگر‌نظری‌خلاف‌واقع‌ نمی‌دهند‌و‌
تنها‌ چون‌ نمی‌کنند‌ عمل‌ باشد‌
حجت‌ آنها‌ برای‌ وثوق‌ و‌ اطمینان‌

است.
آداب تعلیم و اخلاق استاد

استاد‌ تعلیم؛‌ در  اخلاص  الف: 
هدفش‌از‌آموزش‌و‌یاد‌دادن‌چه‌باید‌
باشد؟‌اگر‌هدفش‌انگیزه‌های‌مادی‌
و‌دنیوی‌باشد،‌یا‌هدفش‌شهرت‌و‌
آوازه‌میان‌مردم‌باشد‌همین‌برایش‌
با‌ چون‌ نیست‌ ماندگار‌ که‌ می‌ماند‌
کرد.‌ معامله‌ نمی‌توان‌ فانی‌ دنیای‌
و‌ پول‌ شهرت،‌ قصدش‌ اگر‌ ولی‌
ابدی‌ او‌ ثواب‌های‌ نباشد،‌ مقام‌
کلمه‌ یک‌ حتی‌ اگر‌ چون‌ است،‌
به‌ هم‌ او‌ داد‌ یاد‌ شاگردی‌ یک‌ به‌
و‌ دیگری‌ به‌ هم‌ دیگری‌ دیگری،‌
ثواب‌ یافت،‌هرچه‌ ادامه‌ همین‌طور‌
اندوخته‌ این‌ از‌ که‌ افرادی‌ برای‌
علمی‌استفاده‌کردند،‌او‌هم‌در‌ثواب‌
به‌دیگران‌ را‌ این‌علم‌ واسطه‌ها‌که‌
برای‌ است.‌ شریک‌ می‌کنند‌ منتقل‌

سفارش‌ عزیزان‌ به‌ همیشه‌ همین،‌
المقدور‌ حتی‌ که‌ می‌کنم‌ و‌ کرده‌
تدریس‌ از‌ خواندن‌ درس‌ عین‌ در‌
غافل‌نشوید؛‌چه‌اشکال‌دارد‌حتی‌
یک‌شاگرد‌داشته‌باشید.‌به‌تدریس‌

آن‌ ثواب‌ و‌ اجر‌ که‌ بدهید‌ اهمیت‌
بدون‌حد‌و‌حصر‌است.

نسبت  مهربانی  و  خیرخواهی  ب: 
مهربانی،‌ خیرخواهی،‌ شاگرد؛‌ به 
دیگر‌ از‌ نکردن،‌ تعدّی‌ و‌ دلسوزی‌
صفات‌استاد‌است.‌مطالب‌را‌در‌حد‌
و‌توان‌شاگرد‌و‌آنچه‌درک‌می‌کند‌
و‌برایش‌قابل‌فهم‌است‌یادش‌بدهد‌
مقلق‌ و‌ پیچیده‌ سخت،‌ عبارت‌ با‌
آموزش‌ دیگران‌ به‌ چیزی‌ نمی‌توان‌
داد.‌به‌اندازه‌فهمِ‌شاگرد‌مطالب‌را‌
کرد‌ بی‌موردی‌ اشکال‌ اگر‌ بگوئید.‌
تو‌ اشکال‌‌ جانم!‌ عزیزم،‌ بگوئید:‌
و‌ کنی‌ تندی‌ اینکه‌ نه‌ نیست‌ وارد‌

خشونت‌به‌خرج‌بدهی!
ج: رعایت ظرفیت شاگرد؛ »علم‌را‌
از‌اهلش‌بخل‌نکن‌و‌به‌نااهل‌نگو«!‌
اگر‌دیدی‌کسی‌درک‌و‌فهم‌و‌ذوق‌
دارد،‌علمت‌را‌به‌او‌یاد‌بده‌و‌بخیل‌
نباش‌با‌انتشار‌علم‌چیزی‌از‌تو‌کم‌
نخواهد‌شد.‌اگر‌کسی‌درک‌کمی‌از‌
علم‌ از‌ ابوابی‌ در‌ و‌ دارد‌ مسایلی‌
اهلش‌ دارد،‌ لازم‌ خاص‌ ذوق‌ که‌
را‌ ابوابی‌ چنین‌ نیست‌ لازم‌ نیست،‌
به‌او‌درس‌بدهی!‌مانند‌درک‌مسائل‌
فلسفی‌که‌اگر‌کسی‌ذوق‌خاص‌آن‌
هضم‌ قابل‌ برایش‌ باشد؛‌ نداشته‌ را‌

اصول تعلم و یادگیری:
الف:تهذیب قبل از یادگیری. انسان متعلّم باید از رذائل اخلاقی، 
شهوت ها، هوای نفس و ابناء دنیا دوری گزیند که در حقیقت اینها 

آفت است.
ب: یادگیری برای خدا. دیگر اینکه، آنچه یاد می گیری برای مجرد 
تقرّب الی الله باشد که بزرگ ترین عبادت همین است، وقتی برای 

او علم را فرامی گیری تو را دوست می دارد.
را  آنچه  اینکه:  متعلّم  دیگر خصوصیات  از  عمل.  برای  علم  ج: 
فهمیدی و به آن پی بردی و آگاه شدی، عمل کنی. اندوخته ها را 

برف انبار نکن.
د. خضوع در برابر استاد. خضوع در مقابل استاد از دیگر آدابی 
است که متعلّم باید رعایت کند. رعایت ادب و احترام استاد از 

شرایط مهم یادگیری است.
 ـ: اجتناب از زورگویی و تندخویی. از دوران طلبگی و جوانی،  ه
کردم، حدیث  است حفظ  اعلایی  که سندش صحیح  را  حدیثی 
خوبی است، معاویۀ بن وهب از امام صادق)ع( نقل کرده است 
که امام می فرمایند: »طلب علم کنید، و آن را زینت دهید به حلم 
و وقار و عصبانی و تند مزاج نباشید«. وقتی در جامعه با مردم 
از  مردم  کنید  پیشه  تند خویی  باشد  بنا  اگر  می کنید  برخورد 

اطراف شما پراکنده خواهند شد.
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بیشتر‌ آن‌ نفع‌ از‌ ضررش‌ و‌ نیست‌
آن‌ از‌ استفاده‌ است‌و‌موجب‌سوء‌

خواهد‌شد.
یک خاطره

زمانی‌ هست‌ یادم‌ باره‌ همین‌ در‌
مسجد‌ شبستانهای‌ از‌ یکی‌ در‌
درس‌ قم،‌ عسگری)ع(‌ حسن‌ امام‌
منظومه‌می‌گفتم‌و‌حدود‌چهار‌صد‌
برایم‌ می‌کردند.‌ شرکت‌ آن‌ در‌ نفر‌
بود،‌ شده‌ روان‌ خیلی‌ گفتن‌ درس‌
پایین‌صفحه‌ تا‌ بالا‌ از‌ دقیقه‌ دو‌ به‌
تدریس‌ برای‌ و‌ می‌کردم‌ نگاه‌ را‌
از‌ را‌ درس‌ مطالب‌ همه‌ و‌ می‌رفتم‌

خارج‌می‌گفتم.‌
مرحوم‌علامه‌طباطبایی‌هم‌اسفار‌
از‌ درس‌ دو‌ این‌ که‌ می‌گفتند،‌
درس‌های‌معروف‌فلسفه‌حوزه‌بود‌
البته‌دیگران‌هم‌درس‌فلسفه‌داشتند.‌
بروجردی‌ آقای‌ طرف‌ از‌ روزی‌
منظومه‌ دیگر‌ که‌شما‌ آوردند‌ پیغام‌
ایشان‌ از‌ را‌ آن‌ دلیل‌ وقتی‌ نگو!‌
سوال‌کردم‌ایشان‌فرمودند:‌می‌دانم‌
هم‌ خودم‌ من‌ است،‌ خوب‌ فلسفه‌
ولی‌ خوانده‌ام‌ فلسفه‌ اصفهان‌ در‌
نمی‌دانید‌از‌مشهد‌چقدر‌به‌ما‌فشار‌
حوزه‌ که‌ است‌ معروف‌ می‌آورند!‌
با‌فلسفه‌مخالف‌است.‌آیت‌ مشهد‌
الله‌بروجردی‌می‌فرمودند:‌بعضی‌ها‌
درک‌ خوب‌ را‌ فلسفه‌ مسائل‌
نمی‌کنند‌و‌فکرشان‌منحرف‌می‌شود‌
من‌خودم‌در‌اصفهان‌دیدم‌که‌یک‌
طلبه‌ای‌از‌درس‌فلسفه‌آخوند‌کاشی‌
که‌آمد‌گفت:‌من‌الآن‌یک‌تکه‌خدا‌
وجود‌ حقیقت‌ اینکه‌ برای‌ هستم!‌
دارم‌ وجود‌ که‌ هم‌ من‌ است،‌ یکی‌
خدایم!‌ از‌ تکه‌ یک‌ هم‌ من‌ پس‌
کسانی‌ می‌گفتند:‌ بروجردی‌ آقای‌
که‌نمی‌فهمند‌آن‌وقت‌نتیجة‌عکس‌
برای‌ اما،‌ باشد‌ باید‌ فلسفه‌ می‌دهد؛‌
را‌ مسائل‌ آن‌ درک‌ که‌ افراد‌خاص‌
دارند.‌در‌همین‌باره‌یکی‌از‌آقایان‌
می‌گفت:‌ فیضیه‌ در‌ محترم‌ خیلی‌
‌فلاسفه‌خدا‌را‌جسم‌می‌دانند‌ولی‌به‌
ما‌نمی‌گویند‌و‌از‌ما‌مخفی‌می‌کنند‌
به‌او‌گفتم:‌از‌کجا‌چنین‌می‌گوئید؟‌
و‌ علت‌ میان‌ فلاسفه‌ چون‌ گفت:‌
پس‌ هستند‌ قائل‌ سنخیت‌ معلول‌

خدا‌که‌علت‌است‌جسم‌است‌چون‌
ما‌که‌معلول‌او‌هستیم‌جسم‌هستیم،‌
پس‌آنها‌خدا‌را‌جسم‌می‌دانند!‌این‌
جور‌قضاوت‌ها‌درباره‌فلسفه‌ناشی‌
از‌ذوق‌فلسفی‌نداشتن‌و‌عدم‌درک‌
چون‌ ما‌ است.‌ شده‌ طرح‌ مباحث‌

موضوع‌بحثمان‌نیست،‌نمی‌خواهیم‌
کنیم،‌ بحث‌ وجود‌ وحدت‌ باره‌ در‌
آقایان‌خودشان‌باید‌به‌کتب‌فلسفی‌

مراجعه‌کنند.
د: اعتراف به ندانستن!‌استاد‌باید‌
را‌ آنچه‌ و‌ بگوید‌ می‌داند‌ را‌ آنچه‌
بالاخره‌ نمی‌دانم!‌ بگوید‌ نیست‌ بلد‌
از‌ بیشتر‌ مجهولاتش‌ همیشه‌ انسان‌
به‌ واقع‌ خلاف‌ است،‌ معلوماتش‌
دانش‌آموزان‌نگوئید.‌آقایان‌اهل‌منبر‌
سوالی‌ شما‌ از‌ اگر‌ کنند‌ توجه‌ هم‌
کردند‌و‌نمی‌دانید،‌صاف‌و‌پوست‌
بگوئید:‌ »نمی‌دانم«،‌ بگویید:‌ کنده‌
نگوئید:‌ حتی‌ کنم‌ مراجعه‌ باید‌
گرفتن‌ها،‌ ژست‌ این‌ با‌ اعلم«!‌ »الله‌

خودتان‌را‌دانا‌نشان‌ندهید.‌
که‌ شده‌ نقل‌ صادق)ع(‌ امام‌ از‌
می‌فرماید:‌»اذا‌سُئل‌الرجل‌منکم‌عَمّا‌
الله‌ لایقَُل:‌ و‌ لاأدَری‌ فلیقَُل:‌ لایعلم،‌
أعلم،‌فیوقع‌فی‌قلب‌صاحبه‌شَکاً‌و‌
فلایتهمهُ‌ أدری،‌ لا‌ المسؤل:‌ قال‌ اذا‌
کردند‌ سوال‌ شما‌ از‌ اگر‌ ‌ السائل«،‌
نگوئید:‌ نمی‌دانید‌ را‌ آن‌ پاسخ‌ و‌
است،‌ عالم‌تر‌ خدا‌ یعنی:‌ اعلم!‌ الله‌
تلقی‌ ]این‌ گفتی،‌ اینگونه‌ وقتی‌
برای‌پرسش‌کننده‌می‌شود‌که‌شما‌

پاسخ‌را‌می‌دانید‌ولی‌او‌قابل‌نیست‌
پاسخ‌بگیرد[‌و‌در‌قلب‌طرف‌مقابل‌
گفتی‌ وقتی‌ اما‌ می‌شود‌ ایجاد‌شک‌
را‌ تو‌ کننده‌ سوال‌ دیگر‌ نمی‌دانم،‌
متهم‌نمی‌کند‌که‌پس‌او‌می‌داند‌ولی‌

من‌قابلیت‌ندارم.

آداب تعلُّم و یادگیری
و‌ اهمیت،‌ درباره‌ آنکه‌ از‌ پس‌
ارزش‌علم‌و‌دانش،‌آیات‌و‌روایاتی‌
یادگیری‌ از‌ آدابی‌ به‌ کردیم‌ ذکر‌ را‌
گرفتن‌ یاد‌ می‌پردازیم.‌ دادن‌ یاد‌ و‌

آدابی‌دارد‌از‌جمله:
یادگیری.‌ از  قبل  تهذیب  الف: 
از‌رذائل‌اخلاقی،‌ باید‌ متعلّم‌ انسان‌
دنیا‌ ابناء‌ و‌ نفس‌ هوای‌ شهوت‌ها،‌
اینها‌ حقیقت‌ در‌ که‌ گزیند‌ دوری‌
برطرف‌ آفات‌ این‌ اگر‌ است.‌ آفت‌
نشد،‌اگر‌علمی‌هم‌یاد‌گرفت،‌عالم‌
بزرگان‌ نیست؛‌ واقعی‌ دانشمند‌ و‌
گویند:‌شبکیه‌چشم‌انسان‌اگر‌آفت‌
خورشید‌ نور‌ گرچه‌ باشد،‌ داشته‌
دید.‌ نخواهد‌ او‌ اما‌ بتابد‌ اجسام‌ به‌
بصیرت‌ انسان‌ اگر‌ اندازه‌ همین‌ به‌
روحی‌نداشته‌و‌از‌نظر‌روحی‌آدم‌
شهوانی‌و‌دنیا‌پرستی‌باشد،‌تعلُّمش‌
او‌ است!‌ شیطنت‌ نیست،‌ واقعی‌
علم‌سوء‌ از‌ که‌ است‌ ناکسی‌ چون‌
استفاده‌کرده،‌به‌مردم‌ظلم‌و‌اذیت‌

می‌کند:
تیغ‌دادن‌در‌کف‌زنگی‌مست
به‌که‌افتد‌علم‌را‌ناکس‌بدست

و‌ دانایی‌ مرحله‌ اولین‌ پس‌

دوری‌ است،‌ الله‌ ‌�¨�ç�Â�à�÷‌،یادگیری
و‌ بصیرت‌ کسب‌ و‌ نفس‌ هوای‌ از‌
در‌ شده‌ غرق‌ انسان‌ است.‌ بینایی‌
مانند‌ نفسانی،‌ هواهای‌ و‌ شهوت‌ها‌
حوض‌آب‌متعفنی‌است‌که‌هرچه‌
آب‌زلال‌بر‌سرش‌اضافه‌کنید،‌آن‌
پس‌ می‌شود؛‌ متعفن‌ هم‌ زلال‌ آب‌
باید‌اول‌آنها‌را‌تخلیه‌و‌سپس‌آب‌
تخلیه‌ »اول‌ کرد،‌ جایگزین‌ زلال‌
شرّ‌ و‌ طینت‌ بد‌ آدم‌ تحلیه«!‌ سپس‌
ظلم،‌ عالم‌شود،‌ نشده،‌ اصلاح‌ اگر‌
شد‌ خواهد‌ بیشتر‌ حیله‌اش‌ و‌ مکر‌
دست‌ در‌ می‌شود‌ وسیله‌ای‌ علم‌ و‌
هم‌نوعان‌ به‌ تعدی‌ و‌ ظلم‌ برای‌ او‌
و‌کم‌کم‌این‌علم‌و‌دانش،‌به‌جای‌
انسان‌ برای‌ روشنایی،‌ و‌ نورانیت‌
حجاب‌بزرگ‌تری‌است‌که‌به‌جای‌
از‌ و‌ضررش‌ نشست‌ جهل‌خواهد‌

جهل‌بیشتر‌است.
ب: یادگیری برای خدا. دیگر‌
برای‌ می‌گیری‌ یاد‌ آنچه‌ اینکه،‌
که‌ باشد‌ الله‌ الی‌ تقرّب‌ مجرد‌
است،‌ همین‌ عبادت‌ بزرگ‌ترین‌
وقتی‌برای‌او‌علم‌را‌فرامی‌گیری‌
یادگیری‌ می‌دارد.‌ دوست‌ را‌ تو‌
از‌ خودت‌ هم‌ یعنی‌ خدا‌ برای‌
از‌ جامعه‌ هم‌ و‌ بهره‌بری‌ علم‌
اینکه‌ نه‌ کنند.‌ استفاده‌ تو‌ علم‌
بخواهی‌علم‌یادگیری‌تا‌دیگران‌
را‌محکوم‌کنی،‌یا‌به‌آنها‌مباهات‌
با‌ بخواهی‌ یا‌ بفروشی،‌ فخر‌ و‌
علم‌به‌مکر‌و‌حیله‌ات‌بیفزایی،‌یا‌
به‌دنبال‌مقام‌و‌مال‌دنیا‌باشی!‌که‌
اینهاست،‌ اگر‌هدف‌و‌انگیزه‌ات‌
نیاموزی‌بهتر‌است،‌جاهل‌باشی‌
از‌ استفاده‌ است‌چون‌سوء‌ بهتر‌
علم‌نمی‌کنی!‌در‌همین‌باره‌امام‌
طلب‌ »مَن‌ می‌فرماید:‌ باقر)ع(‌
اویمُاری‌ العُلماء‌ بهِ‌ لیبُاهی‌ العلِمَ‌
وجوهَ‌ بهِ‌ یصَرف‌ أوَ‌ السُفهاء‌ بهِ‌
منَِ‌ مَقعده‌ ءِ‌ فَلیتبوَّ الِیه،‌ الناّسِ‌
النار«،‌‌»کسی‌که‌علم‌می‌اندوزد‌
مباهات‌ دانشمندان‌ به‌ آن‌ با‌ تا‌
را‌ خودش‌ یا‌ فروشد،‌ فخر‌ و‌
بواسطه‌آن‌نزد‌نادانان‌مطرح‌کند،‌
یا‌مردم‌را‌به‌خودش‌متوجه‌کند،‌

جایگاهش‌در‌آتش‌است«.

آداب تعلیم و اخلاق استاد:
الف: اخلاص در تعلیم؛ استاد هدفش از آموزش و یاد دادن چه باید 
باشد؟ اگر هدفش انگیزه های مادی و دنیوی باشد، یا هدفش شهرت 
و آوازه میان مردم باشد همین برایش می ماند که ماندگار نیست 

چون با دنیای فانی نمی توان معامله کرد.
ب: خیرخواهی و مهربانی نسبت به شاگرد؛ خیرخواهی، مهربانی، 

دلسوزی و تعدّی نکردن، از دیگر صفات استاد است.
ج: رعایت ظرفیت شاگرد؛ »علم را از اهلش بخل نکن و به نااهل 
نگو«! اگر دیدی کسی درک و فهم و ذوق دارد، علمت را به او یاد بده 
و بخیل نباش با انتشار علم چیزی از تو کم نخواهد شد. اگر کسی 
درک کمی از مسایلی دارد و در ابوابی از علم که ذوق خاص لازم 

دارد، اهلش نیست، لازم نیست چنین ابوابی را به او درس بدهی!

اندیشه
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از  گانه طالبین علم  گروه های سه 
نگاه امام صادق)ع(

حدیثی،‌ اساس‌ بر‌ صادق)ع(‌ امام‌
تقسیم‌ گروه‌ سه‌ به‌ را‌ علم‌ طالبین‌
کرده‌و‌می‌فرماید:‌»فَاْعرفهم‌بأَعیانهم‌
به‌ را‌ آنها‌ بشناس‌ پس‌ صفاتهِم«‌ وَ‌

عین‌و‌صفاتشان.‌این‌سه‌گروه:
می‌گیرند‌ یاد‌ را‌ علم‌ گروهی‌ 1ـ‌
مجادله،‌ نادانی،‌ خرج‌ را‌ آن‌ تا‌
خویش‌ قدرت‌نمایی‌ و‌ زورگویی‌
برتری‌ برای‌ گروهی‌ 2ـ‌ کنند.‌
بر‌ شدن‌ چیره‌ و‌ خدعه‌ جویی،‌
گروه‌ ‌3ـ‌ می‌آموزند.‌ علم‌ دیگران‌
و‌ فهم‌ و‌ درک‌ برای‌ را‌ علم‌ دیگر‌
برای‌ ذاتاً‌ چون‌ می‌گیرند‌ یاد‌ تعقّل‌

علم‌و‌دانش‌ارزش‌قائل‌اند.
که‌ هستند‌ افرادی‌ اول:‌ گروه‌ اما‌
قصدشان‌اذیت‌و‌آزار‌دیگران‌است،‌
میدان‌ از‌ هوچی‌گری‌ با‌ را‌ دیگران‌
به‌در‌می‌کنند،‌خوب‌حرف‌می‌زنند‌
اما‌نه‌حرف‌خوب!‌برای‌خودنمایی‌
و‌شکست‌دیگران،‌به‌ظاهر‌خود‌را‌
اندیشه‌جا‌می‌زنند‌ و‌ دوستدار‌علم‌
حرف‌های‌خوبی‌هم‌می‌گویند‌ولی‌
صفت‌ به‌ را‌ خود‌ نیستند،‌ اهلش‌
در‌ ولی‌ می‌بندند‌ و‌خضوع‌ خشوع‌
باطن،‌ترس‌از‌خدا‌ندارند.‌خداوند،‌
خاک‌ به‌ را‌ آدم‌ها‌ گونه‌ این‌ بینی‌
قطع،‌و‌هلاک‌ را‌ بمالد‌و‌سینه‌شان‌

کند.
اما‌گروه‌دوم:‌افرادی‌هستند‌که‌در‌
جامعه‌به‌دنبال‌فساد،‌خدعه،‌نیرنگ،‌
برتری‌ خوی‌ همیشه‌ و‌ تملق‌اند‌ و‌
جویی‌دارند.‌در‌مقابل‌افراد‌صاحب‌
تا‌ می‌کنند‌ تواضع‌ مال،‌ و‌ مکنت‌
پولی‌از‌آنها‌به‌جیب‌زنند‌و‌شیرینی‌
را‌خوب‌ آنها‌ از‌سوی‌ اعطایی‌ مال‌
دین‌ آدم‌ها‌ صنف‌ این‌ کنند،‌ هضم‌
خود‌را‌خُرد‌می‌کنند.‌خداوند‌آوازه‌
و‌خبر‌آنها‌را‌کور‌کرده‌تا‌معروف‌و‌
مشهور‌نشوند‌و‌در‌جامعه‌جایگاهی‌
پیدا‌نکنند‌و‌گوشه‌ای‌منزوی‌شوند‌

که‌نتوانند‌آقایی‌کنند.
همان‌صاحبان‌ که‌ سوم:‌ گروه‌ اما‌
از‌ این‌صنف‌ تعقل‌اند؛‌ و‌ فهم‌ فقه،‌
در‌ سرشان‌ دانش‌ و‌ علم‌ فراگیران‌
لاک‌خودشان‌است،‌محزون‌و‌شب‌

مردم‌ به‌ نمی‌خواهند‌ دارند،‌ زنده‌
آقایی‌و‌فخر‌بفروشند،‌به‌دین‌خدا‌
از‌ ترس‌ آنکه‌ حال‌ می‌کنند‌ عمل‌
از‌ و‌ ترسناک‌اند،‌ ذاتاً‌ و‌ دارند‌ خدا‌
او‌وحشت‌دارند.‌همیشه‌دعوت‌به‌

‌ـ،‌نسبت‌ حق‌کرده‌ـ‌یا‌دعا‌می‌کنند‌
مهربان‌اند،‌ و‌ عطوف‌ دیگران،‌ به‌
مشغول‌اند‌ خود‌ امور‌ اصلاح‌ به‌
ندارند،‌ دخالت‌ دیگران‌ کار‌ در‌ و‌
احتیاط‌ با‌ هستند،‌ هم‌ شناس‌ مردم‌
مورد‌ افراد‌ و‌ نزدیکان‌ به‌ نسبت‌
آنها‌ نکند‌ که‌ می‌کنند‌ رفتار‌ وثوق‌
بزنند،‌]بدبینی‌ندارند‌ او‌ به‌ حیله‌ای‌
ولی‌احتیاط‌کارند‌تا‌نکند‌دیگران‌از‌
استفاده‌ سوء‌ آنان‌ وثاقت‌ و‌ رفاقت‌
کنند[،‌ القاء‌ آنها‌ به‌ را‌ مطلبی‌ کرده‌
عالمان‌ دسته‌ این‌ ستون‌ خداوند‌
جامعه‌ در‌ را‌ جاپایشان‌ محکم،‌ را‌
مستحکم‌گردانده‌و‌روز‌قیامت‌امان‌

و‌امنیت‌به‌آنها‌عطا‌کند.‌‌
دیگر‌ از‌ عمل.‌ برای  علم  ج: 
را‌ آنچه‌ اینکه:‌ متعلّم‌ خصوصیات‌
آگاه‌ و‌ پی‌بردی‌ آن‌ به‌ و‌ فهمیدی‌
شدی،‌عمل‌کنی.‌اندوخته‌ها‌را‌برف‌
انبار‌نکن.‌خدا‌رحمت‌کند‌یکی‌از‌
آقایان‌به‌شوخی‌می‌گفت:‌»مردم‌به‌
ما‌می‌گویند‌اهل‌علم،‌آیا‌تا‌به‌حال‌
معنی‌ عمل«!‌ اهل‌ بگویند‌ دیده‌اید‌

این‌کلام‌طنزگونه‌این‌است‌که‌پس‌
از‌مردم!‌در‌ از‌ما‌و‌عملش‌ علمش‌

حالی‌که‌این‌درست‌نیست.
آثار‌و‌خواص‌عمل‌ لزوم،‌ درباره‌
روایات‌ علم،‌ به‌ نکردن‌ یا‌ کردن‌

به‌ ما‌ که‌ است‌ شده‌ وارد‌ بسیاری‌
را‌ برخی‌ محتوای‌ خلاصه‌ طور‌

متذکر‌می‌شویم؛
شده:‌ نقل‌ اکرم)ص(‌ پیامبر‌ از‌ ‌.1
در‌ کند،‌ عمل‌ علمش‌ به‌ که‌ »کسی‌
عوض،‌خدا‌آنچه‌را‌او‌نمی‌داند‌به‌
علم،‌ به‌ عمل‌ می‌دهد«.یعنی‌ یاد‌ او‌
بیشتر‌خواهد‌ فراگیری‌ برای‌ مقدمه‌

شد.‌
صادق)ع(‌ امام‌ از‌ نقلی‌ در‌ ‌.2
آمده:‌»علم‌و‌عمل‌قرین‌یکدیگرند،‌
هر‌ و‌ می‌داند،‌ کند‌ عمل‌ که‌ کسی‌
کس‌بداند‌عمل‌می‌کند‌و‌هر‌دو‌به‌
عمل‌ علم‌ می‌کنند،‌ دعوت‌ یکدیگر‌
را،‌و‌عمل‌علم‌را‌صدا‌می‌کند،‌اگر‌
عمل‌دنبال‌علم‌آمد‌که‌خوب،‌و‌الاّ،‌

علم‌از‌انسان‌کوچ‌می‌کند«.‌
3.‌از‌امام‌سجاد)ع(‌نقل‌شده:‌»در‌
به‌ که‌ زمانی‌ تا‌ است:‌ آمده‌ انجیل‌
طلب‌ نکرده‌اید‌ عمل‌ می‌دانید‌ آنچه‌
نمی‌دانید.‌ که‌ را‌ آنچه‌ علم‌ نکنید‌
به‌آنچه‌می‌دانید‌ ]اگر‌عمل‌نکردید‌
آنچه‌می‌دانید‌عمل‌ به‌ نمی‌توانید‌ و‌

افزایش‌ دنبال‌ به‌ نمی‌خواهد‌ کنید،‌
یاد‌ آنچه‌ اول‌ باشید.‌ دیگر‌ علوم‌
دنبال‌ به‌ سپس‌ کنید،‌ عمل‌ گرفتید‌
دانش‌ و‌ علم‌ به‌ اگر‌ باشید]،‌ مابقی‌
بیشتر‌ صاحبش‌ کفر‌ نشود‌ عمل‌
تردید‌ و‌ دچار‌شک‌ چون‌ می‌شود،‌
چیزی‌ خدا‌ از‌ دوری‌ جز‌ و‌ شده[‌

نصیب‌او‌نمی‌شود«.‌
است‌ نقل‌ امیرالمؤمنین)ع(‌ از‌ ‌.4
کلماتي‌ ضمن‌ اکرم)ص(‌ پیامبر‌ که‌
دسته‌اند:‌ دو‌ »دانشمندان‌ فرمودند:‌
یک‌دسته‌به‌علمشان‌عمل‌می‌کنند‌
دیگر‌ دسته‌ هستند.‌ نجات‌ اهل‌ که‌
مقام‌علمی‌دارند‌ عالمانی‌هستند‌که‌
اهل‌ که‌ نمی‌کنند‌ عمل‌ آن‌ به‌ ولی‌
بوی‌ از‌ جهنم‌ اهل‌ و‌ هلاکت‌اند؛‌
دنیایش‌ برای‌ را‌ علم‌ عالمی‌که‌ گند‌
نکرده‌است،‌ به‌آن‌عمل‌ آموخته‌و‌
بیشتر‌در‌روز‌ در‌عذابند.‌و‌کسانی‌
مردم‌ که‌ می‌خورند‌ حسرت‌ قیامت‌
و‌ کرده‌اند‌ دعوت‌ خدا‌ سوی‌ به‌ را‌
مردم‌اجابت‌کرده،‌نجات‌یافتند،‌اما‌
خودشان‌عمل‌نکرده‌و‌حالا‌حسرت‌
می‌خورند؛‌آنها‌به‌دنبال‌هوای‌نفس‌
بوده‌و‌آرزوهای‌دور‌و‌دراز.‌و‌اما‌
انسان‌ نفس‌ هوای‌ از‌ کردن‌ تبعیت‌
را‌از‌حق‌باز‌می‌دارد‌و‌طول‌امل‌ـ‌
آرزوهای‌دور‌و‌دراز‌ـ‌آخرت‌را‌به‌

فراموشی‌می‌اندازد«.‌‌
خضوع‌ استاد.  برابر  در  د. خضوع 
در‌مقابل‌استاد‌از‌دیگر‌آدابی‌است‌
رعایت‌ کند.‌ رعایت‌ باید‌ متعلّم‌ که‌
شرایط‌ از‌ استاد‌ احترام‌ و‌ ادب‌
هم‌ جایی‌ اگر‌ است.‌ یادگیری‌ مهم‌
یا‌ کند‌ مباحثه‌ استاد‌ با‌ می‌خواهد‌
بایستی‌ شود،‌ متذکر‌ را‌ اشتباهش‌
شاگرد‌ واقعاً‌ باشد.‌ ادب‌ رعایت‌ با‌
را‌ استادش‌ قلب‌ صمیم‌ از‌ باید‌
باشد‌ داشته‌ توجه‌ و‌ بدارد‌ دوست‌
حیات‌ حق‌ و‌ پدری‌ حق‌ استاد‌ که‌
دارد.‌در‌حدیثی‌ او‌ برگردن‌ معنوی‌
وَلدّّکَ،‌ أبٌَ‌ ثلاثةٌ:‌ »الآباء‌ می‌فرماید:‌
یعنی‌ ‌ علّمک«‌ ابٌَ‌ وَ‌ زوّجک‌ ابٌَ‌
پدران‌سه‌قسم‌اند:‌پدری‌که‌از‌نسل‌
او‌زائیده‌شدی،‌پدری‌که‌برایت‌زن‌
تعلیم‌ به‌شما‌ که‌ پدری‌ می‌گیرد،‌و‌
می‌کند.‌به‌همان‌اندازه‌که‌پدر‌انسان‌

اندیشه
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تو‌ استاد‌ تو‌دارد،‌ بر‌گردن‌ که‌حق‌حیات‌مادی‌
هم‌حق‌پدری‌دارد،‌چرا‌که‌به‌تو‌حیات‌معنوی‌
می‌بخشد.‌اگر‌شاگرد‌به‌استادش‌محبت‌ورزد‌و‌
به‌او‌احترام‌بگذارد،‌برکاتی‌به‌او‌خواهد‌رسید.‌
همان‌گونه‌که‌احترام‌به‌پدر‌و‌مادر‌سفارش‌شده،‌
دربارة‌استاد‌همین‌گونه‌است‌چون‌او‌ارزش‌را،‌
که‌علم‌و‌دانش‌است‌به‌انسان‌می‌آموزد.‌او‌پدر‌
روحانی‌انسان‌محسوب‌شده‌و‌چه‌بسا‌ارزشش‌
مقدمات‌ یا‌ آورده‌ وجود‌ به‌ را‌ او‌ که‌ پدری‌ از‌

ازدواجش‌را‌فراهم‌کرده،‌بیشتر‌باشد.
از‌دوران‌  ـ: اجتناب از زورگویی و تندخویی.  ه
سندش‌صحیح‌ که‌ را‌ حدیثی‌ جوانی،‌ و‌ طلبگی‌
است،‌ خوبی‌ حدیث‌ کردم،‌ حفظ‌ است‌ اعلایی‌
کرده‌ نقل‌ صادق)ع(‌ امام‌ از‌ وهب‌ بن‌ معاویة‌
است‌که‌امام‌می‌فرمایند:‌»طلب‌علم‌کنید،‌و‌آن‌
تند‌ به‌حلم‌و‌وقار‌و‌عصبانی‌و‌ را‌زینت‌دهید‌
برخورد‌ مردم‌ با‌ جامعه‌ در‌ وقتی‌ نباشید«.‌ مزاج‌
می‌کنید‌اگر‌بنا‌باشد‌تند‌خویی‌پیشه‌کنید‌مردم‌از‌
اطراف‌شما‌پراکنده‌خواهند‌شد.‌وقار‌و‌سنگین‌
است.‌ لازم‌ بردباری‌ و‌ حلم‌ عین‌ در‌ هم‌ بودن‌
تعُلمونهَ‌ لمِن‌ توَاضَعُوا‌ »وَ‌ می‌فرماید:‌ سپس‌ و‌
العلِمَ‌وَ‌توَاضَعوا‌لمَِن‌طَلبتمُ‌منهُ‌العلِم«،‌اینجا‌دو‌
گونه‌تواضع‌را‌بیان‌کرده؛‌اول:‌تواضع‌استاد‌در‌
مقابل‌شاگرد؛‌استاد‌باید‌به‌شاگردانش‌شخصیت‌
بدهد‌و‌برای‌آنها‌ارزش‌قائل‌شود.‌اگر‌استاد‌به‌
نخواهی‌شاگرد‌هم‌ کرد،‌خواهی‌ تواضع‌ شاگرد‌
برای‌علم‌استاد‌ارزش‌قائل‌خواهد‌شد.‌پس‌از‌
به‌ تواضع‌ استاد‌ مقابل‌ در‌ شاگرد‌ می‌فرماید:‌ آن‌
بعد‌ است.‌ همین‌ ما‌ شاهد‌ محل‌ که‌ دهد،‌ خرج‌
فَیذَهب‌ جباّرین‌ عُلماء‌ »ولاتکُونوا‌ می‌فرماید:‌

باطِلُکم‌بحَِقکم«،‌‌یعنی‌از‌آن‌سنخ‌علمایی‌نباشید‌
که‌با‌جلال‌و‌جبروت،‌راه‌می‌روند‌و‌می‌خواهند‌
با‌زور‌و‌جباریت‌در‌میان‌مردم‌جا‌افتند‌که‌اگر‌
و‌ می‌رود‌ بین‌ از‌ علمتان‌ ارزش‌ این‌جوری‌شد‌
‌ـ،‌ است‌ علم‌ همان‌ که‌ ـ‌ را‌ حق‌ باطل،‌ اخلاق‌
فرموده‌ پیامبر)ص(‌ به‌ هم‌ خدا‌ می‌برد.‌ بین‌ از‌
کُنتَ‌ لوَ‌ وَ‌ لهَُم‌ لنِتَ‌ الله‌ من‌ رحمةٍ‌ }فَبما‌ است:‌
به‌ »پس‌ حَولکِ{‌،‌ منِ‌ لنفضُوا‌ القَلبِ‌ غلیظَ‌ فظاً‌
و‌ شده‌ای‌ نرم‌خو‌ آنان‌ با‌ خداوند‌ رحمت‌ سبب‌
اگر‌درشتخو‌و‌سنگدل‌بودی‌از‌گرد‌تو‌پراکنده‌
مشورت‌ مردم‌ این‌ با‌ می‌فرماید:‌ بعد‌ می‌شدند«‌
رحمت،‌ با‌ شود،‌ بیشتر‌ شما‌ میان‌ اتحاد‌ تا‌ کن‌
و‌ زور‌ با‌ نه‌ کن،‌ مشورت،‌حکومت‌ و‌ عطوفت‌
به‌موسی‌و‌ها‌رون‌وقتی‌ نمایی.‌خداوند‌ قدرت‌
عازم‌بارگاه‌فرعون‌بودند‌فرمود:‌}وَقُولا‌لهَُ‌قَولاً‌
لینّاً{‌،‌حتی‌سراغ‌فرعون‌هم‌که‌می‌روید‌نرم‌خو‌
بترسد.‌عرض‌کردم‌ متذکر‌شده‌ او‌ باشید،‌شاید‌
را‌ از‌جوانی‌حفظ‌کردم.‌حدیث‌ را‌ این‌حدیث‌

حفظ‌کنید‌و‌به‌آن‌عمل‌کنید.
و‌ متعلّم‌ که؛‌ شد‌ این‌ اینجا‌ تا‌ مطلب‌ خلاصه‌
خودش‌ باید‌ اول‌ دانش‌آموز،‌ و‌ علم‌ فراگیرنده‌
به‌ کند،‌سپس‌ پاک‌ و‌ تخلیه‌ اخلاق‌زشت‌ از‌ را‌
سراغ‌یادگیری‌برود.‌چون‌اگر‌لوح‌نفس‌را‌پاک‌
و‌ علم‌ انوار‌ نکرد،‌ پست‌ نقش‌های‌ از‌ مجرد‌ و‌
حکمت‌بر‌دلش‌نخواهد‌تابید‌و‌نورانیت‌حاصل‌
و‌ غیب‌ عالم‌ از‌ که‌ فیض‌هایی‌ و‌ شد‌ نخواهد‌
مجردات‌می‌تابد،‌بر‌او‌اثر‌ندارد‌و‌از‌آن‌اشراقات‌
نورانیتی‌برای‌او‌حاصل‌نمی‌شود‌چون‌از‌اخلاق‌

زشت‌و‌ذمایم‌آن‌تهی‌و‌خالی‌نشده‌است.

اجتهاد از دیدگاه شیعه و سنی
به‌مناسبت‌بحث‌اظهار‌نظرِ‌بدون‌علم،‌مبحثی‌
دنبال‌ به‌ هم‌ اهل‌سنت‌ اینکه‌ آن‌ و‌ است‌ مطرح‌
اجتهاد‌ از‌ غیر‌ آنها‌ اجتهاد‌ ولی‌ هستند‌ اجتهاد‌
مصطلح‌میان‌فقهای‌شیعه‌است.‌حنفی‌ها‌می‌گویند:‌
اگر‌جایی‌دلیل‌نداشتیم‌بر‌اساس‌استحسان‌فتوا‌
می‌دهیم.‌دلیل‌آنها‌حدیثی‌است‌از‌پیامبر)ص(‌که‌
وقتی‌می‌خواستند‌معاذ‌بن‌جبل‌را‌به‌یمن‌اعزام‌
کنند‌سوال‌کردند:‌بر‌چه‌اساسی‌حکم‌کرده‌و‌فتوا‌
می‌دهی؟‌معاذ‌در‌پاسخ‌گفت:‌کتاب‌خدا،‌و‌اگر‌
نبود‌سنت.‌سپس‌پیامبر)ص(‌سوال‌کردند:‌اگر‌در‌
جایی‌از‌کتاب‌و‌سنت‌نظری‌ذکر‌نشده‌بود‌چه‌
می‌کنی؟‌معاذ‌گفت:‌اجتهدُ‌رأیی‌و‌لاابالی«‌،‌یعنی‌
به‌رأی‌و‌نظر‌خودم‌ـ‌بر‌اساس‌استحسان‌یا‌قیاس‌
فقیهی‌ اگر‌ ندارم!‌ پروایی‌ ‌ـ،‌عمل‌خواهم‌کرد‌و‌
براساس‌کتاب‌خدا‌یا‌سنت‌و‌حکم‌عقل‌قطعی‌
فتوایی‌بدهد‌رأی‌و‌نظر‌و‌این‌نوع‌اجتهاد‌مذموم‌
مذموم‌ را‌ اجتهاد‌ که‌ اخباریون‌ بر‌خلاف‌ نیست،‌
آنها‌ در‌ که‌ می‌کنند‌ ذکر‌ هم‌ روایاتی‌ و‌ می‌دانند‌
اجتهاد‌مذمت‌شده،‌حال‌آنکه‌موضوع‌این‌اخبار‌
اجتهاد‌اهل‌سنت‌است،‌که‌اساسش‌همان‌روایت‌
معاذ‌بن‌جبل‌می‌باشد‌و‌بر‌همین‌اساس‌به‌حنفیهّ‌

می‌گویند:‌»اصحاب‌الرأی«.
از‌ ناشی‌ که‌ رأی،‌ به‌ دادن‌ فتوا‌ مذمت‌ درباره‌
روایتی‌ نباشد،‌ عقل‌ قطعی‌ دلیل‌ و‌ سنت‌ کتاب،‌
»ایِاّکَ‌ می‌فرماید:‌ که‌ نقل‌شده‌ امام‌صادق)ع(‌ از‌
أنَ‌ إیاّکَ‌ هَلک‌ مَن‌ هلکَ‌ فَفیهما‌ خِصلتین‌ و‌
تفتی‌الناسَ‌برایکَ‌اوَ‌تدُینَ‌بما‌لا‌تعلم«،‌‌»از‌دو‌
خصلت‌حذر‌کن‌و‌بپرهیز‌که‌در‌آن‌دو‌هلاکت‌
است‌یکی:‌فتوا‌دادن‌به‌رأی‌خودت،‌و‌دیگری‌
اعتقاد‌پیدا‌کردن‌به‌چیزی‌که‌نمی‌دانی،‌و‌چیزی‌
متدین‌ آن‌ به‌ نداری‌ اعتقاد‌ و‌ علم‌ آن‌ به‌ که‌ را‌
دیگری‌ روایت‌ مکن«.‌ دین‌حساب‌ و‌جزء‌ نشو‌
می‌خوانم‌و‌از‌علما‌و‌روحانیون‌می‌خواهم‌به‌آن‌
دقت‌فرمایند:‌»مَن‌افَتی‌الناسَ‌بغِیرِ‌علمٍ‌ولا‌هُدیً‌
لعََنتهُ‌مَلائکة‌الرحمة‌و‌ملائکةُ‌العذابِ‌وِ‌لحِقه‌وزرُ‌
من‌عَمِلَ‌بفُِتیاه«،‌‌»کسی‌که‌به‌آنچه‌علم‌ندارد‌و‌
هدایت‌نشده‌فتوا‌دهد،‌ملائک‌رحمت‌و‌عذاب،‌
فتوای‌ به‌ که‌ کسانی‌ گناه‌ و‌ می‌کنند‌ لعنت‌ را‌ او‌
او‌عمل‌کرده‌اند‌به‌او‌ملحق‌می‌شود‌و‌گناه‌آنها‌

برگردن‌اوست.«‌‌

اندیشه
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هدف ابتدایی از تعلیم و تربیت 

‌این‌ ابتدا‌ در‌ مطهری‌ شهید‌
هدف‌ که‌ می‌کند‌ عنوان‌ را‌ مطلب‌
افراد‌ ساختن‌ تربیت‌ و‌ تعلیم‌ از‌
ساختن‌ ایشان‌ است.‌ انسانی‌ جامعه‌
به‌دو‌گونه‌تصویر‌می‌کند:‌ را‌ افراد‌
نوعی‌ واقع‌ در‌ تربیت‌ این‌که‌ اول‌

مثل‌ انسان‌ آن‌ در‌ که‌ باشد‌ صنعت‌
می‌بایست‌ که‌ شده‌ فرض‌ شئ‌ یک‌
ساخته‌ خاص‌ منظورهای‌ جهت‌ به‌
شود؛‌و‌دیگر‌این‌که‌تعلیم‌و‌تربیت‌
هدف‌ و‌ باشد‌ انسان‌ خدمت‌ در‌
انسان‌ نوع‌ کردن‌ سعادتمند‌ آن‌ از‌
فرد‌ اصالت‌ به‌ هم‌ اسلام‌ در‌ است.‌
توجه‌شده‌ اصالت‌جامعه‌ به‌ هم‌ و‌
است.‌اسلام‌برخلاف‌مکاتب‌دیگر‌،‌‌
و‌ فردی‌ جنبه‌های‌ از‌ یکی‌ به‌ تنها‌
است‌ نپرداخته‌ انسان‌ اجتماعی‌ یا‌
گروی‌ در‌ را‌ جامعه‌ اصلاح‌ بلکه‌
اصلاح‌فرد‌می‌داند.‌هدف‌از‌تربیت‌
پروراندن‌ و‌ آوردن‌ در‌ فعلیتّ‌ به‌

بالقوه‌ که‌ است‌ درونی‌ استعدادهای‌
همین‌ به‌ و‌ دارد‌ وجود‌ انسان‌ در‌
سبب‌تربیت‌باید‌تابع‌فطرت‌انسان‌

باشد.

پرورش عقل
از‌دیدگاه‌استاد،‌مهم‌ترین‌مسأله‌
تعلیم‌و‌تربیت،‌پرورش‌عقل‌است.‌
پرورش‌عقل‌کاری‌بالاتر‌از‌آموزش‌
علم‌‌است.‌در‌تعلیم‌صرف‌آموزش‌
علاوه‌ باید‌ ‌ معلّم‌ بلکه‌ نیست‌ مهم‌
فکر‌ نیروی‌ دانش‌آموز،‌ آموزش‌ بر‌
دهد.‌ پرورش‌ نیز‌ را‌ او‌ استدلال‌ و‌
فکر‌ مجال‌ باید‌ تربیت‌ و‌ تعلیم‌ در‌
و‌ شود‌ داده‌ دانش‌آموز‌ به‌ کردن‌
استاد‌ گردد.‌ تفکّر‌ به‌ ترغیب‌ وی‌
جالبی‌ نکته‌ به‌ اینجا‌ در‌ مطهری‌
اشاره‌می‌کند‌که‌در‌تعلیم‌و‌تربیت‌
این‌که‌کسی‌نزد‌استادان‌زیادی‌تلمّذ‌
کند‌ولی‌فاقد‌قوه‌استدلال‌و‌تحلیل‌
باشد‌امر‌مطلوبی‌نیست؛‌ذهن‌نباید‌
تبدیل‌ اطلاعات‌ از‌ انبانی‌ به‌ تنها‌
در‌ که‌ است‌ این‌ دیگر‌ نکته‌ شود.‌
مردان‌ مختصّ‌ علم‌آموزی‌ اسلام،‌
دنبال‌ به‌ باید‌ نیز‌ زنان‌ بلکه‌ نیست‌
مطهری‌ شهید‌ باشند.‌ وظیفه‌ این‌
سپس‌به‌شاخصه‌های‌عقل‌گرایی‌و‌
عبارتند‌ که‌ می‌پردازد‌ عقل‌ پرورش‌
تربیت‌ در‌ که‌ عقل‌ عاقبت‌بینی‌ از‌:‌
تأکید‌شده‌ این‌مسأله‌ بر‌ اسلامی‌نیز‌
در‌ را‌ کار‌ عواقب‌ همیشه‌ باید‌ که‌
انسان‌ ‌ این‌که‌ دیگر‌ گرفت؛‌ نظر‌
تابع‌عادات‌اجتماعی‌ عاقل‌خود‌را‌
که‌ کسانی‌ نیز‌ ‌ قرآن‌ در‌ نمی‌کند.‌
از‌ تقلید‌ و‌ پیروی‌ دلیل‌شان‌ تنها‌
شده‌اند.‌ مذمّت‌ است‌ گذشتگان‌
در‌ اکثریت‌ از‌ نکردن‌ پیروی‌ ایشان‌
اجتماعی‌ علمی،‌ مسائل‌ از‌ بسیاری‌
دیگران‌‌ قضاوت‌ از‌ نگرفتن‌ تاثیر‌ و‌
اندیشیدن‌ و‌ تعقل‌ نشانه‌های‌ از‌ را‌
استاد‌ می‌داند.‌نکته‌مهم‌دیگری‌که‌

تعلیم و تربیت از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری

)برداشتی‌از‌کتاب‌تعليم‌و‌تربيت‌در‌اسلام(

علی بدیعی
)محصل حوزه و دانشگاه(

دیدگاه
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است‌ این‌ می‌کند‌ مطرح‌ شهید‌
که‌ افرادی‌ از‌ بسیاری‌ بسا‌ چه‌ که‌
روح‌ اما‌ ‌ هستند‌ عالم‌ اصطلاح‌ به‌
ندارند؛‌ حقیقت‌جویی‌ علمی‌و‌
اساسی‌ نکات‌ از‌ یکی‌ بنابراین‌
ایجاد‌ اسلامی،‌ تربیت‌ و‌ تعلیم‌ در‌
به‌ ـ‌ حقیقت‌جویی‌ علمی‌و‌ روحیه‌
معنای‌واقعی‌آن‌که‌از‌فطرت‌انسان‌
سرچشمه‌می‌گیرد‌،‌در‌افراد‌است.‌

پرورش جسم
آیا‌ که‌ است‌ این‌ دیگر‌ مسأله‌
تقویت‌ و‌ جسم‌ پرورش‌ به‌ اسلام‌
دارد؟‌ توجه‌ نیز‌ جسمانی‌ قوای‌
تنها‌‌ نه‌ امر‌ این‌ که‌ است‌ این‌ پاسخ‌
که‌ نیست‌ اسلامی‌مذموم‌ تعالیم‌ در‌
توجه‌ باید‌ البته‌ ممدوح‌هم‌هست.‌
قوای‌ تربیت‌ اسلام،‌ نظر‌ از‌ داشت‌
جسمی‌به‌خودی‌خود‌هدف‌نیست‌
جهت‌ در‌ وسیله‌ای‌ عنوان‌ به‌ بلکه‌
تقویت‌روح،‌از‌آن‌نام‌برده‌می‌شود‌.

روح  استعدادی  پنج گانه  ابعاد 
انسان 

استعدادی‌ ابعاد‌ شهید،‌ استاد‌
انسان‌را‌در‌پنج‌بعُد‌خلاصه‌می‌کند:‌
استعداد‌ که‌ عقلی‌ استعداد‌ 1ـ‌
آن‌ از‌ حقیقت‌جویی‌ علمی‌روح‌
استعداد‌ 2ـ‌ می‌گیرد،‌ سرچشمه‌
اخلاقی‌که‌از‌آن‌به‌وجدان‌اخلاقی‌
نیز‌تعبیر‌می‌کنند،3ـ‌‌بعُد‌دینی‌روح‌
پرستش‌ و‌ تقدیس‌ حسّ‌ که‌ انسان‌
استعداد‌ ،4ـ‌ می‌گیرد‌ نشأت‌ آن‌ از‌
5ـ‌ دوستی،‌ زیبایی‌ ذوق‌ یا‌ هنری‌

استعداد‌خلاقیتّ.
باید‌توجه‌داشت‌که‌تمامی‌این‌
استعدادها‌در‌زیر‌سایه‌عقل‌حرکت‌
می‌کنند‌و‌باید‌توجه‌داشت‌هر‌امری‌
از‌نظر‌ که‌موجب‌خفّت‌عقل‌شود‌
مثال‌ است.‌ مطرود‌ و‌ مذموم‌ اسلام‌
است‌ موسیقی‌ بحث‌ مورد،‌ این‌ در‌
که‌مربوط‌به‌بعُد‌هنری‌انسان‌است‌
خفّت‌ موجب‌ که‌ آهنگ‌هایی‌ اما‌
ممنوع‌ اسلام‌ دیدگاه‌ از‌ عقل‌شوند‌

است.‌

دو مبنا در تربیت 
تربیت‌ باب‌ در‌ مطهری،‌ استاد‌
مبنای‌ اوّل،‌ می‌کند:‌ ذکر‌ را‌ مبنا‌ دو‌

علمای‌قدیم‌که‌معتقد‌بودند‌تربیت‌
فنّ‌تشکیل‌عادت‌است‌و‌به‌وسیله‌
آن،‌باید‌فضایل‌را‌به‌صورت‌ملکات‌
مبنای‌ دوّم،‌ نمود؛‌ ایجاد‌ انسان‌ در‌
آن‌ به‌ غربی‌ دانشمندان‌ که‌ جدید‌
پرورش‌ صرف‌ تربیت‌ که‌ معتقدند‌
است‌ اخلاقی‌ اراده‌ و‌ عقل‌ نیروی‌
و‌اساسا‌عادت‌زایل‌کننده‌ارزش‌ها‌
استاد،‌ البته‌ است.‌ انسانی‌ فضایل‌ و‌
و‌ )ص(‌ اسلام‌ پیامبر‌ از‌ احادیثی‌
امام‌صادق‌)‌ع(‌نقل‌می‌کند‌که‌در‌
آن‌بیان‌شده‌عادت،‌ارزش‌اخلاقی‌

یک‌کار‌را‌از‌میان‌می‌برد‌و‌عباداتی‌
انجام‌می‌شود‌ ‌عادت‌ اساس‌ بر‌ که‌
یک‌شخص‌ ایمان‌ ملاک‌ نمی‌تواند‌
قرار‌بگیرد.‌‌شهید‌مطهری‌در‌ضمن‌
تأیید‌کلّی‌این‌نظر،‌‌اما‌این‌نقد‌را‌نیز‌
به‌این‌نظریه‌وارد‌می‌کند‌که‌عادات‌
را‌ عادات‌ ایشان‌ نیستند.‌ بد‌ مطلقا‌
عادات‌ و‌ فعلی‌ عادات‌ گروه‌ دو‌ به‌
انفعالی‌تقسیم‌می‌کند:‌عادات‌فعلی‌
و‌ تمرین‌ اثر‌ در‌ که‌ هستند‌ عاداتی‌
ممارست‌حاصل‌می-شود‌و‌عادات‌
انفعالی‌که‌انسان‌تحت‌تأثیر‌عاملی‌
می‌دهد.‌ انجام‌ را‌ فعلی‌ خارجی،‌
عادات‌ در‌ می‌گوید:‌ مطهری‌ شهید‌
را‌ عادات‌ که‌ ـ‌ کانت‌ ایراد‌ فعلی‌
می‌داند‌ اخلاقی‌ فضایل‌ زایل‌کننده‌
عادات‌ این‌ که‌ چرا‌ نیست‌ وارد‌ ـ‌
به‌گونه‌ای‌نیستند‌که‌انسان‌با‌آن‌ها‌
عادات،‌ این‌ ضمن‌ در‌ بگیرد‌ انس‌
انجام‌کاری‌را‌که‌برحسب‌طبیعت‌
آسان‌ است‌ مشکل‌ انجامش‌ خود،‌

می‌کنند.

تربیت و اخلاق 
این‌که‌در‌اخلاق‌پیرو‌چه‌مکتبی‌
می‌گذارد.‌ اثر‌ نیز‌ تربیت‌ بر‌ باشیم‌
استاد‌مطهری‌معقتد‌است‌در‌مفهوم‌
ولی‌ ندارد‌ وجود‌ قدا‌ستی‌ تربیت،‌

است.‌ قداست‌ نوعی‌ اخلاق‌حاوی‌
اختصاص‌ اخلاق‌ دیگر‌ طرف‌ از‌
به‌ ابتدا‌ در‌ ایشان‌ دارد.‌ انسان‌ به‌
جانب‌ از‌ اخلاقی‌ فعل‌ معیارهای‌
مکاتب‌فکری‌می-پردازد.‌معیارهای‌
فعل‌اخلاقی‌از‌دیدگاه‌های‌متفاوتی‌
معیارها‌ این‌ است؛‌ بررسی‌ قابل‌
عبارتند‌ازالف:‌دیگر‌دوستی؛‌این‌که‌
که‌ بدانیم‌ اخلاقی‌ فعل‌ را‌ فعلی‌
دیگران‌‌ سعادت‌ و‌ دوستی‌ آن‌ در‌
قبح‌ باشد.‌ب:‌حسن‌و‌ لحاظ‌شده‌
معتقد‌ معتزله‌که‌ نظریه‌ افعال؛‌ ذاتی‌

دارای‌حسن‌ نفسه‌ فی‌ افعال‌ بودند‌
که‌ اشاعره‌ مقابل‌ در‌ هستند‌ قبح‌ و‌
حسن‌و‌قبح‌را‌ناشی‌از‌اراده‌الاهی‌

می‌دانستند.‌
کانت‌است‌ نظریه‌ دیگر؛‌ بحث‌
می‌داند‌ فعلی‌ را‌ اخلاقی‌ فعل‌ که‌
انسانی‌ فرد‌ وجدان‌ و‌ الهام‌ از‌ که‌
نظریه‌ دیگر؛‌ و‌ می‌گیرد‌ سرچشمه‌
را‌ اخلاقی‌ فعل‌ که‌ مذهبی‌ افراد‌
عملی‌می‌دانند‌که‌رضای‌الاهی‌در‌

آن‌باشد.

‌استاد‌شهید‌در‌پایان‌نتیجه‌گیری‌
اجرای‌ ضامن‌ تنها‌ دین‌ که‌ می‌کند‌

مذهبی‌ اعتقادات‌ و‌ است‌ اخلاق‌
خدا‌ است.‌ اخلاق‌ مبانی‌ پشتوانه‌
همه‌ و‌ است‌ معنویات‌ سرسلسله‌
نظریه‌های‌‌اخلاقی‌زمانی‌صحیح‌و‌
کارا‌هستند‌که‌یک‌حقیقیت‌مذهبی‌
در‌پشت‌آنها‌باشد.‌در‌اصول‌تربیتی‌
آن‌ریشه‌اصلی‌که‌باید‌آن‌را‌آبیاری‌
کرد‌اعتقاد‌به‌خداست؛‌در‌پرتو‌اعتقاد‌
تمامی‌احساسات‌ می‌توان‌ خدا‌ به‌
نوع‌دوستی،‌ حسّ‌ از‌ اعمّ‌ بشری‌
زیبایی-دوستی،‌عقل‌گرایی،‌و‌حتی‌
دوستی‌ به‌ را‌ منفعت‌جویی‌ حسّ‌

هدایت‌نمود‌.‌

نقد نسبی گرایی اخلاقی
مکتبی‌ اخلاقی‌ نسبی‌گرایی‌
مدرن‌ دوران‌ محصول‌ که‌ است‌
ثابت‌ اصول‌ نسبی‌گرایان،‌ می‌باشد‌.‌
معتقدند‌ و‌ ندارند‌ باور‌ را‌ اخلاقی‌
اخلاق‌واصول‌اخلاقی‌از‌جامعه‌ای‌
به‌ فرهنگی‌ از‌ دیگر،‌ جامعه‌ به‌
زمان‌ به‌ زمانی‌ از‌ و‌ دیگر‌ فرهنگ‌
گرایی‌ نسبی‌ می‌کند.‌ تغییر‌ دیگر‌،‌
جدی‌ منتقدان‌ نیز‌ غرب‌ خود‌ در‌
از‌ نیز‌ شهید‌ استاد‌ است.‌ کرده‌ پیدا‌
منتقدان‌این‌نظریه‌است.‌استاد‌شهید‌
می‌گوید‌اخلاق‌را‌با‌هر‌نظریه‌ای‌که‌
غیردوستی،‌ از‌ اعمّ‌ ‌( کنیم‌ تعریف‌
را‌ نمی‌توان‌آن‌ ‌) ‌... نظریه‌کانت‌و‌
اصول‌ دارای‌ بلکه‌ دانست‌ نسبی‌
وپایه‌های‌کلّی‌و‌دائمی‌است.‌ایشان‌
حتی‌نظریه‌راسل‌فیلسوف‌‌انگلیسی‌
هماهنگی‌ اخلاق‌ است‌ معتقد‌ که‌ ـ‌
منافع‌فرد‌و‌جامعه‌است‌،‌را‌حاوی‌
اصول‌کلّی‌و‌ثابتی‌می‌داند.‌در‌بخش‌
است‌ درست‌ می‌گوید‌ استاد‌ دیگر،‌
اما‌ است‌ ثابت‌ اخلاقی‌ اصول‌ که‌
رفتار‌و‌فعل‌اخلاقی‌می‌تواند‌نسبی‌
باشد.‌این‌که‌از‌انسان‌در‌حالت‌های‌
گوناگون،‌افعال‌مختلف‌اخلاقی‌سر‌
می‌زند،‌دلیلی‌بر‌نسبی‌بودن‌اخلاق‌
نیست‌بلکه‌دلیل‌بر‌نسبی‌بودن‌رفتار‌

انسان‌است.

و نسبی  )ع(  حدیث حضرت علی 
بودن اخلاق

اشکالی‌وارد‌شده‌است‌مبنی‌بر‌
از‌احادیث‌و‌روایات‌ این‌که‌بعضی‌

استاد شهید می گوید: درست است که اصول اخلاقی ثابت است 
اما رفتار و فعل اخلاقی می تواند نسبی باشد. این که از انسان 
در حالت های گوناگون، افعال مختلف اخلاقی سر می زند، دلیلی 
بر نسبی بودن اخلاق نیست بلکه دلیل بر نسبی بودن رفتار 

انسان است.

استاد مطهری، در باب تربیت دو 
مبنای  اوّل،  می کند:  ذکر  را  مبنا 
بودند  معتقد  که  قدیم  علمای 
است  عادت  تشکیل  فنّ  تربیت 
فضایل  باید  آن،  وسیله  به  و 
انسان  در  ملکات  صورت  به  را 
ایجاد نمود؛ دوّم، مبنای جدید که 
دانشمندان غربی به آن معتقدند 
که تربیت صرف پرورش نیروی 
و  است  اخلاقی  اراده  و  عقل 
اساسا عادت زایل کننده ارزش ها 

و فضایل انسانی است.

دیدگاه
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وجود‌دارد‌که‌نشان‌از‌نسبی‌بودن‌
احادیث،‌ این‌ نمونه‌ دارد.‌ اخلاق‌
حضرت‌ از‌ منقول‌ است‌ حدیثی‌
علی)علیه‌السلام(‌که‌درباره‌خلقیات‌
زن‌وارد‌شده‌که‌پاره‌ای‌از‌خلقیاّت‌
ناپسند‌ مردان،‌ برای‌ زنان‌ پسندیده‌
النِّسَاءِ‌ خِصَالِ‌‌ »خِیاَرُ‌ است:‌ شمرده‌
هْوُ‌وَ‌الجُْبنُْ‌ جَالِ‌الزَّ شِرَارُ‌خِصَالِ‌الرِّ
ةً‌لمَْ‌ وَ‌البْخُْلُ‌فَإذَِا‌کَانتَِ‌المَْرْأةَُ‌مَزْهُوَّ
بخَِیلَةً‌ کَانتَْ‌ إذَِا‌ وَ‌ نفَْسِهَا‌ منِْ‌ نْ‌ تمَُکِّ
حَفظَِتْ‌مَالهََا‌وَ‌مَالَ‌بعَْلهَِا‌وَ‌إذَِا‌کَانتَْ‌
یعَْرِضُ‌ شَيْ‌ءٍ‌ ‌ کُلِّ منِْ‌ فَرِقَتْ‌ جَباَنةًَ‌
و‌ ترس‌ تکبرّ‌،‌ خُلق‌ سه‌ این‌ لهََا«.‌
ناپسندند‌ سه‌ هر‌ این‌که‌ با‌ بخل،‌
زنان‌ برای‌ است‌ ممکن‌ چگونه‌
پسندیده‌باشند؟!‌حضرت‌در‌جواب‌
میفرماید:‌هنگامی‌که‌زن‌متکبرّ‌باشد،‌
میان‌خود‌و‌‌مرد‌بیگانه‌حریم‌ایجاد‌
از‌ باشد‌ ترسو‌ که‌ آن‌گاه‌ و‌ می‌کند‌
می‌کند‌ اجتناب‌ آمده‌ پیش‌ حوادث‌
اموال‌خود‌ از‌ باشد‌ بخیل‌ هرگاه‌ و‌
حدیث‌ این‌ از‌ می‌کند.‌ محافظت‌
می‌تواند‌ اخلاق‌ که‌ فهمید‌ می‌توان‌
این‌‌ پاسخ‌ در‌ استاد‌ باشد.‌ نسبی‌
که‌ الفاظی‌ گاهی‌ می‌گوید:‌ اشکال‌
در‌مورد‌حالات‌روانی‌انسان‌به‌کار‌
می‌رود‌نه‌به‌اعتبار‌خود‌آن‌حالات‌
روانی‌،‌بلکه‌به‌واسطه‌اثری‌است‌که‌
معمولا‌در‌آن‌حالت‌‌روانی‌‌از‌انسان‌
حدیث‌ این‌ مورد‌ در‌ سرمی‌زند؛‌
این‌ در‌ تکبرّ‌ است.‌ این‌گونه‌ هم،‌
حدیث‌یعنی‌رفتار‌زن‌باید‌در‌مقابل‌
پس‌ باشد‌ بزرگ‌منشانه‌ نامحرمان،‌
این‌جا‌تکبرّ‌مربوط‌به‌رفتار‌می‌شود‌
نه‌خُلق.‌همچنین‌‌جُبن‌)ترس(‌نیز‌
مربوط‌به‌عفاف‌زن‌است‌نه‌جُبن‌در‌
مقابل‌شجاعت‌که‌مذموم‌است،‌و‌اما‌
بخل‌در‌واقع‌مربوط‌به‌اموال‌شوهر‌
اموال‌زن‌و‌مرد،‌ از‌آن‌جا‌که‌ است‌
اموال‌ اشتراکی‌دارد،‌در‌ یک‌حالت‌
چندان‌ بودن‌ سخاوتمند‌ مشترک‌
به‌ مربوط‌ واقع‌ در‌ و‌ ندارد‌ معنایی‌

رفتار‌است‌نه‌خُلق‌نفسانی.
در‌ نباید‌ زن‌ که‌ این‌ نمونه‌
ترس‌ بی‌عدالتی‌ها‌ و‌ ظلم‌ها‌ مقابل‌
رفتار‌ در‌ می‌توان‌ را‌ باشد‌ داشته‌
حضـرت‌ و‌ زهـرا‌ حضـرت‌

در‌ که‌ دید‌ )علیهماالسلام(‌ زینــب‌
با‌ بزرگوار‌ دو‌ این‌ مقتضی‌ وقت‌
شجاعت،‌به‌دفاع‌از‌حق‌و‌حقیقت‌
نتیجه‌ می‌توان‌ بنابراین‌ پرداختند.‌
و‌ زن‌ برای‌ ناپسند‌ اخلاق‌ گرفت‌
اخلاق‌ و‌ است‌ ناپسند‌ دو‌ هر‌ مرد‌،‌

نیکو‌و‌پسندیده‌نیز‌برای‌زن‌و‌مرد‌
را‌‌ ‌ حدیث‌ این‌ و‌ است‌ پسندیده‌

نمی‌توان‌حمل‌بر‌نسبی‌بودن‌اخلاق‌
در‌زن‌و‌مرد‌گرفت.

عوامل تربیت از دیدگاه اسلام
عبادت و تربیت 

اسلام‌ در‌ که‌ عواملی‌ از‌ یکی‌
شده‌ نظرگرفته‌ در‌ تربیت‌ برای‌

عبادت‌ اسلام،‌ است.‌ عبادت‌ است‌
علاقه‌ و‌ عشق‌ تقویت‌ جهت‌ را‌
در‌ ایمانی‌ حرارت‌ ایجاد‌ و‌ معنوی‌

جنبه‌های‌ از‌ و‌ کرده‌ واجب‌ انسان‌
است.‌ کرده‌ نظر‌ عبادت‌ به‌ مختلف‌
دیگری‌ و‌ آن‌ شکل‌ جهت‌ از‌ یکی‌
اجتماعی؛‌ حقوق‌ با‌ عبادت‌ ارتباط‌
نباید‌ گزار‌ نماز‌ مکان‌ مثلا‌ که‌ این‌
غصبی‌باشد‌ارتباط‌مستقیمی‌با‌خود‌
پیوند‌ این‌مسأله‌ بلکه‌ عبادت‌ندارد‌
عبادت‌با‌حقوق‌اجتماعی‌را‌متذکّر‌
می‌شود.‌مثال‌دیگر‌مسأله‌قبله‌است‌
که‌مصلحت‌آن‌،‌ایجاد‌‌روح‌یکدلی‌
است.‌ مسلمانان‌ میان‌ در‌ اتحاد‌ و‌
اسلام،‌ در‌ واجب‌ عبادات‌ میان‌ از‌
نماز‌را‌شاید‌بتوان‌مهم‌ترین‌عبادت‌
بسیار‌ نماز‌ تربیتی‌ اثرات‌ دانست؛‌
تمرین‌ مسأله‌ آنها‌ از‌ یکی‌ است‌
ضبط‌نفس‌در‌نماز‌است.‌‌انسان‌در‌‌
نمی‌تواند‌کاری‌کند‌که‌هیأت‌ نماز‌
و‌ خوردن‌ )مثل‌ بزند‌ هم‌ به‌ را‌ آن‌
همین‌ ‌،)... خندیدن‌ یا‌ و‌ ‌ آشامیدن‌
انضباط‌ آموزش‌ انسان‌ به‌ امر‌
جسمی‌و‌روحی‌می‌دهد.‌مورد‌دیگر‌
مسأله‌صلح‌طلبی‌و‌مسالمت‌جویی‌با‌
دیگران‌است.‌برای‌نمونه‌در‌سوره‌
حمد‌ـ‌که‌قرائت‌آن‌در‌نماز‌برطبق‌
است‌،‌ واجب‌ فقهی‌ مذاهب‌ همه‌
ضمایر‌جمع‌آورده‌شده‌)ایِاّکَ‌نعَبدُُ‌
برای‌مثال(،‌همچنین‌در‌سلام‌آخر‌
صالح‌ بندگان‌ بر‌ نمازگزار‌ نماز،‌
خدا‌درود‌و‌سلام‌می‌فرستد؛‌این‌ها‌
این‌است‌که‌مسلمان‌ از‌ نشانه‌هایی‌
با‌هیچ‌بنده‌صالحی‌سرجنگ‌و‌ستیز‌
ندارد.‌مسأله‌دیگر‌در‌عبادات،‌نیتّ‌
بدون‌ عبادتی‌ هیچ‌ اسلام‌ در‌ است.‌
نیتّ‌پذیرفته‌نمی‌شود.‌هدف‌اصلی‌
به‌ عبادت‌ها‌ که‌ است‌ این‌ نیتّ‌ از‌
تکراری‌ کار‌ یک‌ به‌ عادت‌ واسطه‌
قبلا‌ و‌ نشوند‌ تبدیل‌ بی‌خاصیت‌ و‌
گفته‌شد‌که‌یکی‌از‌اهداف‌مهم‌در‌
از‌ وتربیت‌جلوگیری‌ تعلیم‌ ‌ مسأله‌
عادت‌شدن‌امور‌است.‌مسأله‌دیگر‌
نفس‌ کرامت‌ مسأله‌ عبادت‌،‌ در‌
با‌ عبادت‌ وسیله‌ به‌ انسان‌ است.‌
و‌ می‌کند‌ مبارزه‌ خود‌ درونی‌ نفس‌
در‌اثر‌عبادت‌آن‌خودی‌که‌شایسته‌
احترام‌و‌تکریم‌است‌)خود‌عقلانی‌
که‌در‌مقابل‌خداوند‌خاضع‌است(‌
رشد‌می‌کند‌و‌این‌در‌تربیت‌انسان‌

آن چیزی که در تربیت اسلامی مطرح است، تقویت 
با  را  حسّ  این  تقویت  اسلام  است.  پرستش  حسّ 
ما  البته  می دهد .  سامان  خود  عبادی  برنامه های 
به طمع  با سه نوع عبادت مواجه هستیم: عبادت 
عبادت  و  دوزخ  از  ترس  سبب  به  عبادت  بهشت، 
افراد  تربیت  در  که  عبادتی  آن  خدا.  برای  خالص 
بسیار مؤثر است عبادتی می باشد که فقط و فقط 
برای خدا و در جهت رضای او  و نیل به قرب به 
دیگر  عبادت  نوع  دو  که  گفت  نمی توان  اما  اوست 
هم هیچ تأثیری در افراد نداشته و ارزشی ندارند. 
عالی  ارزش  خدا،  خود  برای  خدا  محضر  به  رفتن 
دارد، اما رفتن به نزد خدا برای چیز دیگر نیز  درجه 
ضعیفی از پرستش  است که به هرحال تأثیر خود 

در انسان را خواهد داشت.

دیدگاه
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بسیار‌مهم‌است.
تربیت‌ در‌ که‌ چیزی‌ آن‌
حسّ‌ تقویت‌ است،‌ اسلامی‌مطرح‌
این‌ تقویت‌ اسلام‌ است.‌ پرستش‌
خود‌ عبادی‌ برنامه‌های‌ با‌ را‌ حسّ‌
نوع‌ سه‌ با‌ ما‌ البته‌ می‌دهد‌.‌ سامان‌
به‌ عبادت‌ هستیم:‌ مواجه‌ عبادت‌
طمع‌بهشت،‌عبادت‌به‌سبب‌ترس‌
از‌دوزخ‌و‌عبادت‌خالص‌برای‌خدا.‌
آن‌عبادتی‌که‌در‌تربیت‌افراد‌بسیار‌
مؤثر‌است‌عبادتی‌می‌باشد‌که‌فقط‌و‌
فقط‌برای‌خدا‌و‌در‌جهت‌رضای‌او‌‌
و‌نیل‌به‌قرب‌به‌اوست‌اما‌نمی‌توان‌
هم‌ دیگر‌ عبادت‌ نوع‌ دو‌ که‌ گفت‌
و‌ نداشته‌ افراد‌ در‌ تأثیری‌ هیچ‌
ارزشی‌ندارند.‌رفتن‌به‌محضر‌خدا‌
دارد،‌ عالی‌ ارزش‌ خدا،‌ خود‌ برای‌
اما‌رفتن‌به‌نزد‌خدا‌برای‌چیز‌دیگر‌
نیز‌‌درجه‌ضعیفی‌از‌پرستش‌‌است‌
که‌به‌هرحال‌تأثیر‌خود‌در‌انسان‌را‌

خواهد‌داشت.
البته‌در‌بحث‌عبادات‌باید‌توجه‌
داشت‌که‌انسان‌نباید‌چنان‌غرق‌در‌
مسئولیت‌های‌ از‌ که‌ شود‌ عبادت‌
این‌ که‌ گردد‌ غافل‌ خود‌ اجتماعی‌
عبادت‌ورزی‌ مهم‌ آفات‌ از‌ یکی‌
است.‌عبادت‌در‌کنار‌توجه‌به‌مسائل‌
اجتماعی،‌یکی‌از‌شاخص‌های‌مهم‌

در‌تربیت‌افراد‌است.‌

نقش محبّت در تربیت 
عواملی‌ از‌ دیگر‌ یکی‌ محبتّ‌
آن‌ اسلامی‌به‌ تربیت‌ در‌ که‌ است‌
درجایی‌ محبتّ‌ است.‌ شده‌ توجه‌
باشد‌ منطقی‌ و‌ عاقلانه‌ که‌ دارد‌ اثر‌
پی‌ در‌ را‌ مردم‌ سعادت‌ و‌ خیر‌ و‌
دیگر‌ به‌ محبتّ‌ در‌ باشد.‌ داشته‌
انسان‌ها،‌آن‌چه‌که‌باید‌مدّنظر‌باشد‌
انسانیتّ‌ خود‌ و‌ انسانی‌ ارزش‌های‌
مختلفی‌ موارد‌ دیگر.‌ چیز‌ نه‌ است‌
با‌ را‌ بدی‌ که‌ آمده‌ قرآن‌ آیات‌ در‌
همان‌ این‌ که‌ دهید‌ پاسخ‌ نیکی‌
که‌ جایی‌ در‌ محبت‌ است.‌ محبتّ‌
بتوان‌کسی‌را‌عوض‌کرد‌و‌یا‌بر‌او‌
تأثیر‌گذاشت،‌لازم‌و‌ضروری‌است.‌

مبارزه با تعصب 
در‌اسلام‌با‌تعصب‌ـ‌به‌معنای‌
شده‌ شدیدی‌ مبارزه‌ ‌ ـ‌ آن‌ منفی‌
و‌ علم‌ راه‌ سدّ‌ را‌ تعصب‌ و‌ است‌
از‌ یکی‌ می‌داند.‌ حقیقت‌جویی‌

همین‌ انسان‌ بر‌ مؤثر‌ تربیتی‌ عوامل‌
مبارزه‌با‌تعصب‌است‌.

مراقبه و محاسبه نفس 
یکی‌از‌‌مسائل‌مهم‌در‌تربیت‌
و‌ مراقبه‌ مسأله‌ اسلامی‌‌ تعلیم‌ و‌
از‌ احادیثی‌ است‌.‌ نفس‌ محاسبه‌
وارد‌ مورد‌ این‌ در‌ ‌ اسلام‌ پیامبر‌
ان‌ قبل‌ انفسکم‌ حاسبوا‌ مثل:»‌ شده‌
تحاسبوا‌«،‌‌که‌به‌اهمیت‌این‌مسأله‌
عرفا‌‌ و‌ اخلاق‌ علمای‌ دارد‌.‌ اشاره‌
ریشه‌و‌مادر‌مسائل‌اخلاقی‌را‌همین‌
حالتی‌ مراقبه‌ می‌دانند،‌ نفس‌ مراقبه‌
است‌که‌باید‌همیشه‌در‌انسان‌باشد.‌
مسأله‌دیگر‌محاسبه‌است‌انسان‌باید‌
‌و‌ کند‌ را‌سبک‌و‌سنگین‌ خودش‌
را‌ خود‌ اعمال‌ وزن‌ دنیا‌ همین‌ در‌
عنصر‌ دو‌ که‌ است‌ پیدا‌ بسنجد.‌
مراقبه‌و‌محاسبه‌نفس،‌نقش‌تعیین‌

کننده‌ای‌‌در‌تربیت‌افراد‌دارد.

تفکّر 
در‌تعالیم‌اسلامی‌از‌تفکّر‌‌بسیار‌
تجلیل‌شده‌است:‌»تفکّر‌سا�ß¨�‌خیر‌
شاخه‌های‌ تفکّر‌ ‌.»‌�¨�ü�Ç ���¨�®�¢�¦�ßمن‌
عالم‌ در‌ تفکّر‌ دارد:‌ گوناگونی‌
به‌خداوند‌ برای‌معرفت‌ خلقت‌که‌

و‌ تاریخ‌ در‌ تفکّر‌ و‌ است‌ لازم‌
سرنوشت‌اقوام‌گذشته.‌اما‌مهم‌ترین‌
درباره‌ انسان‌ تفکّر‌ تفکّر،‌ شاخه‌
خود‌است.‌این‌که‌انسان‌هم‌درباره‌
کارهای‌ عاقبت‌ درباره‌ هم‌ و‌ خود‌
برای‌ انسان‌ کند.‌ تفکّر‌ خودش‌

جامعه‌ و‌ خود‌ سرنوشت‌ بر‌ تسلّط‌
یکی‌ باشد.‌ تفکّر‌ اهل‌ باید‌ خودش‌
از‌ثمرات‌تفکّر،‌این‌است‌که‌انسان‌

عاقبت‌کار‌و‌نهایت‌امور‌را‌می‌بیند‌
نیز‌ روایات‌ در‌ عاقبت‌بینی‌ این‌ که‌
بنابر‌ است.‌ گرفته‌ قرار‌ تأکید‌ مورد‌
این‌یکی‌از‌عوامل‌تربیت‌و‌اصلاح‌
به‌ عادت‌ اسلامی،‌ تعالیم‌ در‌ نفس‌
تفکّر‌در‌همه‌امور‌و‌کارها‌می‌باشد‌.

معاشرت با صالحان و نیکان 
عوامل،‌ این‌ از‌ دیگر‌ یکی‌
معاشرت‌با‌صالحان‌است.‌در‌‌متون‌
اسلامی‌،‌برای‌مجالست‌و‌معاشرت‌
ذکر‌ فوق‌العاده‌ای‌ آثار‌ صالحان‌ با‌
شده‌است.‌در‌باب‌معاشرت‌آن‌چه‌
است.‌ فرد‌ ارادت‌ است‌ مهمّ‌ که‌
اگر‌ است.‌ محبتّ‌ مقوله‌ از‌ ارادت‌
انسان‌فردی‌را‌ایده‌آل‌و‌کامل‌بداند‌
شیفته‌اخلاق‌او‌شده‌و‌تحت‌تأثیر‌
او‌قرار‌می‌گیرد‌و‌حتیّ‌ممکن‌است‌
نیز‌عوض‌شود.‌ فرد‌ خلقیاّت‌خود‌
پیامبر‌ شخص‌ به‌ محبتّ‌ و‌ دوستی‌
اسلام‌)ص(‌و‌امامان‌معصوم)ع(‌نیز‌

از‌این‌قبیل‌است.

جهاد 
عواملی‌ از‌ سختی‌ها‌ و‌ شداید‌
است‌که‌در‌اصلاح‌نفس‌‌و‌تربیت‌
این‌ حال‌ هستند.‌ گذار‌ تاثیر‌ انسان‌
اعمّ‌از‌‌سختی‌هایی‌است‌ سختی‌ها‌
انسان‌ سراغ‌ به‌ ‌ بی-اختیار‌ که‌
بالاتر‌ یا‌ و‌ بیماری‌ها(‌ )مثل‌ می‌آیند‌
آن‌ انسان‌ ‌ که‌خود‌ شدایدی‌ آن‌ از‌
را‌انتخاب‌می‌کند‌مثل‌جهاد.‌اهمیت‌
پیامبر‌ که‌ است‌ اندازه-ای‌ به‌ جهاد‌
اسلام)ص(‌آن‌را‌عامل‌اصلاح‌نفس‌

و‌ است‌ دانسته‌ نفاق‌ از‌ ‌ رهایی‌ و‌
فرموده‌اند‌هر‌آن‌کس‌که‌بمیرد‌و‌به‌
جهاد‌نرفته‌باشد‌و‌یا‌آرزوی‌آن‌را‌
دل‌نداشته‌باشد‌به‌شعبه‌ای‌از‌نفاق‌

مرده‌است.‌

ازدواج 
تربیتی‌ عوامل‌ از‌ دیگر‌ یکی‌
ازدواج‌ است.‌ ازدواج‌ نهاد‌ اسلام‌،‌
انسان‌ که‌ است‌ مرحله‌ای‌ اولین‌
سوی‌ به‌ و‌ شده‌ رها‌ منیتّ‌ از‌
متأهل‌ انسان‌ می‌رود‌.‌ دیگردوستی‌
تمام‌تلاش‌و‌همّ‌خود‌را‌می‌کند‌تا‌
خانواده‌اش‌از‌هر‌نظر‌در‌آسایش‌و‌
امنیت‌باشند‌و‌این‌‌یعنی‌رهاشدن‌از‌
منیتّ‌و‌فقط‌برای‌خود‌بودن.‌استاد‌
شهید‌معتقد‌است‌حتیّ‌بزرگانی‌که‌
به‌درجه‌بالایی‌در‌علم‌و‌عرفان‌هم‌
نکردند‌ ازدواج‌ ولی‌ بودند‌ رسیده‌
مشاهده‌ آن‌ها‌ رفتار‌ خامی‌در‌ نوعی‌
می‌شده‌و‌این‌خود‌نقصی‌در‌کمال‌

آن‌ها‌محسوب‌می‌شود.‌

کار و فعالیت 
عنوان‌ به‌ اسلامی‌کار‌ متون‌ در‌
می‌شود‌ شناخته‌ مقدّس‌ امر‌ یک‌
زندگی‌ برای‌ که‌ کسی‌ که‌ جایی‌ تا‌
مجاهد‌ همانند‌ می‌کند‌ تلاش‌ خود‌
یکی‌ می‌شود.‌ شناخته‌ خدا‌ راه‌ در‌
قوه‌ که‌ است‌ این‌ کار‌ تأثیرات‌ از‌
و‌ می‌کند‌ متمرکز‌ را‌ انسان‌ خیال‌
هر‌ به‌ قوه‌ این‌ که‌ نمی‌دهد‌ مجال‌
و‌ فکر‌ مجال‌ کارکردن‌ برود.‌ جایی‌
و‌ می‌گیرد‌ انسان‌ از‌ را‌ باطل‌ خیال‌
همین‌عامل،‌باعث‌جلوگیری‌انسان‌
دیگر‌ از‌ می‌شود.‌ ‌ گناه‌ ارتکاب‌ از‌
آثار‌کار‌این‌است‌که‌به‌قلب‌انسان‌،‌
خشوع‌و‌خضوع‌می‌دهد‌و‌جلوی‌
دیگر‌ از‌ می‌گیرد.‌ را‌ قلب‌ قساوت‌
فواید‌کار،‌حفظ‌شخصیتّ‌و‌حیثیتّ‌
و‌استقلال‌فرد‌است‌و‌این‌ها‌عواملی‌
انسان،‌ یک‌ تربیت‌ در‌ که‌ هستند‌

بسیار‌مؤثر‌می‌باشند.‌‌

استعدادی  ابعاد  شهید،  استاد 
خلاصه  بُعد  پنج  در  را  انسان 
که  عقلی  استعداد  ۱ـ  می کند: 
استعداد علمی روح حقیقت جویی 
می گیرد،  سرچشمه  آن  از 
آن  از  که  اخلاقی  ۲-استعداد 
تعبیر  نیز  اخلاقی  وجدان  به 
می کنند،۳ـ  بُعد دینی روح انسان 
از  پرستش  و  تقدیس  حسّ  که 
استـعداد  4ـ  می گیرد  نشأت  آن 
زیبـایـی  ذوق  یـا  هـنری 

دوسـتی، 5ـ  استعداد خلاقیّت.

افرادی که به  از  چه بسا بسیاری 
روح  اما  هستند   عالم  اصطلاح 
ندارند؛  حقیقت جویی  علمی و 
از نکات اساسی در  بنابراین یکی 
ایجاد  اسلامی،  تربیت  و  تعلیم 
ـ  حقیقت جویی  علمی و  روحیه 
فطرت  از  که  آن  واقعی  معنای  به 
انسان سرچشمه می گیرد ، در افراد 

است. 

دیدگاه
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بعد‌ سال‌ ‌5 بزرگوارمان‌ پدر‌
ازدواج‌ دوباره‌ مادرمان،‌ فوت‌ از‌
کردند‌ولي‌تا‌حدود‌‌10سال‌پنهان‌
نمي‌دانستند‌ فرزندانشان‌ و‌ کردند‌
چون‌ کرده‌اند.‌ ازدواج‌ ایشان‌ که‌
اگر‌ بودند‌ شیخ‌محمّد‌علي‌معتقد‌
روحیه‌شان‌ به‌ مي‌فهمیدند،‌ آنها‌
ضربه‌مي‌خورد.‌در‌نتیجه‌تمام‌عواطف‌مادري‌را،‌
هر‌ از‌ را‌ فرزندانشان‌ و‌ مي‌نمودند‌ ابراز‌ خودشان‌
لحاظ‌اشباع‌مي‌کردند.ایشان‌نسبت‌به‌فرزندان‌خود‌
بسیار‌رئوف‌و‌مهربان‌بودند.‌تربیتش‌به‌نحوي‌بود‌
که‌ما‌در‌خانواده‌کمال‌احترام‌را‌نسبت‌به‌او‌داشتیم‌
و‌به‌حرف‌هایش‌هم‌گوش‌مي‌دادیم‌‌بدون‌این‌که‌
حتی‌یک‌بار‌ما‌را‌کتک‌بزند.‌من‌یاد‌ندارم‌یک‌بار‌

پدرم‌با‌صداي‌بلند‌با‌من‌حرف‌زده‌باشد.

آخوند‌ ما‌ ده‌ در‌ بوده،‌ ساله‌ ‌22 ما‌ والد‌ وقتی‌
می‌میرد‌ روز‌شخصی‌ یک‌ داشت.‌ خاصی‌وجود‌
نماز‌ تا‌ نبوده‌ روستا‌ در‌ هم‌ خاص‌ آخوند‌ آن‌ و‌
میت‌بخواند،‌پدر‌ما‌که‌کلاهی‌بوده‌و‌روغن‌چراغ‌
می‌فروخته‌است؛‌چون‌آشنا‌به‌مسأله‌بوده‌می‌برند‌
نماز‌میت‌را‌می‌خواند،‌او‌را‌تلقین‌می‌دهد‌و‌به‌
خاکش‌می‌سپارند.‌بعد‌از‌مراسم‌و‌در‌راه‌منزل،‌
آن‌آخوند‌پدر‌ما‌را‌می‌بیند،‌از‌همراهان‌می‌پرسد‌
که‌قضیه‌میت‌به‌کجا‌رسید؟‌می‌گویند‌این‌آشیخ‌
محمدعلی‌نمازش‌را‌خواند.‌او‌می‌گوید:‌نماز‌تو‌
درست‌نبوده‌چون‌یک‌چشمت‌نابینا‌است.‌بعد‌از‌
این‌حرف،‌والد‌ما‌به‌خانه‌می‌آید‌و‌با‌وجود‌این‌
که‌تازه‌نامزد‌کرده‌بوده‌تصمیم‌می‌گیرد‌به‌حوزه‌
به‌اصفهان‌می‌رود.‌در‌مدرسه،‌ علمیه‌وارد‌شود.‌
یک‌شیخ‌عباسعلی‌بوده،‌قضیه‌را‌برایش‌تعریف‌
آسید‌ نزد‌ می‌گوید:‌ او‌ به‌ عباسعلی‌ شیخ‌ می‌کند،‌
محمد‌باقر‌ابطحی‌برو‌و‌حجره‌بگیر.‌آسید‌محمد‌
باقر‌ابطحی‌به‌او‌می‌گوید‌که‌حجره‌نداریم‌ولی‌
یک‌زاویه‌ای‌در‌مدرسه‌بوده‌که‌آشپزخانه‌طلاب‌
این‌ با‌ و‌ می‌کند‌ تمیز‌ و‌ می‌گیرد‌ را‌ جا‌ آن‌ بوده.‌
که‌محیط‌کوچکی‌بوده‌ـ‌بطوری‌که‌نمی‌توانسته‌
موقع‌خواب‌پاهایش‌را‌دراز‌کند‌ـ‌آن‌جا‌می‌ماند‌
و‌درس‌می‌خواند.‌دوستانش‌او‌را‌معمم‌می‌کنند‌
و‌از‌مرحوم‌آسید‌محمد‌باقر‌درچه‌ای،‌آمیر‌مهدی‌
درچه‌ای،‌آسید‌محمد‌باقر‌ابطحی‌و‌علمای‌اصفهان‌
در‌مورد‌امامت‌جماعت‌شخص‌نابینا‌از‌یک‌چشم‌
استفتاء‌می‌کنند.‌همه‌بالاتفاق‌بدون‌اشکال‌می‌دانند‌
بر‌ تأییدی‌ ابطحی‌ باقر‌ محمد‌ آسید‌ مرحوم‌ از‌ و‌
به‌ می‌فرستند‌ را‌ او‌ و‌ می‌گیرند‌ ایشان‌ عدالت‌
روستا.‌مردم‌روستا‌جمع‌می‌شوند‌و‌چاووشی‌راه‌
می‌اندازند‌و‌ایشان‌را‌به‌مسجد‌نزدیک‌خانه‌مان‌
می‌برند.‌بعد‌از‌ماه‌رمضان‌به‌اصفهان‌برمی‌گردد‌
و‌همواره‌به‌روستا‌رفت‌و‌آمد‌می‌کند‌تا‌مسجد‌

اسحاق‌را‌آباد‌می‌کند،‌بعد‌از‌آن‌به‌مسجد‌

حسینه‌می‌رود‌و‌آن‌را‌نیز‌آباد‌کرده‌و‌به‌مسجد‌
مرحوم‌والدش‌می‌رود‌و‌آن‌جا‌را‌هم‌آباد‌می‌کند،‌
و‌بعد‌از‌آن‌تصمیم‌می‌گیرد‌ما‌را‌به‌حوزه‌بفرستد.
‌مرحوم‌والدم‌در‌زندگي‌خود‌به‌نکاتي‌عنایت‌
داشت‌که‌معمولاً‌مردم‌آن‌روز‌و‌آن‌زمان،‌حتي‌
در‌شهرها‌هم‌کمتر‌عنایت‌داشتند.‌با‌این‌که‌در‌
روستا‌زندگي‌مي‌کرد،‌اما‌یک‌نحوه‌روشن‌فکري‌
دنیا‌ از‌ مادرمان‌ وقتي‌ داشت.‌ را‌ خودش‌ خاص‌
که‌ مي‌کرد‌ را‌ تلاش‌ تمام‌ والدمان‌ مرحوم‌ رفت،‌
خلاء‌عاطفه‌مادري‌براي‌ما‌جبران‌شود‌و‌همین‌
هیچ‌ من‌ که‌ گردید‌ سبب‌ پدرمان‌ رفتارهاي‌
را‌ آنها‌ همه‌ و‌ نکنم‌ احساس‌ خود‌ در‌ کمبودي‌
مرحوم‌والدمان‌جبران‌کرده‌بود.‌نکات‌اجتماعي‌
زیادي‌به‌ما‌مي‌گفت‌که‌هر‌کدام‌از‌آنها‌درس‌هاي‌

بزرگي‌براي‌من‌در‌زندگي‌شد.

میر‌ صرف‌ اصفهان‌ در‌ وقتي‌
آقاشیخ‌ الله‌ آیـت‌ نزد‌ مي‌خواندم‌
عباسعلي‌ادیب‌حبیب‌آبادي‌رفتم‌
تا‌از‌او‌سؤالي‌را‌که‌پیرامون‌درس‌
بود‌بپرسم.‌پس‌از‌آن‌که‌پرسشم‌را‌
پاسخ‌گفت،‌نکته‌اي‌را‌هم‌به‌من‌آموخت‌و‌آن‌این‌
اگر‌در‌درس‌مشکل‌یا‌سؤالي‌ بود‌که‌گفت:‌اولاً‌
برایت‌پیش‌آمد‌خودت‌بنشین‌مطالعه‌کن‌و‌فکر‌کن‌
تا‌از‌فکرت‌بهره‌بگیري؛‌به‌تعبیر‌دیگر‌استعدادت‌
را‌رشد‌بده!‌ثانیاً‌اگر‌فکر‌کردي‌و‌مطالعه‌نمودي‌و‌
ملتفت‌نشدي،‌نزد‌استادي‌که‌به‌تو‌درس‌داده‌برو‌و‌
از‌او‌سؤال‌کن،‌چون‌او‌وارد‌است‌و‌حضور‌ذهن‌
دارد.‌ممکن‌است‌من‌حضور‌ذهن‌و‌آمادگي‌نداشته‌
این‌کلام‌مهم‌ترین‌ اشتباه‌جواب‌دهم.‌ به‌ باشم‌و‌
درسي‌بود‌که‌او‌به‌من‌یاد‌داد‌و‌درس‌خوبي‌براي‌

من‌در‌زندگي‌شد.

از‌اساتیدم‌که‌خیلي‌از‌او‌خوشم‌
آقا‌موسي‌صدر‌بود‌ مي‌آمد،‌یکي‌
که‌خیلي‌خوش‌اخلاق‌و‌خوش‌
متخلّقي‌ بسیار‌ آدم‌ بود.‌یک‌ قیافه‌
بود.‌در‌اخلاق‌زبانزد‌بود.‌همه‌ي‌

جهات‌را‌رعایت‌مي‌کرد.‌به‌طلاب‌مستعد‌عنایت‌
داشت‌و‌داراي‌افکاري‌بلند‌و‌نو‌بود‌‌مانند:‌بحث‌
این‌که‌همه‌ي‌بني‌آدم،‌حقوق‌برابر‌دارند‌و‌باید‌با‌
همگان‌خوب‌رفتار‌کرد؛‌مسلمان‌و‌غیرمسلمان،‌

همه‌انسان‌هستند،‌خطابات‌قرآن‌مربوط‌

ما‌ که‌ بوده‌ افکاري‌ اینها‌ انسان‌هاست.‌ تمام‌ به‌
ما‌ از‌ قبل‌ نیز‌ ایشان‌ و‌ کردیم‌ تأکید‌ آن‌ به‌ بارها‌
در‌کشور‌لبنان‌گفته‌بود.‌منتها‌از‌نظر‌فقهي‌زمینه‌
برایش‌فراهم‌نبود‌که‌نظریات‌و‌افکار‌خویش‌را‌

از‌دیدگاه‌فقه‌تثبیت‌کند.

فقه‌ بر‌ هم‌ بروجردي‌ الله‌ آیـت‌
را‌ فقهي‌ مسایل‌ هم‌ و‌ بود‌ مسلّط‌
خیلي‌ مي‌کرد.‌ ریشه‌یابي‌ درستي‌ به‌
پیشینه‌ و‌ تاریخ‌ به‌ و‌ بود‌ دقیق‌
آن‌ پیرامون‌ مختلف‌ اقوال‌ و‌ مسئله‌
ما‌ داماد‌ الله‌ داشت.آیـت‌ توجّه‌ حدیث‌ رجال‌ و‌
توجّه‌مي‌داد.آیـت‌الله‌شیخ‌ احتمالات‌زیاد‌ به‌ را‌
مسئله‌ پیرامون‌ اقوال‌ نقل‌ به‌ شاهرودي‌ عباسعلي‌
عنایت‌داشت.آیـت‌الله‌شیخ‌محمد‌علي‌اراکي‌به‌
اقوال‌و‌احادیث‌مسلّط‌بود.امام‌خمیني‌بر‌مباحث‌
و‌مسایل‌فقهي‌و‌اصولي‌تسلّط‌داشت.‌شاگردان‌را‌
پرورش‌علمي‌مي‌داد.‌از‌درس‌ایشان‌رموز‌و‌کرّ‌و‌
فرّها‌را‌فرا‌مي‌گرفتیم.‌باید‌حواسمان‌جمع‌مي‌بود؛‌
امور،‌ فراوان‌مي‌آموخت‌در‌همه‌ي‌ چون‌کدهاي‌
هر‌درس‌ از‌ بعد‌ و‌ داشت‌ نظم‌ درس‌ در‌ به‌ویژه‌
یک‌ضابطه‌و‌یا‌یک‌قاعده‌از‌ایشان‌یاد‌مي‌گرفتیم.

ارزنده‌ جهات‌ خیلي‌ امام‌ درس‌
از‌آن‌جهات‌بحث‌هاي‌ داشت:‌یکي‌
تحقیقي‌و‌تطبیقي‌ایشان‌بود.‌ورود‌و‌
به‌فرد‌ منحصر‌ مباحث‌ در‌ خروجش‌
به‌ مي‌کرد.‌ رو‌ زیرو‌ را‌ مطالب‌ بود.‌

گونه‌اي‌بحث‌مي‌کرد‌که‌شاگردان‌را‌وادار‌به‌مطالعه‌
امام‌بسیار‌ این‌جهت‌درس‌ از‌ و‌دقتّ‌مي‌نمود‌و‌
امام‌ درس‌ به‌ که‌ کساني‌ بود.‌ آموزنده‌ و‌ سازنده‌
مي‌آمدند،‌معمولاً‌اهل‌تحقیق‌و‌اهل‌مطالعه‌و‌دقتّ‌
بودند.‌این‌خاصیتّ‌درس‌امام‌بود.‌‌دوم‌آن‌که،‌وقتي‌
از‌درس‌امام‌فارغ‌مي‌شدیم‌یک‌مطلب،‌دو‌مطلب‌با‌
یک‌قاعده،‌دو‌قاعده‌به‌دست‌آمده‌بود،‌هیچ‌روزي‌
بر‌ما‌نگذشته‌بود،‌مگر‌آن‌که‌بنده‌و‌دوستانمان‌یک‌
ضابطه‌یا‌یک‌نکته‌اي‌را‌از‌درس‌امام‌گرفته‌بودیم‌
که‌براي‌اجتهاد‌و‌پرورش‌فکري‌ما‌خیلي‌مهم‌بود.‌
سوم‌آن‌که،‌عنایت‌خاصي‌به‌اخبار‌داشت؛‌همانند‌
آیـت‌الله‌بروجردي.‌چهارم‌آن‌که،‌عنایت‌به‌اقوال‌
فقها‌داشت.‌پنجم‌آن‌که،‌احترام‌خاصي‌به‌همه‌ي‌
علما‌و‌بزرگان‌مي‌کرد.‌در‌هیچ‌یک‌از‌آثار‌ایشان‌

کوچک‌ترین‌تندي‌به‌بزرگان‌وجود‌ندارد،‌

نکته ها  و سرگذشت های تعلیم و تربیتی
‌در‌محضر‌آيت‌الله‌العظمی‌صانعی

گفته ها و نکته ها
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حتي‌کساني‌که‌عقیده‌مخالف‌داشتند.‌
درس‌ پای‌ که‌ سال‌ نه‌ ـ‌ هشت‌ حدود‌ بنده‌
اصول‌ درس‌ در‌ مخصوصاً‌ ـ‌ می‌رفتم‌ امام)س(‌
مرتب‌ دارند‌ـ،‌ صحبت‌هایشان‌ در‌ خودشان‌ که‌
مي‌رفتم‌ دنبالشان‌ منزل‌ در‌ تا‌ سلماسی‌ مسجد‌ از‌
و‌اشکال‌مي‌کردم.‌من‌برای‌یک‌روز‌ندیدم‌که‌ایشان‌
از‌طرح‌اشکال‌و‌ایراد‌چهره‌ترش‌کند‌و‌چهره‌در‌هم‌
بکشد.‌امام‌خیلی‌سنگین‌و‌باوقار‌بود.‌ما‌هم‌یک‌
طلبه‌ژولیده‌ای‌که‌لباس‌درست‌و‌حسابی‌نداشتیم‌
یک‌جفت‌کفش‌با‌چه‌دردسري‌پایمان‌بود.‌چون‌
پول‌نداشتیم‌غبائي‌هم‌نمي‌دادیم‌بدوزند؛‌پارچه‌ای‌
قبا‌ اصلًا‌ می‌پوشیدیم؛‌ و‌ بود‌ شده‌ دوخته‌ ارُیفي‌
دو‌ نمي‌دانستیم‌چیست!‌ عبا‌ نمي‌دانستیم‌چیست!‌
سال‌اصول‌امام‌رفتم‌جوراب‌نداشتم‌پایم‌کنم‌یک‌
آقا‌سیدّ‌قمی‌که‌اخیراً‌فوت‌کرد‌ـ‌خدا‌رحمتش‌
‌ـ،‌یک‌جفت‌جوراب‌به‌من‌داد‌و‌من‌با‌یک‌ کند‌
دنیا‌خجالت‌از‌او‌قبول‌کردم،‌بگذریم!‌امام‌در‌عین‌
اینکه‌هیچوقت‌دوست‌نمي‌داشت‌کسی‌هم‌دنبالش‌
راه‌بیفتد،‌وقتی‌برای‌اشکال‌کردن‌دنبالش‌می‌رفتیم‌
نیایید.‌سر‌درس‌فقهشان‌هم‌مرتب‌ نمي‌گفت‌که‌
دیگر‌ منتهی‌ مي‌کردم،‌ سلماسی‌اشکال‌ مسجد‌ در‌
دنبالشان‌نمي‌رفتم،‌وقتي‌به‌مسجد‌اعظم‌هم‌آمدند‌

همین‌طور‌انس‌ما‌با‌ایشان‌ادامه‌داشت.

‌وضع‌ما‌در‌دوران‌طلبگی‌خیلی‌بد‌
بود.‌فقر‌و‌فاقه‌بر‌حوزه‌حاکم‌بود.‌بر‌
ما‌هم‌بیشتر‌حاکم‌بود.‌در‌آن‌ابتدای‌
طلبگی‌در‌قم‌در‌حجره‌ای‌که‌هفت‌
نفر‌بودیم،‌دو‌سیر‌گوشت‌می‌گرفتیم‌

با‌هفت‌نفر‌آدم‌و‌این‌دو‌سیر‌گوشت‌را‌با‌نخود‌
را‌ آبگوشت‌ این‌جور‌چیزها‌می‌پختیم،‌ لوبیا‌و‌ و‌
می‌ریختیم‌و‌نان‌را‌تیلیت‌می‌کردیم‌و‌بعد‌آن‌نان‌
آبگوشت‌را‌قاتق‌می‌کردیم؛‌یعنی‌نان‌را‌با‌آن‌نان‌
آبگوشت‌می‌خوردیم،‌علاوه‌بر‌این‌که‌گوشتش‌را‌
هم‌قاتق‌می‌کردیم.‌پول‌هم‌نداشتیم‌نان‌بخریم‌تا‌
بودیم‌ معتقد‌ می‌خریدیم‌ که‌ نانی‌ لذا‌ شویم.‌ سیر‌
نان‌ها‌را‌تکه‌تکه‌کنیم‌تا‌برکت‌پیدا‌کند‌تا‌سیر‌شویم.‌
این‌گونه‌روحانیت‌زندگی‌مي‌کردند‌تا‌آبروی‌اسلام‌
را‌حفظ‌کنند.آقای‌دکتر‌دینانی،‌که‌هم‌دوره‌ای‌ما‌بود‌
و‌در‌درس‌امام‌هم‌شرکت‌می‌کرد،‌می‌گفت:‌تمام‌ما‌
طلبه‌ها‌گرفتار‌فقر‌بودیم،‌اما‌اخوان‌صانعی‌هم‌فقر‌
داشتند‌و‌هم‌مسکنت!‌گفته‌بود:‌ما‌گرفتار‌فقر‌بودیم،‌
چهار‌ می‌رسید،‌ جایی‌ یک‌ به‌ دستمان‌ گاهی‌ اما‌
می‌آوردیم،‌ نجف‌آباد‌ از‌ می‌رفتیم‌ نان‌خشکی‌ من‌
ولی‌اینها،‌نه‌کسی‌بود‌که‌چیزی‌به‌آنها‌بدهد،‌نه‌
خودشان‌اهل‌این‌بودند‌که‌بروند‌و‌به‌یک‌کسی‌
بگویند‌چهار‌شاهی‌به‌ما‌بده.‌وضع‌اقتصادی‌عموم‌

مردم‌هم‌بد‌بود.‌طلبه‌ها‌و‌آخوندها‌بدتر!
در‌زمان‌آیـت‌الله‌بروجردی،‌یک‌پولی‌را‌برده‌

بودم‌به‌بیت‌ایشان،‌هفتاد‌تومان‌را‌به‌من‌

پس‌داده‌بودند.‌آمدم‌در‌مدرسه‌فیضیه‌به‌رفقا‌که‌
سه‌نفر‌بودند‌گفتم:‌این‌پولی‌را‌که‌به‌من‌دادند‌برای‌
من‌زیاد‌است.‌برای‌من‌بیست‌تومان‌این‌پول‌کفایت‌
می‌کند.‌بیایید‌پنجاه‌تومان‌دیگر‌را‌بین‌خود‌تقسیم‌

کنید‌و‌پول‌را‌به‌آنها‌دادم.‌

آن‌

چه‌برای‌حوزه‌های‌علمیه‌به‌جای‌
صالح‌ سلف‌ شیوه‌ همان‌ مانده‌
است‌اگر‌صاحب‌جواهر‌داریم،‌
اگر‌شیخ‌انصاری‌داریم‌اگر‌امام‌
امت‌داریم‌مال‌شیوه‌سلف‌صالح‌

اگر‌ است،‌ گذشته‌ علمیه‌ حوزه‌های‌ مال‌ و‌ است‌
تشکیلات‌جای‌خود‌را‌به‌تحقیق‌عمیق‌داد،کاغذ‌
بازی‌و‌مدرک‌گرایی‌وپارتی‌بازی‌به‌جای‌تحقیق‌و‌
تدبر‌عمیق‌و‌درس‌و‌بحث‌آزاد‌آمد،‌ثمره‌ای‌از‌خود‌
به‌جای‌نخواهد‌گذاشت.‌اگر‌طلبه‌به‌دنبال‌مدرک‌
باشد‌به‌دنبال‌درس‌وبحث‌آزاد‌نباشد،‌شهریه‌اش‌
و‌همه‌چیزش‌تشکیلاتی‌شد‌،‌در‌این‌جاست‌که‌
تقوا‌هم‌خواهد‌رفت.‌خیلی‌کلاسیک‌درس‌نخوانم‌
آخر‌آنها‌که‌کلاسیک‌درس‌خوانده‌اند‌و‌بخواهند‌
کلاسیک‌را‌بیاورند‌من‌فکر‌نمي‌کنم‌به‌نفع‌حوزه‌
تمام‌بشود،‌مگر‌می‌شود‌رسائل‌شیخ‌را‌کلاسیک‌
کرد؟‌‌در‌این‌‌صورت‌دیگر‌رسائل‌شیخ‌نیست،‌

دیگر‌ارزش‌علمی‌ندارد.‌

بنده‌ نیست‌ برود،‌معلوم‌ قیامت‌پرده‌ها‌کنار‌ اگر‌روز‌
رسم‌ که‌ این‌ براي‌ بشویم،‌ محشور‌ آدم‌ بنده‌ وامثال‌
زندگي‌مان‌اذیت‌و‌آزار‌دیگران‌است،‌در‌زندگي‌مان‌مردم‌
کردیم؛‌ فتنه‌ دیگران‌ علیه‌ زندگي‌مان‌ در‌ ترسیدند،‌ ما‌ از‌
جاسوسي‌دیگران‌را‌کردیم،‌به‌دیگران‌نگاه‌بد‌کردیم؛‌در‌
دنیا‌مال‌حرام‌خوردیم،‌در‌زندگي‌مان‌وجوهات‌را‌»أکلا‌
ً‌لمّا«‌خوردیم،‌فتوای‌خلاف‌دادیم،‌و‌...‌حب‌ریاست‌به‌
این‌زودی‌از‌قلب‌ما‌خارج‌نمی‌شود‌فرمود:‌»آخر‌ما‌یخُْرُج‌
‌الریاسة«،‌تلاش‌کنید‌که‌نخواهید‌ منِْ‌قُلوبِ‌المُتقَین‌حُبُّ
بین‌مردم‌محبوب‌بشوید!‌از‌حالا‌که‌جوان‌هستید‌و‌هنوز‌
به‌جایي‌نرسیدید،‌تلاش‌کنید‌به‌شهرت‌علاقه‌پیدا‌نکنید!‌
بگذارید‌یک‌سرباز‌گمنام‌بمانید‌و‌مثل‌صاحب‌جواهر‌و‌
شیخ‌انصاری‌براي‌مردم‌فتوا‌بدهید.‌شیخ‌انصاری‌وقتي‌
از‌دنیا‌مي‌رود‌خرج‌برای‌مجلس‌ترحیمش‌نیست!‌آقاي‌
بروجردي‌از‌دنیا‌مي‌رود‌قرض‌برایش‌باقي‌مانده‌است!‌
بگذارید‌مردم‌به‌سراغ‌ما‌بیایند،‌بگذارید‌مثل‌امام‌)ره(‌مردم‌
به‌سراغتان‌بیایند،‌نه‌اینکه‌خداي‌نا‌خواسته‌خودتان‌داعیه‌
داشته‌باشید‌که‌ریاست‌کنید،‌داعیه‌داشته‌باشید‌پول‌جمع‌
کنید،‌داعیه‌داشته‌باشید‌مأمونینتان‌زیادتر‌بشود،‌مستمع‌هاي‌
پاي‌منبرتان‌زیادتر‌بشود،‌این‌ها‌روز‌قیامت‌بلا‌است،‌آن‌هم‌

بلاي‌خانمان‌سوز!

روحانی‌ یک‌ اگر‌ آن‌وقت‌ها‌
خود‌ هم‌ بود،‌ ده‌ یک‌ در‌ موجّهی‌
بود،‌ مردم‌ توجه‌ مورد‌ روحانی‌
مورد‌ بچه‌ مخصوصاً‌ هم‌ بچه‌اش‌
علاقه‌اش‌خیلی‌موجّه‌است.‌اخوی‌

آشیخ‌حسن،‌زمانی‌که‌پنج‌یا‌شش‌سال‌داشته‌به‌
منزل‌مي‌آید،‌یک‌کسی‌داشتیم‌خطّاط‌بود،‌ـ‌الآن‌
یک‌قرآن‌شصت‌جزء‌هم‌نوشته‌به‌عنوان‌شصت‌
پاره‌با‌خط‌خیلی‌قشنگی،‌خدا‌رحمتش‌کند‌او‌هم‌
بچه‌نداشت،‌ولی‌خطش‌خیلی‌زیبا‌و‌قشنگ‌بود‌‌ـ،‌
اخوی‌گفت:‌من‌رفتم‌نزدیک‌دیدم‌دارد‌یک‌چیزی‌
مي‌نویسد،‌داخل‌نامه‌او‌را‌نگاه‌کردم.‌او‌هم‌یک‌
سیلی‌محکمی‌گذاشت‌تو‌صورت‌من!‌من‌هم‌گریه‌
کنان‌آمدم،‌نزد‌مرحوم‌والد؛‌ایشان‌وقتی‌ماجرا‌را‌
فهمید‌گفت:‌بارک‌الله‌که‌به‌تو‌زده‌است!‌و‌رفت‌
از‌خطاط‌تقدیر‌و‌تشکر‌کرد‌که‌بارک‌الله!‌به‌بچه‌
من‌یک‌سیلی‌زدی‌که‌دیگر‌داخل‌نامه‌دیگران‌نگاه‌
نکند.‌مادر‌بزرگی‌داشتیم‌عصبانی‌شد،‌مرحوم‌والد‌
کرده‌ تنبیهش‌ کرده‌ اشتباه‌ نشوید،‌ عصبانی‌ گفت:‌
است.‌اخوی‌مرتب‌برای‌او‌طلب‌مغفرت‌مي‌کند.‌
اخوی‌ما‌می‌گفت:‌از‌آثار‌آن‌سیلی‌این‌بود‌که‌من‌
امام‌ مرحوم‌ بودم،‌ )ره(‌ امام‌ سال‌خدمت‌ چندین‌
روزی‌به‌من‌گفت:‌من‌در‌این‌سال‌ها‌ندیدم‌که‌یک‌
وقت‌تو‌به‌نامه‌های‌من‌نگاه‌کنی!‌با‌این‌که‌‌ایشان‌
یکی‌از‌نزدیک‌ترین‌‌افراد‌به‌نامه‌ها‌ی‌امام)ره(‌بود.‌
می‌گفت:‌من‌به‌مرحوم‌امام‌عرض‌کردم:‌یک‌کسی‌
در‌زمان‌کودکی‌یک‌سیلی‌به‌صورتم‌نواخته‌بر‌اثر‌
آن‌سیلی‌نگاه‌نکردن‌به‌نامه‌را‌برای‌من‌یک‌عادت‌

ثانویه‌قرار‌داده‌است.‌

مرحوم‌آسید‌علي‌نجف‌آبادي‌
محقق‌ مرحوم‌ درس‌ جزوه‌‌
)قدس‌ کفایه‌ صاحب‌ خراساني‌
ایشان‌ پیش‌ و‌ نوشته‌ را‌ سره(‌

برده‌بود.‌مرحوم‌آخوند‌خراساني‌گفته‌بود:‌خوب‌
است‌اما‌یک‌عیب‌دارد!‌آسیدعلی‌گفته‌بود:آقا‌بد‌
نوشتم؟!‌آخوند‌گفته‌بود:‌نه!‌گفته‌بود:‌ادبیاتم‌بد‌
است؟گفته‌بود:‌نه!‌پرسیده‌بود:‌مختصر‌ننوشتم؟!‌
آخوند‌گفته‌بود:‌نه!‌این‌را‌هم‌خوب‌انجام‌دادی.‌
این‌ کارم‌ بود:اشکال‌ پرسیده‌ آبادی‌ نجف‌ مرحوم‌
است‌که‌مطلب‌شما‌خوب‌نفهمیده‌وتبیین‌نکرده‌
را‌هم‌خوب‌ بود:مطلب‌ گفته‌ آخوند‌ مرحوم‌ ام؟!‌
گرفته‌ای.‌گفته‌بود:‌پس‌چه‌گیري‌دارد؟!‌مرحوم‌
آخوند‌سر‌انجام‌فرموده‌بود:‌تو‌که‌این‌همه‌مطلب‌
را‌خوب‌نوشته‌ای،‌چرا‌پائین‌هرصفحه‌اشکال‌و‌
نقدی‌به‌من‌نکرده‌اي؟!‌در‌پایین‌هر‌صفحه‌و‌پس‌
از‌نقل‌مطالب‌حداقل‌می‌خواستی‌چند‌تا‌بد‌وبی‌راه‌
بنویسی!‌بزرگان‌ما‌این‌گونه‌بودند‌و‌از‌اشکال‌و‌

ایراد‌گرفتن‌استقبال‌می‌کردند.

گفته ها و نکته ها
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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
از  می کنم  تشکر  ابتداء  در  ‌�ó�¬
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آقایان که وقت شریف خود را در 
اختیار نشریه صفیر قرار دادند. در 
شروع بحث، سوالي که لازم است 
ضرورت  گیرد  قرار  بررسي  مورد 
محور  حول  مباحثي  کردن  مطرح 
تعلیم و تربیت در جامعه امروزین 
است، به نظر حضرات چه ضرورتي 
وجود دارد که این مسائل در جامعه 

مطرح شود؟
عابدیني:‌درباره‌ضرورت‌تعلیم‌و‌
تربیت‌این‌بحث‌مطرح‌است‌که‌ما‌
در‌این‌جهان‌آمده‌ایم‌چکار‌کنیم؟‌»‌یاَ‌
سُولِ‌ ‌وَللِرَّ أیَُّهَا‌الَّذِینَ‌آمَنوُاْ‌اسْتجَِیبوُاْ‌لِلهِّ
اجابت‌ «؛‌ یحُْییِکُمْ‌ لمَِا‌ دَعَاکُم‌ إذَِا‌
را‌ وقتي‌شما‌ را‌ کنید‌خدا‌و‌رسول‌
دعوت‌مي‌کنند‌تا‌شما‌را‌زنده‌کنند.‌
مي‌خواهد‌ خدا‌ که‌ کسي‌ پیداست‌
حیات‌ شخص‌ این‌ کند‌ زنده‌ را‌ او‌
نباتي،‌حیواني‌و‌انساني‌دارد‌و‌بالاتر‌
از‌این‌نوع‌حیات،‌حیات‌ایماني‌هم‌
»یاَ‌ می‌فرماید:‌ خاطر‌ همین‌ به‌ دارد.‌
به‌ یعني‌شخص‌ ‌،» آمَنوُاْ‌ الَّذِینَ‌ أیَُّهَا‌

مرحله‌ي‌ایمان‌هم‌رسیده‌است.‌نزول‌
این‌آیه‌بعد‌از‌جنگ‌بدر‌است‌یعني‌
حیات‌جهادي‌هم‌دارد،‌و‌این‌انسان‌
به‌قدری‌رشد‌کرده‌که‌حاضر‌است‌
هم‌ باز‌ اما‌ بدهد.‌ جان‌ خدا‌ راه‌ در‌
خطاب‌به‌او‌می‌گوید:‌به‌این‌بسنده‌
دیگري‌ چیز‌ پس‌ بالاتر.‌ بیا‌ و‌ نکن‌
هم‌وجود‌دارد‌که‌دین‌می‌خواهد‌ما‌
را‌به‌آن‌برساند‌که‌محدود‌‌به‌عالم‌
جسم‌و‌جسمانیت‌نیست‌که‌همان‌
امور‌روحي‌والاست‌که‌پرورش،‌یا‌
برتر‌است.‌من‌فکر‌می‌کنم‌ آموزش‌
مراد،‌پرورش‌برتر‌است.‌مثلا‌دو‌نفر‌
روزه‌هستند‌یکي‌از‌آنان‌روزه‌را‌به‌
عنوان‌تکلیف‌می‌گیرد‌که‌جهنم‌نرود؛‌
اما‌دیگري‌این‌قدر‌بالا‌آمده‌است‌که‌
این‌روزه‌را‌براي‌خویش،‌یک‌توفیق‌
ماه‌ در‌ فرموده‌ خداوند‌ که‌ می‌داند‌
مبارک‌روزه‌بگیر،‌زیرا‌دیگری‌وجود‌
اصلا‌ و‌ رسید‌ آن‌ به‌ باید‌ که‌ دارد‌
انسانیت‌انسان،‌رسیدن‌به‌آن‌ها‌است.‌
بنابراین،‌ضرورت‌طرح‌بحث‌تعلیم‌و‌
تربیت‌براي‌رسیدن‌به‌جامعه‌خوب‌
و‌انساني،‌بسیار‌مهم‌و‌حیاتي‌است.

هر‌ انسان‌ معمولا‌ اصفهاني:‌ نصر 
بدهد‌ انجام‌ می‌خواهد‌ که‌ کاري‌
بگیرد.‌ نظر‌ در‌ را‌ آن‌ اولویت‌ باید‌
دید‌ باید‌ تربیت‌ و‌ تعلیم‌ بحث‌ در‌
بستگي‌ این‌ دارد؟‌ اولویت‌ قدر‌ چه‌
دارد‌ ما‌در‌زندگي‌ به‌هدف‌گذاري‌
به‌ یا‌ عمل،‌ به‌ را‌ اولویت‌ ما‌ آیا‌ که‌
فرهنگي‌ کار‌ آیا‌ می‌دهیم؟‌ نظر‌
با‌ مشکلاتش‌ جامعه‌ و‌ زیربناست‌
و‌ تعلیم‌ با‌ ‌ می‌شود؟‌ حل‌ فرهنگ‌
با‌فعالیت‌ها‌ یا‌ تربیت‌حل‌می‌شود؟‌
حل‌ سیاسي‌ اجتماعي-‌ روزمره‌ ي‌
می‌شود؟‌طبیعتاً‌ما‌نظر‌اول‌را‌داریم‌
فرهنگي‌ کار‌ که‌ هستیم‌ معتقد‌ و‌
حلال‌مشکلات‌است.‌کار‌فرهنگي‌
هم‌بدون‌تعلیم‌و‌تربیت‌امکان‌پذیر‌
نیست.‌بنابراین‌بحث‌تعلیم‌و‌تربیت‌
بالایي‌برخوردار‌است‌و‌ اولویت‌ از‌
متاسفانه‌کمتر‌هم‌به‌آن‌پرداخته‌شده‌

است.‌

¬�‌‌�óدر مورد تعلیم و تربیت اگر µ
Þ
¬

ابتدا تعریف و تحلیلي دقیق از  از 
این مقوله داشته باشیم بهتر مي توانیم 
راجع به دیگر مباحث صحبت کنیم 

به نظر شما چه تعریفي از این دو 
مقوله را مي توانیم ارائه دهیم و آیا 
در متون دیني هم تعریفي از این دو 

مفهوم ارائه شده است؟
فارسي‌ در‌ تعلیم‌ معناي‌ عابدیني:‌
آموزش‌است‌و‌آموزش‌یعني‌همین‌
آموزش‌ نوشتن،‌ و‌ خواندن‌ آموزش‌
کشاورزي‌ مکانیکي،‌ ریاضیات،‌
و‌ است‌ فن‌ این‌ها‌ یک‌ یک‌ که‌ و...‌
نوشته‌ کتابي‌ یک‌ فن،‌ هر‌ درباره‌ي‌
دارد.‌سوالي‌ استادي‌ مي‌شود‌و‌یک‌
که‌مطرح‌مي‌شود‌اینکه‌رابطه‌آموزش‌
خیلي‌ چیست؟‌ تربیت‌ با‌ فن،‌ هر‌
مشخص‌ را‌ رابطه‌ مي‌شود‌ سخت‌
باشد‌ آموزش‌ مقصود‌ اگر‌ کرد.‌
که‌ چیزهایي‌ آموزش‌ یعني‌ تعلیم‌
نیاز‌زندگي‌است‌مانند‌کشاورزي‌و‌
کامپیوتر‌که‌نیاز‌زندگي‌است‌و‌مانند‌
فقه،‌که‌این‌هم‌نیاز‌زندگي‌است.‌اگر‌
آموزش‌منحصر‌در‌این‌ها‌باشد،‌این‌
آموزش‌به‌خودي‌خود،‌تربیتي‌در‌آن‌
را‌ آمـوزش‌ که‌ آن‌کسي‌ اما‌ نیست.‌
مي‌کند‌ منتقل‌ نیز‌ را‌ تربیت‌ می‌دهد‌
حتی‌یک‌شاگرد‌مکانیک‌که‌مکانیکي‌

فلسفه و مبانی تعلیم و تربیت، در گفتگوی 
دو فـرهیخته حـوزه و دانشـگاه 

بخش اول

گفتگو

�™�‹��ˆ Ÿ�ƒ
¨Ã� � ���Ä� �®¤
(›�¾·Œ�� � ›�‰¤ �•�ˆ ��Š�� � ‹š�� ¯�™š���)
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ˆ ›�¾·Œ�� �ƒ
ˆ ¦§�­ ‰Áˆ � ³´”�)
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یاد‌می‌گیرد‌اگر‌فقط‌زیر‌ماشین‌باشد‌
و‌کارهاي‌مربوط‌به‌آن‌را‌یاد‌بگیرد‌
معمولا‌ اما‌ است‌ آموزش‌ فقط‌ این‌
کار‌ و‌ مشتري‌هم‌سر‌ با‌ آن‌ از‌ غیر‌
با‌ صحیح‌ رفتار‌ طریق‌ باید‌ و‌ دارد‌
این‌صورت‌ در‌ بیاموزد؛‌ هم‌ را‌ آنها‌
همراه‌ ‌ پرورش‌ و‌ آموزش‌ می‌شود‌
کار‌ ماشین‌ زیر‌ فقط‌ اگر‌ اما‌ هم.‌ با‌
این‌ با‌ تنها.‌ آموزش‌ می‌شود‌ می‌کند‌
مثال‌می‌خواهم‌این‌را‌بگویم‌که‌در‌
تمام‌علوم،‌آموزش‌و‌پرورش‌با‌هم‌
است‌یعني‌نمی‌شود‌جدا‌باشند.‌هر‌
کسي‌دارد‌آموزش‌می‌دهد‌در‌ضمن‌
طرفي‌ و‌ می‌دهد‌ پرورش‌ آموزش،‌
که‌دارد‌آموزش‌ها‌را‌می‌بیند‌تمرین‌
می‌کند‌و‌پرورش،‌می‌یابد.‌از‌سوي‌
دیگر‌پرورش‌هم‌خودش‌یک‌علم‌
خودش،‌ علم‌ این‌ آموزش‌ است.‌
پرورش‌هم‌هست‌مانند‌علوم‌دیني‌
که‌ما‌روي‌آن‌سرمایه‌گذاري‌مي‌کنیم‌
مثلا‌قرآن‌می‌گوید:‌»یعلمهم‌الکتاب‌
علاوه‌ که‌ یزکیهم«،‌ و‌ الحکمه‌ و‌
یعني‌ کتاب‌ و‌ حکمت‌ دادن‌ یاد‌ بر‌
در‌ پس‌ هست.‌ هم‌ »یزکیهم«‌ قرآن،‌
قرآن‌تعلیم‌با‌تزکیه‌و‌پرورش‌همراه‌
است.‌حکمت‌هاي‌قرآني‌با‌پرورش‌
علوم‌ تعلیمات‌ آیا‌ اما‌ است‌ همراه‌
در‌ کرد؟‌صد‌ می‌شود‌جدا‌ را‌ دیگر‌
صد‌نمی‌شود‌چون‌موضوعش‌انسان‌
است‌و‌انسان‌در‌آن‌ها‌دخالت‌دارد‌
علوم‌و‌فنون‌را‌می‌شود‌چند‌تا‌علم‌
تربیت‌جدا‌کرد‌مثلا‌علم‌ از‌ کرد‌و‌
اما‌ مکانیکي‌و‌پرورش‌مغازه‌داري.‌
چیز‌ هر‌ کرد‌ نمی‌شود‌جدا‌ دین‌ در‌
دیني‌که‌از‌کتاب‌یاد‌بگیریم‌همان‌جا‌

تربیت‌و‌پرورش‌هم‌دارد.
بحث  در  قرآن،  آیات  در   ‌�ó�¬
µ
Þ
¬

تعلیم و تربیت، بعضي آیات، تعلیم 
را مقدم می کند و بعضي تزکیه را، 
مقدم  کدامشان  این ها  شما  نظر  به 

است؟ 
دو‌ این‌ می‌کنم‌ فکر‌ من‌ عابدیني:‌
با‌هم‌هستند‌و‌مقدم‌بر‌هم‌نیستند؛‌
بله،‌برخي‌آیات،‌علم‌را‌مقدم‌داشته‌
و‌تربیت‌را‌موخر،‌و‌برخي‌برعکس‌
برایش‌ دیگر‌ وجهي‌ باید‌ که‌ است‌
کرده‌ را‌ کار‌ این‌ چرا‌ که‌ کرد‌ پیدا‌
است‌ولي‌این‌ها‌با‌هم‌یکي‌است‌و‌
نمی‌شود‌گفت‌پرورش‌مقدم‌است‌و‌
بعد‌تعلیم،‌زیرا‌یاد‌دادن‌علوم‌قرآني‌

خودش‌پرورش‌است.‌


¬�‌‌�óدلیل سوال من این بود که µ
Þ
¬

به  گرامی اسلام)ص(  پیامبر  وقتي 
سال  چهل  شده  گفته  رسید  بعثت 
بعد خداوند  خود را تزکیه کرد و 
پس  داد  آموزش  او  به  را  قرآن 

مي توان گفت تزکیه مقدم است.
عابدیني:‌البته‌در‌همان‌موقع‌هم‌که‌
خداوند‌فرمود:‌»‌اقرء‌باسم‌ربک‌الذي‌
خلق«،‌‌در‌همان‌موقع‌هم‌به‌تربیت‌
و‌پرورش‌پیامبر)ص(‌پرداخت‌و‌این‌
طور‌نیست‌که‌از‌هم‌جدا‌باشد.‌در‌
همان‌وقت‌سخن‌از‌ربوبیت‌گفت‌و‌

بعد،‌سخن‌از‌کیفیت‌آفرینش.
آقاي  نصر،  آقاي  جناب  ‌ ‌�ó�¬
µ
Þ
¬

را  دوم   سوال  بیشتر  عابدیني 
توضیح دادند. در مورد سوال اول، 
شما چه تحلیلي از دو مقوله تعلیم 

و تربیت دارید؟
کردن‌ معنا‌ از‌ قبل‌ نصراصفهاني:‌
تعلیم‌و‌تربیت‌و‌ارتباط‌آن‌دو،‌به‌نظر‌
من‌ابتداء‌ببینیم‌تربیت‌چیست‌و‌بعد‌
بگیریم.‌ نظر‌ در‌ تعلیم‌ با‌ را‌ نسبتش‌
تربیت‌در‌لغت‌به‌معناي‌رشد‌و‌نمو‌
است،‌پروراندن،‌رشد‌دادن.‌این‌رشد‌
است‌ تربیت‌ لغوي‌ معناي‌ که‌ دادن‌
مرتبه،‌ یک‌ یعني‌ است‌ فرایند‌ یک‌
همان‌ نمی‌افتد،‌ اتفاق‌ آدم‌ در‌ رشد‌
را‌ گیاه‌ یک‌ بخواهیم‌ اگر‌ که‌ گونه‌
پرورش‌بدهیم‌یک‌مقدماتي‌دارد‌تا‌
فرآیندي‌ تربیت‌ بنابراین،‌ بدهد.‌ گل‌
است‌که‌در‌طي‌آن‌متربي‌و‌شاگرد‌
به‌کمال‌خود‌مي‌رسد.‌تعریفي‌که‌از‌
قدیم‌براي‌ما‌به‌ارث‌رسیده،‌همان‌
ارسطو‌ و‌ افلاطون‌ که‌ است‌ معنایي‌
تعریف،‌ دل‌ از‌ و‌ مي‌کردند‌ مطرح‌
تغییر‌ تربیت،‌ که‌ مي‌آید‌ در‌ حرکت‌
تدریجي‌از‌قوه‌به‌فعل‌است.‌بعد‌از‌
هم‌ تربیت‌ براي‌ جدید‌ دنیای‌ و‌ آن‌
و‌ مي‌گرفتند‌ نظر‌ در‌ را‌ معنا‌ همین‌
اخیرا‌می‌گویند‌پرورش‌استعدادهاي‌
فرد.‌مجموعه‌این‌ها‌نشان‌دهنده‌این‌
فرایند‌ این‌ و‌ پرورش‌ این‌ که‌ است‌
مقدمه‌ این‌ که‌ دارد‌ اي‌ مقدمه‌ یک‌
تعلیم‌ تا‌ بنابراین‌ است.‌ تعلیم‌ همان‌
تحقق‌پیدا‌نکند‌این‌رشد‌هم‌اتفاق‌
نمی‌افتد.‌متاسفانه‌در‌فرهنگ‌گذشته‌
ما،‌روي‌این‌مسأله‌و‌موضوع‌تعلیم‌و‌
تربیت‌کار‌نشده‌و‌کتاب‌هایي‌هم‌که‌
بیشتر‌جنبه‌هاي‌اخلاقي‌ نوشته‌شده‌
به‌ خیلي‌ و‌ مثل‌«�‌‌�È�Ì�Àالمرید،‌ دارد‌

تأمل‌ و‌ تربیت‌ تعلیم‌و‌ فلسفه‌ اصل‌
عقلاني‌بر‌روي‌تعلیم‌و‌تربیت‌کار‌
جدي‌اي‌صورت‌نگرفته‌است.‌این‌
هم‌ بعد‌ و‌ کرده‌اند‌ غربي‌ها‌ را‌ کار‌
کنار‌ که‌ تربیت‌ و‌ تعلیم‌ کلمه‌ این‌
‌EDUCATION ترجمه‌ آمده‌ هم‌
براي‌ هم‌ را‌ واژه‌ این‌ یعني‌ است‌
تعلیم‌بکار‌می‌بردند‌و‌هم‌براي‌ادب‌
به‌ وقتي‌ و‌ دادن‌ پرورش‌ و‌ کردن‌
زبان‌فارسي‌و‌عربي‌آمد‌به‌تعلیم‌و‌
تربیت‌یا‌آموزش‌و‌پرورش‌ترجمه‌
یک‌ واژه‌ دو‌ این‌ بین‌ بنابراین،‌ شد.‌
خلطي‌صورت‌گرفته‌است‌که‌همین‌
کمابیش‌ هم‌ شما‌ سوال‌ در‌ خلط‌
وجود‌دارد‌است‌در‌حالي‌که‌این‌دو‌
قابل‌تفکیک‌از‌هم‌نیستد.‌یعني‌هر‌
تعلیمي،‌خود،‌یک‌نوع‌تربیت‌است‌
ریاضي‌ کسي‌ یک‌ به‌ می‌شود‌ مگر‌
یاد‌بدهي‌و‌بگویي‌به‌این‌فرد‌فقط‌
ندادم‌‌و‌تربیت‌ تعلیم‌دادم‌رشدش‌
ریاضي‌اش‌نکردم!‌شما‌به‌یک‌فرد‌
مثلا‌مهارتی‌را‌یاد‌مي‌دهید‌اول‌باید‌
یک‌چیزهایي‌را‌بگوید‌و‌بعد‌با‌عمل‌

نشانش‌بدهید‌و‌بعد‌بگویید‌خودت‌
هم‌این‌کار‌را‌انجام‌بده‌تا‌یاد‌بگیرد.‌
و‌ یادگیري‌ همان‌ تربیت‌ بنابراین،‌
پس‌ است.‌ تعلیمات‌ آن‌ حاصل‌
نمی‌شود‌تفکیکي‌بین‌تعلیم‌و‌تربیت‌
قائل‌شد‌حتي‌در‌مسائل‌اخلاقي‌شما‌
ما‌ دبیرستان‌هاي‌ در‌ معمولا‌ ببینید‌
آمدند‌یک‌کلاس‌تربیتي‌یا‌پرورش‌
یک‌ ریاضي‌ گفتند‌ یعني‌ گذاشتند؛‌
درس‌است‌پرورشي‌هم‌یک‌درس‌
جداست.‌غافل‌از‌این‌که‌هم‌ریاضي‌
پرورش‌ نقاشي‌ هم‌ است،‌ پرورش‌
و‌ است‌ پرورش‌ ورزش‌ هم‌ است‌

اگر‌ کردند‌ فکر‌ وقت‌ آن‌ دیني.‌ هم‌
افراد‌دادیم‌فقط‌ ما‌آموزش‌دیني‌به‌
حالي‌ در‌ دادیم‌ پرورش‌ جا‌ این‌ ما‌
قدیمی‌از‌ تعریف‌ همان‌ ما‌ اگر‌ که‌
بگیریم‌ نظر‌ در‌ هم‌ تربیت‌ و‌ تعلیم‌
استعدادهاي‌فرد‌است،‌ که،‌پرورش‌
یک‌ هم‌ فرد‌ دیني‌ پرورش‌ قاعدتا‌
تعلیم‌است،‌چنانچه‌پرورش‌ریاضي‌
و‌فیزیک‌فرد‌هم‌یک‌تربیت‌است.‌
در‌نتیجه‌این‌فرآیند‌تربیت‌هم‌تعلیم‌
است‌هم‌یادگیري‌است‌هم‌حصول‌

کمال‌در‌فرد.

¬�‌‌�óپس دو واژۀ تعلیم و تزکیه µ
Þ
¬

شما  نظر  به  است  قرآن  در  که 
فرقي  هم  با  و  هستند  هم  مترادف 

ندارند؟
ي‌ مدل‌ها‌ این‌ها‌ اصفهاني:‌ نصر 
مختلف‌آموزش‌است.‌که‌من‌خدمت‌
شما‌در‌بحث‌سوالات‌بعدي‌عرض‌
می‌کنم.‌اما‌در‌ادامه‌سخن‌قبلی،‌در‌
سوالي‌ یک‌ قضیه‌ همین‌ با‌ رابطه‌
ما‌ تعلیمات‌ چرا‌ که‌ می‌شود‌ مطرح‌
یعني‌ نیست‌ اثربخش‌ مدارس‌ در‌
چرا‌من‌مثلا‌دوست‌دارم‌بچه‌ام‌نماز‌
نمي‌شود؟‌ طور‌ این‌ اما‌ بشود‌ خوان‌
این‌مشکلي‌بود‌که‌در‌نظام‌آموزشي‌
در‌ فرآیند‌ همین‌ یعني‌ هست‌ هم‌
دین‌و‌غیر‌دین‌مطرح‌است.‌آمدند‌
این‌ به‌ روانشناسي‌ مکتب‌هاي‌ در‌
کنیم‌ کار‌ چه‌ ما‌ که‌ پرداختند‌ بحث‌
که‌تربیت‌یا‌تعلیم‌نتیجه‌بخش‌باشد.‌
بنابراین‌مکتب‌ها‌ي‌مختلف‌تربیتي‌به‌
وجود‌آمد‌در‌پاسخ‌به‌همین‌مطلب‌
که‌ما‌چه‌کنیم‌تا‌تربیت‌و‌تعلیمی‌که‌
می‌گوییم‌واقعا‌تحقق‌پیدا‌کند‌و‌آن‌
حالا‌ بیاید.‌ وجود‌ به‌ مطلوب‌ کمال‌
این‌ مجال‌ اصلا‌ جا‌ این‌ نمی‌دانم‌
بحث‌است‌که‌ما‌این‌را‌باز‌کنیم‌یا‌
نه؟‌ولي‌در‌هر‌صورت‌تعریف‌هاي‌
تربیت‌ از‌ جدیدي‌ و‌ مختلف‌
از‌ صورت‌گرفته‌است‌که‌هر‌کدام‌
دیدگاهشان‌ بر‌ مبتني‌ مکتب‌ها‌ این‌
آمدند‌از‌تربیت‌یک‌تعریفي‌کردند.‌
ما‌یک‌نظریه‌به‌نام‌»‌نظریه‌یادگیري‌
از‌ ریشه‌اش‌ که‌ داریم‌ ارتباطي«‌
پائولوف‌روسي‌شروع‌مي‌شود‌که‌در‌
آزمایشگاه‌روي‌سگ‌انجام‌مي‌دهد‌و‌
بعد‌هم‌اسکینر‌در‌روانشناسي‌همین‌
بحث‌»رفتارگرایي‌و‌شرطي‌کردن«‌را‌
مي‌گوید‌ یعني‌ مي‌داند‌ تربیت‌ عامل‌
و‌ تعلیم‌ مي‌خواهید‌ اگر‌ شما‌ که‌

براي  قدیم  از  که  تعریفي 
همان  رسیده،  ارث  به  ما 
و  افلاطون  که  است  معنایي 
ارسطو مطرح مي کردند و از 
دل تعریف، حرکت در مي آید 
که تربیت، تغییر تدریجي از 
قوه به فعل است. بعد از آن 
تربیت  براي  جدید  دنیای  و 
نظر  در  را  معنا  همین  هم 
مي گرفتند و اخیرا مي گویند 

پرورش استعدادهاي فرد.

گفتگو
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تربیت‌اتفاق‌بیفتد‌باید‌همان‌چیزي‌
را‌که‌به‌طرف‌مي‌گویید‌تکرار‌کنید‌
و‌به‌طرف‌پاداش،‌یا‌کیفر‌بدهید‌و‌
آموزش‌مي‌شود‌ باعث‌ مسأله‌ همین‌
یعني‌در‌واقع‌باعث‌تربیت‌مي‌شود،‌
آموزش‌و‌یادگیري‌اتفاق‌مي‌افتد‌که‌
یادگیري‌ حالا‌ است.‌ تربیت‌ همان‌
یعني‌ رفتار.‌ تغییر‌ یعني‌ چه؟‌ یعني‌
ما‌چه‌کار‌کنیم‌که‌یک‌آدم‌مسلمان‌
حجاب‌ نماز،‌ در‌ را‌ رفتارش‌ تغییر‌
آن‌ شود.‌ دیده‌ مختلف‌ رفتارهاي‌ و‌
نامیدیم‌ تزکیه‌ را‌ این‌ معمولا‌ وقت‌
یعني‌اگر‌یک‌نفر‌این‌کارها‌را‌کرد‌
این‌دیگر‌تزکیه‌شده‌و‌آن‌کمال‌در‌
از‌ متاسفانه‌ است!‌ شده‌ حاصل‌ فرد‌
زمان‌مشروطه‌در‌تفکر‌ما‌این‌تعریف‌
از‌تعلیم‌و‌تربیت‌آمده‌است.‌گفته‌اند‌
صفات‌ به‌ دادن‌ عادت‌ یعني‌ تربیت‌
تمرین‌ و‌ تکرار‌ طریق‌ از‌ مشخص‌
یعني‌همان‌تعریف‌را‌آمدند‌با‌اضافه‌
کردن‌روش،‌تعریف‌کردند.‌در‌مقابل‌
این‌تفکر‌یک‌تفکر‌دیگري‌آمد‌که‌
را‌ ‌» شناختي‌ یادگیري‌ »نظریه‌ آن‌
مطرح‌مي‌کند‌و‌مي‌گوید‌باید‌افراد‌را‌
فهماند‌و‌فهم‌را‌وارد‌تربیت‌کرد‌که‌
پایدار‌بماند.‌در‌نظام‌تعلیم‌و‌تربیت‌
جدید‌بحث‌فهم‌را‌مطرح‌مي‌کند‌و‌
در‌تعریف‌تربیت‌مي‌گوید:‌رشد‌قوه‌
قضاوت‌صحیح‌یا‌مثلا‌کوشش‌براي‌
به‌فرد‌در‌تحقق‌شرایط‌لازم‌ کمک‌
محیط‌ و‌ مطلوب‌ با‌ سازگاري‌ براي‌
حضور‌ آن‌ که‌ اجتماعي‌ ‌- طبیعي‌
گراها‌ عمل‌ نظریه‌ بیشتر‌ این‌ دارد.‌
است.‌تمامی‌این‌دیدگاه‌ها‌مي‌خواهند‌
باید‌سعي‌کنیم‌خود‌فرد‌ ما‌ بگویند‌
رشد‌بکند‌و‌ما‌فقط‌نقش‌راهنمایي‌
با‌ هم‌ قرآني‌ تربیت‌ باشیم.‌ داشته‌
همین‌مدل‌دوم‌سازگار‌است.‌سوال‌
من‌این‌است‌که‌پیغمبرها‌قبل‌از‌این‌
پیغمبر‌بشوند‌چه‌کسي‌آن‌ها‌را‌ که‌
آیا‌ داشتند؟‌‌ دیني‌ چه‌ کرد؟‌ تربیت‌
اینها‌را‌پدر‌و‌مادرشان‌تربیت‌کردند؟‌
یا‌ کردند؟‌ تربیتشان‌ معلم‌ یا‌ جامعه‌
بالا‌کشیدند؟‌ را‌ خودشان،‌خودشان‌
پرسیدند:‌ که‌ دیدم‌ روایتي‌ یک‌ در‌
چه‌ اسلام‌ از‌ قبل‌ اسلام‌ پیامبر‌ دین‌
بود؟‌فرمودند:‌دین‌عقل‌بوده‌است‌و‌
رْ‌عِباَدِ‌ اتفاقا‌این‌آیه‌که‌می‌گوید:‌»فَبشَِّ
الَّذِینَ‌یسَْتمَِعُونَ‌القَْوْلَ‌فَیتََّبعُِونَ‌أحَْسَنهَُ‌
ُ‌وَأوُْلئَکَِ‌هُمْ‌ أوُْلئَکَِ‌الَّذِینَ‌هَدَاهُمُ‌اللهَّ

أوُْلوُا‌الْلَبْاَبِ«،‌یعني‌آدم‌هاي‌عاقل‌و‌
هدایت‌ که‌ همان‌هایي‌ الالباب‌ اولوا‌
که‌ هستند‌ کساني‌ هستند،‌ شده‌
خودشان‌می‌‌آیند‌نظریه‌هاي‌مختلف‌
انتخاب‌ را‌ بهترینش‌ و‌ مي‌شنوند‌ را‌
هدایت‌ کلمه‌ ما‌ بنابراین،‌ مي‌کنند.‌
عنوان‌ به‌ آمده‌ آیه‌ این‌ در‌ که‌ را‌
تعریف‌براي‌تربیت‌مناسب‌مي‌دانیم‌
با‌ضمیمه‌کردن‌این‌آیه‌که‌بگوییم:‌
جنبه‌هاي‌ هدایت‌ یعني‌ تربیت‌
که‌ هدایتي‌ فرد.‌ شخصیت‌ مختلف‌
در‌آن‌استبداد‌و‌فشار‌و‌تقلید‌نیست‌‌
که‌کار‌انبیا‌همین‌گونه‌هدایت‌است.‌
پس‌اولاً‌تربیت‌یعني‌هدایت.‌و‌دیگر‌
جنبه‌هاي‌ هدایتِ‌ مي‌گوییم:‌ که‌ این‌
هم‌ هدایت‌ فرد.‌ شخصیت‌ مختلف‌
و‌ مي‌شود‌ انجام‌ انبیا‌ توسط‌ وقتي‌
آنها‌هیچ‌سلطه‌اي‌بر‌افراد‌ندارند،‌این‌
خود‌فرد‌است‌که‌مي‌بیند‌و‌دیدگاه‌
منطقي‌را‌انتخاب‌می‌کند.‌ما‌مي‌گوییم‌
فرد-‌ شخصیت‌ مختلف‌ ي‌ جنبه‌ها‌
که‌فقط‌شامل‌تربیت‌دیني‌را‌شامل‌
یاد‌ به‌کسي‌ریاضي‌ اگر‌ نمی‌شود-،‌
دیندارش‌ و‌ دادیم‌ یاد‌ ادب‌ دادیم،‌
هم‌کردیم‌و‌باز‌هم‌تعلیم‌و‌تربیت‌
خلاصه‌ طور‌ به‌ پس‌ است.‌ دیني‌
در‌این‌سوال‌ما‌مي‌گوییم‌تربیت‌به‌
مختلف‌ ي‌ جنبه‌ها‌ هدایت‌ معناي‌
شخصیت‌فرد‌است‌این‌تربیت‌بدون‌
تعلیم‌اصلا‌امکان‌ندارد‌و‌تعلیم‌حتما‌
باید‌در‌کنارش‌باشد‌اما‌تعلیم‌یکي‌
از‌عواملي‌است‌که‌مرتبط‌با‌تربیت‌
کلمه‌ هم‌ ما‌ دیني‌ متون‌ در‌ است.‌
هدایت‌مي‌تواند‌گویاي‌مفهوم‌تربیت‌

باشد.
از‌ کدامیک‌ فرمودید:‌ این‌که‌ اما‌
تعلیم‌یا‌تربیت‌بر‌دیگري‌مقدم‌است.‌
جواب‌همان‌است‌که‌آقاي‌عابدیني‌
فرمودند؛‌این‌ها‌قابل‌تفکیک‌نیست.‌
تربیت‌ نوع‌ یک‌ آموزي‌ علم‌ خود‌
یک‌ من‌ به‌ نمی‌توانید‌ شما‌ است‌
یاد‌بدهید‌مثلا‌بگویید‌مورچه‌ لغت‌
چیست.‌من‌الان‌که‌این‌کلمه‌را‌از‌
شما‌شنیدم‌با‌قبل‌فرق‌نمي‌کنم؟‌خود‌
این،‌تعلیم‌و‌هم‌تربیت‌است.‌یعني‌
مي‌گویید‌ شما‌ که‌ عبارتي‌ آن‌ خود‌
یک‌تغییري‌در‌من‌ایجاد‌کرده‌است‌
و‌آن‌تغییر‌همان‌رشد‌و‌هدایت‌در‌
بنابراین‌ است.‌ جانورشناسي‌ زمینه‌
ما‌ ذهن‌ ولي‌ نیست‌ تفکیک‌ قابل‌

می‌تواند‌این‌ها‌را‌از‌هم‌تفکیک‌کند‌
یعني‌نتیجه‌را‌از‌مقدمه‌جدا‌بکند‌اما‌
امکان‌ تفکیکي‌ چنین‌ واقع‌ عالم‌ در‌
هم‌ با‌ تا‌ دو‌ این‌ چون‌ نیست‌ پذیر‌
تلازم‌دارند.‌نکته‌اي‌که‌باید‌در‌تعلیم‌
و‌تربیت‌به‌آن‌توجه‌کنیم‌این‌است‌
که،‌اصولا‌تعلیم‌به‌همان‌سبکي‌که‌
در‌روابط‌ما‌هست‌و‌ذهنیتي‌که‌ما‌
نسبت‌به‌آن‌داریم‌في‌نفسه‌خودش‌
اثر‌گذار‌نیست‌یعني‌ما‌باید‌آن‌فرایند‌
تعلیم‌و‌تربیت‌را‌حتما‌در‌تعلیماتمان‌
در‌نظر‌بگیریم.‌مثلا‌شما‌ساعت‌دو‌
و‌نیم‌بعد‌از‌ظهر‌می‌آیید‌می‌خواهید‌
یک‌چیزي‌یاد‌من‌بدهید‌این‌تربیت‌
این‌ خاطر‌ به‌ چرا؟‌ می‌شود‌ ضعیف‌
که‌با‌انگیزه‌هاي‌من‌سازگار‌نیست،‌
با‌خستگي،‌گرمی‌هوا‌سازگار‌نیست‌
مجموعه‌این‌ها‌فرایند‌تربیت‌را‌تحت‌
می‌کند.‌ کند‌ و‌ مي‌دهد‌ قرار‌ تاثیر‌
خیلي‌وقت‌ها‌مردم‌می‌آیند‌مي‌گویند‌
تلویزیون‌ و‌ رادیو‌ در‌ قدر‌ این‌ چرا‌
حرف‌ اسلامی‌مرتب‌ جمهوري‌
مي‌زنند‌ولي‌اثر‌نمی‌کند؟‌چرا‌مردم‌
نسبت‌به‌یک‌سیستمی‌واکنش‌منفي‌
دارند؟‌به‌دلیل‌این‌که‌به‌فرایند‌تربیت‌
و‌تعلیم‌توجه‌نمي‌شود.‌اگر‌شما‌مثلًا‌
اما‌ده‌ براي‌من‌یک‌کارمثبتي‌بکنید‌

بار‌به‌من‌بگویید:»‌من‌بودم‌که‌فلان‌
کار‌را‌براي‌تو‌کردم«،‌به‌جاي‌این‌که‌
اثر‌مثبت‌بگذارد‌اثر‌منفي‌مي‌گذارد.‌
درست‌است‌تلویزیون‌روشن‌است‌
حرف‌خوبي‌هم‌گاهي‌زده‌می‌شود،‌
اما‌من‌گوش‌نمي‌دهم،‌چرا؟‌به‌خاطر‌
این‌که‌ما‌در‌تعلیماتمان‌این‌انفکاک‌
ناپذیري‌بین‌آموزش‌و‌پرورش‌را‌در‌
است‌ جالب‌ خیلي‌ نمي‌گیریم.‌ نظر‌

تعلیمات‌ در‌ قرآن‌ از‌ بالاتر‌ دیگر‌ ما‌
نداریم‌ولي‌همین‌قرآن‌اثر‌منفي‌روي‌
کریم‌ قرآن‌ مي‌کند!‌ ایجاد‌ خیلي‌ها‌
براي‌فرد‌تربیت‌نشده‌یا‌آن‌کسي‌که‌
سلامت‌فطرت‌حق‌جویي‌و‌عدالت‌
طلبي‌ندارد،‌نه‌تنها‌تاثیري‌ندارد‌و‌او‌
را‌هدایت‌نمی‌کند‌بلکه‌بر‌گمراهي‌
بیشتر‌او‌نیز‌می‌افزاید‌و‌نفرت‌او‌را‌از‌
حقیقت‌و‌عدالت‌بیشتر‌مي‌کند‌به‌این‌
القُْرْآنِ‌مَا‌ لُ‌منَِ‌ وَننُزَِّ آیه‌دقت‌کنید:»‌
یزَِیدُ‌ هُوَ‌شِفَاء‌وَرَحْمَةٌ‌للِّْمُؤْمنِیِنَ‌وَلاَ‌
اسراء،‌ )سوره‌ خَسَارًا«،‌ إلَاَّ‌ المِِینَ‌ الظَّ
آیه۸2(.‌بنابراین،‌قرآن‌تنها‌قادر‌است‌
کساني‌که‌تسلیم‌حق‌هستند‌و‌حافظ‌
هواهاي‌نفساني‌خود‌هستند‌را‌تربیت‌
کند.‌چرا‌مي‌گوییم:‌»‌ذَلکَِ‌الکِْتاَبُ‌لَا‌
لِّلْمُتَّقیِنَ‌«،‌این‌قرآن‌ هُدًی‌ رَیبَْ‌فیِهِ‌
درد‌ به‌ متقین‌مي‌خورد‌ به‌درد‌ فقط‌
غیر‌متقین‌نمي‌خورد؟‌اصلا‌مشرکین‌
مي‌شوند‌ متنفر‌ این‌ها‌ و‌ خدا‌ از‌
هنگامی‌که‌این‌کلمات‌را‌می‌شنوند،‌
ندارند‌ انگیزه‌ این‌که‌ خاطر‌ به‌ چرا؟‌
لوازمش‌ تمام‌ با‌ باید‌ تعلیم‌ یعني‌
»وَلَا‌ شود.‌ دیده‌ تربیت‌ فرآیند‌ در‌
تعَْدِلوُاْ‌ ألَاَّ‌ عَلَی‌ قَوْمٍ‌ شَنآَنُ‌ یجَْرِمَنکَُّمْ‌
)سوره‌ للِتقَّْوَی«،‌ أقَْرَبُ‌ هُوَ‌ اعْدِلوُاْ‌
مائده،‌آیه‌۸(.‌پس‌صرف‌تعلیم،‌اثر‌
تربیتي‌ندارد.‌بنابراین‌به‌نظر‌می‌رسد‌
تزکیه‌و‌تربیت‌مقدم‌بر‌تعلیم‌است‌
ولي‌تربیت‌و‌تزکیه‌هم‌نیاز‌به‌نوعي‌
تعلیم‌دارد‌و‌تعلیم‌معلم‌وقتي‌موثر‌
با‌ را‌ خود‌ تعلیم‌ بتواند‌ او‌ که‌ است‌
و‌ تلازم‌ این‌ کند.‌ همراه‌ شاگرد‌ دل‌
آموزش‌ بین‌ تنگاتنگ‌ ارتباط‌ این‌
را،‌حتما‌ تربیت‌ و‌ تعلیم‌ پرورش‌ و‌
تا‌ بگیریم‌ نظر‌ در‌ تعلیمات‌ در‌ باید‌
اثر‌بگذارد.‌پدر،‌مادر،‌معلم،‌مدرسه،‌
دانشگاه،‌رسانه،‌اداره‌‌و‌سیستمی‌‌که‌
نامهربان‌ خود‌ شاگردان‌ به‌ نسبت‌
است‌و‌یا‌حداقل‌نتوانسته‌در‌عمل‌
آنها‌را‌متقاعد‌کند‌و‌شاگرد‌احساس‌
مي‌کند‌درون‌او‌تخم‌دشمني‌و‌نفرت‌
باشد‌ داشته‌ انتظار‌ نباید‌ مي‌کارند‌
درس‌قرآنش‌مشتري‌داشته‌باشد.‌‌

این  که  دلایلي  از  یکي   ‌�ó�¬
µ
Þ
¬

است  همان  کردم  مطرح  را  سوال 
که اشاره کردید که گاهي قرآن هم 
باعث خسارت بیشتر مي شود، وقتي 
که آموزش از تربیت جدا شود مثل 
کسي که علم فیزیک را یاد مي گیرد 

هدایت  معناي  به  تربیت 
شخصیت  مختلف  ي  جنبه ها 
بدون  تربیت  این  است  فرد 
و  ندارد  امکان  اصلًا  تعلیم 
کنارش  در  باید  حتما  تعلیم 
باشد اما تعلیم یکي از عواملي 
تربیت  با  مرتبط  که  است 
هم  ما  دیني  متون  در  است. 
گویاي  مي تواند  هدایت  کلمه 

مفهوم تربیت باشد.

گفتگو
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ولي بمب هسته اي درست مي کند و 
فجایع عظیمی مثل هیروشیما ایجاد 

مي شود. 
نصر اصفهاني:‌در‌آن‌جا‌همه‌‌جانبگي‌
منفک‌شده‌و‌فقط‌به‌او‌فیزیک‌یاد‌
نکته‌ ندادیم‌ یاد‌ اخلاق‌ ولي‌ دادیم‌
متون‌ در‌ کرد‌ توجه‌ باید‌ مهمی‌که‌
براي‌ بالایي‌ خیلي‌ ظرفیت‌ ما‌ دیني‌
تربیت‌ و‌ تعلیم‌ مباحث‌ استخراج‌
وجود‌دارد‌اما،‌ما‌به‌این‌ها‌از‌زوایایي‌
پیامبر‌ چرا‌ نمي‌کنیم‌ نگاه‌ تخصصي‌
اسلام)ص(‌وقتي‌مي‌خواهد‌از‌افراد‌
دعوت‌به‌پذیرش‌اسلام‌کند‌آن‌ها‌را‌
به‌خانه‌دعوت‌و‌مهمانشان‌می‌کند؟‌
تعلیم‌ فرایند‌ در‌ مي‌خواهد‌ چون‌
طرف‌را‌نرم‌کند.‌شما‌وقتي‌مهماني‌
یک‌نفر‌رفتي،‌دیگر‌نمي‌تواني‌نمک‌
چرا‌ بشکني!‌ نمکدان‌ و‌ بخوري‌
و‌ همسر‌ و‌ دوستان‌ از‌ پیامبر)ص(‌
پسرخوانده‌اش‌شروع‌مي‌کند‌به‌این‌
دلیل‌است‌که‌به‌فرایند‌تربیت‌توجه‌
دارد‌و‌مي‌گوید‌این‌علقه‌عاطفي‌که‌
من‌ بین‌ دارد،‌ وجود‌ او‌ و‌ من‌ بین‌
این‌ به‌ و‌ ندارد‌ وجود‌ ابوسفیان‌ و‌
را‌ ابوسفیان‌ امثال‌ نمي‌شود‌ زودي‌ها‌
سعي‌ بنابراین‌ کرد‌ تربیتش‌ و‌ تعلیم‌
مي‌کند‌این‌فرایند‌را‌از‌دوستان‌شروع‌
پیامبر)ص(‌ اول‌ روزهاي‌ چرا‌ کند.‌
کند؟‌ واجب‌ را‌ نماز‌ و‌ روزه‌ نیامد‌
به‌ چرا؟‌ مي‌شدند،‌ فراري‌ همه‌ زیرا‌
بین‌ تلازم‌ و‌ فرایند‌ به‌ این‌که‌ خاطر‌
این‌مسأله‌توجه‌داشت‌و‌متاسفانه‌ما‌
می‌کنیم‌ فکر‌ ما‌ یعني‌ نداریم؛‌ توجه‌
وقتي‌آقایی‌رفت‌بالاي‌منبر‌و‌موعظه‌
کرد‌باید‌همه‌چیز‌به‌یک‌باره‌درست‌

شود!
با  عابدیني؛  آقاي  جناب  ‌ ‌�ó�¬
µ
Þ
¬

متون  در  شما  تخصص  به  توجه 
دیني، چه مباني نظري و عملي براي 
مفهوم تعلیم و تربیت مي توان از این 
متون و به خصوص قرآن استخراج 

کرد؟
پاسخ‌گویی،‌من‌ از‌ قبل‌ عابدیني:‌
در‌بعضي‌از‌صحبت‌هاي‌جناب‌آقاي‌
بحث‌ همین‌ در‌ دارم.‌ مناقشه‌ نصر‌
تعلیم‌و‌تربیت‌آیا‌از‌قوم‌و‌خویش‌
دادن‌ مهماني‌ با‌ یا‌ مي‌کند‌ شروع‌
کند؟‌ نرم‌ را‌ آنها‌ که‌ می‌کند‌ شروع‌
نفرتي‌ نباشد،‌ کدورتي‌ می‌خواهد‌ یا‌
نباشد‌و‌جو‌آرام‌باشد‌تا‌وقتي‌مطلب‌
به‌او‌گفته‌می‌شود‌به‌آن‌فکر‌کند‌و‌

بعدي‌ یا‌ قبلي‌ احساسات‌ خاطر‌ به‌
با‌آن‌بحث‌علمی‌مخالفت‌نکند؟‌به‌
اول‌ وهله‌ی‌ در‌ انبیاء‌ مي‌رسد‌ نظر‌
تا‌ کنند‌ آرام‌ را‌ تلاش‌مي‌کردند‌جوّ‌
عقل‌بیدار‌شود‌و‌انبیاء‌واقع‌مطلب‌
خود‌ عقل‌ با‌ مردم‌ تا‌ می‌گفتند‌ را‌
پیش‌بیایند‌نه‌این‌که‌مثلا‌با‌مهماني‌
دادن‌بخواهند‌آنها‌را‌فریب‌دهند‌تا‌
انبیاء‌ بلکه‌ نه!‌ کنند‌ قبول‌ را‌ مطلب‌
دنبال‌روشن‌کردن‌عقل‌مردم‌هستند.‌
من‌مناسب‌دیدم‌در‌اینجا‌یک‌قصه‌
ابواسحاق‌ نام‌ به‌ شخصي‌ کنم:‌ نقل‌
امام‌حسن‌عسگري)ع(‌ زمان‌ کندي‌
بود،‌کتابي‌نوشته‌بود‌به‌نام‌تناقضات‌
این‌ رفع‌ براي‌ عباسي‌ خلیفه‌ قرآن.‌
امام)ع(‌شد.‌ دامن‌ به‌ مشکل،‌دست‌
امام)ع(‌یکي‌از‌شاگردان‌ابو‌اسحاق‌
جواب‌ چرا‌ گفت‌ و‌ خواست‌ را‌
گفت‌ شاگرد‌ ندادي؟‌ را‌ استادت‌
با‌ برو‌ فرمود:‌ دهم؟‌ پاسخ‌ چگونه‌
صمیمی‌شو؛‌ کاملا‌ و‌ رفیق‌ استادت‌
او‌سوال‌ از‌ تا‌رفیق‌شدي‌یک‌روز‌
سخني‌ یک‌ گوینده‌ می‌شود‌ آیا‌ کن‌
بگوید‌و‌یک‌قصدي‌داشته‌باشد‌و‌
بفهمد؟‌ دیگري‌ قصد‌ یک‌ شنونده‌
شاگرد‌با‌همان‌مقدمات،‌چنین‌کرد‌
سوال‌ این‌ استادش‌ از‌ روز‌ یک‌ و‌
این‌‌ او‌پرسید‌ از‌ استادش‌ را‌پرسید.‌
به‌ گفت‌ آوردي؟‌ کجا‌ از‌ را‌ سوال‌
ذهنم‌آمد‌و...‌.‌آن‌موقع‌که‌امام)ع(‌
براي‌ بشو،‌ دوست‌ او‌ با‌ برو‌ فرمود‌
این‌بود‌که‌وقتي‌سوال‌می‌کند‌استاد‌
فکر‌نکند‌که‌شاگرد‌مي‌خواهد‌او‌را‌
یک‌ بگویم‌ می‌خواهم‌ بیندازد.‌ گیر‌
سري‌چیزهایي‌که‌انجام‌مي‌شود‌به‌
خاطر‌این‌است‌که‌طرف‌مقابل،‌هیچ‌
حالت‌و‌پیش‌فرض‌منفي‌در‌ذهنش‌
نباشد‌تا‌تنها‌عقل‌و‌وجدانش‌او‌را‌
یاري‌دهد.‌یادمان‌باشد‌که‌ابوسفیان‌
با‌یک‌سور‌و‌مهماني‌ را‌نمي‌توانیم‌
مال‌ و‌ جاه‌ او‌ چون‌ کنیم‌ مسلمان‌
طلب‌است‌و‌این‌حالت‌جلوي‌عقل‌
او‌را‌مي‌گیرد‌لذا‌آن‌وقت‌که‌وضع‌
مسلمانان‌خوب‌شد،‌مثلا‌در‌جنگ‌

به‌ شتر‌ تا‌ صد‌ پیامبر)ص(‌ هوازن،‌
او‌مي‌دهند‌تا‌به‌او‌بفهمانند‌که‌دین‌
و‌حالا‌ بگیرد‌ تو‌ از‌ را‌ این‌ها‌ نیامده‌
خوب‌ دین‌ ببین‌ کن‌ فکر‌ واقعش‌
ابوسفیان‌ زن‌ مثلًا‌ یا‌ نه؟‌ یا‌ است‌
ي‌ سوره‌ آخر‌ آیه‌ ذیل‌ قصه‌اش‌ که‌
‌إذَِا‌ ممتحنه‌آمده‌است:‌»‌یاَ‌أیَُّهَا‌النَّبيُِّ
أنَ‌ عَلَی‌ یبُاَیعِْنکََ‌ المُْؤْمنِاَتُ‌ جَاءکَ‌
وَلَا‌ یسَْرِقْنَ‌ وَلَا‌ شَیئْاً‌ ‌ِ باِللهَّ یشُْرِکْنَ‌ ‌ لاَّ
یأَْتیِنَ‌ وَلَا‌ ‌ أوَْلَادَهُنَّ یقَْتلُْنَ‌ وَلَا‌ یزَْنیِنَ‌
‌ ‌وَأرَْجُلهِنَِّ ببِهُْتاَنٍ‌یفَْترَِینهَُ‌بیَنَْ‌أیَدِْیهنَِّ
‌ فَباَیعِْهُنَّ مَعْرُوفٍ‌ فيِ‌ یعَْصِینکََ‌ وَلَا‌
حِیمٌ«.‌ َ‌غَفُورٌ‌رَّ ‌اللهَّ َ‌إنَِّ ‌اللهَّ وَاسْتغَْفرِْ‌لهَُنَّ
مي‌کرد‌ گمان‌ و‌ مي‌ترسید‌ ابتدا‌ هند‌
چون‌مکه‌فتح‌شده‌پیامبر)ص(‌او‌را‌
در‌ او‌ زیرا‌ می‌کند‌ اذیت‌ و‌ می‌گیرد‌
جنگ‌احد‌قساوت‌را‌به‌اوج‌رسانده‌
بود‌و‌جگر‌حمزه‌سیدالشهداء‌را‌به‌
اکرم)ص(‌ پیغمبر‌ بود.‌ گزیده‌ دندان‌
یک‌روزي‌را‌مشخص‌کرد‌کنار‌کوه‌
هند،‌ بگیرد.‌ بیعت‌ زن‌ها‌ از‌ که‌ صفا‌
از‌ترس‌در‌ابتدا‌به‌صورت‌ناشناس‌
بین‌زن‌ها‌نشست.‌پیغمبر‌اکرم)ص(‌
آمد‌خیلي‌معقول‌صحبت‌کرد‌و‌طبق‌
آن‌ بیعت‌و‌شرایط‌ از‌ قرآن‌ آیه‌ این‌
گفت.‌هند‌گفت:‌دارید‌از‌ما‌نسبت‌
به‌مردان‌بیعت‌سخت‌تري‌مي‌گیرید!‌
و‌قسمت‌ نگفت‌ پیامبر)ص(‌چیزي‌
بعد‌آیه‌را‌خواند:»ولا‌یسرقن«.‌هند‌
شوهرم‌ از‌ زمان‌ها‌ آن‌ من‌ گفت:‌
آن‌ که‌ ابوسفیان‌ مي‌کردم.‌ سرقت‌
گذشته‌ها‌ گفت:‌ بلافاصله‌ بود‌ جا‌
بعد‌ پیامبر)ص(‌ بخشیدم.‌ من‌ را‌
و‌ شناخت‌ را‌ هند‌ گفتگو،‌ این‌ از‌
فرمود:‌ و‌ کرد‌ او‌ ملایمی‌با‌ برخورد‌
فرزند‌ هستي‌ خودت‌ تویي،‌ هند،‌
عتبه؟!‌هند‌در‌ادامه‌جرات‌پیدا‌کرد‌
متلکي‌ پیامبر)ص(،‌ سخن‌ هر‌ با‌ و‌
گفت‌تا‌لج‌پیامبر)ص(‌را‌در‌بیاورد‌
او‌ تا‌ کرد‌ سکوت‌ پیامبر)ص(‌ ولي‌
به‌ بالاخره‌ تا‌ شود‌ بیدار‌ وجدانش‌
جایي‌رسید‌که‌هند‌گفت‌این‌دین،‌
دین‌خوبي‌است‌و‌ایمان‌آورد.‌صبر‌
و‌سکوت‌و‌کارهایي‌که‌پیامبر‌انجام‌

داد‌براي‌روشن‌کردن‌چراغ‌عقل‌و‌
او‌ بخواهد‌ این‌که‌ نه‌ بود‌ او‌ وجدان‌
یا‌ و‌ خویشي‌ و‌ قوم‌ حالت‌ در‌ را‌
اسلام‌ تا‌ دهد‌ قرار‌ فامیلي‌ تعصبات‌
بیاورد‌بلکه‌می‌خواست‌چراغ‌عقل‌ها‌

را‌روشن‌کند.‌
نصر اصفهاني:‌مناقشه‌شما‌در‌کدام‌

قسمت‌بحث‌من‌است؟!
زمینه!‌ کردن‌ آماده‌ در‌ عابدیني:‌
طور‌ این‌ شخص‌ این‌ در‌ زمینه‌
عقل‌ کردن‌ روشن‌ با‌ می‌شود،‌ آماده‌
و‌وجدان‌شخص‌و‌هر‌شخصي‌به‌
یک‌صورت،‌وجدانش‌آماده‌مي‌شود.‌
افراد‌ شخصیت‌ که،‌ توضیح‌ این‌ با‌
سري‌ یک‌ است.‌ متفاوت‌ مختلف،‌
آنها‌ وجدان‌ باید‌ که‌ هستند‌ افراد‌
دیگر‌ سري‌ یک‌ ولي‌ شود.‌ روشن‌
روشن‌ وجدانشان‌ که‌ هستند‌ افراد‌
که‌ هستند‌ کودن‌ یا‌ تنبل‌ ولي‌ است‌
و‌ تربیتی‌ مطالب‌ باید‌ این‌ها‌ براي‌
حرف‌ها‌ این‌ کرد.‌ تکرار‌ تعلیمی‌را‌
یي‌که‌مي‌زنیم‌براي‌افرادي‌است‌که‌
داشته‌ عقلي‌ یک‌ یا‌ استعدادي‌ یک‌
باشند‌آن‌وقت‌براي‌این‌ها‌باید‌یک‌
طور‌برخورد‌کرد‌تا‌فهیم‌شوند،‌ولي‌
نوع‌ یک‌ باید‌ عوام‌ ي‌ توده‌ براي‌
جواب‌ به‌ حالا‌ کرد.‌ برخورد‌ دیگر‌
این‌ قرآن‌ و‌ دین‌ برسیم.‌ سوال‌شما‌
کار‌را‌کرده‌قرآن‌در‌برخورد‌با‌افراد‌
مختلف‌به‌گونه‌هاي‌مختلف‌برخورد‌
نخبه‌ که‌ افرادي‌ یعني‌ است.‌ کرده‌
مطلب‌ اشاره‌ یک‌ با‌ آن‌ها‌ به‌ بودند‌
را‌می‌فهماند‌و‌عوام‌را‌با‌لفظ‌صریح‌
می‌فهماند.‌پس‌قرآن‌با‌همه‌یک‌نوع‌
حرف‌نمي‌زند.‌مثلا‌ابراهیم‌)ع(‌وقتي‌
که‌کعبه‌را‌ساخت‌دعا‌کرد‌که‌خدایا!‌
رزق‌بده‌به‌آن‌هایي‌که‌مومن‌هستند:‌
آمن‌ من‌ الثمرات‌ من‌ اهله‌ ارزق‌ »و‌
منهم‌بالله«.‌خدا‌فوري‌او‌را‌ادب‌کرد‌
و‌‌فرمود:‌کافران‌را‌هم‌رزق‌می‌دهم:‌
این‌ را‌ ابراهیم‌ فامتعه«.‌ کفر‌ من‌ »و‌
با‌ را‌ دیگران‌ ولي‌ می‌کند‌ ادب‌ طور‌
وعده‌ها‌ي‌چنین‌و‌چناني‌و‌وعیدها‌
تربیت‌مي‌کند.‌مشکل‌ما‌این‌است‌که‌
در‌تربیت‌همه‌را‌می‌خواهیم‌یک‌نوع‌
ببینیم.‌یک‌وقتي‌است‌که‌می‌خواهیم‌
وقت‌ یک‌ کنیم‌ ادب‌ تکرار‌ با‌
وجدان‌ باید‌ می‌گوییم‌ برمی‌گردیم‌
افراد‌بیدار‌شود.‌اصلا‌در‌یک‌مرحله‌
یک‌سري‌هنوز‌به‌وجدان‌نرسیده‌اند‌
و‌مثلًا‌باید‌ریش‌سفید‌و‌رئیس‌قبیله‌

به نظر مي رسد تزکیه و تربیت مقدم بر تعلیم است ولي تربیت و 
تزکیه هم نیاز به نوعي تعلیم دارد و تعلیم معلم وقتي موثر است 
که او بتواند تعلیم خود را با دل شاگرد همراه کند. این تلازم و این 
ارتباط تنگاتنگ بین آموزش و پرورش تعلیم و تربیت را، حتما 

باید در تعلیمات در نظر بگیریم تا اثر بگذارد.

گفتگو
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را‌ این‌ها‌ کنند.‌ قبول‌ تا‌ بزند‌ حرفي‌
باید‌طور‌دیگري‌ادب‌و‌تربیت‌کرد.
همان‌ در‌ ببینید!‌ اصفهاني:‌ نصر 
تربیت‌مبتني‌بر‌فهم،‌سن‌و‌سال‌و‌
مورد‌ هم‌ تحصیل‌ میزان‌ و‌ موقعیت‌
بچه‌ یک‌ وجه‌ هیچ‌ به‌ است.‌ توجه‌
را‌نمی‌آیند‌یک‌لگاریتم‌یادش‌بدهند.‌
منتها‌باید‌در‌نظام‌تربیتي‌پله‌پله‌فرد‌
نوع‌ یک‌ هم‌ تکرار‌ بدهیم.‌ رشد‌ را‌
رشد‌است‌منتها‌یک‌رشدي‌که‌قابل‌
مان‌ دیني‌ تفکرات‌ در‌ نیست.‌ اعتنا‌
همین‌بحث‌است‌که‌ایمان‌و‌اسلام‌
از‌ نمی‌شود‌ را‌ آدم‌ یک‌ دارد‌ درجه‌
همان‌اول‌به‌درجه‌بالا‌برد.‌آن‌بحث‌
را‌که‌من‌داشتم‌که‌پیامبر)ص(‌همه‌
این‌مسائل‌را‌رعایت‌می‌کرد‌به‌خاطر‌
همین‌فرایند‌است.‌سوالي‌که‌این‌جا‌
مباني‌ آیا‌ که‌ است‌ این‌ شده‌ مطرح‌
می‌توان‌ را‌ تعلیم‌ و‌ تربیت‌ اصول‌
به‌ یا‌ کرد؟‌ استخراج‌ دیني‌ متون‌ از‌
عبارتي،‌این‌مباني‌برون‌دیني‌است‌یا‌
درون‌دیني؟‌اولا‌خود‌مباني‌و‌اصول‌
تعلیم‌و‌تربیت،‌و‌بهترین‌دلیل‌بر‌این‌
که‌برون‌یا‌درون‌دیني‌است،‌وقوع‌
آن‌است.‌ما‌می‌بینیم‌تعلیم‌و‌تربیت‌
فقط‌ آیا‌ است‌ افتاده‌ اتفاق‌ کجا‌ در‌
بین‌دین‌داران،‌تعلیم‌و‌تربیت‌وجود‌
داشته‌یا‌در‌بین‌بي‌دینان‌هم‌تعلیم‌و‌
تربیت‌وجود‌داشته‌است؟‌اتفاقا‌مباني‌
و‌اصول‌تعلیم‌و‌تربیت‌در‌بي‌دینان‌
متدین‌ ما‌ دین‌ به‌ ]که‌ است‌ بیشتر‌
واقعا‌ ببینید‌ شما‌ بنابراین‌ نبوده‌اند[.‌
کتابي‌که‌در‌جمهور‌افلاطون‌راجع‌به‌
تعلیم‌و‌تربیت‌نوشته‌است،‌بزرگان‌
ما‌هنوز‌که‌هنوز‌است‌در‌الفباي‌آن‌
مانده‌اند.‌یا‌در‌کتاب‌سیاست‌ارسطو‌
شما‌تعلیم‌و‌تربیتي‌که‌مي‌بینید‌بسیار‌
مي‌خواهم‌ بنابراین‌ است.‌ پیشرفته‌
که‌ آن‌هایي‌ ما‌ دین‌داران‌ بگویم‌
در‌ کارهایي‌ یک‌ و‌ مي‌شود‌ سرشان‌
کرده‌اند‌ تربیت‌ و‌ تعلیم‌ مباني‌ زمینه‌
اقتباس‌از‌آن‌ها‌بوده‌است.‌پس‌وقوع‌
چنین‌چیزي‌در‌بیرون‌دین‌و‌پرورش‌
افرادي‌مثل‌سقراط،‌افلاطون،‌ارسطو‌
و...‌نشان‌دهنده‌این‌است‌که‌تعلیم‌
و‌ نیست‌ دین‌ انحصاري‌ تربیت‌ و‌
مباني‌تعلیم‌و‌تربیت‌فقط‌درون‌دیني‌
آن‌ اکثر‌ که‌ مي‌بینیم‌ بنابراین‌ نیست.‌
چیزهایي‌که‌در‌زمینه‌تعلیم‌و‌تربیت‌
که‌ است‌ کساني‌ آنِ‌ از‌ شده‌ نوشته‌

مدل‌هاي‌ و‌ نداشته‌ توحیدي‌ دین‌
این‌که،‌ دیگر‌ نکته‌ داشته‌اند.‌ دیگري‌
از‌آن‌جهت‌که‌من‌بیشتر‌تکیه‌مي‌کنم‌
روي‌تربیت‌انبیا‌قبل‌از‌نبي‌شدنشان،‌
این‌هم‌دلیل‌بر‌این‌است‌که‌مبانی‌
برون‌دیني‌است‌و‌درون‌دیني‌نیست.‌
حضرت‌موسي)ع(‌یا‌پیامبر‌خودمان‌
قبلي‌ انبیاي‌ با‌ که‌ انبیا‌ از‌ بسیاري‌ و‌
زیاد‌ارتباط‌نداشتند،‌یا‌خود‌حضرت‌
ابراهیم‌که‌الگوي‌همه‌ي‌انبیا‌است،‌
از‌کجا‌دین‌خود‌را‌را‌آورده‌و‌تربیت‌

شدند؟
آیات  قرآن  در  چرا  پس   ‌�ó�¬
µ
Þ
¬

فراواني داریم که بیان کننده تایید 
تعالیم انبیاء قبلي بوده است؟! 

ولي‌ مي‌کند‌ تایید‌ اصفهاني:‌ نصر 
ربطي‌به‌این‌ندارد...‌.


¬�‌‌�óببنید آیه مي گوید: » مُصدقا µ
Þ
¬

لمِا بیَنَ یدَیکُم«. پس معلوم مي شود 
چیزي بین مردم بوده است که قرآن 
آن را تایید مي کند و پیامبر گرامی 
می کرده  عمل  آن  اساس  بر   اسلام 

است.
شواهدي‌ چنین‌ اصفهاني:‌ نصر 
از‌نظر‌تاریخی‌وجود‌ندارد‌چرا‌که‌
پیامبر‌ما‌متدین‌به‌دین‌قبلي‌ قاعدتاً‌
یهودي‌ یا‌ مسیحي‌ یعني‌ مي‌بوده‌
و‌ نبود‌ چنین‌ هرگز‌ که‌ باشد،‌ باید‌
چیزي‌ هم‌ ابراهیم‌ حضرت‌ دین‌ از‌
باشد.‌ متدین‌ آن‌ بر‌ که‌ بود‌ نمانده‌
با‌ که‌ انبیائي‌ از‌ بسیاري‌ بنابراین،‌
انبیاء‌قبلي‌ارتباطي‌نداشته‌اند‌-‌مثلًا‌
خود‌حضرت‌ابراهیم‌-،‌از‌کجا‌دین‌
انبیا‌ ما،‌ نظر‌ به‌ ‌ را‌گرفت؟‌ خودش‌
حقیقت‌ و‌ خردمند‌ نبوتشان‌ از‌ قبل‌
طلب‌بودند‌و‌با‌خرد‌خود‌به‌هدایت‌
آنان‌ یافتند.‌ دست‌ درست‌ تربیت‌ و‌
مختلف‌ سخنان‌ که‌ بودند‌ بندگاني‌
تفکر،‌ و‌ تامل‌ با‌ و‌ می‌شنیدند‌ را‌
بهترین‌آنها‌را‌انتخاب،‌و‌به‌آن‌عمل‌
مي‌کردند.‌بسیاري‌از‌انبیاء‌الهي‌قبل‌
از‌نبوت،‌در‌رسیدن‌به‌ایمان،‌ولایت،‌
تقوا‌و‌عدالت،‌بدون‌استفاده‌از‌انبیاء‌
قبلي،‌خود‌و‌حتي‌از‌بي‌ادبان!‌ادب‌
آموختند‌و‌تربیت‌شدند‌و‌توانستند‌
بیشتر‌ هدایت‌ به‌ الهي‌ وحي‌ توسط‌
هم‌دست‌یابند.‌آیه:‌»ذلک‌الکتاب‌لا‌
ریب‌فیه‌هدي‌للمتقین«،‌قبل‌از‌هر‌
کس‌شامل‌حال‌خود‌انبیا‌بوده‌است.‌
به‌تصریح‌قرآن‌کریم‌کساني‌که‌دین‌

با‌ دنیا‌ زندگي‌ و‌خم‌ از‌چم‌ ندارند‌
بر‌ آنها‌ تمرکز‌ چون‌ حتي‌ و‌ خبرند‌
دنیاست‌ممکن‌است‌بهتر‌از‌دین‌داران‌
دین‌داران‌ حتي‌ و‌ باشند‌ آشنا‌ آن‌ با‌
باید‌در‌این‌خصوص‌شاگردي‌آنان‌
را‌کنند.‌کتاب‌جمهوري‌افلاطون‌‌و‌
سیاست‌ارسطو،‌که‌بخش‌هایي‌از‌آن‌
دارد‌ اختصاص‌ تربیت‌ و‌ تعلیم‌ به‌
انصافاً‌در‌عصر‌خود،‌یعني‌هزار‌سال‌
قبل‌از‌اسلام‌مثال‌زدني‌است.‌امروز‌
مطالعات‌ علمی‌و‌ تلاش‌هاي‌ هم‌
اندیشمندان‌غربي‌در‌خصوص‌تعلیم‌
و‌تربیت‌و‌مباني‌آن،‌با‌مسلمانان‌قابل‌
مقایسه‌نیست.‌متون‌دانشگاهي‌ما‌در‌
کدام‌دانشگاه،‌تالیف‌بومی‌است.‌اکثراً‌
یا‌ترجمه‌است‌و‌یا‌تالیف‌اقتباسي!‌
مي‌فرماید:»یعَْلَمُونَ‌ هم‌ کریم‌ قرآن‌
عَنِ‌ هُمْ‌ وَ‌ نیْاَ‌ الدُّ الحَْیاَةِ‌ مِّنَ‌ ظَاهِرًا‌
روم،‌ )سوره‌ غَافلُِونَ«،‌ هُمْ‌ الْآخِرَةِ‌
آیه7(.‌ما‌هم‌باید‌به‌ظاهر‌حیات‌دنیا‌
آگاه‌باشیم‌چون‌در‌غیر‌این‌صورت‌
خواهیم‌ روبرو‌ عدیده‌ مشکلات‌ با‌
آیه‌ چنانچه‌ البته‌ شده‌ایم.‌ که‌ شد،‌
فوق‌به‌آن‌اشاره‌می‌کند‌آنان‌نسبت‌
به‌تعلیم‌و‌تربیت‌دیني‌غافل‌بوده‌و‌

این‌ به‌ این‌وظیفه‌متدینین‌است‌که‌
دین‌ رسالت‌ اصولاً‌ بپردازند.‌ مهم‌
نیست‌ تربیت‌ و‌ تعلیم‌ مباني‌ بیان‌
نمي‌تواند‌ دیني‌ تربیت‌ و‌ تعلیم‌ ولي‌
برون‌ مباحث‌ از‌ الهام‌ از‌ را‌ خود‌
دیني‌بي‌نیاز‌بداند.‌اگر‌مباني‌تعلیم‌و‌
تربیت‌را‌به‌سه‌بخش‌موضوع‌تربیت‌
و‌ تربیت،‌ اهداف‌ شناسي،‌ انسان‌ یا‌
روش‌تربیت‌تقسیم‌کنیم،‌آموزه‌ها‌ي‌
درون‌دیني‌در‌هر‌سه‌بخش‌مي‌تواند‌
الهام‌بخش‌و‌بیان‌کننده‌مسائل‌تامل‌
برانگیز‌باشد.‌آنچه‌از‌قرآن‌کریم‌در‌
انسان‌ اهداف‌ انسان‌شناسي،‌ مورد‌
او‌ تربیت‌ و‌ هدایت‌ روش‌هاي‌ و‌
کتاب‌ در‌ ما‌ را‌ استفاده‌کرد‌ می‌توان‌
»فلسفه‌اخلاق‌و‌تربیت«‌مفصل‌مورد‌
بحث‌قرار‌داده‌ایم‌و‌اینجا‌مجال‌بیان‌
آن‌نیست.‌‌بنابراین،‌خود‌این‌مباحث‌
نشان‌دهنده‌این‌است‌که‌مباني‌تعلیم‌
و‌تربیت‌درون‌دیني‌نیست.‌اما‌وقتي‌
یک‌ دین‌ می‌شوید‌ دین‌ وارد‌ شما‌
سلسله‌آموزه‌هایي‌را‌در‌اختیار‌شما‌
قرار‌مي‌دهد‌و‌از‌شما‌یک‌نوع‌تربیت‌
خاصي‌مي‌خواهد‌که‌بدون‌آن‌ها‌شما‌
باشید‌ داشته‌ را‌ دین‌ این‌ نمي‌توانید‌

گفتگو
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بنابراین‌باید‌حتما‌آن‌مباني‌را‌با‌این‌
مباني‌تلفیق‌بکنید‌تا‌بتوانید‌پرورش‌
پیدا‌کنید.‌حالا‌این‌که‌مباني‌تعلیم‌و‌
اصل،‌ مبنا‌و‌ تا‌ تربیت‌چیست؟‌سه‌
تعلیم‌و‌تربیت‌دارد‌یعني‌بر‌اساس‌
نظام‌ یک‌ تربیت‌ و‌ تعلیم‌ نظام‌ این‌
کار‌ می‌دانید‌ اصلا‌ می‌شود.‌ ساخته‌
سازي‌ نظام‌ دیني‌ متون‌ کار‌ و‌ قرآن‌
بگوییم‌ بخواهیم‌ ما‌ تا‌ است‌ نبوده‌
نظام‌تعلیم‌و‌تربیت‌قرآن‌و‌روایت‌

چیست؟
چیزي  چه  آنها  کار  پس   ‌�ó�¬
µ
Þ
¬

بوده است؟
سلسله‌ یک‌ اصفهاني:‌ نصر 
اطلاعات‌و‌آموزه‌ها‌یي‌مي‌دهند‌اما‌
نظام‌دادن،‌کار‌قرآن‌و‌روایت‌نبوده‌
است.‌یک‌آیه‌یا‌یک‌روایت‌بیاورید‌
داشته‌ باره‌ این‌ در‌ چارچوبي‌ که‌
باشد.‌بنابراین‌اگر‌منظورمان‌از‌نظام‌
قرآن‌و‌سنت‌ دیني،‌ تربیت‌ تعلیم‌و‌
است؟‌در‌قرآن‌و‌سنت،‌چیزي‌تحت‌
عنوان‌نظام‌تعلیم‌و‌تربیت‌نداریم.‌اما‌
ممکن‌است‌شما‌نظرتان‌این‌باشد‌که‌
منظور‌ما‌این‌است‌که‌آیا‌مسلمانان‌یا‌
دین‌داران‌مي‌توانند‌یا‌چنین‌کاري‌را‌
قبلا‌کرده‌اند‌که‌بیایند‌یک‌نظام‌تعلیم‌
بدهند؟‌ قرار‌ ما‌ اختیار‌ در‌ تربیت‌ و‌
مي‌گوییم‌این‌هم‌نبوده‌است‌ولي‌دین‌
و‌متون‌دیني‌ما‌ظرفیت‌این‌را‌دارد‌
که‌از‌دل‌آن‌بتوان‌یک‌نظام‌تعلیم‌و‌
مطلب،‌ این‌ کرد.‌ استخراج‌ تربیت‌
فرع‌بر‌این‌است‌که‌ما‌اول‌بفهمیم‌که‌
نظام‌چیست‌و‌سپس‌سوالاتي‌براي‌
ما‌مطرح‌بشود‌و‌این‌ها‌را‌عرضه‌کنیم‌
به‌قرآن‌و‌سنت‌و‌بعد،‌یک‌نظامی‌که‌
استخراج‌ باشد‌ داشته‌ دیني‌ عنوان‌
نماییم.‌آن‌چه‌من‌در‌حد‌مطالعات‌
خودم‌فهمیدم‌این‌است‌که‌اگر‌در‌ما‌
نظام‌تعلیم‌و‌تربیت‌خودمان،‌از‌همان‌
واژه‌هدایت‌استفاده‌نماییم‌هدایت‌-‌
یعني‌تغییر‌یک‌انسان‌از‌نقطه‌)آ(‌به‌
نقطه‌)ب(‌-‌می‌بایست‌سه‌موضوع‌
موضوع‌ یکي‌ بیاوریم:‌ تعریفمان‌ در‌
این‌ تربیت‌است.‌موضوع‌تربیت‌ما‌
جا‌انسان‌است‌بنابراین‌اولین‌مبناي‌
تعلیم‌و‌تربیت‌انسان‌شناسي‌است.‌
قرآن‌ از‌ را‌ شناسي‌ انسان‌ باید‌ ما‌
استخراج‌کنیم.‌دومین‌نکته،‌هدف‌ما‌
و‌نقطه‌)ب(‌است.‌بنابراین‌این‌جا،‌
هدف‌تربیت‌است.‌طبیعتاً‌مسئله‌دوم‌

به‌وجود‌مي‌آید‌که‌هدف‌یا‌اهداف‌
سوم‌ نکته‌ چیست؟‌ تربیت‌ و‌ تعلیم‌
این‌است‌که‌روش‌رسیدن‌انسان‌از‌

نقطه‌)ب(‌چیست؟‌که‌ به‌ )آ(‌ نقطه‌
این‌هم‌روش‌تعلیم‌و‌تربیت‌است.‌
بنابراین‌مباني‌تعلیم‌و‌تربیت‌تشکیل‌
این‌ در‌ سیستمی‌که‌ یک‌ از‌ می‌شود‌
سیستم‌یک‌مثلث‌است‌که‌در‌راس‌
تربیت‌ موضوع‌ یا‌ شناسي‌ انسان‌ آن‌
است؛‌به‌دنبالش‌هدف‌تربیت؛‌و‌بعد‌
روش‌ها‌ حالا‌ است.‌ تربیت‌ روش‌
و‌ روایات‌ و‌ آیات‌ دل‌ از‌ چیست؟‌
زندگي‌ از‌ که‌ سیره‌اي‌ و‌ داستان‌ها‌
است،‌ بیت)ع(‌ اهل‌ و‌ پیامبر)ص(‌
ما‌ موضوع‌ مي‌آوریم.‌ در‌ دست‌ به‌
انسان‌شناسي‌است‌که‌از‌آموزه‌ها‌ی‌
دینی‌در‌می‌آوریم.‌هدفمان‌چیست؟‌
بیاوریم.‌ در‌ می‌توانیم‌ دین‌ دل‌ از‌
انساني‌ آیا‌ شناسي،‌ انسان‌ درباره‌
فقط‌ کنیم‌ تربیت‌ مي‌خواهیم‌ ما‌ که‌
برسانیم‌ دیني‌ مقاصد‌ به‌ مي‌خواهیم‌
می‌‌خواهیم‌ هم‌ دیگر‌ چیزهاي‌ به‌ یا‌
برسانیم؟‌دیگر‌این‌که‌آن‌اهداف‌چه‌
هستند؟‌آیا‌ما‌می‌خواهیم‌ریاضي‌و‌
فیزیک‌هم‌یاد‌بدهیم؟‌این‌ها‌دیگر‌در‌
نظام‌تعلیم‌و‌تربیت‌مي‌آید‌و‌تلفیقي‌
برون‌ از‌ اعم‌ دیگران،‌ ي‌ یافته‌ها‌ از‌
نظام‌ مي‌شود،‌ دیني‌ درون‌ و‌ دیني‌

تعلیم‌و‌تربیت.
این‌ در‌ خاصي‌ نظر‌ من‌ عابدیني:‌
باره‌ندارم‌فقط‌در‌بحث‌برون‌دیني‌
که‌ شود‌ معلوم‌ باید‌ دیني،‌ درون‌ و‌
چیست؟‌ باره‌ این‌ در‌ دین‌ کارکرد‌
دین‌را‌اگر‌به‌عنوان‌یک‌قالب‌بدانیم‌

مي‌گوییم‌اصول‌تعلیم‌و‌تربیت،‌برون‌
قالب‌ را‌ دین‌ اگر‌ ولي‌ است‌ دیني‌
پنداشته‌و‌ ندانیم،‌عقل‌را‌جزء‌دین‌
دین‌را‌مقابل‌عقل‌ندانیم‌و‌دین‌همان‌
نه‌ باشد‌ مقابل‌خدا‌ در‌ بودن‌ تسلیم‌
پرسیده‌ اگر‌ آنگاه‌ چارچوب‌ها؛‌ آن‌
شود‌دین‌انبیاء‌قبل‌از‌نبوت‌چه‌بوده‌
است‌جواب‌مي‌دهیم‌که‌دین‌همان‌
است.‌ بوده‌ عقل‌ پیشرفت‌ فرآیند‌
وقتي‌ابراهیم‌)ع(‌با‌فرقه‌هاي‌مختلف‌
برخورد‌مي‌کند‌و‌رفتار‌آنها‌را‌می‌بیند‌
با‌قضاوت‌و‌چراغ‌عقل،‌با‌آنها‌رفتار‌

مي‌کند‌و‌این‌همان‌دین‌است.
آقاي‌صالحي‌ سوال‌ نصراصفهاني:‌
این‌است‌که‌آیا‌در‌دین‌ما‌چارچوب‌
خاصی‌برای‌تعلیم‌و‌تربیت‌داریم‌یا‌

نداریم؟‌این‌محل‌بحث‌است.‌
بگویم‌ می‌خواستم‌ من‌ عابدیني:‌
یک‌ مثابه‌ را‌ دین‌ و‌ بیایید‌ اگر‌ که‌
وقت‌ آن‌ کنید‌ معنا‌ یي‌ چارچوب‌ها‌
تحول‌ و‌ تغییر‌ قالب‌ها‌ این‌ درون‌
نیست.‌ولي‌اگر‌دین‌را‌مجموع‌نقل‌

این‌ هنگامی‌که‌ و‌ دانستیم،‌ عقل‌ و‌
دلش‌ شناخت،‌ را‌ خدا‌ انسان،‌ عقل‌
مثلًا‌ کند.‌ تشکر‌ خدا‌ از‌ می‌خواهد‌
عقل‌به‌حضرت‌ابراهیم)ع(‌می‌گوید‌
کن.‌ کرنش‌ خدا‌ برابر‌ در‌ گونه‌ این‌
نوع‌ بگوید‌ دیگري‌ به‌ است‌ ممکن‌
مهم‌ نوعش‌ کن.‌ کرنش‌ دیگري‌
دین‌ است.‌ کرنش‌ اصل‌ مهم‌ نیست‌
بلکه‌ نیست‌ شکل‌ و‌ قالب‌ خودش‌
پیامبران‌ و‌ است‌ عقلي‌ فرایند‌ یک‌
می‌آیند‌این‌عقل‌را‌برجسته‌می‌کنند.‌
اگر‌این‌مطلب‌را‌پذیرا‌شدیم‌باشد‌
از‌ که‌ مبانیي‌ آن‌ همه‌ي‌ وقت‌ آن‌
افلاطون‌و‌ارسطو‌آمده‌است،‌درون‌
دیني‌خواهد‌بود‌به‌این‌معنا‌که‌آن‌چه‌
و‌ کرده‌اند‌ مطرح‌ رسیده‌ عقلشان‌ به‌
نبي‌عقل،‌افراد‌را‌پخته‌و‌ماحصل‌این‌
پختگي‌را‌براي‌ما‌به‌عنوان‌دین‌معین‌

می‌کند.
این  شما  ما حصل حرف  ‌ ‌�ó�¬
µ
Þ
¬

ممضات  آن ها  حرف  که  مي شود 
امضا  شارع  توسط  و  شده  شارع 

اصولاً رسالت دین بیان مباني 
ولي  نیست  تربیت  و  تعلیم 
تعلیم و تربیت دیني نمي تواند 
مباحث  از  الهام  از  را  خود 
برون دیني بي نیاز بداند. اگر 
به  را  تربیت  و  تعلیم  مباني 
یا  سه بخش موضوع تربیت 
انسان شناسي، اهداف تربیت، 
کنیم،  تقسیم  تربیت  روش  و 
در  دیني  درون  ي  آموزه ها 
الهام  مي تواند  بخش  سه  هر 
مسائل  کننده  بیان  و  بخش 

تامل برانگیز باشد.

گفتگو
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شده بنابر این نمی شود گفت این اصول در ابتداء 
و حدوثاً درون دیني است.

عابدیني:‌بستگی‌دارد‌که‌ما‌دین‌را‌چگونه‌معنی‌
دین‌ نگیریم.‌ چارچوب‌ها‌ معني‌ به‌ را‌ دین‌ کنیم.‌
روش‌عقلایي‌است‌که‌عقلاي‌عالم‌از‌اول‌شروع‌
کرده‌اند‌و‌انبیا‌به‌عنوان‌عاقل‌ها‌این‌عقل‌را‌رشد‌
داده‌اند‌این‌می‌شود‌دین.‌اگر‌دین‌را‌این‌طور‌معنا‌
کنیم‌حرف‌هاي‌دیگران‌هم‌حرف‌هاي‌بیرون‌دیني‌
نیست‌حرف‌هایي‌است‌که‌از‌درون‌عقلي‌جوشیده‌
است‌که‌این‌عقل‌را‌انبیا‌بارور‌کرده‌اند‌نام‌این‌جنبه‌
بارور‌کردن‌عقل‌را‌بگذاریم‌دیني.‌این‌چارچوب‌ها‌
را‌مثلا‌اسم‌شریعت‌و‌منهاج‌بگذاریم.‌در‌قرآن‌هم‌
همین‌کار‌را‌کرده‌است:‌»لکل‌جعلنا‌منکم‌شرعة‌

و‌منهاجا«.‌

¬�‌�ó این بحث ها یي که شما مطرح کردید µ
Þ
¬

با بحث ها یي مثل »نظریه عنایت« ابوعلي سینا 
که:  است  معتقد  سینا  ابوعلي  ندارد.  مطابقت 
عقل بشر چون آن توانایي لازم را ندارد که راه 
خودش را تشخیص بدهد خداوند عنایت کرده 
انبیاء را براي کمک به عقل فرستاده است ولیکن 

بحث شما برعکس این نظر است.
عابدیني:‌پس‌این‌که‌حضرت‌علي)ع(‌می‌فرماید:‌
بیاورند‌ بیرون‌ را‌ عقل‌ دفینه‌هاي‌ تا‌ آمدند‌ انبیا‌
چیست؟!‌پیداست‌که‌خود‌عقل‌می‌فهمیده‌است‌

که‌انبیاء‌آمده‌اند‌عقل‌ها‌را‌بیرون‌بیاورند‌.‌
نصر اصفهاني:‌تعریف‌حضرتعالی‌از‌عقل‌بسیار‌
گسترده‌است‌و‌شامل‌بسیاري‌از‌امور‌غیر‌مربوط‌

به‌دین‌هم‌مي‌شود.
جزء‌ که‌ اموري‌ آن‌ شامل‌ تنها‌ خیر!‌ عابدیني:‌

مستقلات‌عقلیه‌است،‌مي‌شود.
مباني  آقاي نصر شما در بحث  جناب  ‌ ‌�ó�¬
µ
Þ
¬

تعلیم و تربیت دین، سه مبنا را مشخص کردید 
که یکي بحث انسان، اهداف نظام تعلیم و تربیت 
مورد  در  حالا  روش ها.  بحث  هم  دیگري  بود، 
توضیح  مقدار  یک  شناسي،  انسان  اول،  بحث 

بدهید؟ 
مختلف‌ ابعاد‌ انسان‌ شخصیت‌ اصفهاني:‌ نصر 
همین‌ خصوصیتش‌ نظام،‌ می‌گویم‌ این‌که‌ دارد.‌
است.‌همه‌این‌ها‌با‌هم‌ارتباط‌دارد‌ما‌گفتیم‌انسانِ‌
موضوع‌تربیت‌ما،‌دارای‌ابعاد‌مختلف‌است.‌این‌
بخشش‌ یک‌ و‌ است‌ مادي‌ بخشش‌ یک‌ ابعاد‌
در‌ ما‌ را‌ شخصیتي‌ بخش‌ این‌ است.‌ شخصیتي‌
مسائل‌تربیتي‌مد‌نظرمان‌است.‌ما‌این‌جا‌دنبال‌رشد‌
بنابراین،‌ هستیم‌ فرد‌ این‌ مختلف‌شخصیت‌ ابعاد‌
شخصیت‌انسان‌تشکیل‌می‌شود‌از‌چند‌بخش‌که‌
یک‌بخشش‌ادراکات‌،‌یک‌بخشش‌توانمندي‌ها،‌
یک‌بخشش‌تمایلات،‌و‌یک‌بخشش‌رفتار‌اوست.‌
یعني‌در‌واقع‌این‌انسان‌این‌چهار‌بعد‌را‌دارد‌که‌ما‌
در‌این‌چهار‌بعد‌باید‌آن‌را‌پرورش‌دهیم.‌ادراک:‌
حسي،‌عقلي،‌تجربي‌و‌...‌است.‌توانمندي:‌فیزیکي،‌
فیزیولوژیک،‌ تمایلات:‌ اجتماعي‌است.‌ مدیریتي،‌

روحي،‌رواني‌است.‌تمام‌اینها‌را‌ما‌در‌این‌کتاب‌
دادیم‌ توضیح‌ را‌ ابعادش‌ تربیت‌ و‌ اخلاق‌ فلسفه‌
و‌بحث‌بعد‌چگونگی‌ارتباط‌بین‌این‌چهار‌تا‌در‌
رفتار‌آدم‌است.‌یعني‌ادراک‌چه‌طوري‌تاثیر‌روي‌
تمایلات‌می‌گذارد‌و‌تمایلات‌چه‌طوري‌تاثیر‌روي‌
ادراک‌مي‌گذارد‌و‌ادراک‌چگونه‌تاثیر‌روي‌قدرت‌
و‌توانمندي‌مي‌گذارد؟‌در‌واقع‌باز‌این‌انسان‌یک‌
مجموعه‌است‌که‌این‌مجموعه‌بخش‌روحي‌هم‌
دارد‌غیر‌از‌بحث‌رواني‌که‌آن‌بخش‌روحي‌ارتباط‌
با‌دین‌پیدا‌مي‌کند.‌قسمت‌زیبایي‌شناسي‌انسان‌یا‌
میل‌به‌زیبایي‌که‌جنبه‌روحي‌دارد‌فطري‌است.‌
لو‌ و‌ مي‌شود‌ وارد‌ کمتر‌ دین‌ شناسي‌،‌ زیبایي‌ در‌
ارائه‌تفکرات‌و‌اندیشه،‌هنري‌ این‌که‌خودش‌در‌
عمل‌مي‌کند‌و‌آموزش‌به‌ما‌مي‌دهد‌که‌در‌تبلیغ‌
دین‌و‌تربیت‌افراد‌باید‌از‌هنر‌زمانه‌استفاده‌کرد.در‌
آن‌موقعیت‌زماني،‌هنر‌زمان،‌ادبیات‌بود؛‌اما‌این‌
زمان،‌هنر‌زمانه،‌سینما‌،‌تئاتر،‌نقاشي‌و‌موسیقي‌
است.‌از‌این‌هنر‌زمانه،‌شما‌بتوانید‌استفاده‌کنید،‌
جویي‌ حقیقت‌ قسمت‌ در‌ اما‌ است.‌ مهم‌ خیلي‌
انسان‌یک‌سلسله‌حقایق‌را‌خودش‌با‌حواس‌و‌
تجربه‌اش‌مي‌فهمد.‌دین‌مي‌آید‌دفاین‌عقول‌را‌فقط‌
در‌این‌زمینه‌شکوفا‌مي‌کند‌و‌مي‌آید‌انسان‌را‌به‌
یک‌حقایق‌ماورایي‌آشنا‌مي‌کند‌و‌مي‌گوید‌غیر‌از‌
آن‌چیزهایي‌که‌تو‌خودت‌مي‌فهمی‌یک‌چیزهاي‌
دیگر‌هم‌است‌به‌نام‌قیامت‌یک‌چیزهاي‌دیگر‌هم‌
است‌به‌نام‌اوصاف‌و‌ارتباط‌با‌خدا،‌که‌در‌حقیقت‌
اما‌شما‌یک‌جایي‌را‌ ما‌کمک‌می‌کند.‌ به‌ گرایي‌
در‌قرآن‌پیدا‌کنید‌که‌بیاید‌درباره‌رشد‌گیاهان‌یا‌
انسان‌را‌ ‌ مثلا‌برق‌کشي‌ساختمان،‌دفائن‌عقول‌

رشد‌بدهد!‌
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مانند پزشکي هم مطالبي بیان شده است.
نصر اصفهاني:‌اگر‌مثلا‌درباره‌ي‌پزشکي‌مطلبي‌
باره‌ در‌ و‌ مي‌گوید‌ را‌ زمانه‌ پزشکي‌ شده،‌ بیان‌
یعني‌هر‌چه‌ نمي‌گوید.‌ را‌ پزشکي‌جدید‌چیزي‌
گفته‌پزشکي‌زمانه‌است‌یعني‌همان‌چیزي‌است‌
که‌مردم‌مي‌فهمیدند؛‌قرآن‌چیزي‌را‌بیان‌نمي‌کند‌
که‌مردم‌نفهمند.‌بنابراین،‌در‌اموري‌که‌بشر‌خودش‌
توان‌نداشته‌به‌طور‌کلي‌عقل‌را‌پرورش‌مي‌دهد.‌
در‌مسائل‌اخلاقي‌هم‌آموزش‌های‌قرآنی،‌به‌معناي‌
بیان‌ این‌نیست‌که‌اخلاق‌بگوید‌و‌نظام‌اخلاقي‌
بکند‌بلکه‌یک‌سلسله‌اخلاقیاتي‌را‌که‌خود‌بشر‌

درک‌نمی‌کرده،‌دین‌بیان‌می‌کند‌و‌مثلًا‌مي‌گوید:‌
شکر‌و‌توکل‌و‌صبر‌هم‌جزء‌مسائل‌اخلاقي‌است‌
که‌دین‌مي‌آید‌در‌این‌باره‌انسان‌را‌رشد‌مي‌دهد.‌یا‌
به‌عنوان‌مثال،‌فطرت‌پرستش؛‌که‌تمام‌انسان‌ها‌در‌
تمام‌جوامع‌پرستنده‌بودند‌اما‌پرستنده‌بودنشان‌به‌
خاطر‌درک‌پایین،‌ضعیف‌بوده‌است‌و‌گاه‌رو‌به‌
انحراف‌و‌چند‌خدایي‌می‌رفته‌اند‌که‌در‌این‌جا،‌دین‌
مي‌آید‌و‌آفریدگار‌واحد‌را‌تبلیغ‌می‌کند‌و‌آن‌شک‌
و‌شبهه‌هایي‌که‌بین‌مردم‌بوده‌را،‌برطرف‌مي‌کند.‌
بنابراین،‌در‌مسأله‌انسان‌شناسي‌داریم‌مي‌بینیم‌که‌
قرآن‌می‌آید‌به‌متون‌غیردرون‌دیني‌کمک‌مي‌کند‌
تا‌انسان‌شناسي‌مان‌قوي‌تر‌بشود‌و‌آن‌ابعادي‌را‌
مورد،‌ موضوع‌ و‌ دانسته‌ بهتر‌ نمي‌دانستیم،‌ ما‌ که‌
تامل‌عقلاني‌ما‌می‌شود‌این‌خیلي‌مهم‌است؛‌یعني‌
مسائلي‌را‌مطرح‌مي‌کند‌که‌عقل‌به‌آن‌بپردازد‌و‌
تامل‌بکند.‌به‌هر‌حال‌این‌موضوع‌تربیت‌را‌تا‌شما‌
درست‌نشناسید‌نمي-توانید‌نظام‌تعلیم‌و‌تربیت‌
که‌بحث‌اهداف‌است‌را‌بشناسید.‌البته‌در‌بحث‌
اهداف‌هم‌قرآن‌راه‌را‌باز‌مي‌کند؛‌یعني‌غیر‌از‌این‌
دنیاي‌مدنظر‌شما‌یک‌دنیاي‌دیگري‌است‌که‌بعداً‌

عرض‌مي‌کنم.
عابدیني:‌جناب‌آقاي‌نصر،‌بحث‌انسان‌شناسي‌
را‌که‌مطرح‌کردند‌من‌مطلبي‌به‌ذهنم‌رسید‌که‌ما‌
طوري‌انسان‌ها‌را‌بشناسیم‌که‌بدانیم‌آنان‌چندین‌
انسان‌ها‌ بعضي‌ دارند.‌ فهم‌ چقدر‌ و‌ هستند‌ نوع‌
هستند‌که‌فهمشان‌تیز‌است.‌خدا‌براي‌تربیت‌این‌
دسته،‌یک‌برنامه‌دارد‌و‌افرادي‌هم‌دیرفهم‌هستند‌
برنامه‌ي‌ نوع‌ یک‌ نیز‌ آنان‌ تربیت‌ براي‌ خدا‌ که‌
دیگري‌دارد‌و‌افرادي‌که‌جاحد‌و‌منکر‌هستند‌خدا‌
براي‌تربیتشان‌یک‌نوع‌دیگر‌از‌برنامه‌ها‌را‌دارد.‌
بیان‌کردند‌ انسان‌شناسي‌را‌که‌ایشان‌ ببینید‌ پس‌
همه‌قبول‌دارند‌اما‌در‌کنارش‌این‌را‌هم‌بدانیم‌که‌
انسان‌ها‌متفاوت‌هستند‌و‌خداوند‌عالم،‌و‌دانا،‌به‌
همه‌این‌تفاوت‌هاست.‌بر‌همین‌اساس،‌براي‌یک‌
دسته‌از‌انسان‌ها‌باید‌یک‌نکته‌تربیتي‌را‌صد‌بار‌
بگویي‌تا‌بفهمند.‌بر‌همین‌اساس،‌یک‌سري‌تکرار‌
قصه‌ها‌در‌قرآن،‌براي‌این‌است‌که‌گروهي‌از‌افراد‌
افراد‌ اما‌یک‌سري‌ را‌مي‌فهمند.‌ مطالب‌ تکرار‌ با‌
منکر‌هستند‌این‌ها‌را‌باید‌چه‌کار‌کرد؟‌که‌با‌انواع‌
و‌اقسام‌معجزات‌آنها‌را‌روشن‌مي‌کند‌مثل‌داستان‌
حضرت‌موسي‌و‌معجزات‌نه‌گانه‌براي‌فرعونیان.

بخش‌دوم‌این‌گفتگو‌را‌در‌صفیر‌32
‌پیگیری‌فرمایید.

مباني تعلیم و تربیت تشکیل مي شود 
یك  سیستم  این  در  که  سیستمي  یك  از 
مثلث است که در راس آن انسان شناسي 
یا موضوع تربیت است؛ به دنبالش هدف 

تربیت؛ و بعد روش تربیت است.

گفتگو
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مقدمه:
‌‌‌‌‌اگر‌برآنیم‌که‌دانشگاه‌یکی‌

از‌مراکزی‌است‌که‌سرنوشت‌کشور‌
را‌تعیین‌می‌کند،‌بنابراین‌شایسته‌است‌
مراقب‌عقب‌ماندن‌و‌یا‌پیشرفت)1(‌
در‌ مرکز‌علمی‌باشیم.‌بخصوص‌ این‌
بسیار‌ علوم‌ پیشرفت‌ که‌ سوم‌ هزاره‌
پر‌شتاب‌بوده‌و‌باز‌ماندن‌از‌کاروان‌
می‌تواند‌ بشری‌ فرهنگ‌ و‌ تمدن‌
انسانی‌ و‌ مالی‌ مادی،‌ خسارت‌های‌
اساتید‌ مدیران،‌ متوجه‌ را‌ بسیاری‌
دانشگاه‌ها‌‌ دانشجویان‌ بخصوص‌ و‌
نماید.‌منظور‌از‌پیشرفت‌،‌چه‌مفهوم‌
انتخابی‌جریان‌حاکم‌بر‌آموزش‌عالی‌
کشور‌باشد‌که‌آن‌را‌به‌جای‌توسعه‌
)2(‌به‌کار‌می‌برند.)با‌شاخص‌ها‌یی‌که‌
برمی‌شمرند:«.....‌میزان‌افراد‌نمازگزار‌
میزان‌شرکت‌در‌مجالس‌ در‌جامعه،‌
توسل‌اهل‌بیت)ع(،‌میزان‌موقوفات،‌
میزان‌خیرات‌و‌مبرات،‌میزان‌رعایت‌
حجاب‌و‌عفاف)3(و...(‌و‌چه‌منظور‌
تا‌ اول‌ برنامه‌های‌ در‌ توسعه‌ همان‌
چهارم‌توسعه‌کشور‌باشد:«‌توسعه‌ای‌
علمی«‌که‌در‌آن‌»‌علاوه‌بر‌رشد‌کمی،‌
نهادهای‌اجتماعی‌نیز‌متحول‌خواهند‌
شد،‌نگرش‌ها‌تغییر‌خواهد‌کرد،‌توان‌
بهره‌برداری‌از‌ظرفیت‌های‌موجود‌به‌
یافته‌ افزایش‌ پویا‌ و‌ مستمر‌ صورت‌
انجام‌ جدیدی‌ نوآوری‌ روز‌ هر‌ و‌
خواهد‌شد«)4(و‌چه‌آنچه‌دانشجویان‌
که‌ می‌خواهند‌ آنان‌ خانواده‌های‌ و‌
می‌توان‌آن‌را‌در‌نداشتن‌افت‌درسی‌
و‌تحصیلی‌و‌مشروط‌نشدن‌و‌رعایت‌
مشارکت‌ و‌ قانون‌ و‌ ادب‌ و‌ اخلاق‌
در‌ سیاسی‌ و‌ مذهبی‌ برنامه‌های‌ در‌
شرطی‌ به‌ نمود؛‌ خلاصه‌ دانشگاه‌
پیشرفت‌ تنها‌ پیشرفت،‌ از‌ که‌منظور‌
افراد‌نخبه،‌تیزهوش‌و‌سرآمد‌علمی‌و‌
معنوی‌آن‌هم‌در‌برخی‌رشته‌ها‌‌نبوده‌
و‌شامل‌همه‌دانشجویان‌کشور‌بشود.

پیشرفت،‌ عملیاتی‌ تعریف‌ از‌ پس‌
مهمترین‌ می‌توان‌ را‌ زیر‌ عامل‌ پنج‌
اخلاقی‌ علمی،‌ پیشرفت‌ عوامل‌
دانشجویان‌-‌به‌عنوان‌نتیجه‌فعالیت‌
دانشگاه‌های‌ در‌ اساتید-‌ و‌ مدیران‌
و‌ بینش‌ استقلال‌ برشمرد:‌ کشور‌
و‌ آموزش‌ داشتن‌ معرفت‌،‌ روشهای‌

پرورش‌پیشرفته،‌تقدم‌مشاوره‌شغلی‌
بر‌مشاوره‌تحصیلی،‌گزینش‌و‌آموزش‌
ضمن‌خدمت‌اساتید،‌تاکید‌بر‌برونداد‌
به‌جای‌دلخوش‌کردن‌به‌درونداد‌و‌
فرایند؛‌که‌در‌این‌مقاله‌تنها‌عامل‌اول‌
-‌استقلال‌بینش‌و‌‌روش‌معرفت‌-‌

بررسی‌خواهد‌شد.‌عاملی‌که‌مهمترین‌
عالی‌ آموزش‌ پیشرفت‌ در‌ را‌ نقش‌
آنجا‌که‌دانشگاه‌ از‌ اما‌ بازی‌می‌کند،‌
خود‌متاثر‌از‌آموزش‌و‌پرورش‌و‌سایر‌
است،‌ اقتصادی‌ و‌ سیاسی‌ نهادهای‌
نمی‌توان‌تاثیر‌این‌عامل‌و‌سایر‌عوامل‌

را‌تنها‌به‌خود‌دانشگاه‌نسبت‌داد‌،‌
زیرا‌پیشرفت‌آموزش‌عالی‌متاثر‌

از‌پیشرفت‌کل‌نظام‌می‌باشد.
روش‌ و‌ بینش‌ »استقلال‌ اما‌
مگر‌ معناست؟‌ چه‌ »به‌ معرفت‌
روش‌های‌ نظر‌ از‌ ایران‌ دانشگاه‌های‌
و‌ نیستند‌ مستقل‌ معرفت‌ چهارگانه‌
روش‌معرفت‌آنها‌به‌رسمیت‌شناخته‌
و‌ عمده‌ روش‌ چهار‌ نمی‌شود؟‌
محوری‌معرفت‌در‌دانشگاه‌ها‌‌عبارتند‌
از:‌دینی/نقلی،‌عرفانی/شهودی،‌عقلی/
یک‌ هر‌ و‌ علمی/تجربی؛‌ و‌ فلسفی‌
به‌حقیقت‌ این‌روش‌های‌رسیدن‌ از‌
عنوان‌ به‌ می‌باشند؛‌ بینشی‌ به‌ وابسته‌
و...‌ قرآن‌ علوم‌ فقه،‌ دانشجوی‌ مثال‌
بیش‌و‌پیش‌از‌این‌که‌بخواهد‌به‌کمک‌
نیازمند‌ کند،‌ تحقیق‌ مدارک‌ و‌ اسناد‌
»بینش‌دینی«‌است‌که‌به‌او‌می‌آموزد‌
خدا‌محور‌بوده‌و‌تمام‌طبیعت،‌انسان‌
و‌کتاب‌آسمانی‌را‌هماهنگ‌و‌ساخته‌
و‌پرداخته‌باری‌تعالی‌بداند؛‌دانشجوی‌
فلسفه‌بیش‌از‌نیاز‌به‌منطق‌و‌روشهای‌
عقلی،‌نیازمند‌آن‌است‌که‌بداند‌حتی‌
اثاره)برانگیختن‌ وحی،‌ و‌ دین‌ نقش‌
و‌بیدار‌کردن(عقل‌است‌و‌نه‌تعطیل‌
و‌منعزل‌نمودن‌عقل!‌و‌او‌با‌قدرت‌
عقل‌است‌که‌پس‌از‌تحقیق،‌اصول‌
دین‌خود‌را‌آزادانه‌انتخاب‌می‌نماید؛‌
نیاز‌ از‌ بیش‌ بسیار‌ دانشجوی‌عرفان،‌
اشراق،‌ شیخ‌ امثال‌ معرفت‌ روش‌ به‌
نیازمند‌مردانی‌است‌که‌به‌او‌راز‌و‌رمز‌
عشق‌و‌امید‌و‌شادی‌و‌لذات‌عقلی‌را‌
و‌دوست‌داشتن‌انسانها‌و‌نگاه‌مهربان‌
به‌همنوع‌و‌آیت‌دیدن‌هستی‌و‌طبیعت‌
را‌بیاموزد؛‌دانشجوی‌علوم)تجربی(‌نیز‌
تحقیق‌ روش‌های‌ با‌ آشنایی‌ از‌ بیش‌
نگاه‌ نیازمند‌ خود،‌ رشته‌ با‌ متناسب‌
واقع‌بینانه‌به‌موضوعات‌و‌مسایل‌و‌
مشکلات‌موجود‌در‌طبیعت‌و‌انسان‌

می‌باشد.
استقلال‌ از‌ منظور‌ می‌توان‌ اینک‌
بینش‌و‌روش‌های‌معرفت‌را‌به‌اجمال‌
دانشگاه‌ هر‌ استقلال‌ نشانه‌ دریافت.‌
در‌این‌است‌که‌در‌روش‌رسیدن‌به‌
حقیقت‌و‌در‌اندیشیدن‌وابسته‌نبوده،‌
هر‌چند‌تایید‌بینش‌و‌روش‌های‌دیگر‌
را‌نیاز‌داشته‌باشد،‌مثلا‌رشته‌فلسفه‌
سیطره‌ در‌ عقلی،‌ معرفت‌ روش‌ با‌
نقلی‌ معرفت‌ روش‌ با‌ کلام‌ رشته‌
که‌ است‌ این‌صورت‌ در‌ و...‌.‌ نباشد‌
محدودیت‌های‌ معرفت،‌ روش‌ هر‌
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استقلال ، همکاری بینش و روشهای معرفت 
عامل پیشرفت آموزش عالی 

محمدرضا طهماسبی
)کارشناسی ارشد در علوم تربیتی(
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آدم‌ و‌ عالم‌ برای‌ و‌ شناخته‌ را‌ خود‌
سوی‌ از‌ و‌ نمی‌کند‌ تکلیف‌ تعیین‌
دیگر‌با‌شناخت‌توانایی‌ها‌و‌فعالیت‌
در‌محدوده‌حوزه‌تخصصی‌خویش،‌
تنها‌به‌تعامل‌اصولی‌با‌سایر‌روش‌ها‌
خواهد‌پرداخت،‌آنگاه‌می‌توان‌فضایی‌
آزاد‌جهت‌تفکر‌و‌تحقیق‌فراهم‌آورد‌
انگیزه‌ گرفتن‌ اوج‌ و‌ امید‌ شاهد‌ و‌
و‌ دانشجویان‌ معنوی‌ و‌ تحصیلی‌
سرگرم‌شدن‌آنها‌به‌شناسایی‌و‌حل‌

مشکلات‌واقعی‌کشور‌بود.‌
جا‌دارد‌اشاره‌شود‌که‌رفتار‌هر‌انسان‌
بیش‌از‌آن‌که‌تحت‌تاثیر‌بینش‌او‌)هر‌
نوع‌بینشی(‌باشد،‌متاثر‌از‌شخصیت‌
و‌منش‌وی‌می‌باشد.‌)5(‌،گاهی‌نیز‌
آرزوها‌)6(‌و‌دنیا‌دوستی‌)7(‌می‌تواند‌،‌
بینش‌را‌تحت‌تاثیر‌خود‌قرار‌داده‌و‌
چشم‌بصیرت‌را‌کور‌‌کند؛‌در‌حالی‌
که‌نگه‌کردن‌با‌بصیرت‌به‌دنیا‌موجب‌

آگاهی‌نیز‌می‌شود!
بینش و روش دینی یا نقلی :

بصیرت)بینش(‌در‌قاموس‌قرآن‌به‌
را‌ آن‌ برخی‌ است،‌ بینائی‌دل‌ معنای‌
معرفت‌و‌درک،‌عقل‌و‌زیرکی‌و‌حتی‌
حجّت‌و‌دلیل‌)ظاهراً‌بدان‌جهت‌که‌
حجت‌و‌دلیل‌سبب‌بصیرت‌و‌بینائی‌
از‌ اما‌ ‌)۸( اند؛‌ کرده‌ معنا‌ است(‌ دل‌
آنجا‌که‌مستقل‌از‌معرفت،‌درک،‌علم‌
بنابراین‌ ‌)9( می‌رود؛‌ کار‌ به‌ عقل‌ و‌
معنایی‌مختص‌به‌خود‌دارد؛‌چیزی‌که‌
با‌کنار‌رفتن‌پرده‌غفلت‌)10(‌حاصل‌
توجه‌ و‌موجب‌عبرت‌گرفتن‌،‌ شده‌
عظمت‌ درک‌ و‌ خود‌ اشتباهات‌ به‌
هر‌ اگرچه‌ ‌)11( می‌شود.‌ پروردگار‌
انسانی‌برای‌خود‌برداشتی‌از‌دین‌دارد؛‌
اما‌آن‌زمان‌از‌بینش‌یا‌بصیرت‌دینی‌
برخوردار‌است‌که‌بینش‌و‌نگرش‌او‌
منجر‌به‌رفتار‌کورکورانه‌نشود.‌)12(‌
و‌این‌همه‌جز‌با‌مدد‌وحی‌و‌تفسیر‌
علیهم‌ علم-معصومین‌ در‌ راسخون‌
سنت‌ و‌ وحی‌ ندارد.‌ امکان‌ السلام-‌
شاخص‌و‌ویژگی‌محوری‌این‌بینش‌

می‌باشند.
این‌بینش‌در‌حد‌نهایی‌خود‌موجب‌
می‌شود‌با‌هرچیز‌و‌قبل‌و‌بعد‌از‌هر‌
چیز‌خدا‌را‌دید.این‌بینش‌با‌پاسخ‌به‌
سه‌سوال‌مهم‌زندگی،‌انسان‌را‌از‌سر‌
بینش‌ این‌ تنها‌ و‌ می‌آورد‌ درگمی‌در‌
قادر‌است‌به‌این‌سه‌سوال‌پاسخ‌بدهد:‌
ما‌از‌کجا‌آمده‌ایم؟‌‌ماموریت‌ما‌در‌
این‌دنیا‌چیست؟‌به‌کجا‌می‌رویم؟‌این‌

بینش‌کمک‌می‌کند‌تا‌انسان‌با‌حق‌و‌
تکلیف‌خود‌و‌دیگران‌آشنا‌شده‌و‌حد‌
و‌مرز‌آنها‌را‌پاس‌بدارد.‌صاحب‌این‌
بینش‌در‌هر‌زمان‌و‌مکان‌به‌یاد‌حلال‌
و‌حرام‌الهی‌است.‌صاحب‌این‌بینش‌
بیش‌از‌همه‌به‌ادب‌و‌اخلاق‌اهمیت‌
می‌دهد،‌چرا‌که‌شخص‌کافر‌خوش‌
بداخلاق‌ مومن‌ از‌ برتر‌ را‌ اخلاق‌
نباشد،‌همه‌ بینش‌ این‌ اگر‌ می‌نشاند.‌
چیز‌در‌هستی‌مجاز‌خواهد‌بود.‌بدون‌
این‌بینش‌چرا‌نباید‌دروغ‌گفت‌و‌در‌
ضرر‌ به‌ و‌ خود‌ منافع‌ جلب‌ جهت‌
قوی،‌ نباید‌ نکرد؟چرا‌ اقدام‌ دیگران‌

حق‌ضعیف‌را‌پایمال‌کند؟...
اما‌بینش‌دینی‌یا‌نقلی‌چه‌نقشی‌در‌

دانشگاه‌ایفا‌می‌کند؟‌
این‌بینش‌در‌دنیای‌پیشرفته‌جایگاه‌
مناسبی‌ندارد‌زیرا‌مسیحیت‌در‌قرون‌
حرمت‌ و‌ خویش‌ حرمت‌ وسطی‌

علم‌را‌پاس‌نداشت‌و‌با‌تحقیر‌علم‌
موضع‌ از‌ گفتن‌ سخن‌ و‌ دانشگاه‌ و‌
جدا‌ علم‌ از‌ را‌ خود‌ حساب‌ برتر‌
با‌ نه‌ می‌نمود‌ مطرح‌ که‌ بینشی‌ کرد.‌
فطرت)عقل‌نهادی(سازگاری‌داشت‌و‌
نه‌با‌جهان‌مدرن.‌کار‌به‌جایی‌رسید‌
که‌علم‌حساب‌این‌دین‌تحریف‌شده‌
صحنه‌ از‌ و‌ گذاشته‌ دستش‌ کف‌ را‌
عمومی‌خارجش‌ساخت.‌دین‌یهود‌نیز‌
که‌حداکثر‌ده‌فرمان‌برای‌اداره‌جامعه‌
در‌انبان‌داشت،‌خود‌به‌خود‌به‌حوزه‌
خصوصی‌رانده‌‌شد!‌دینی‌که‌البته‌قبل‌
تاریخی‌خود‌ دوره‌ در‌ و‌ تحریف‌ از‌

بصیرت‌آفرین‌بود.‌)13(‌
و‌آنگاه‌که‌نیاز‌بشر‌به‌بینش‌دینی‌
نهایت‌ تا‌ ابتدا‌ از‌ تفسیر‌ به‌ نیاز‌ و‌
نیافت،‌ خور‌ در‌ پاسخی‌ زندگی،‌
اخلاق‌ و‌ نوظهور‌ عرفان‌های‌ سراب‌

اومانیستی‌و‌حقوق‌بشر...فرا‌رسیدند.‌
به‌همان‌میزانی‌که‌مسیحیت‌از‌سطح‌
جامعه‌رخت‌بربست،‌قانون‌به‌جای‌
آن‌نشست‌و‌مردم‌خشنود‌بودند‌که‌
به‌جای‌تاکید‌دین‌بر‌تکلیف،‌اینک‌
از‌ مهمتر‌ و‌ است‌ مطرح‌ آنها‌ حقوق‌
آن‌به‌جای‌تاکید‌بر‌حقوق‌مومنان‌بر‌
حقوق‌بشر‌تاکید‌می‌شود‌و‌از‌همین‌
رو‌در‌دنیای‌پیشرفته،‌جامعه‌مقدم‌بر‌
قانون‌تعریف‌شد.‌جامعه‌دیگر‌دغدغه‌
زیرا‌ نداشت؛‌ را‌ دینی‌ متروکه‌ قوانین‌
وضع‌ مردم‌ توسط‌ اجرا‌ برای‌ قانون‌

که‌ فهمیدند‌ دین‌ متولیان‌ و‌ می‌شد‌
اگر‌مردم‌نخواهند‌به‌قوانین‌منبعث‌از‌
دین‌تمکین‌کنند،‌قانونگذار‌مستاصل‌
که‌ نسلی‌ خصوص‌ به‌ شد؛‌ خواهد‌
با‌حقوق‌خود‌آشنا‌ از‌تکلیف‌ بیش‌

شده‌و‌بر‌آنها‌پای‌می‌فشرد.
این‌وضع‌در‌دنیای‌اسلام‌متفاوت‌
دانشگاه‌های‌ عظمت‌ اوج‌ بود.‌
وسطی‌ قرون‌ همان‌ در‌ مسلمانان‌
و‌ علم‌ دانشگاه‌ها،‌ این‌ در‌ و‌ بوده‌
ایمان‌به‌عنوان‌دو‌بال‌و‌بازو‌مددکار‌‌
یکدیگر‌بوده‌اند‌و‌همواره‌چنین‌بوده‌
که‌مسلمانان‌یا‌علم‌و‌ایمان‌را‌با‌هم‌
اند،‌ نداشته‌ را‌ یک‌ هیچ‌ یا‌ و‌ داشته‌
برخلاف‌غرب‌که‌یا‌علم‌را‌داشته‌اند‌

و‌یا‌ایمان‌را‌.‌)14(
نیز‌ مسلمان‌ها‌ خود‌ بین‌ در‌ اما‌ ‌
دینی‌ بینش‌ از‌ مختلفی‌ برداشت‌های‌
سو‌ یک‌ از‌ گرفت:‌ سراغ‌ می‌توان‌

بخش‌های‌مختلف‌دین‌و‌تخصص-
های‌مربوط‌به‌هر‌بخش،‌موجب‌این‌
برداشت‌های‌مختلف‌می‌شود،‌از‌جمله‌
می‌توان‌از‌بینش‌اصولی-‌فقهی،‌بینش‌
فلسفه‌ بینش‌ قرآنی،‌ بینش‌ کلامی،‌
که‌ اسلامی-‌ اخلاق‌ بینش‌ اسلامی!،‌
خوانده‌ نیز‌ مبنا‌ عنوان‌ تحت‌ گاهی‌
می‌شود)مبنای‌اصولی،‌فقهی،‌...(-‌نام‌
برد.‌طبیعی‌است‌که‌شخصی‌با‌بینش‌
فقهی‌توجه‌و‌تمرکزش‌بر‌احکام‌شرع‌
باشد‌و‌برای‌مثال‌جهت‌متدین‌کردن‌
دانشجویان،‌قبل‌از‌هر‌چیز‌نماز،‌روزه‌
و‌حجاب‌و‌..‌بر‌خاطرش‌خطور‌کند.

پنج عامل زیر را می توان مهمترین 
اخلاقی  علمی،  پیشرفت  عوامل 
نتیجه  عنوان  دانشجویان-به 
در  اساتید-  و  مدیران  فعالیت 
برشمرد:  کشور  دانشگاه های 
روشهای  و  بینش  استقلال 
معرفت، داشتن آموزش و پرورش 
شغلی  مشاوره  تقدم  پیشرفته، 
و  گزینش  تحصیلی،  مشاوره  بر 
آموزش ضمن خدمت اساتید، تاکید 
بر برونداد به جای دلخوش کردن 

به درونداد و فرایند؛
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از‌سوی‌دیگر‌بینش‌دینی‌هر‌جریان‌
نسبتی‌ چه‌ که‌ است‌ آن‌ به‌ وابسته‌
برخی‌ نماید،‌ برقرار‌ بین‌علم‌و‌دین‌
بین‌دین‌و‌علم‌نسب‌اربع‌را‌برقرار‌
کرده‌اند:‌دسته‌نخست‌معتقدند‌که‌دین‌
اعم‌از‌علم‌است‌و‌این‌دین‌حداکثری‌
به‌ حتی‌ و‌ نکرده‌ فروگذار‌ را‌ چیزی‌
ریاضی‌اسلامی‌قایل‌هستند‌،برخی‌به‌
می‌دانند،‌ دین‌ از‌ اعم‌ را‌ علم‌ عکس‌
و‌ دین‌ دایره‌ کردن‌ کوچک‌ با‌ اینان‌
فراخ‌گرفتن‌دایره‌عـلم‌به‌این‌نتیـجه‌
رسـیده‌اند،‌دسته‌سوم‌معتقدند‌که‌بین‌
دین‌و‌علم‌رابطه‌عموم‌و‌خصوص‌من‌
وجه‌وجود‌دارد،‌هر‌یک‌محدوده‌ای‌
مختص‌به‌خود‌دارند‌و‌البته‌در‌جایی‌
و‌ مشترک‌ موضوعاتشان‌ و‌ مسایل‌
یکسان‌می‌باشد‌و‌بالاخره‌دسته‌چهارم‌
به‌تباین‌اعتقاد‌دارند‌و‌هیچ‌گونه‌وجه‌
مشترکی‌بین‌دین‌و‌علم‌نمی‌شناسند؛‌
برخی‌ مشهور،‌ وجه‌ چهار‌ این‌ بجز‌
تنها‌ که‌ شده‌اند‌ پنجمی‌قایل‌ وجه‌ به‌
می‌توان‌»مبانی‌نظری«‌علوم‌)نه‌خود‌
علوم!(‌را‌از‌دین‌استخراج‌نمود.‌)15(‌
بینش‌های‌ مجموعه،‌ این‌ به‌
و‌ فقهی‌ مختلف‌ فرق‌ مذهبی،‌
اخباریون،‌ غالی،‌ کلامی)شیعیان‌
و‌ و...(‌ صوفیان‌ وهابیان،‌ اشاعره،‌
سیاسی‌ خرافی)مهدویت‌ بینش‌های‌
امام‌ رجعت‌ زمان‌ از‌ دادن‌ خبر‌ با‌
زمان‌های‌ امام‌ ظهور‌ زمان»عج«،‌
شیطان‌ و‌ جادوگری‌ رمالی،‌ جعلی،‌
پرستی‌و...(را‌نیز‌باید‌اضافه‌نمود.

این‌ بین‌ از‌ که‌ است‌ طبیعی‌ حال‌
تشتت‌آراء‌و‌تنوع‌برداشت‌ها،‌دانشگاه‌
و‌دانشجو‌به‌یکی‌از‌دو‌تصمیم‌برسد:‌
یا‌در‌این‌جنگ‌هفتاد‌و‌دو‌ملت،‌عطای‌
بینش‌دینی‌را‌به‌لقای‌آن‌بخشیده‌و‌در‌
بینش‌ جز‌ نرسد؛‌ پوچی‌ به‌ اگر‌ اجرا‌
را‌سودمند‌ یا‌عرفانی‌ فلسفی‌ علمی،‌
دینی‌ بینش‌های‌ از‌ یکی‌ به‌ یا‌ نداند؛‌
فوق‌چنگ‌زده‌و‌بدان‌دلخوش‌باشد،‌
هرچند‌جو‌عمومی‌دانشگاه‌با‌آن‌موافق‌
نبوده‌و‌به‌یک‌پارادایم‌و‌اجماع‌نرسیده‌
باشند.‌سوال‌اساسی‌در‌همین‌جا‌رخ‌
می‌نماید‌که‌آیا‌‌بینش‌دینی‌با‌هر‌قرائت‌
آن‌می‌تواند‌موجب‌پیشرفت‌دانشگاه‌
بشود؟‌در‌پاسخ‌باید‌گفت‌اگر‌منظور‌
بینش،‌خدا‌محوری،‌شناخت‌ این‌ از‌
خواهی‌،‌ عدالت‌ شرک،‌ از‌ پرهیز‌ و‌
خدمت‌به‌خلق،‌پرهیز‌از‌صفات‌رذیله‌
کبر‌و‌خودپرستی‌و...باشد،‌دانشگاه‌با‌

تربیت‌انسانهایی‌آزاده‌،‌متعادل‌و‌حق‌
پذیر،‌به‌هدف‌خود‌رسیده‌و‌نگران‌
بود؛‌ نخواهد‌ قدرت‌ رفتن‌ دست‌ از‌
و‌ معنوی‌ افت‌ وجود‌ با‌ برعکس‌ اما‌
اخلاقی‌در‌بین‌دانشجویان،‌تنها‌وزر‌
و‌وبال‌آن‌برای‌مسئولینی‌خواهد‌ماند‌
که‌تنها‌دغدغه‌حاکمیت‌بینش‌دینی‌
خویش‌را‌داشته‌اند!،‌آنگاه‌باید‌به‌جد‌
بیندیشند‌که‌حفظ‌قدرت‌مهمتر‌است‌
یا‌حفظ‌ارزشها؟‌وانگهی‌برفرض‌که‌
آنها‌خود‌را‌حق‌و‌معیار‌حق‌بشناسند،‌
برای‌درونسازی‌ارزش‌ها‌مگر‌چاره‌ای‌
جز‌آزاد‌اندیشی‌و‌اجازه‌طرح‌اقوال‌
آنان‌که‌طغیان‌کرده‌ مخالف‌هست؟‌
به‌یک‌جریان‌فکری‌اجازه‌ تنها‌ اند،‌
بروز‌و‌ظهور‌خواهند‌داد؛‌اما‌آنها‌که‌
به‌نص‌صریح‌قرآن‌ درد‌دین‌دارند،‌
)نه‌ خدا‌ بندگان‌ تربیت‌ پی‌ در‌ باید‌
بندگان‌طاغوت(‌باشند‌و‌مردم‌را‌در‌
گذارده‌ آزاد‌ راه‌ انتخاب‌ و‌ خواندن‌
راه‌ انتخاب‌ در‌ را‌ عقل‌ و‌صلاحیت‌
‌،.... ‌« بشناسند:‌ رسمیت‌ به‌ راست‌
همان‌کساني‌که‌سخنان‌را‌مي‌شنوند‌
مي‌کنند؛‌ پیروي‌ آنها‌ نیکوترین‌ از‌ و‌
آنان‌کساني‌هستند‌که‌خدا‌هدایتشان‌
در‌ ؛‌ ‌)15( خردمندانند.‌ آنها‌ و‌ کرده،‌
آیه‌ای‌دیگر‌مشخص‌شده‌که‌هدایت‌
نه‌در‌ با‌بصیرت‌و‌ نیز‌ به‌راه‌راست‌
سایه‌تبعیت‌و‌مریدپروری‌کورکورانه‌
من‌ راه‌ این‌ »بگو‌ می‌گیرد:‌ صورت‌
است.‌من‌و‌پیروانم،‌با‌بصیرت‌کامل،‌
دعوت‌ خدا‌ سوي‌ به‌ را‌ مردم‌ همه‌
از‌ من‌ و‌ خدا!‌ است‌ منزه‌ مي‌کنیم!‌

مشرکان‌نیستم!‌«
اما‌بینش‌دینی‌اگر‌با‌روش‌اجتهادی‌
با‌روش‌تحقیق‌مناسب‌ یا‌حداقل‌ و‌
توام‌باشد‌و‌اهل‌بصیرت‌و‌محققین‌
حوزه‌دین‌از‌منابع‌دست‌اول‌استفاده‌
نمایند،‌ایشان‌چون‌خود‌دارای‌عزت‌

و‌عظمت‌هستند،‌برای‌علوم‌مختلف‌
و‌دانشمندان‌آنها‌نیز‌احترام‌و‌عظمت‌
قایل‌خواهند‌بود،‌آنگاه‌اگر‌دانشگاهیان‌
بودن‌ آزاد‌ بر‌ علاوه‌ متخصصان‌ و‌
احترام‌ با‌ مکتب،‌ و‌ مرام‌ انتخاب‌ در‌
نتیجه‌ شوند،‌ مواجه‌ نیز‌ دین‌مداران‌
این‌احسان‌جز‌احسان‌متقابل‌نخواهد‌
بود.‌)16(‌؛‌بینش‌دین‌رحمانی‌‌توام‌
با‌روش‌تحقیق‌معتبر،‌جایگاه‌والایی‌
برای‌علم‌قایل‌است‌و‌بجز‌تجلیل‌از‌
علم‌در‌مفهوم‌عام‌-‌که‌شامل‌خود‌
درک‌ حتی‌ می‌شود-‌ نیز‌ دینی‌ علم‌
علم‌ توسط‌ را‌ تعالی‌ باری‌ عظمت‌
سوره‌‌‌ در‌ می‌داند:«‌ ممکن‌ تجربی‌
انسان‌ مثل‌ علومی‌ ذکر‌ از‌ پس‌ ‌فاطر‌
شناسی،‌‌ گیاه‌ جانورشناسی،‌ شناسی،‌
‌معدن‌شناسی‌و‌علوم‌دیگر‌می‌فرماید:‌

»انما‌یخشی‌الله‌من‌عباده‌‌‌العلماء‌)17(‌
»‌یعنی‌خداوند‌در‌نظر‌عالمان‌دارای‌
از‌ خشیت‌و‌بزرگی‌است‌و‌‌‌مقصود‌
دانشگاهیان‌ آقایان‌ آیه‌ این‌ در‌ علما‌
با‌‌علوم‌فوق‌ که‌ یعنی‌کسانی‌ است،‌
ارتباط‌دارند.‌)1۸(‌؛‌آیه‌»انما‌یخشي‌
مربوط‌ ظاهرا‌ العلماء«‌ عباده‌ من‌ الله‌
به‌علم‌فقه‌و‌اصول‌نمي‌باشد،‌بلکه‌
خوانده‌ دانشگاهها‌ در‌ که‌ علومي‌ به‌

مي‌شود،‌نظر‌دارد:‌»الم‌تر‌ان‌الله‌انزل‌
ثمرات‌ به‌ فأخرجنا‌ ماء‌ السماء‌ من‌
مختلفا‌ألوانها‌و‌من‌الجبال‌جدد‌بیض‌
و‌حمر‌مختلف‌ألوانها‌و‌غرابیب‌سود‌‌‌
و‌من‌الناس‌و‌الدواب‌و‌الانعام‌مختلف‌
ألوانه‌کذلک‌انما‌یخشي‌الله‌من‌عباده‌
العلماء«‌آیا‌نمي‌بیني‌که‌خداوند‌از‌بالا‌
آبي‌فرستاد‌که‌به‌وسیله‌آن‌میوه‌ها‌ي‌
رنگارنگ‌پدید‌آورد‌و‌از‌کوهها‌رگه‌ها‌
ي‌سفید‌و‌قرمز‌با‌رنگ‌ها‌ي‌مختلف‌
و‌رگه‌ها‌ي‌کاملا‌سیاه‌و‌از‌انسانها‌و‌
جنبنده‌ها‌‌و‌چهارپایان‌نیز‌به‌رنگ‌ها‌ي‌
مختلف‌آفرید،‌جز‌این‌نیست‌که‌علما‌
و‌دانشمندان‌از‌خدا‌مي‌ترسند.‌پس‌در‌
این‌دو‌آیه‌به‌همین‌علوم‌دانشگاهي‌و‌
علوم‌طبیعي‌که‌در‌دانشگاهها‌خوانده‌
قبیل‌زمین‌شناسي،‌آب‌ از‌ مي‌شوند،‌
شناسي‌و‌میوه‌شناسي،‌معدن‌شناسي‌
و‌ شناسي‌ انسان‌ و‌ معادن‌ اقسام‌ و‌
حیوان‌شناسي‌اشاره‌شده‌است.‌همه‌
این‌علوم‌را‌که‌در‌دانشگاهها‌خوانده‌
مي‌شوند‌ذکر‌مي‌کند؛‌سپس‌مي‌گوید:‌
»انما‌یخشي‌الله‌من‌عباده‌العلماء«؛‌یعني‌
آنهایي‌که‌دانا‌به‌این‌گونه‌امور‌باشند‌
و‌دقایق‌و‌ریزه‌کاري‌هاي‌عالم‌طبیعت‌
را‌درک‌کنند،‌طبعا‌به‌عظمت‌خدا‌پي‌
مي‌برند،‌وقتي‌که‌به‌عظمت‌خدا‌پي‌
از‌ مي‌کنند،‌ پیدا‌ طبعا‌خشیت‌ بردند،‌
است‌ آیه‌سندي‌ این‌ مي‌ترسند.‌ خدا‌
قرآني‌براي‌علومي‌که‌در‌دانشگاه‌ها‌
بشر‌ نیاز‌ مورد‌ و‌ مي‌شود‌ خوانده‌
دینی‌ بنابراین‌چنین‌ و‌ ؛‌ ‌)19( است.‌
با‌چنین‌احترامی‌چرا‌در‌صدر‌نبوده‌و‌
قدر‌نبیند!؟‌این‌نگاه‌رحمانی،‌بیش‌از‌
علم،‌عظمت‌دین‌را‌بخصوص‌در‌نزد‌
دانشمندان‌فرا‌می‌برد.‌این‌قرائت‌ناب‌
از‌بینش‌دینی‌در‌شناخت‌و‌بزرگداشت‌
علم‌البته‌در‌عصر‌ما‌مناقشه‌برانگیز‌و‌
خواهد‌ باور‌نکردنی‌ بی‌شماری‌ برای‌
امام‌ دانشگاه‌ حوزه-‌ که‌ چرا‌ بود،‌
صادق»ع«‌درست‌معرفی‌نشده‌است؛‌
دانشگاهی‌که‌در‌آن‌خانمی‌به‌نام‌»ام‌
جابر«‌برآن‌بود‌تا‌با‌بینش‌علمی‌تحقیق‌
جابر‌ ام‌ از‌ صادق«ع«‌ کند:«حضرت‌
کاری؟عرض‌ چه‌ در‌ که‌ پرسید‌
از‌ که‌ کنم‌ تحقیق‌ که‌ کرد:می‌خواهم‌
چرنده‌و‌پرنده‌کدام‌بیضه‌می‌نهند‌و‌
کدام‌بچه‌می‌آورند.‌فرمود‌که‌احتیاج‌
به‌این‌مقدار‌فکر‌نیست،‌بنویس‌که‌
گوش‌هر‌حیوانی‌که‌مرتفع‌است،بچه‌
می‌آورد‌و‌هرکدام‌منخفض‌است،بیضه‌

 بینش دینی یا نقلی چه نقشی در دانشگاه ایفا می کند؟ 
این بینش در دنیای پیشرفته جایگاه مناسبی ندارد زیرا مسیحیت در 
قرون وسطی حرمت خویش و حرمت علم را پاس نداشت و با تحقیر علم 
و دانشگاه و سخن گفتن از موضع برتر حساب خود را از علم جدا کرد. 
بینشی که مطرح می نمود نه با فطرت)عقل نهادی(سازگاری داشت و نه 
با جهان مدرن. کار به جایی رسید که علم حساب این دین تحریف شده 
را کف دستش گذاشته و از صحنه عمومی خارجش ساخت. دین یهود 
نیز که حداکثر ده فرمان برای اداره جامعه در انبان داشت، خود به خود 
به حوزه خصوصی رانده  شد! دینی که البته قبل از تحریف و در دوره 

تاریخی خود بصیرت آفرین بود.  

و  عمده  روش  چهار 
در  معرفت  محوری 
از:  عبارتند  دانشگاه ها  
عرفانی/ نقلی،  دینی/ 
شهودی، عقلی/ فلسفی و 
علمی/ تجربی؛ و هر یك از 
این روش های رسیدن به 
حقیقت وابسته به بینشی 

می باشند.

اندیشه
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‌)20( تقدیرالعزیزالعلیم.‌،‌ می‌نهد.ذلک‌
حال‌معنای‌تقدیر‌برای‌دانشمندان‌قابل‌
فهم‌خواهد‌بود،‌زیرا‌آنها‌در‌پی‌علم‌
آموزی‌هستند‌و‌علم‌هم‌یعنی‌کشف‌
رابطه‌بین‌پدیده‌های‌عالم‌و‌تقدیر‌یعنی‌
قوانین‌حاکم‌بر‌طبیعت‌و‌رابطه‌ای‌که‌
بین‌پدیده‌ها‌‌برقرار‌است‌که‌آن‌عزیز‌
حکیم‌آنها‌را‌وضع‌فرموده‌و‌دانشمند‌

تنها‌می‌تواند‌آنها‌را‌کشف‌کند.
ملاحظه‌می‌شود‌اگر‌بینش‌و‌روش‌
هر‌ از‌ استفاده‌ از‌ قبل‌ دینی‌ معرفت‌
تنها‌ نه‌ بگیرد؛‌ مدد‌ قرآن‌ از‌ سندی،‌
خود‌را‌قیم‌علوم‌انسانی‌و‌تجربی‌و...‌
نمی‌داند،‌بلکه‌استقلال‌سایر‌بینش‌ها‌
دانشجویان‌ و‌ شناخته‌ رسمیت‌ به‌ را‌
رشته‌های‌ راهی‌ خداشناسی‌ برای‌ را‌
و...خواهد‌ پزشکی‌ و‌ فیزیک‌ نجوم‌،‌
نمود‌و‌آنگاه‌آن‌اتفاق‌میمون‌خواهد‌
افتاد‌که‌حتی‌علم‌تجربی‌در‌کنار‌ایمان‌
قرار‌گرفته‌و‌نگرانی‌ها‌برطرف‌خواهد‌
محققین‌ با‌ دین‌ متولیان‌ اگر‌ اما‌ شد؛‌
درجه‌دو‌و‌سه‌و‌استفاده‌از‌منابع‌دست‌
دوم،‌به‌آقایی‌و‌سروری‌خود‌بر‌علوم‌
تجربی‌،‌فلسفی‌و‌عرفانی‌بیندیشند‌و‌
مرتب‌انسان‌شناسی‌،‌طبیعت‌شناسی،‌
هستی‌شناسی،‌ارزش‌شناسی‌و...‌را‌
در‌مقابل‌علم‌دینی‌و‌بشری‌خویش‌
تحقیر‌نمایند،‌نتیجه‌اش‌در‌ابتدا‌جدایی‌
نهایت‌ در‌ و‌ دینی‌ غیر‌ علوم‌ از‌ دین‌
علمی‌دانشجویان‌ و‌ معنوی‌ سقوط‌

خواهد‌بود.‌
بینش و روش عرفانی یا شهودی:
یک‌عارف‌با‌بینش‌عرفانی‌وقتی‌به‌
بوستان‌رفته‌و‌هندوانه‌ای‌را‌می‌بیند؛‌
کسی‌ چه‌ که‌ می‌کند‌ سوال‌ خود‌ از‌
به‌این‌هندوانه‌برنامه‌داده‌تا‌به‌اندازه‌
خاصی‌رشد‌کند‌و‌پس‌از‌آن‌از‌رشد‌
باز‌بماند!؟‌‌همچنان‌که‌یک‌متخصص‌
کشاورزی‌با‌استفاده‌از‌قوانین‌حاکم‌
بر‌طبیعت‌به‌اصلاح‌نژاد‌و‌چگونگی‌
استفاده‌سودمندتر‌از‌هندوانه‌مشغول‌
دانشمند‌ اگر‌ حقیقت‌ در‌ می‌شود.‌
علوم‌تجربی‌با‌بینش‌و‌روش‌علمی‌به‌
مشغول‌ طبیعت‌ و‌ انسان‌ مشاهده‌
می‌شود‌تا‌به‌قوانین‌عالم‌تکوین‌پی‌
باقی‌ حد‌ این‌ در‌ عارف‌ یک‌ ؛‌ ببرد‌
نمانده،بلکه‌فراتر‌از‌آن‌به‌هدفمندی‌
این‌خلقت‌عظیم‌و‌به‌شناخت‌خود‌
پی‌می‌برد:«عارف‌کسی‌است‌که‌نفس‌
خود‌را‌شناخت‌و‌آن‌را‌آزاد‌کرد‌و‌
از‌هرچه‌دورش‌می‌کند،پاک‌گردانید.‌

به‌ خود‌ شناخت‌ از‌ پس‌ آنگاه‌ ‌)21(
شناخت‌خالق‌دانا‌و‌توانا‌راه‌می‌یابد.
عرفان‌بدون‌شناخت‌و‌تفکر‌از‌مسیر‌
رسیدن‌به‌حقیقت‌منحرف‌و‌از‌خانقاه‌
و‌عرفان‌های‌مخالف‌و‌معارض‌با‌دین‌

سر‌در‌می‌آورد.
فرهنگی،‌ غرب‌ در‌ که‌ همچنان‌
شرق‌ در‌ دارد؛‌ علمی‌حاکمیت‌ بینش‌
فرهنگی،‌این‌بینش‌عرفانی‌است‌که‌
عقل‌ این‌ غرب‌ در‌ می‌کند.‌ دلربایی‌
و‌علم‌است‌که‌دست‌بالا‌را‌دارد‌و‌

اشراق‌و‌عاطفه‌و‌دل‌چندان‌مورد‌اقبال‌
نیست.‌الهام‌الهی‌در‌این‌جوامع‌تنها‌در‌
حوزه‌خصوصی‌با‌دل‌مردم‌نرد‌عشق‌
می‌بازد،‌اما‌به‌عنوان‌یک‌بصیرت‌در‌
عرصه‌عمومی‌جایگاهی‌ندارد.‌اگر‌در‌

شرق‌می‌نشینند‌و‌می‌سرایند:

بر‌لب‌جوی‌نشین‌و‌گذر‌عمر‌ببین‌‌‌‌‌‌‌
کاین‌اشارت‌زجهان‌گذران‌ما‌را‌بس
در‌غرب‌و‌با‌عقل‌ابزاری‌می‌اندیشند‌
که‌چگونه‌می‌توان‌انرژی‌این‌جوی‌را‌
به‌برق‌تبدیل‌کرده‌یا‌چگونه‌می‌توان‌
از‌هدر‌رفتنش‌جلوگیری‌و‌کشاورزی‌
را‌شکوفا‌نمود.‌با‌این‌همه‌در‌همین‌
دنیای‌پیشرفته‌رشته‌های‌عرفان‌شناسی‌
و‌عرفان‌های‌نوظهور‌و...به‌عنوان‌یک‌
تخصص‌جایگاه‌خود‌را‌داشته‌و‌چه‌
بسا‌دقیق‌تر‌و‌عمیق‌تر‌از‌شرق‌به‌عرفان‌

نظری‌بپردازند؛‌اما‌چه‌در‌دنیای‌پیشرفته‌
و‌چه‌در‌دنیای‌عقب‌مانده،‌این‌عرفان‌
دارد،‌ والایی‌ ارزش‌ که‌ است‌ عملی‌
چرا‌که‌اگر‌فیلسوف‌تنها‌بتواند‌فکر‌را‌
تحت‌تاثیر‌قرار‌دهد،‌عارف‌علاوه‌بر‌
آن‌می‌تواند‌شخصیت‌انسان‌را‌متحول‌

برای‌ چند‌ پروردگانی‌ دست‌ و‌ کرده‌
هدایت‌و‌رهبری‌جامعه‌تربیت‌نماید؛‌
تا‌با‌اقتدار‌بر‌قلب‌ها،‌آرامش‌و‌امنیت‌
حاکم‌ جامعه‌ در‌ را‌ قضایی‌ و‌ روانی‌
سازند‌و‌این‌تنها‌کارکرد‌عرفان‌عملی‌
در‌اداره‌جامعه‌است.‌اما‌با‌این‌همه‌
نباید‌تصور‌نمود‌این‌انسان‌های‌تربیت‌
بدون‌ را‌ اجرایی‌ نظام‌ می‌توانند‌ شده‌
تخصص‌خاص‌مدیریت‌نمایند.‌اگر‌
چه‌عرفان‌نظری‌می‌تواند‌در‌دانشگاه‌
آموخته‌شود،‌اما‌عرفان‌عملی‌مختص‌
دانشگاهی‌ رشته‌های‌ از‌ یک‌ هیچ‌
نظری‌ عرفان‌ در‌ متخصص‌ نیست.‌
نیز‌چون‌فلسفه‌می‌تواند‌استاد‌عرفان‌
نظری‌بپرورد‌و‌کارکرد‌دیگری‌در‌اداره‌
می‌رسد‌ نظر‌ به‌ ندارد.‌ مدرن‌ جامعه‌
همچنان‌که‌دنیای‌پیشرفته‌موفق‌شده‌
فلسفه‌را‌به‌دوران‌کودکی‌ببرد،‌شایسته‌
است‌در‌شرق‌نیز‌بینش‌عرفانی‌را‌به‌
قبل‌از‌دانشگاه‌برده‌و‌نوجوانان‌را‌با‌
این‌بینش‌بپرورند.‌بینشی‌که‌از‌عشق‌
و‌محبت‌-‌اصلی‌که‌هرگز‌در‌تربیت‌
شود‌ ترک‌ نباید‌ تنبیه‌ هنگام‌ در‌ ولو‌
کلیساهای‌ موفقیت‌ راز‌ می‌گوید.‌ ‌-
چند،‌ مشتریانی‌ جذب‌ در‌ خانگی‌
ترس)از‌ جای‌ به‌ محبت‌ جایگزینی‌
گناه‌و‌مرگ‌و‌جهنم(‌و‌طمع)نسبت‌
به‌لذتها‌و‌شادیها‌و‌بهشت(‌می‌باشد.‌
توجه‌ با‌ مسلمان‌ها‌ است‌ اما‌شایسته‌
به‌موقعیت‌از‌ترس)از‌گناه‌و‌مرگ‌و‌
جهنم(‌و‌طمع)نسبت‌به‌لذتها‌و‌شادیها‌
و‌بهشت(‌و‌عشق‌)به‌مبدا‌حق‌و‌خیر‌
و‌زیبایی(‌سخن‌بگویند؛‌به‌شرطی‌که‌
حاکمیت‌عشق‌را‌بر‌ترس‌و‌طمع‌در‌
دانشگاه‌ها‌به‌رسمیت‌بشناسند!‌به‌نظر‌
می‌رسد‌بینش‌عرفانی‌جنبه‌تربیتی‌و‌
فوق‌برنامه‌و‌فرهنگی‌داشته‌و‌مختص‌
یک‌رشته‌دانشگاهی‌نباشد،‌بینشی‌که‌
احساس‌ و‌ پاک‌ عشق‌ حق‌ می‌تواند‌
مسئولیت‌در‌قبال‌خود،‌خدا‌و‌خلق‌
را‌از‌دست‌هوسهای‌ناپاک-‌حاکمیت‌
از‌ ترس‌ نداشتن‌ و‌ شخصی‌ لذتهای‌
عقوبت‌تجاوز‌به‌حقوق‌خود‌،خدا‌و‌
خلق-‌‌بگیرد‌و‌در‌دانشگاهی‌چنین‌
تحقیقات‌ کنار‌ در‌ همواره‌ عارف،‌
شاهد‌ خود،‌ ویژه‌ روش‌ با‌ عرفانی‌
کارهای‌خیر)مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی‌
شایسته،انگیزه‌ اساتید‌ علمی،تدریس‌
متقابل‌ احترام‌ دانشجویان،‌ تحصیلی‌
دانشجویان‌ دانشجو،استقبال‌ و‌ استاد‌
مخالف‌از‌فعالیت‌های‌سیاسی‌قانونی‌

برخی بین دین و علم نسب اربع را برقرار کرده اند: دسته نخست معتقدند 
که دین اعم از علم است و این دین حداکثری چیزی را فروگذار نکرده و 
حتی به ریاضی اسلامی قایل هستند ،برخی به عکس علم را اعم از دین 
می دانند، اینان با کوچك کردن دایره دین و فراخ گرفتن دایره علم به این 
نتیجه رسیده اند، دسته سوم معتقدند که بین دین و علم رابطه عموم و 
خصوص من وجه وجود دارد، هر یك محدوده ای مختص به خود دارند 
و البته در جایی مسایل و موضوعاتشان مشترک و یکسان می باشد و 
بالاخره دسته چهارم به تباین اعتقاد دارند و هیچ گونه وجه مشترکی 
بین دین و علم نمی شناسند؛ بجز این چهار وجه مشهور، برخی به وجه 
پنجمی قایل شده اند که تنها می توان »مبانی نظری« علوم )نه خود علوم!( 

را از دین استخراج نمود.

اندیشه
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و‌فعالیت‌های‌صنفی‌،‌علمی،‌ورزشی‌
کارهای‌ از‌ پرهیز‌ و‌ و...(‌ مذهبی‌ و‌
دشمنی‌،‌ ریا،‌ نفاق‌،‌ حسد،‌ شر)تکبر،‌
هدفی،‌ بی‌ لجاجت‌،‌ ،بخل،‌ حرص‌
حاکمیت‌سود‌و‌لذت‌شخصی‌و...(‌

باید‌بود.
بینش و روش عقلی یا فلسفی :

فلسفه‌ نیاز‌ پیش‌ منطق‌ که‌ آنجا‌ از‌
است،‌تفکر‌منطقی‌نیز‌مقدم‌بر‌تجارب‌
فلسفی‌است.‌تفکر‌منطقی‌یعنی‌بتوان‌
تعریفی‌درست‌از‌مفاهیم‌ارائه‌داد،‌آنها‌
را‌طبقه‌بندی‌کرد‌و‌افکار‌مختلف‌را‌
به‌کمک‌روش‌های‌منطقی‌مناسبً‌فهم‌
و‌نقد‌نمود.‌برخلاف‌منطق‌که‌جنبه‌
جنبه‌ فلسفی‌ تجارب‌ دارد؛‌ داوری‌
کشف‌دارند؛‌یعنی‌می‌توان‌به‌کمک‌
روش‌تحقیق‌در‌فلسفه،‌راه‌حل‌یک‌
مساله‌فلسفی‌را‌یافت.‌این‌بینش‌عمدتا‌
به‌تولید‌نظریه‌و‌مبانی‌نظری‌جهت‌
سایر‌علوم‌منجر‌می‌شود.‌از‌آنجا‌که‌
دانشگاه‌های‌متعلق‌به‌این‌نوع‌بینش،‌
تربیت‌ را‌ کار‌ بازار‌ نیاز‌ مورد‌ نیروی‌
نمی‌کنند،‌با‌محیط‌صنعت‌و‌کشاورزی‌
و...رابطه‌مستقیم‌ندارند‌و‌تنها‌به‌تعبیر‌
فلسفه‌ استاد‌ فلسفه‌ اساتید‌ طنزگونه‌
پرورش‌می‌دهند!‌و‌استاد‌و‌دانشجو‌در‌
این‌حوزه‌درگیر‌تحقیقات‌بنیادی‌اند؛‌از‌
همین‌رو‌شایسته‌است‌فلسفه‌را‌مادر‌
علوم‌بخوانند.‌تحقیقات‌بنیادی‌پاسخی‌
است‌به‌کنجکاوی‌یک‌دانشمند‌که‌در‌
پی‌مبانی‌نظری‌و‌از‌آن‌طریق‌اصول‌
علمی!(‌ اصول‌ فلسفی)نه‌ قواعد‌ و‌
قدما‌ عرف‌ در‌ بینش‌ این‌ می‌باشد.‌
مخصوص‌و‌مختص‌حوزه‌و‌دانشگاه‌
است‌ صباحی‌ چند‌ اما‌ است،‌ بوده‌
کودکی‌ دوران‌ از‌ را‌ آن‌ پرورش‌ که‌
همچون‌ فلسفه‌ دانسته‌اند.‌ امکان‌پذیر‌
کلام‌در‌پی‌مستدل‌کردن‌گزاره‌های‌
نیست!(؛‌ فلسفه‌ )وگرنه‌ نیست‌ دینی‌
تعیین‌حقوق‌و‌ همچون‌دین‌در‌پی‌
تکالیف‌مردمان‌نمی‌باشد؛‌همچون‌علم‌
تجربی‌به‌دنبال‌توصیف‌و‌کشف‌رابطه‌
بین‌پدیده‌ها‌‌نبوده‌و‌بالاخره‌همچون‌
عرفان‌-‌جز‌رویکرد‌اشراق-‌ابتدا‌به‌
تزکیه‌فرمان‌نمی‌دهد،‌تا‌در‌سایه‌صفا‌
و‌خلوص‌و‌آیینه‌وارگی،‌حقیقت‌را‌
بلکه‌ بنمایاند.‌ را‌ آن‌ یافته‌و‌ در‌خود‌
بینش‌فلسفی‌می‌تواند‌از‌دین‌و‌عرفان‌
دفاع‌عقلانی‌کرده‌و‌برای‌بینش‌علمی،‌
نظریه‌های‌ و‌ فلسفی‌ قواعد‌ و‌ مبانی‌

قیاسی‌مناسبی‌فراهم‌آورد.

در‌ فیلسوف‌ و‌ حکیم‌ جایگاه‌ اما‌
دانشگاه‌کجاست؟و‌دانشجوی‌فلسفه‌
کار‌ چه‌ به‌ فلسفه-‌ تدریس‌ جز‌ ‌-
شدن‌ پیچیده‌تر‌ به‌ توجه‌ با‌ می‌آید؟‌
نمی‌توان‌ دیگر‌ اجتماعی‌ نظام‌های‌
چون‌زمان‌افلاطون‌پیشنهاد‌نمود‌که‌
اداره‌و‌رهبری‌جامعه‌به‌فیلسوف‌و‌

حکیمی‌سپرده‌شود‌که‌صرفا‌با‌امثال‌
سیاست‌مدن‌افلاطون‌سرو‌کار‌داشته‌
است‌و‌از‌آنجا‌که‌از‌نظر‌شخصیتی‌
نظریه‌ مدیر‌ داریم:‌ مدیر‌ نوع‌ چهار‌
مدیر‌ علمی(،‌ محافل‌ )در‌ پرداز‌
برنامه‌ریز‌)در‌محافل‌تصمیم‌سازی(،‌
مدیر‌مجری)در‌محیط‌اجرا‌از‌صف‌
تا‌ستاد(‌و‌مدیر‌نگهبان‌)در‌حد‌امین‌
یک‌ شان‌ بنابراین‌ اداره(؛‌ یک‌ اموال‌
است.‌ نظریه‌پردازی‌ مدیریت‌ حکیم،‌
حکما‌و‌فیلسوفان،‌علی‌رغم‌این‌شان‌
بیانیه‌ و‌ ‌)22( نظریه‌ نمی‌توانند‌ والا‌
)23(‌‌خود‌را‌به‌برنامه‌تبدیل‌کنند،‌
چرا‌که‌تخصص‌آن‌را‌ندارند.‌تنها‌
مدیران‌برنامه‌ریز‌با‌»بینش‌علمی«‌و‌
)صنعتی،دو مدیریت‌ تخصص‌های‌
و‌ و...(‌ لتی،آموزشی،بازرگانی،مالی‌
آموزشی،‌ )استراتژیک،‌ ریزی‌ برنامه‌
درسی‌و...(‌قادر‌هستند‌تا‌چشم‌انداز‌
بیانیه‌رهبران‌جامعه‌را‌به‌اهداف‌ و‌
فراسوی‌ برنامه‌های‌ و‌ ‌)24( کلی‌
کلان‌متناسب‌با‌نهادها،‌سازمان‌ها‌و‌
دستگاه‌های‌اجرایی‌تبدیل‌نموده‌و‌به‌
دست‌مدیران‌اجرایی‌بسپارند.‌مدیران‌
اجرایی‌نیز‌با‌بینش‌علمی‌اهداف‌کلی‌
پیدا‌ قابلیت‌اجرایی‌ این‌که‌ را‌برای‌
و‌ ‌)25( عملکردی‌ اهداف‌ به‌ کنند،‌
برنامه‌های‌کلان‌و‌خرد‌تبدیل‌نموده‌
آنها‌را‌به‌ترتیب‌در‌شرح‌وظیفه‌ و‌
کارکنان‌ستاد‌و‌صف‌قرار‌می‌دهند.‌

البته‌برخی‌از‌آنها‌به‌هر‌دلیل‌نازل‌تر‌
از‌مقام‌و‌موقعیت‌خود‌یعنی‌در‌حد‌
مدیر‌نگهبان)به‌عنوان‌تدارکات‌چی،‌
پیمانکار‌و...(‌عمل‌می‌کنند.‌در‌هزاره‌
آن‌ اجرای‌ مامور‌ اجرایی‌ مدیر‌ سوم‌
مدیران‌ توسط‌ ابتدا‌ که‌ است‌ چیزی‌
و‌ فیلسوفان-‌ همچون‌ پرداز-‌ نظریه‌

سپس‌توسط‌مدیران‌برنامه‌ریز‌ابلاغ‌
شده‌است،‌اما‌در‌دنیای‌عقب‌مانده‌و‌
یا‌عقب‌نگاه‌داشته‌شده‌است‌که‌یک‌
نظر‌ مبنای‌ بر‌ می‌تواند‌ اجرایی‌ مدیر‌
خود‌بافته‌)به‌جای‌نظریه!(‌و‌بی‌ارتباط‌
با‌برنامه‌استراتژیک‌)26(‌و‌بر‌اساس‌
خرافات‌و‌‌یا‌منافع‌فردی‌و‌گروهی‌

عمل‌کند.‌
به‌ فلسفی‌ بینش‌ از‌ سخن‌ وقتی‌
و‌ »دانش‌آموزان«‌ یعنی‌ می‌آید،‌ میان‌
»دانشجویان«‌یاد‌گرفته‌باشند،‌به‌طور‌
نه‌ کنند،‌ فکر‌ خودشان‌ براي‌ فلسفي‌
زماني‌که‌آنها‌یاد‌بگیرند‌اندیشه‌هاي‌

فیلسوفان‌مشهور‌را‌یاد‌گرفته‌و‌تقلید‌
بسا‌ چه‌ رو‌ همین‌ از‌ ‌)27( کنند«‌،‌
حتی‌ و‌ فلسفه‌ رشته‌ فارغ‌التحصیلان‌
اساتید‌فلسفه‌که‌دارای‌بینش‌فلسفی‌
نیستند‌و‌در‌مقابل،‌افرادی‌که‌اگرچه‌
راهشان‌به‌دانشگاه‌فلسفه‌نیفتاده،‌اما‌

دارای‌بینش‌فلسفی‌باشند.
با‌ ما‌ بینش‌فلسفی‌در‌دانشگاه‌های‌
چالش‌هایی‌مواجه‌است،‌راز‌آن‌شاید‌
این‌باشد‌که:«‌فلسفه‌یونانی‌از‌زمانی‌
اسلامی‌شد،‌ سرزمین‌های‌ وارد‌ که‌
سکولار‌)غیر‌دینی(‌بود‌و‌غیر‌دینی‌
علیت‌ اصل‌ مبانی‌اش)مانند‌ نه‌ ماند.‌
و...(‌برگرفته‌از‌دین‌بود،‌نه‌مسائلش،‌
سرّ‌ و‌ اصولش.‌ نه‌ و‌ فروعش‌ نه‌
فلسفه،‌ با‌ عارفان‌ و‌ فقیهان‌ مخالفت‌
همین‌بود‌که‌آن‌را‌مهمانی‌بیگانه‌و‌
ناخوانده‌می‌یافتند‌و‌هرچندگاه‌با‌آن‌
به‌ستیز‌برمی‌خاستند.«‌)2۸(؛‌مخالفان‌
و‌ بینش‌ که‌ کنند‌ توجه‌ باید‌ فلسفه‌
می‌کند‌ کمک‌ فلسفی‌ تحقیق‌ روش‌
و‌ پاسخ‌ از‌ رفتن‌ طفره‌ جای‌ به‌ تا‌
پاسخ‌ سوالات،‌ خواندن‌ شبهه‌ احیانا‌
زبان‌ به‌ را‌ موافق‌و‌مخالف‌ سوالات‌
اگر‌ مثال‌ عنوان‌ به‌ بدهند؛‌ مخاطب‌
افکند!(‌ )شبهه‌ کرد‌ سوال‌ مخالفی‌
صاحب‌ علمی‌است؟«؛‌ قرآن‌ :«آیا‌
بینش‌و‌روش‌تحقیق‌فلسفی‌می‌داند‌
ابتدا‌باید‌سوال‌را‌روشن‌کند،‌از‌ که‌
همین‌رو‌مي‌پرسد:‌آیا‌از‌محتوای‌قرآن‌
می‌پرسید‌یا‌از‌وحی)روش‌رسیدن‌به‌
محتوای‌قرآن(؟،‌منظور‌شما‌از‌علمی،‌
تجربی‌است‌یا‌مفهوم‌عام‌علم؟‌و‌از‌
دارد،‌ آیه‌ قرآن‌چند‌هزار‌ آنها‌مهم‌تر‌
کدام‌آیات‌قرآن‌مد‌نظر‌است؟،‌چرا‌
بر‌ مشتمل‌ می‌تواند‌ قرآن‌ آیه‌ هر‌ که‌
مساله‌ای‌علمی‌یا‌غیر‌علمی)متافیزیکی،‌
مثال‌ برای‌ اگر‌ حال‌ باشد.‌ اخلاقی(‌
مشخص‌شد‌که‌منظور‌محتوای‌قرآن‌
از‌علمی،‌علم‌تجربی‌ بوده‌و‌منظور‌
باشد؛‌در‌این‌صورت‌راه‌حل‌مساله‌
این‌است‌که‌با‌بینش‌علمی)نه‌فلسفی(‌
مضمون‌ که‌ بگردیم‌ آیاتی‌ دنبال‌ به‌
آنها‌را‌می‌توان‌تجربه‌یا‌مشاهده‌کرد‌
)مثل‌داستان‌حضرت‌موسی)ع((‌که‌
می‌توان‌ مستند‌ تاریخ‌ به‌ مراجعه‌ با‌
صحت‌آنها‌را‌بررسی‌نمود.(؛‌در‌قدم‌
تحقیق‌ روش‌ و‌ بینش‌ صاحب‌ دوم‌
فلسفی‌باید‌بداند‌که‌هیچ‌گره‌اخلاقی‌
و‌تکلیفی‌را‌نمی‌توان‌به‌کمک‌علم‌یا‌
فلسفه‌گشود‌و‌بنابراین‌اگر‌از‌او‌سوال‌

دریغ است که هنوز برخی بخواهند 
سال،  چهارصد  سیصد-  از  پس 
تجارب بشری را دیگر بار تجربه 
انقلاب  در  که  اشتباهی  نمایند. 
فرهنگی! اتفاق افتاد و تمامی علوم 
رایانه  و  حسابداری  بجز 
غیر اسلامی تلقی شده و دانشگاه ها 
را برای تدوین این علوم با پسوند 
اسلامی تعطیل نمودند. دیگربار این 
ارائه  و  آمادگی  بدون  تفکر  طرز 
کتب مدعای خود اقدام به تعطیلی 
رشته هایی چند در دانشگاه نموده 
و  به حرمت  همچنان  می تواند  که 

حریم دین و علم آسیب برساند.

اندیشه
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کنند:‌»آیا‌حقوق‌زن‌و‌مرد‌باید‌مساوی‌
باشد‌یا‌نه«؛‌او‌به‌این‌سوال‌از‌منظر‌
فلسفه‌پاسخ‌نخواهد‌داد،‌چرا‌که‌ابزار‌
آن‌را‌در‌اختیار‌ندارد‌و‌در‌قدم‌سوم‌
علمی‌نیز‌ مسایل‌ تا‌ است‌ مواظب‌ او‌
از‌مسایل‌فلسفی‌تفکیک‌شوند؛‌مثلا‌
که:«دمکراسی‌ او‌سوال‌کردند‌ از‌ اگر‌
نقل‌ را‌ کسانی‌ قول‌ او‌ و‌ چیست؟«؛‌
گفته‌اند‌ سخن‌ دمکراسی‌ از‌ که‌ کند‌
در‌ دمکراسی‌ وجود‌ چگونگی‌ یا‌ و‌
برخی‌کشورها‌را‌توضیح‌بدهد؛‌وی‌
با‌ است)نه‌ داده‌ علمی‌پاسخ‌ بینش‌ با‌
بینش‌فلسفی(،‌چرا‌که‌راه‌هر‌دو‌سوال‌
دارنده‌ اما‌ است!؛‌ تجربه‌ و‌ مشاهده‌
بینش‌و‌روش‌تحقیق‌فلسفی‌تنها‌به‌
سوالات‌و‌موضوعاتی‌می‌تواند‌پاسخ‌
دهد‌که‌در‌مورد‌خصلتی‌از‌خصایل‌
»هستی«‌بوده‌و‌بتوان‌آنها‌را‌با‌قواعد‌
حل‌ منطقی‌ کاوش‌های‌ یا‌ و‌ فلسفی‌
و‌ بحث‌ در‌ شود‌ فرض‌ ‌)29( نمود.‌
گفتگو‌با‌مخاطبی-‌که‌جز‌ماده‌را‌در‌
وجود‌موثر‌نمی‌داند-‌تا‌بدین‌جا‌به‌
توافق‌رسیده‌ایم‌که‌اجزای‌عالم‌منتظم‌
بوده،‌با‌یکدیگر‌ارتباط‌داشته‌و‌هر‌یک‌
به‌دیگری‌محتاجند‌و‌مشخص‌شده‌
که‌همه‌لازم‌و‌ملزوم‌یکدیگرند؛‌آنگاه‌
با‌روش‌فلسفی)با‌برهان(‌می‌توان‌ثابت‌
کرد‌که‌متلازمان‌یا‌می‌باید‌احدهما‌
علت‌دیگری‌باشند،‌یا‌هر‌دو‌معلول‌
یک‌علت‌باشند‌و‌چون‌اجزای‌عالم‌
همه‌ممکنند‌و‌به‌علت‌محتاجند،‌باید‌
که‌همه‌به‌یک‌علت‌منتهی‌شوند‌و‌
آن‌گاه‌وجود‌علت‌العلل-باری‌تعالی-‌
بودن‌ تسلسل-علت‌ دور‌ و‌ ثابت‌
اجزای‌عالم-‌باطل‌خواهد‌شد.‌)30(

یک‌ فلسفی،‌ و‌ منطقی‌ بینش‌
ضرورت‌و‌نیاز‌غیرقابل‌انکار‌جهت‌
پیشرفت‌علمی‌و‌معنوی‌فرزندان‌این‌
نباشد‌ اغراق‌ سرزمین‌می‌باشد.‌شاید‌
تمدنها‌ گفتگوی‌ طرح‌ بگوییم‌ اگر‌
باید‌قرنها‌پس‌از‌آموختن‌مهارت‌های‌
با‌ منطقی‌ گفتگوهای‌ و‌ گفتگو‌
هموطنان‌در‌خانه‌،‌مدرسه‌،‌مجلس‌و‌
...،‌مطرح‌می‌شد؛‌زیرا‌هنوز‌دانش‌آموز‌
این‌سرزمین‌نمی‌تواند‌در‌آستانه‌سن‌
تکلیف،‌در‌این‌بلبشوی‌هجوم‌مکاتب‌
دین‌ اصول‌ گوناگون؛‌ بشری‌ و‌ الهی‌
خود‌را‌با‌تحقیق‌و‌جستجو‌انتخاب‌
کند‌و‌دانشجوی‌ایرانی‌از‌عهده‌بحث‌
با‌یک‌متخصص)با‌استفاده‌از‌برهان(‌و‌
به‌سکوت‌واداشتن‌یک‌مخالف‌لجوج‌

کمک‌ مجازی)با‌ و‌ واقعی‌ دنیای‌ در‌
جدل(‌و‌گفتگو‌با‌مردم‌کوچه‌و‌بازار‌
و‌اقناع‌آنها‌)به‌کمک‌خطابه(‌برنمی‌آید‌
و‌به‌راحتی‌گرفتار‌انواع‌مغالطه‌شده‌و‌
حق‌و‌باطل‌برایش‌مشتبه‌شده‌و‌چه‌
بسا‌اراذل‌را‌بر‌افاضل‌مملکت‌خود‌بر‌

کرسی‌قدرت‌بنشاند!
البته‌فیلسوف‌نیز‌باید‌مواظب‌باشد‌
تا‌تنها‌در‌عالم‌ذهن‌و‌در‌حد‌الفاظ‌
بلکه‌ نمانده،‌ باقی‌ اصطلاحات‌ و‌
آنها،‌ تغییرات‌ و‌ تمدن‌ و‌ فرهنگ‌ از‌
بخصوص‌یافته‌های‌علم‌فیزیک‌مطلع‌
موضوع،‌ نشناختن‌ با‌ وگرنه‌ شود،‌
مطابق‌ و‌ صحیح‌ حکم‌ نمی‌تواند‌
واقع‌صادر‌نماید؛چنان‌که‌در‌داستانها‌
گونه‌ هر‌ منکر‌ فیلسوفی‌ اند‌ آورده‌
و‌ شده‌ برداری‌ عکس‌ پذیری‌ امکان‌
گفته‌بود:‌آنچه‌شما‌می‌گویید‌منطقا«‌
و‌عقلا«‌محال‌است،‌زیرا‌ما‌آنچه‌که‌
در‌فلسفه‌خواندیم‌و‌می‌دانیم‌وجود‌
ظِلّ‌ ذی‌ وجود‌ به‌ قائم‌ )سایه(‌ ظِلّ‌
تا‌ سایه‌ یعنی‌ است.‌ سایه(‌ )صاحب‌
وقتی‌هست‌که‌صاحب‌سایه‌باشد‌و‌
به‌محض‌ازاله‌و‌از‌بین‌رفتن‌صاحب‌
سایه،‌سایه‌از‌بین‌می‌رود.‌امکان‌ندارد‌
»صورت‌جوهری«‌از‌اصل‌ماهیت‌آن‌
جدا‌شود‌و‌به‌گونه‌ای‌»عرض‌وارانه«‌
به‌ فیلم‌عکاسی‌ظاهر‌شود.‌ بر‌روی‌
تعبیر‌دیگر‌عرض‌قایم‌به‌جوهر‌است.
ایشان‌وجود‌جابجایی‌عرض‌را‌بدون‌
و‌ منطقا«‌ )جوهر(‌ عرض‌ صاحب‌

عقلا«‌محال‌می‌دانست!
بینش و روش علمی یا تجربی :

تجربی‌ علوم‌ دانشمند‌و‌محقق‌ ‌ ‌ ‌
مساله‌ ابتدا‌ علمی،‌ بینش‌ کمک‌ به‌
و‌مشکل‌مورد‌مطالعه‌خود‌را‌تبیین‌
می‌نماید،‌سپس‌با‌اطلاعات‌اجمالی‌-‌
که‌از‌محیط‌وقوع‌مساله‌جمع‌آوری‌
می‌کند-‌راه‌حل‌را‌با‌ارائه‌فرضیه‌هایی‌
حدس‌می‌زند‌تا‌با‌آزمودن‌فرضیه‌ها‌
به‌پاسخ‌دقیق‌و‌درست‌برسد.‌»بینش‌
علمی‌یک‌وضع‌و‌حالت‌ذهنی‌است‌
بدون‌ شخص‌ می‌شود‌ باعث‌ که‌
با‌داشتن‌دلایل‌منطقی‌در‌ تعصب‌و‌
جستجوی‌علت،اثر،روابط‌و‌تشخیص‌
او‌ به‌ و‌ باشد‌ نظریه‌ و‌ حقیقت‌ بین‌
آوردن‌ دست‌ به‌ با‌ که‌ می‌کند‌ کمک‌
اطلاعات‌دقیق،درست‌و‌معتبر،بتواند‌

درست‌قضاوت‌کند.‌‌
پیشرفت‌ کلید‌ علمی‌شاه‌ بینش‌
آموزش‌عالی‌در‌دنیای‌پیشرفته‌است.‌

اگر‌بینش‌دینی‌کمک‌می‌کند‌تا‌انسان‌
به‌آسمان‌معنی‌برود،بینش‌علمی‌یاور‌
چگونه‌ ‌ آسمان‌ها‌ بفهمد‌ تا‌ اوست‌
دانشمند‌ کاش‌ و‌ می‌کنند!‌ حرکت‌
از‌نحوه‌ بتواند‌ بصیر‌در‌علم‌تجربی‌
حرکت‌آسمان،‌به‌آسمان‌معنی‌رفته‌
این‌ نماید،‌ دریافت‌ را‌ عبرت‌لازم‌ و‌
انتظاری‌است‌که‌خداوند‌از‌او‌دارد:‌
دگرگون‌ را‌ روز‌ و‌ شب‌ »خداوند‌
براي‌ است‌ عبرتي‌ این‌ در‌ مي‌سازد؛‌
دنیای‌ ‌ ‌ ‌ ‌)31( ‌» بصیرت!‌ صاحبان‌
پیشرفته‌از‌زمانی‌که‌حقیقت‌را‌بیش‌
با‌واقع‌تعریف‌کرد‌ از‌همه‌مطابقت‌
)دیدگاه‌رئالیستی(،به‌سرعت‌از‌سایر‌

جوامع‌پیشی‌گرفت.‌به‌عکس،‌دیدگاه‌
ایدئالیستی‌با‌روش‌قیاسی‌صرف‌و‌با‌
کلی‌گویی‌و‌فلسفه‌بافی‌و‌در‌حرف‌
باقی‌ماندن،‌از‌جاده‌تمدن‌بشری‌باز‌
ماند.‌به‌خصوص‌در‌قرون‌وسطی‌که‌
ذهن‌خوانی،‌ سحر،‌ جادو،‌ خرافات،‌
راه‌ خیال‌پردازی‌ و‌ نشستن‌ رمالی،‌
جای‌ به‌ و‌ بود‌ حقیقت‌ به‌ ورود‌
آینده‌نگری،‌سرنوشت‌گرایی‌دیدگاهی‌
سرنوشت‌ آنها‌ می‌شد.‌ شمرده‌ مقدر‌
خود‌را‌در‌آسمان‌ها‌جستجو‌کرده‌و‌
بدان‌راضی‌بودند،‌تا‌جایی‌که‌مخالفت‌
با‌این‌جبرگرایی‌در‌آنها‌احساس‌گناه‌
ایجاد‌می‌کرد.آن‌دنیا‌استبداد‌پرور‌هم‌
بود،‌زیرا‌شخص‌مستبد‌را‌نماینده‌خدا‌
دنیای‌ برخلاف‌ زمین‌می‌دانستند؛‌ در‌
آزاد‌قدرت‌و‌ به‌گردش‌ پیشرفته‌که‌
کردند‌ پیدا‌ اعتقاد‌ اطلاعات‌ و‌ ثروت‌
به‌ خود‌ مدت‌ بلند‌ و‌ کوتاه‌ برای‌ و‌

برنامه‌ریزی‌پرداختند.
انسانی‌ علوم‌ علمی،‌ بینش‌ کشف‌
و‌تجربی‌بسیاری‌از‌جمله:‌مدیریت،‌
جامعه‌ شناسی،‌ روان‌ ریزی،‌ برنامه‌

علوم‌ آموزشی،‌ تکنولوژی‌ شناسی‌،‌
دنیای‌ آورد.‌ وجود‌ به‌ و...‌ سیاسی‌
بازمانده‌از‌این‌کاروان‌پرشتاب،‌هنوز‌
منطقی«‌ »قیاس‌ از‌طریق‌ تا‌ بود‌ برآن‌
و‌با‌مراجعه‌به‌عهدین،‌به‌تولید‌علوم‌
انسانی‌و‌تجربی‌بپردازد،‌اما‌این‌تلاش‌
علمای‌ پذیرش‌ مورد‌ و‌ بود‌ بی‌ثمر‌
دانشگاه‌قرار‌نگرفت.‌راز‌شکست‌این‌
بینش‌بیش‌از‌همه‌به‌جهت‌ذهن‌گرایی‌
و‌دوری‌از‌واقعیت‌خارجی‌بود.برای‌
در‌ کودک‌ که:‌ این‌ به‌ پاسخ‌ در‌ مثال‌
چه‌سنی‌می‌تواند‌به‌مدرسه‌برود؟‌به‌
جای‌استفاده‌از‌بینش‌و‌روش‌علمی‌و‌
آزمودن‌کودکان‌دنیای‌واقعی،‌به‌منابع‌
اصحاب‌ می‌نمود!،‌ مراجعه‌ مکتوب‌
کلیسا‌در‌قرون‌وسطی‌سیزده‌جلسه‌
نشسته‌و‌گفتگو‌کردند‌تا‌بدانند‌اسب‌
چند‌دندان‌دارد؟!‌و‌هر‌یک‌از‌سندو‌
دلالت‌منبع‌و‌متن‌مورد‌اعتماد‌خود‌
سخن‌گفت‌و‌چون‌به‌نتیجه‌نرسیدند،‌
عقیده‌ ابراز‌ به‌ ناچار‌ پروتستانی‌
بیاورند‌ اسبی‌ تا‌ کرد‌ پیشنهاد‌ و‌ شد‌
بعدها‌ بشمارند!،‌ را‌ دندان‌هایش‌ و‌
فهمیدند‌که‌بی‌پروا‌وارد‌عرصه‌علم‌
را‌ تجربه‌ و‌ مشاهده‌ و‌ نشده‌ تجربی‌
به‌عنوان‌ابزارهای‌تحقیق‌در‌شناخت‌
رسمیت‌ به‌ واقعی‌ و‌ طبیعی‌ امور‌
بشناسند.‌بلوغ‌جنسی‌دختران‌و‌پسران،‌
تغذیه،‌ هوش،‌چاقی،‌لاغری‌و‌سوء‌
خلاقیت،‌ تحصیلی،‌ پیشرفت‌ انگیزه‌
پرخاشگری،‌مدیریت،‌محافظه‌کاری،‌
و‌ فقر‌ اقتصادی،‌ طلبی،‌رشد‌ اصلاح‌
افسردگی،‌ اضطراب،‌ فقر،‌ احساس‌
رضایت‌از‌زندگی‌و...متغیرهایی‌بودند‌
که‌به‌سرعت‌و‌در‌همه‌دانشگاه‌های‌
دنیا‌مورد‌سنجش‌و‌اندازه‌گیری‌قرار‌
گرفته‌و‌از‌تراکم‌تجمعی‌آنها‌علم‌و‌
نظریه‌های‌بسیار‌پا‌به‌عرصه‌گذاشته‌و‌
دانشگاه‌ها‌را‌مملو‌از‌تحقیقاتی‌نمود‌که‌
هریک‌به‌مثابه‌آجری‌کاخ‌مشترک‌علم‌

بشری‌را‌فرا‌می‌بردند.
بینش‌ قدرت‌ این‌ متاسفانه‌ اما‌
علمی‌برایش‌غرور‌آورد‌و‌در‌برهه‌ای‌
به‌پوزیتیویسم‌افراطی‌گرایید؛‌تا‌جایی‌
که‌معتقد‌شد‌برای‌مثال‌اسبی‌که‌از‌
تنها‌زمانی‌که‌ منظر‌ما‌عبور‌می‌کند،‌
ما‌مشاهده‌اش‌می‌کنیم‌وجود‌دارد‌و‌
ادعای‌وجود‌اسب،‌قبل‌و‌بعد‌از‌آن‌
در‌ و‌ نیست!‌ بیش‌ تخیلی‌ مشاهده،‌
نمودند‌ اعلام‌ تحقیق‌ روش‌ کتابهای‌
گیری‌ اندازه‌ قابل‌ که‌ چیزی‌ تنها‌

دانشگاه های  عظمت  اوج 
قرون  همان  در  مسلمانان 
این  در  و  بوده  وسطی 
به  ایمان  و  علم  دانشگاه ها، 
عنوان دو بال و بازو مددکار  
همواره  و  بوده اند  یکدیگر 
یا  مسلمانان  که  بوده  چنین 
با هم داشته  ایمان را  علم و 
و یا هیچ یك را نداشته اند، 
را  علم  یا  که  غرب  برخلاف 

داشته اند و یا ایمان را .

اندیشه
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باشد،‌علمی‌و‌قابل‌اعتنا‌است‌و‌این‌
عشق‌ حتی‌ برخی‌ تا‌ شد‌ موجب‌
بخواهند‌ هم‌ را‌ و...‌ خدا‌ با‌ رابطه‌ و‌
اندازه‌بگیرند‌و‌البته‌آنها‌که‌آگاه‌تر‌و‌
را‌ امور‌ این‌ مطالعه‌ بودند،‌ منصف‌تر‌
به‌فلسفه‌احاله‌دادند.‌متاسفانه‌برخی‌
بی‌بصیرت،خداوند‌-‌که‌بدیهی‌ترین‌،‌
در‌ وجود‌ عزیزترین‌ و‌ ترین‌ عظیم‌
که‌ ‌- روح‌ و‌ ‌- است‌ هستی‌ جهان‌
با‌ انسان‌ وجود‌ بخش‌ ترین‌ اساسی‌
ده‌ها‌دلیل‌عقلی‌می‌باشد-‌را‌به‌دلیل‌
بودن‌ مشاهده‌حسی‌ قابل‌ غیر‌ واهی‌

منکر‌شدند.
غرور‌ علمی‌از‌ روش‌ و‌ بینش‌ اگر‌
به‌دور‌ توانایی‌های‌خود‌ افراط‌در‌ و‌
بماند؛‌می‌تواند‌با‌حفظ‌استقلال‌برای‌
پیشرفت‌علم‌ به‌ بوده‌و‌ جامعه‌مفید‌
در‌دانشگاه‌های‌علوم‌تربیتی‌،اجتماعی‌
بینش‌ این‌ استقلال‌ نماید.‌ کمک‌ و...‌
روش‌ و‌ بینش‌ اینکه‌ یعنی‌ روش،‌ و‌
و‌ بدانند‌ فلسفی‌ و‌ عرفانی‌ دینی،‌
موضوعات‌ تشخیص‌ از‌ که‌ بپذیرند‌
خارجی‌و‌تغییرات‌آنها‌عاجز‌بوده‌و‌
جهت‌ارائه‌حکم‌خود؛‌به‌این‌بینش‌
و‌روش‌نیازمند‌هستند.‌به‌عنوان‌مثال‌
اگر‌رسیدن‌به‌بلوغ‌جنسی،...‌از‌شروط‌
شده‌ تعریف‌ کیفری‌ احکام‌ اجرای‌
باشد؛‌از‌آنجا‌که‌بلوغ‌امری‌تکوینی‌
بوده‌و‌برای‌همگان‌در‌سن‌مشخصی‌
با‌ را‌ آن‌ باید‌ ناگزیر‌ نمی‌افتد؛‌ اتفاق‌
مشاهده‌و‌معاینه‌تعیین‌کرد؛‌یا‌پس‌از‌
مشاهده‌و‌اطمینان‌از‌وجود‌فلس‌در‌
ماهی‌می‌توان‌به‌حلیت‌آن‌حکم‌نمود.
درمان‌ و‌ تشخیص‌ اینک‌ هم‌
در‌ شدید‌ و‌ خفیف‌ بیماری‌های‌
تشخیص‌ مشاوره،‌ و‌ روان‌درمانی‌
انحرافات‌و‌معضلات‌اجتماعی؛‌ارائه‌
طرح‌ نوشتن‌ آموزشی،‌ برنامه‌ریزی‌
درس،‌آشنایی‌با‌تکنولوژی‌آموزشی،‌
و‌ اقتصاد‌ علم‌ در‌ مطالعه‌ و‌ تحقیق‌
روش‌ و‌ بینش‌ با‌ و...‌ سیاسی‌ علوم‌
علمی‌امکان‌پذیر‌بوده‌و‌دریغ‌است‌که‌
هنوز‌برخی‌بخواهند‌پس‌از‌سیصد-‌
چهارصد‌سال،‌تجارب‌بشری‌را‌دیگر‌
بار‌تجربه‌نمایند.‌اشتباهی‌که‌در‌انقلاب‌
فرهنگی!‌اتفاق‌افتاد‌و‌تمامی‌علوم‌بجز‌
غیر‌اسلامی‌تلقی‌ رایانه‌ و‌ حسابداری‌
شده‌و‌دانشگاه‌ها‌را‌برای‌تدوین‌این‌
علوم‌با‌پسوند‌اسلامی‌تعطیل‌نمودند.‌
دیگربار‌این‌طرز‌تفکر‌بدون‌آمادگی‌و‌
ارائه‌کتب‌مدعای‌خود‌اقدام‌به‌تعطیلی‌

رشته-هایی‌چند‌در‌دانشگاه‌نموده‌که‌
می‌تواند‌همچنان‌به‌حرمت‌و‌حریم‌

دین‌و‌علم‌آسیب‌برساند.
نتیجه گیری و جمع بندی:

‌این‌مقاله‌بر‌آن‌بود‌تا‌جایگاه‌مستقل‌
هر‌یک‌از‌بینش‌ها‌‌و‌روش‌های‌معرفت‌
و‌کارکردشان‌در‌جامعه‌علمی‌را‌نشان‌
دهد‌تا‌از‌خلال‌آن‌ضرورت‌هر‌یک‌
دانشگاه‌ پیشرفت‌ در‌ بینش‌ها‌ این‌ از‌
و‌بالتبع‌کشور‌و‌جامعه‌روشن‌شود.‌

اگر‌وجه‌اشتراک‌و‌افتراق‌هر‌یک‌از‌
بینش-ها‌را‌بتوان‌به‌طور‌خلاصه‌و‌در‌
کنار‌هم‌مطرح‌نمود،‌آنگاه‌مشخص‌
می‌شود‌که‌هر‌دانشکده‌چگونه‌باید‌از‌
کیان‌خود‌پاسداری‌کند‌و‌توان‌تعامل‌
حریف‌ با‌ خود‌ مودبانه‌ گفتگوی‌ و‌
علمی-‌همان‌که‌در‌منطق‌سلف‌بدان‌
خصم‌می‌گفتند!-‌را‌به‌جای‌تکفیر‌و‌

طرد‌بالا‌ببرد.

بود؛‌ عقلانی‌ بینشی‌ فلسفی‌ بینش‌
بهره‌می‌برد‌و‌ قیاس‌ از‌ از‌همه‌ بیش‌
می‌دانست‌که‌در‌مقام‌داوری‌با‌حریف‌
متخصص‌با‌برهان،‌با‌حریف‌لجوج‌
غیر‌متخصص‌با‌جدل‌،‌با‌عوام‌ساده‌دل‌
با‌خطابه‌و‌جهت‌تحریک‌احساسات‌
بخصوص‌جوانان‌با‌شعرهای‌حماسی‌
و‌عاشقانه‌و...‌مواجه‌شده‌و‌مغالطه‌و‌
انواع‌آن)مغالطه‌آماری‌و...(‌را‌شناخته‌
آنها‌ به‌کارگیری‌ از‌ از‌طرفی‌خود‌ و‌

دیگر‌ طرف‌ از‌ و‌ نموده‌ خودداری‌
حقیقت‌با‌باطل‌در‌آمیخته‌ی‌حریفان‌
چه‌ کشف،‌ مقام‌ در‌ و‌ کند‌ افشا‌ را‌
معرفت‌شناسی‌ هستی‌شناسی،‌ در‌
و‌ سوالات‌ به‌ تنها‌ ارزش‌شناسی‌ یا‌
موضوعاتی‌پاسخ‌بدهد‌که‌بتوان‌آنها‌را‌
با‌قواعد‌فلسفی‌و‌یا‌کاوش‌های‌منطقی‌

حل‌نمود.‌
تشخیص‌ با‌ می‌تواند‌ بینش‌ این‌

ملاکی‌ آن،‌ غیر‌ از‌ منطقی‌ گزاره‌های‌
از‌ واقعی‌ دین‌های‌ تشخیص‌ برای‌
دین- به‌ و‌ باشد‌ دروغین‌ دین‌های‌
را‌ خود‌ دانسته‌های‌ بیاموزد‌ داران‌
رقیب‌ جای‌ به‌ و‌ نموده‌ مطرح‌ موثر‌
معرفی‌ در‌ آن‌ از‌ فلسفه،‌ پنداشتن‌
خرافه‌و‌نظریه‌های‌مغالطه‌گری‌چون‌
مهدویت‌سیاسی‌و...سپاسگزار‌باشند.‌
مردم‌دین‌دار‌از‌فیلسوفان‌انتظار‌دارند‌
سرنوشتگرایان،‌ مغالطات‌ از‌ را‌ آنها‌
کنندگان‌ غلو‌ اخباریون،‌ جبرگرایان،‌
حمایت‌ ‌... و‌ دروغین‌ دین‌های‌ و‌
فکری‌نمایند.‌این‌بینش‌می‌تواند‌بینش‌
علمی‌و‌روش‌های‌تحقیق‌علوم‌تربیتی‌
و‌اجتماعی‌را‌در‌استفاده‌از‌استقراء‌به‌
همراه‌قیاس‌خفی)در‌ارائه‌فرضیه(‌به‌
رسمیت‌بشناسد‌و‌بالاخره‌در‌فلسفه‌
اشراق،‌قدرت‌خود‌را‌در‌توجیه‌و‌تایید‌
بینش‌عرفانی‌نشان‌دهد،‌تا‌مردمان‌بین‌
عرفان،‌برهان‌و‌قرآن‌تعارضی‌نبینند.

از‌ دینی‌ بینش‌ افتراق‌ وجه‌ ‌ ‌ ‌ ‌
سایر‌بینش‌ها‌این‌است‌که‌از‌حق‌و‌
وجدانی‌سخن‌ با‌ضمانت‌ مسئولیت‌
گفته‌و‌تنها‌بینشی‌است‌که‌می‌تواند‌
تکلیف‌صفحات‌ابتدا‌و‌انتهای‌کتاب‌
از‌ هستی‌را‌روشن‌ساخته‌و‌بشر‌را‌
بدون‌ وارهاند.‌ هستی‌ در‌ سرگردانی‌
این‌بینش‌همه‌چیز‌در‌جهان،‌از‌جمله‌
زیر‌پا‌گذاردن‌حقوق‌بشر‌مجاز‌است.‌
تنها‌بینشی‌است‌که‌نه‌تنها‌چراغ‌عقل‌
بشر‌را‌به‌رسمیت‌می‌شناسد،‌بلکه‌در‌
هجوم‌ در‌ عقل‌ شدن‌ منعزل‌ هنگامه‌
تمایلات‌و‌مغالطه‌های‌مردافکن،‌او‌را‌

با‌خورشید‌دین‌بیدار‌می‌سازد.‌
عقلانی،‌ گزاره‌های‌ با‌ بینش‌ این‌
ندارد،‌ علمی‌مشکلی‌ و‌ عرفانی‌
دین‌ اصول‌ با‌ مغایرتی‌ مادامی‌که‌
نداشته‌باشند؛‌در‌آن‌صورت‌نیز‌جز‌
با‌ شفقت‌ و‌ خیرخواهی‌ هدایت،‌ به‌
ابناء‌بشر‌ولو‌کافر‌نمی‌اندیشد‌و‌تنها‌
با‌ مردم‌ بر‌ مترف‌ و‌ مَلَ‌ که‌ زمان‌ آن‌
ایمان‌بشورند‌و‌در‌پی‌نابودی‌حرث‌و‌
نسل‌باشند‌،‌یا‌شخصی‌و‌گروهی‌نفاق‌
ورزیده‌و‌در‌لباس‌دین‌به‌ظلم‌و‌جور‌
بپردازند؛‌از‌خود‌و‌متدینین‌با‌اتکاء‌به‌
قدرت‌لایزال‌الهی‌دفاع‌خواهد‌کرد.

خداشناسی‌ نوع‌ سه‌ علی«ع«‌ اگر‌
کارانه‌ ،طمع‌ ترسناکانه‌ برشمرد:‌ را‌
را‌ عرفانی‌ بینش‌ می‌توان‌ عاشقانه؛‌ و‌
همان‌وجه‌متعالی‌بینش‌دینی،‌یعنی‌
خداپرستی‌عاشقانه‌دانست.‌گزاره‌های‌

آنان که طغیان کرده اند، تنها به یك جریان فکری اجازه بروز و ظهور 
خواهند داد؛ اما آنها که درد دین دارند، به نص صریح قرآن باید در پی 
تربیت بندگان خدا )نه بندگان طاغوت( باشند و مردم را در خواندن 
و انتخاب راه آزاد گذارده و صلاحیت عقل را در انتخاب راه راست 
به رسمیت بشناسند: » ....، همان کساني که سخنان را مي شنوند و از 
نیکوترین آنها پیروي مي کنند؛ آنان کساني هستند که خدا هدایتشان 

کرده، و آنها خردمندانند.

اندیشه
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و‌ منطقی‌ چون‌ نیز‌ عرفانی‌ بینش‌
عقل‌پذیر‌بوده‌و‌عشق‌را‌تا‌حد‌بیدار‌
ماندن‌عقل‌می‌پسندد؛‌بنا‌براین‌مشکلی‌
این‌ سخن‌ ندارد.‌ بینش‌ها‌ سایر‌ با‌
بینش‌با‌هواداران‌بینش‌علمی‌آن‌است‌
حسی‌ مشاهده‌ همواره‌ مشاهده،‌ که‌
نیست؛‌گاهی‌مشاهده‌با‌دل‌صورت‌
می‌گیرد.‌الهام‌یا‌همان‌تفکر‌آزمایش‌و‌
خطای‌پنهان‌که‌بدون‌محاسبه‌ارزانی‌
بشر‌می‌شود،‌تجربه‌ای‌وجدانی‌است.‌
حداقل‌آن‌است‌که‌انسانهای‌بسیاری‌
می‌برند‌ پی‌ اسراری‌ به‌ خواب‌ در‌
بینی‌ پیش‌ را‌ آینده‌ اتفاقات‌ احیانا‌ و‌
می‌کنند‌و‌هیچ‌یک‌از‌این‌مشاهدات‌با‌
بینش‌علمی‌قابل‌توجیه‌نیست.عشق‌و‌
ارتباط‌با‌خدا‌را‌نمی‌توان‌مشاهده‌کرد‌
و‌اگر‌قابل‌مشاهده‌باشد،‌دیگر‌عشق‌
نیست‌و‌اگر‌عشق‌را‌از‌انسان‌بگیرند،‌
جهان‌کارخانه‌ای‌بیش‌نخواهد‌بود‌...‌.
بینشی‌ علمی‌تنها‌ بینش‌ بالاخره‌ و‌
است‌که‌می‌تواند‌جهان‌مدرن‌را‌اداره‌
کند.‌اقتصاد‌و‌سیاست‌و‌سایر‌علوم‌
توجه‌ و‌ آمار‌ بدون‌ ‌جهان‌مدرن‌ در‌
به‌واقعیت‌ها‌کارآیی‌ندارند.‌در‌جهان‌
آمار‌ نیز‌ فلسفه‌ دانشجوی‌ پیشرفته،‌
بینش‌ با‌ گاهی‌ بتواند‌ تا‌ می‌خواند‌
بیلان‌ و‌ بپردازد‌ مسایل‌ علمی‌به‌حل‌
کار‌و‌گزارش‌کار‌خود‌را‌درست‌و‌

قابل‌استفاده‌ارائه‌دهد.‌‌‌
از‌منظر‌دیگر‌می‌توان‌به‌سوء‌عاقبت‌
روشهای‌ و‌ بصیرتها‌ از‌ که‌ کسانی‌
معرفت‌چهارگانه‌بهره‌ای‌ندارند؛‌اشاره‌
نمود:‌اگر‌کسی‌بصیرت‌در‌دین‌نداشته‌
باشد،‌گرفتار‌خرافه،‌جادو‌،‌سحر‌،‌رمل،‌
اسطرلاب،‌طاغوت،‌مَلَ،‌مترف‌و‌جبهه‌
واحد‌زرو‌زور‌و‌تزویرخواهد‌شد؛‌او‌
افراد‌بشر‌ نبودن‌ مختلف‌و‌یکدست‌
و‌ ندانسته‌ طبیعی‌ را‌ تاریخ‌ طول‌ در‌
ممکن‌است‌برخلاف‌جریان‌آفرینش‌
برده‌ بسر‌ امت‌واحده‌ آرزوی‌ در‌پی‌
)و‌به‌عنوان‌مثال‌دانشگاه‌را‌با‌پادگان‌
بشر‌ آفرینش‌ و‌هدف‌ بگیرد!(‌ اشتباه‌
از‌ بنابراین‌ و‌ ‌)32( باشد‌ نشناخته‌ را‌
خود(‌ بودن‌ زنده‌ )نه‌ خود‌ زندگی‌
لذت‌نبرده‌و‌امیدی‌به‌برآورده‌شدن‌
و‌ نداشته‌ خود‌ بی‌نهایت‌ نیازهای‌
زندگی‌جاودانه‌با‌نیکان‌جهان‌را‌انتظار‌

نمی-کشد.
نداشته‌ فلسفی‌ بصیرت‌ اگر‌کسی‌ ‌
باشد،‌مغالطات‌مختلف‌لفظی‌و‌آماری‌
و‌قول‌مشهور‌و‌...را‌متوجه‌نشده‌و‌در‌

آوردن‌بینه‌جهت‌ادعاهای‌خود‌ناتوان‌
خواهد‌بود‌و‌او‌را‌به‌جهت‌نشناختن‌
حکمتهای‌مفید‌و‌مورد‌نیاز‌می‌توان‌با‌
سخن‌های‌سخیف‌سرگرم‌و‌استحمار‌

نمود.
نداشته‌ عرفانی‌ بصیرت‌ کسی‌ اگر‌
باشد،‌از‌عشق‌و‌دلدادگی‌بی‌بهره‌است.‌
زندگی‌بی‌عشق،‌شادی‌و‌لذت‌پایدار‌
به‌همراه‌ندارد‌و‌در‌غیاب‌عشق،‌اما‌با‌
حاکمیت‌هوس،‌لذت‌ها‌و‌شادی‌های‌

ناپایدار‌جز‌غم‌و‌درد‌نمی‌افزایند.
بصیرت‌ کسی‌ اگر‌ بالاخره‌ و‌
مدیر‌ نمی‌تواند‌ باشد،‌ علمی‌نداشته‌
چرا‌ باشد؛‌ مدرن‌ جامعه‌ در‌ اجرایی‌
که‌از‌کارآیی‌،‌اثربخشی‌و‌بهره-وری‌
چیزی‌نمی‌داند.‌از‌انواع‌مدیریت‌در‌
دولتی،‌ سازمان‌های‌ آموزشی،‌ مراکز‌
این‌ از‌ و‌ و...‌ بازرگانی‌ و‌ صنعت،‌
مدیر‌ است‌ شایسته‌ زمانی‌ چه‌ که‌
رابطه‌مدار‌یا‌وظیفه‌مدار‌باشد،‌سر‌در‌
نمی‌آورد.‌از‌راز‌و‌رمز‌برنامه‌ریزی‌و‌
نیازسنجی‌در‌سطوح‌مختلف‌چیزی‌
متوجه‌نخواهد‌شد!‌،‌او‌حتی‌به‌عنوان‌
یک‌ تنها‌ نمی‌تواند‌ کارشناس‌ یک‌
گزارش‌کار‌علمی‌و‌مستند‌ارائه‌داده‌و‌
وضعیت‌کارشناسی‌خود‌را‌نسبت‌به‌
استانداردها،‌هم‌طرازان‌و‌گذشته‌خود‌
مقایسه‌کند‌و‌در‌اثر‌همه‌این‌نادانی‌ها‌،‌
یا‌به‌دشمنی‌با‌آنچه‌نمی‌داند‌برخواهد‌
خاست‌که:‌»الانسان‌اعداء‌ما‌جهلوا«‌و‌
یا‌آن‌را‌از‌اساس‌تکذیب‌خواهد‌نمود:‌
بوُا‌بمِا‌لمَْ‌یحُیطُوا‌بعِلِْمِهِ‌«‌)33(. »بلَْ‌کَذَّ
در‌جمع‌بندی‌نهایی‌می‌توان‌گفت‌
و‌ آموزش‌ به‌ بصیرت‌ یا‌ بینش‌ که‌
تربیت‌نیاز‌دارد‌و‌این‌بصیرت‌است‌
که‌مرز‌پر‌رنگی‌بین‌عوام‌و‌خواص‌

از‌ تنها‌ برخی‌ ‌)34( می‌نماید.‌ ترسیم‌
تنها‌ و‌ بوده‌ برخوردار‌ بصیرت‌ یک‌
در‌ می‌توانند‌ معرفت‌ روش‌ یک‌ با‌
حقیقت‌ به‌ خویش‌ تحصیلی‌ رشته‌
یا‌ سه‌ دو،‌ در‌ برخی‌ و‌ یابند‌ دست‌
دانا‌ معرفت‌ روش‌ و‌ بینش‌ هرچهار‌
به‌ بینش‌ هرچهار‌ می‌باشند.‌ توانا‌ و‌
عقل‌نیاز‌داشته‌و‌معیار‌مشترک‌آنها‌
تفکر‌می‌باشد.بهترین‌منبعی‌که‌»مبانی‌
نظری«‌هر‌چهار‌بینش‌را‌در‌بردارد‌و‌

موید‌بینش‌مختص‌هر‌متخصصی‌در‌
البته‌موجب‌می‌شود‌ بوده‌و‌ دانشگاه‌
از‌غرور‌علمی‌به‌دور‌ فرد‌متخصص‌
مانده‌و‌به‌سایر‌تخصصها‌نیز‌احترام‌
انسان‌ راهنمای‌ -کتاب‌ بگذارد؛قرآن‌
کتاب‌ این‌ اگر‌ و‌طبیعت‌-‌می‌باشد.‌
بین‌ در‌ اختلافات‌ حل‌ برای‌ معیار‌
این‌ امثال‌ به‌ می‌توان‌ چگونه‌ نباشد،‌
پرسش‌چالش‌انگیز،‌پاسخی‌منطقی‌و‌
داد:‌ برای‌عوام‌و‌خواص‌ قبول‌ قابل‌
»بینش‌و‌بصیرت‌سیاسی،‌نیازمند‌کدام‌

یک‌از‌بینشهای‌چهارگانه‌است؟«‌،‌به‌
عبارت‌روشنتر‌وقتی‌به‌کسی‌در‌عالم‌
سیاست‌بابصیرت‌می‌گویند؛‌او‌وامدار‌
کدامین‌بینش‌و‌روش‌می‌باشد؟‌طبیعی‌
علوم‌ متخصصین‌ منظر‌ در‌ که‌ است‌
دینی،‌حداقل‌قول‌و‌فعل‌او‌با‌شرع‌
مطابقت‌ حداکثر‌ و‌ نداشته‌ مغایرت‌
هم‌داشته‌باشد.‌در‌محضر‌یک‌عارف‌
اولین‌شرط،‌صفا‌و‌بی‌اعتنایی‌به‌دنیا‌
و‌مخالفت‌با‌هواهای‌نفسانی‌است‌و‌

این‌که‌بتواند‌خداخواه‌بوده‌و‌به‌جای‌
باقی‌ مستضعفین‌ کنار‌ در‌ مستکبران‌،‌
بماند‌،‌نزد‌متخصص‌در‌علوم‌سیاسی،‌
مرتبط‌ترین‌ تحت‌ سیاسی‌ تحلیل‌
عالم‌ اطلاعات‌ به‌ توجه‌ با‌ و‌ نظریه‌
واقع‌صورت‌گیرد‌و‌بالاخره‌در‌نزد‌
یک‌فیلسوف،‌انسجام‌فکری)نداشتن‌
تناقض(‌حین‌موضع‌گیری‌در‌یک‌امر‌

سیاسی،وی‌را‌به‌حقیقت‌راه‌ببرد.
تفکیک‌ پس‌ است،‌ اینچنین‌ اگر‌
بینش‌و‌روشهای‌معرفت‌در‌رشته‌های‌
دانشگاهی‌چه‌معنایی‌دارد؟،وقتی‌هر‌
دانشجویی‌در‌حوزه‌علوم‌انسانی‌وارد‌
سیاسی،روان‌ موضوعات‌ در‌ و‌ شده‌
شناسی،اقتصاد‌و‌جامعه‌شناسی‌و...به‌
ضرورت‌نظر‌می‌دهد‌و‌توجیهات‌فوق‌
بینش‌و‌معرفت‌تخصصی‌ را‌توسط‌
خود‌اقامه‌می‌کند،استقلال‌چهار‌بینش‌
و‌روش‌معرفت‌بدیهی‌به‌نظر‌رسیده‌
و‌طرح‌آن‌ضرورتی‌را‌برنمی‌انگیزد!

چهار‌ هر‌ استقلال‌ ضرورت‌ اما‌
هر‌ که‌ است‌ جهت‌ این‌ از‌ رویکرد‌
در‌ و‌ دانسته‌ محق‌ را‌ خود‌ دیدگاه‌
خود‌ بینش‌ تفوق‌ و‌ حاکمیت‌ پی‌
پی‌ در‌ باید‌ رو‌ همین‌ از‌ و‌ می‌باشد‌
کرد‌ مشخص‌ و‌ بود‌ قضاوت‌ معیار‌

به خوبی روشن می شود که چرا 
بین  کنون  تا  انقلاب  ابتدای  از 
انسانی  علوم  و  انسانی  علوم 
پایان  گفتگوها  و  اسلامی بحثها 
بر  همچنان  هریك  و  نگرفته 
اند!،ریشه  ایستاده  خود  موضع 
و منشا اصلی اختلاف نوع لباس 
و  قرآن  با  اساتید  نبودن  آشنا  و 
بودن  وابسته  و  سلیقه  اختلاف 
و... نیست؛  به جناح های سیاسی 
ریشه اختلاف به نوع بینش آنها 

برمی گردد.

اندیشه
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با‌ افراد‌ به‌ مربوط‌ که‌کدامین‌دیدگاه‌
به‌ مربوط‌ دیدگاه‌ کدامین‌ و‌ بصیرت‌
مدعیانی‌خواهد‌بود‌که‌تصور‌می‌کنند‌
به‌حقیقت‌دست‌یافته‌اند؟‌ابتدا‌باید‌
با‌چه‌ را‌ امر‌سیاسی‌ که‌ نمود‌ تعیین‌
و‌ حس‌ با‌ شناخت:‌ می‌توان‌ ابزاری‌
یا‌ باطنی‌و‌ با‌تجربه‌ با‌عقل،‌ تجربه،‌
با‌منابع‌وحیانی؟‌از‌تفکیکی‌که‌بین‌
چهار‌دیدگاه‌صورت‌گرفت،‌به‌خوبی‌
عرفانی‌ دیدگاه‌ که‌ می‌شود‌ روشن‌
عقل‌ با‌ فرد‌ تا‌ می‌کند‌ آماده‌ را‌ زمینه‌
و‌شاکله‌ای‌سالم‌مساله‌را‌بفهمد،‌اما‌
کامل‌ ابزار‌ باطنی(،‌ )تجربه‌ او‌ ابزار‌
واقعیت‌ یک‌ تحلیل‌ برای‌ مناسبی‌ و‌
عارف‌ یک‌ گاه‌ و‌ نیست‌ خارجی‌
حتی‌اجازه‌روزنامه‌خوانی‌به‌مریدان‌
نمی‌دهد‌و‌آنها‌را‌از‌پرداختن‌به‌امور‌
دیدگاه‌ می‌دارد!،اما‌ نگه‌ دور‌ سیاسی‌
فلسفی‌می‌تواند‌نظریه‌ای‌قیاسی‌طی‌
سالیان‌تولید‌و‌عرضه‌کرده‌و‌وقتی‌در‌
محافل‌علمی‌مورد‌اجماع‌قرار‌گرفت‌
و‌به‌یک‌پارادایم‌تبدیل‌شد؛راهنمای‌
تحلیل‌قرار‌بگیرد.)نیازی‌که‌در‌کشور‌
اما‌ می‌رود،‌ انتظار‌ فیلسوفان‌ از‌ ما‌
همچنین‌ است.(،‌ مانده‌ پاسخ‌ بدون‌
فیلسوف‌به‌کمک‌عقل‌و‌قیاس‌منطقی‌
می‌تواند‌به‌تحلیل‌کمک‌کند،‌اما‌این‌
داده‌ها‌‌ آوری‌ جمع‌ ابزار‌ نیز‌ دیدگاه‌
و‌اطلاعات‌خام‌و‌روشهای‌تجزیه‌و‌
تحلیل‌را‌در‌اختیار‌نداشته‌و‌بنابراین‌
تشخیص‌ را‌درست‌ مساله‌ نمی‌تواند‌
ارائه‌دهد،‌ داده‌و‌راه‌حل‌مناسب‌را‌
همچون‌ نیز‌ دینی‌ معرفت‌ و‌ بینش‌
اختیار‌ در‌ با‌ می‌تواند‌ فلسفی‌ دیدگاه‌
سیاست«،‌ علم‌ نظری‌ »مبانی‌ داشتن‌
ولایت‌ نظریه‌ سیاسی)چون‌ نظریه‌ای‌
فقیه(‌تولید‌و‌همچنین‌به‌کمک‌آیات‌
و‌روایات‌به‌تحلیل‌کمک‌نماید،‌اما‌
از‌آنجا‌که‌امر‌سیاسی‌تقلیدی‌نبوده،‌
بلکه‌عوام‌و‌خواص‌باید‌با‌پذیرفتن‌
مسئولیت‌مشارکت‌در‌هر‌امر‌سیاسی‌
و‌با‌کنکاش‌و‌جستجو‌به‌حق‌برسند‌
و‌این‌دیدگاه‌نیز‌فاقد‌ابزار‌تشخیص‌
امور‌ شناخت‌ به‌ ورود‌ و‌ موضوع‌
تکوینی‌و‌خارجی‌است‌)مثلا‌احراز‌
صلاحیت‌اشخاص‌برای‌مسئولیتهای‌
اجتماعی(؛بنابراین‌به‌تنهایی‌و‌مستقل‌
نمی‌تواند‌حکم‌مناسبی‌صادر‌نماید؛‌اما‌
بینش‌و‌روش‌علمی‌با‌در‌اختیار‌داشتن‌
و‌تسلط‌بر‌همه‌دیدگاه‌ها‌و‌نظریه‌های‌
فن‌ با‌ آشنایی‌ اجتماعی،‌ سیاسی-‌

داده‌ها‌ آوری‌ جمع‌ قدرت‌ و‌ تحلیل‌
خواهد‌ مستند،دیدگاهی‌ اطلاعات‌ و‌
بود‌که‌می‌تواند‌چون‌آیینه‌ای‌مسطح،‌

واقعیت‌بیرونی‌را‌در‌اندازه‌خود‌نشان‌
داده‌و‌افراد‌را‌در‌انتخاب‌خود‌کمک‌
محدودیت‌ جز‌ به‌ بنماید؛‌ شایانی‌
عمومی‌همه‌بینش‌و‌روش‌ها‌)انتخاب‌
نظریه‌نامناسب،‌سوگیری‌و‌خطا‌و...(،‌
محدودیت‌خاص‌این‌بینش‌و‌روش‌
عبارت‌است‌از‌این‌که‌به‌افراط‌گراید‌
و‌تمامی‌حقیقت‌را‌مربوط‌به‌عالم‌واقع‌
بداند،‌خود‌را‌از‌بینش‌دینی‌و‌در‌صدر‌
خداوند‌ پنهان‌ و‌ پیدا‌ عنایتهای‌ همه‌
بی‌نیاز‌ببیندو‌به‌بینش‌های‌دیگر‌اجازه‌
وقتی‌ بینش‌ این‌ ندهد،‌ را‌ خود‌ نقد‌
قدرت‌ اسلامی‌با‌ جامعه‌ در‌ می‌تواند‌
مسالمت‌ به‌صورت‌ که‌ شود‌ عرضه‌
آمیز‌و‌خردمندانه‌با‌بینش‌دینی‌دادو‌
مبانی‌ باشد،مرتب‌ علمی‌داشته‌ ستد‌

نیاز‌خود‌را‌تقاضا‌کرده‌ نظری‌مورد‌
دینی)تقوا‌ مفهومی‌مفاهیم‌ تعاریف‌ و‌
آنها‌ و‌ دریافت‌ و...(را‌ ،عدالت،آزادی‌

در‌ و‌ تبدیل‌ عملیاتی‌ تعاریف‌ به‌ را‌
تحقیقات‌دانشجویان‌وارد‌نماید‌و‌از‌
سوی‌دیگر‌کالای‌خود‌را‌به‌متدینین‌
ایجاد‌ نیاز‌ احساس‌ آنها‌ در‌ و‌ عرضه‌

نماید.
که‌ می‌شود‌ روشن‌ خوبی‌ به‌ حال‌
چرا‌از‌ابتدای‌انقلاب‌تا‌کنون‌بین‌علوم‌
انسانی‌و‌علوم‌انسانی‌اسلامی‌بحثها‌و‌
گفتگوها‌پایان‌نگرفته‌و‌هریک‌همچنان‌
و‌ اند!،ریشه‌ ایستاده‌ خود‌ موضع‌ بر‌
منشا‌اصلی‌اختلاف‌نوع‌لباس‌و‌آشنا‌
نبودن‌اساتید‌با‌قرآن‌و‌اختلاف‌سلیقه‌
و‌وابسته‌بودن‌به‌جناح‌های‌سیاسی‌و...‌
نیست؛ریشه‌اختلاف‌به‌نوع‌بینش‌آنها‌
به‌ تنها‌ نه‌ برمی‌گردد،‌برخی‌متدینین‌
روان‌شناسی‌،‌جامعه‌شناسی‌و‌فلسفه‌

اسلامی‌و...،‌بلکه‌به‌ریاضی‌و‌فیزیک‌
اسلامی‌نیز‌اعتقاد‌دارند؛‌از‌سوی‌دیگر‌
فیلسوفان‌معتقدند‌که‌فلسفه‌از‌علوم‌
عقلی‌است‌و‌کسی‌می‌تواند‌با‌فلسفه‌
با‌ و‌ فلسفه‌خوانده‌ که‌ کند‌ مخالفت‌
مسلمات‌ از‌ استفاده‌ با‌ و‌ منطق‌ زبان‌
حریف)متاسفانه‌در‌منطق‌بدان‌خصم‌
و‌ شود‌ گفتگو‌ وارد‌ او‌ با‌ اند!(‌ گفته‌
این‌سیره‌معصومین«علیهم‌السلام«‌در‌
احتجاجات‌خود‌بوده‌است‌،‌یا‌علمای‌
علوم‌تجربی‌نیز‌برآنند‌که‌تشخیص‌
موضوع‌با‌آنهاست‌و‌در‌دنیای‌شتابزده‌
و‌ می‌کنند‌ تغییر‌ موضوعات‌ مرتب‌
بنابراین‌دین‌باید‌شان‌و‌منزلت‌آنها‌را‌
نگاه‌داشته‌و‌از‌ابراز‌نیاز‌طرفین‌و‌لزوم‌
بگویند. سخن‌ یکدیگر‌ به‌ همکاری‌
اگر‌کسی‌به‌عنوان‌مثال‌دچار‌بیماری‌
خفیف‌روانی‌وسواس‌شد،‌هریک‌باید‌
به‌طور‌مستند‌نشان‌دهند‌که‌چقدر‌
دارو‌درمانی‌توسط‌روانپزشک،چقدر‌
و‌ رواندرمانگر‌ توسط‌ رواندرمانی‌
مشاور،چقدر‌دعا‌و‌ورد‌و‌ذکر‌توسط‌
بازشناسی‌ یک‌عارف،چقدر‌منطق‌و‌
بالاخره‌ و‌ شیطانی‌ توهمات‌ از‌ عقل‌
چقدر‌آیات‌و‌روایات‌و‌قواعد‌فقهی‌
می‌توانند‌به‌بهبود‌،کاهش‌و‌یا‌درمان‌
فرد‌وسواسی‌کمک‌نمایند؟؛آنگاه‌پس‌
از‌سالها‌مشاهده‌تشکر‌و‌قدرشناسی‌
از‌برخی‌بیماران‌و‌نفرین‌و‌بدگویی‌از‌
برخی‌دیگر‌متوجه‌محدودیتهای‌خود‌
شده‌و‌می‌پذیرند‌کاین‌داوریها‌را‌به‌
مرز‌ با‌حفظ‌ اندازند.آنگاه‌ داور‌ پیش‌
و‌حدود‌خویش‌وارد‌حریم‌دیگران‌
نشده‌و‌ستیز‌و‌دوگانگی‌را‌به‌صلح‌
و‌سازش‌و‌همکاری‌بدل‌ساخته‌و‌در‌
درمان‌فرد‌مورد‌نظر‌از‌هر‌دیدگاه‌در‌
جای‌خود‌استفاده‌کرده‌‌و‌شفا‌را‌هم‌
از‌خداوند‌حکیم‌خواهند‌خواست.‌

)پانوشت ها  در دفتر گزارش نامه 
صفیر موجود است.(

در  اجرایی  مدیر  نمی تواند  باشد،  علمی نداشته  بصیرت  کسی  اگر 
جامعه مدرن باشد؛ چرا که از کارآیی ، اثربخشی و بهره وری چیزی 
دولتی،  آموزشی، سازمان های  مراکز  در  مدیریت  انواع  از  نمی داند. 
صنعت، و بازرگانی و... و از این که چه زمانی شایسته است مدیر 
رمز  و  راز  از  نمی آورد.  در  سر  باشد،  مدار  وظیفه  یا  مدار  رابطه 
برنامه ریزی و نیازسنجی در سطوح مختلف چیزی متوجه نخواهد 
شد! ، او حتی به عنوان یك کارشناس نمی تواند تنها یك گزارش کار 
ارائه داده و وضعیت کارشناسی خود را نسبت به  علمی و مستند 
استانداردها، هم طرازان و گذشته خود مقایسه کند و در اثر همه این 

نادانی ها  ، یا به دشمنی با آنچه نمی داند برخواهد خاست.

اندیشه
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حکمت‌که‌در‌دوره‌پیش‌از‌اسلام‌نزد‌عرب‌به‌
مفهوم‌»خرد‌اخلاقی«‌بود،‌در‌قرآن‌کریم‌نیز‌همان‌
معنا‌را‌حفظ‌کرده‌،‌و‌با‌نگرشی‌ستایش‌آمیز‌از‌آن‌
یاد‌شده‌،‌و‌آمده‌است‌که‌خداوند‌به‌لقمان‌حکمت‌
��È«)4(‌‌در‌ �̈È�ø�Ì�ð�Ê�Ì�k�¦‌َعطا‌کرده‌است‌:‌»وَ‌لقََدْ‌آتیَنْاَ‌لقُْمَان
قرآن‌کریم‌‌به‌هنگام‌سخن‌گفتن‌از‌آن‌چه‌خداوند‌
به‌پیامبران‌خود‌عطا‌کرده‌،‌بارها‌»حکمت«‌در‌عرض‌
»کتاب«‌آمده‌است‌:‌»وَاذْکُرُوا‌نعِْمَتَ‌اللهِ‌عَلَیکُْمْ‌وَمَا‌
تبیین‌ در‌ و‌ ‌ ‌)5(»�Ê� �̈È�ø�Ì�ð�Ê�Ì�k�¦�Èالکِْتاَبِ‌و منَِ‌ عَلَیکُْم‌ أنَزَْلَ‌
اهداف‌رسالت‌نیز،‌همواره‌تعلیم‌حکمت‌در‌کنار‌
آموختن‌کتاب‌جای‌گرفته‌است‌:‌»یعَُلِّمُهُمُ‌الکِْتاَبَ‌
یهمِْ«)6(‌‌هم‌‌چنین‌واژه‌»تزکیه«‌که‌ �‌�Èوَ‌یزَُکِّ �̈È�ø�Ì�ð�Ê�Ì�k�¦َو
به‌معنای‌پاک‌‌کردن‌نفس‌از‌رذایل‌وآراستن‌آن‌به‌
فضایل‌اخلاقی‌است‌،‌در‌آیاتی‌چند‌از‌قرآن‌کریم‌

در‌کنار‌تعلیم‌کتاب‌و‌حکمت،‌از‌اهداف‌رسالت‌
)بقره‌،‌ آیه‌ یک‌ در‌ وجز‌ شده،‌ شمرده‌ پیامبر)ص(‌
آیه‌129(‌،‌همواره‌تزکیه‌‌بر‌تعلیم‌مقدّم‌شده‌است‌:‌
)بقره‌آیه‌151،‌آل‌عمران‌آیه‌164،‌جمعه‌آیه‌‌2(‌.‌
هم‌چنین‌در‌آیاتی‌سخن‌از‌آن‌رفته‌‌است‌که‌تزکیه‌
مایه‌رستگاری‌انسان‌در‌حیات‌اخروی‌است:‌»قَدْ‌
و‌ کرد‌ تزکیه‌ آن‌که‌ بی‌گمان‌ ‌ تزََکَّی«)7(‌،‌ مَنْ‌ أفَْلَحَ‌
اهَا«)۸(‌،‌‌ پاکیزه‌زیست‌رستگار‌شد؛‌»قَدْ‌أفَْلَحَ‌مَنْ‌زَکَّ

بی‌گمان‌آن‌که‌جانِ‌پاکیزه‌داشت،‌رستگار‌شد.
بر‌این‌پایه‌،‌پیش‌از‌هر‌سخن‌باید‌به‌این‌حقیقت‌
توجه‌کرد‌که‌آراستن‌مردم‌به‌اخلاقی‌شایسته‌،‌و‌
پیراستن‌آن‌ها‌از‌اخلاق‌ناشایست‌،‌از‌جمله‌اهداف‌
اصلی‌در‌تعالیم‌قرآنی‌و‌رسالت‌پیامبر‌اکرم‌)ص(‌

بوده‌است‌.
خداوند‌از‌بندگانش‌انتظار‌دارد‌که‌نیکی‌‌کنند‌‌و‌
عادل‌و‌رحیم‌و‌پرهیزگار‌باشند‌.‌در‌سراسر‌قرآن‌
مجید‌نه‌تنها‌به‌گناهان‌خاص‌و‌مشخصی‌همچون‌
دزدی،‌قتل‌نفس،‌زنا‌و‌نظایر‌آن‌ها‌اشاره‌شده‌بلکه‌
اصول‌کلّی‌جدا‌کننده‌خیر‌و‌شرّ‌اعمال‌نیز،‌ارائه‌
گردیده‌است‌و‌از‌ضرورت‌زیستن‌مطابق‌خواست‌
و‌مشیتّ‌خداوند‌و‌نتایج‌بی‌اعتنایی‌به‌آن‌،‌سخن‌
قرآن‌ تعبیر‌ محکم‌ترین‌ شاید‌ است‌.‌ رفته‌ میان‌ به‌
مجید‌،‌در‌این‌زمینه‌دو‌مفهوم‌»برِّ«‌و‌»تقوا«‌باشد‌
که‌در‌زندگی‌و‌اعمال‌و‌افعال‌بشر‌بازمی‌تابند‌و‌از‌‌
بیش‌ترین‌اهمیتّ‌برخور‌دارند‌و‌خود‌نیز‌با‌یکدیگر‌
پیوندی‌وثیق‌دارند.‌»برّ«‌در‌لغت‌و‌تفاسیر‌به‌معنای‌
نیکوکاری‌دانسته‌شده‌است،‌‌امّا‌از‌برخی‌کاربردهای‌
قرآنی‌آن‌‌برمی‌آید‌که‌برّ‌در‌‌واژگان‌قرآن‌صرفاً‌به‌
مفهوم‌عمل‌‌به‌احکام‌شرعی‌نیست‌و‌نیکوکاری‌را‌
به‌معنای‌عامّ‌آن‌در‌برمی‌گیرد.‌قرآن‌کریم‌در‌یک‌
آیه‌برّ‌را‌دربرگیرنده‌برخی‌عناصر‌دینی‌از‌عقاید‌و‌
فرائض‌و‌نیز‌تخلّق‌به‌صفات‌پسندیده‌چون‌اکرام‌
مستمندان‌،‌وفای‌به‌عهد‌و‌صبر‌در‌دشواری‌ها‌دانسته‌
است:‌»‌نیکی‌آن‌نیست‌که‌روی‌را‌سوی‌خاور‌و‌
باختر‌بگردانید‌؛‌بلکه‌نیکی‌]از‌آنِ[‌کسی‌است‌که‌به‌
خداوند‌و‌روز‌بازپسین‌و‌فرشتگان‌و‌کتاب‌آسمانی‌
و‌پیامبران‌‌ایمان‌آورد‌و‌دارایی‌را‌با‌وجود‌دوست‌
در‌ و‌ بیچارگان‌ و‌ یتیمان‌ و‌ نزدیکان‌ به‌ داشتنش،‌
راه‌ماندگان‌و‌کمک‌خواهان‌و‌در‌راه‌آزادی‌بردگان‌
ببخشد‌و‌نماز‌بر‌پا‌دارد‌و‌زکات‌پردازد؛‌و‌آنان‌که‌
‌و‌به‌ویژه‌شکیبایان‌در‌ چون‌پیمان‌بندند،‌وفا‌کنند؛‌ـ
‌آنان‌راستگویانند‌ سختی‌و‌رنج‌و‌در‌هنگامه‌کارزار‌ـ

و‌آنانند‌که‌به‌راستی‌پرهیز‌گارانند«)10(‌.
»برّ«‌در‌قرآن‌کریم‌تعبیر‌رسا‌و‌جامع‌فضایل‌دینی‌
و‌اخلاقی‌است‌و‌بر‌همین‌پایه‌است‌که‌در‌توصیف‌
آیه‌یاد‌شده‌آمده‌است‌که‌پیامبر‌گرامی‌)ص(‌فرمود:‌
»‌مَن‌عَملَ‌بهِذه‌الایه‌فَقد‌استکَمَل‌الایمان«)11(‌،‌هر‌
‌ ‌که‌از‌آیات‌جامع‌قرآن‌است‌ـ کس‌بر‌وفق‌این‌آیه‌ـ
عمل‌کند،‌بی‌تردید‌ایمان‌را‌کامل‌کرده‌است‌.‌قرآن‌
کریم‌در‌یک‌جا)12(‌‌»اثم«‌را‌با‌»برّ«‌مقابل‌نهاده‌،‌

اخـلاق کریمـانه در حکمـت دینی

شرحی‌بر‌دعای‌مکارم‌الاخلاق
‌امام‌سجاد)ع(

بخش)1(

اندیشه



33 مهر و آبان ماه 13۹۲/ سال چهارم / شماره 31 

»فجور«‌ برابر‌ در‌ را‌ آن‌ ‌ و‌در‌دو‌جای‌دیگر)13(‌
آورده‌است‌.‌برابر‌دانستن‌برّ‌وتقوا‌در‌آیه‌ای‌از‌سوره‌
بقره‌ـ‌آیه‌‌1۸9ـ‌قرین‌ساختن‌برّ‌و‌تقوا‌در‌جاهای‌
دیگر)14(‌،‌و‌تقابل‌تقوا‌و‌فجور‌در‌دیگر‌آیات)15(‌،‌
نشان‌از‌ارتباطی‌بسیار‌نزدیک‌میان‌دو‌مفهوم‌برّ‌و‌

تقوا‌دارد‌.
وامّا‌»تقوا«‌که‌می‌توان‌آن‌را‌به‌»ترسی‌آمیخته‌‌با‌
احترام‌از‌خداوند«‌معنا‌کرد‌؛‌با‌بررسی‌‌کاربردهای‌
مفهوم‌ یک‌ دارای‌ صرفاً‌ که‌ گفت‌ باید‌ آن‌،‌ قرآنی‌
نیست‌،‌ ناپسند‌ کردار‌ از‌ پرهیز‌ معنای‌ به‌ و‌ سلبی،‌
بر‌ افزون‌ که‌ انسان‌ درون‌ در‌ است‌ ملکه‌ای‌ بلکه‌
به‌ را‌ وی‌ )فجور(‌،‌ زشتکاری‌ ‌ از‌ او‌ دورساختن‌
نیکوکاری‌)برّ(‌فرا‌می‌خواند.‌بدین‌ترتیب‌است‌که‌
در‌آیاتی‌پر‌شمار،‌صفت‌تقوا‌با‌انجام‌اعمال‌پسندیده‌
ناپسند،‌قرین‌ با‌ترک‌اعمال‌ گوناگون‌،‌و‌نه‌صرفاً‌
گردیده‌است.‌بنابراین‌دو‌صفت‌برّ‌‌و‌تقوا‌نماینده‌
نظام‌اخلاقی‌دینی‌در‌قرآن‌اند‌و‌آیاتی‌متعدد‌با‌سیاق‌:‌
»ومن‌یتق‌الله...«‌و‌»لعلکم‌تتقون/‌لعلهم‌یتقون«‌تخلّق‌
مردمان‌به‌برّ‌و‌تقوا‌از‌اهداف‌رسالت‌برشمرده‌اند.‌
چنان‌که‌دعوت‌پیامبران‌پیشین‌نیز‌همواره‌به‌تقوا‌
بوده‌و‌قرآن‌کریم‌خود‌مایه‌هدایت‌برای‌اهل‌تقوا‌
است‌‌و‌گرامی‌ترین‌مردم‌نزد‌خداوند‌با‌تقواترین‌

آنان‌است.‌)17(‌‌
در‌اهمیت‌اخلاق‌،‌همین‌بس،‌که‌هنجارها‌و‌اصول‌
یعنی‌ اسلام‌،‌ قوانین‌ مبانی‌ مجید‌ قرآن‌ در‌ اخلاقی‌

شریعت‌است.‌)1۸(‌‌
پیش‌گام‌کار‌تعلیم‌‌و‌تربیت‌و‌رهبری‌جنبش‌های‌
پرورشی‌از‌نخست،‌پیامبران‌عظام‌بوده‌اند.‌همانان‌

بودند‌که‌در‌راه‌هدف‌الهی‌خود‌ـ‌که‌تربیت‌انسان‌
است‌ـ‌اساس‌مکارم‌اخلاق‌را‌در‌جهان‌پی‌ریزی‌
و‌ نهادند‌ بنیان‌ را‌ اخلاقی‌ سجایای‌ بنای‌ کردند،‌
کرامت‌های‌اخلاقی‌را‌به‌پیروان‌خود‌آموختند‌و‌در‌
تاریخ‌ از‌هر‌جانبازی‌و‌فداکاری‌ـ‌که‌در‌ این‌راه‌
بی‌نظیر‌است‌ـ‌دریغ‌نورزیدند‌و‌مشعل‌های‌هدایت‌
و‌ایمان‌را‌بر‌سر‌دست‌فرا‌داشتند،‌نور‌رستگاری‌را‌
بر‌زوایای‌اجتماعات‌تابانیدند‌و‌حقیقت‌اخلاق‌را‌با‌
صفای‌ایمان‌آمیختند‌و‌به‌جوامع‌و‌اقوام‌آموختند.‌
از‌فیض‌دم‌آنان‌بود‌‌که‌استعدادها‌بروز‌کرد،‌و‌مُثلُ‌
علیای‌انسانی‌با‌شکوهمندترین‌مظهر‌آشکار‌گشت.‌
در‌طول‌قرن‌های‌متمادی‌یکی‌پس‌از‌دیگری‌در‌
تحکیم‌مبانی‌اخلاق‌و‌گسترش‌اساس‌مقدّس‌آن‌
کوشیدند،‌انسانی‌هایی‌ارزشمند‌را‌پرورش‌دادند‌و‌از‌
مجاهدات‌خویش‌نتایج‌درخشانی‌به‌دست‌آوردند،‌
آورنده‌کامل‌ترین‌دین‌که‌ پیامبران،‌ سرانجام‌خاتم‌
او‌ بود.‌ اعظم‌ پیامبر‌ کرد‌،‌ نسخ‌ را‌ پیشینیان‌ شرایع‌
مأموریت‌یافت‌مکارم‌اخلاق‌را‌به‌کمال‌نهایی‌اش‌
برساند،‌بنایی‌را‌که‌مردان‌بزرگ‌الهی‌پایه‌گذاری‌کرده‌
بودند‌‌تتمیم‌کند‌و‌مسلمانان‌را‌از‌عالی-ترین‌صفات‌
انسانی‌برخوردار‌سازد.‌او‌خود‌در‌روایت‌مشهور‌
فرموده‌است:‌»‌انَِّما‌بعُثِتُ‌لِاتمَم‌مَکارمَِ‌الاخلاق‌«)19(‌‌
؛‌خداوند‌مرا‌برانگیخت‌و‌فرستاد‌تا‌‌مبانی‌اخلاق‌
عالی‌و‌آزادگی‌انسانی‌،‌همه‌را‌به‌مردم‌بیاموزم)20(‌.‌
و‌از‌آن‌جا‌که‌امام‌سجاد‌)علیه‌السلام(‌بنا‌به‌تصریح‌
حدیث‌متواتر‌»ثقلین‌«‌از‌حافظان‌حقایق‌اصلی‌این‌
دین‌آسمانی‌و‌مبینّ‌آموزه‌های‌قرآنی‌و‌تعالیم‌نبوی‌
است‌در‌اثر‌جاودانه‌خود‌،‌»صحیفه‌سجادیه«‌در‌دعای‌

‌که‌پیامبر‌ بیستم‌در‌فرازهایی‌،‌کرامت‌های‌اخلاقی‌را‌ـ
گرامی‌)صلی‌‌الله‌علیه‌وآله(‌برای‌تکمیل‌و‌تتمیم‌
آنها‌بر‌انگیخته‌شد‌ـ‌یک‌به‌یک‌یادآوری‌کرده‌و‌به‌
شرح‌و‌بسط‌آن‌ها‌پرداخته‌است.‌از‌این‌پس‌،‌بنا‌به‌
ضرورت‌و‌اهمیتّ‌مباحث‌اخلاقی‌،‌ترجمه‌و‌شرح‌
آن‌را‌به‌خوانندگان‌عزیز‌و‌گرامی‌تقدیم‌می‌دارم:‌ولا‌

حول‌‌ولا‌قوه‌الا‌بالله‌.‌
----------------

نْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ للهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبعََ ملَِّةَ إبِرَْاهیِمَ حَنیِفاً  1. » وَمَنْ أحَْسَنُ دیِناً ممَِّ
وَاتَّخَذَ اللهُ إبِرَْاهیِمَ خَلیِلًا« ؛ بهتر از آن کسي که روي دل خویش به سوي خداوند 
نهد درحالي که نکوکار باشد و از آیین ابراهیم  پیروی کند کیست ؟ و خداوند 

ابراهیم را دوست خود گرفت ،)نساء آیه 125( . 
ینْاَ  ی بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَینْاَ إلِیَکَْ وَمَا وَصَّ ینِ مَا وَصَّ  2 ،3. » شَرَعَ لکَُم منَِ الدِّ
قُوا فیِهِ« ؛ از دین ، همان را  ینَ وَلاَ تتَفََرَّ بهِِ إبِرَْاهیِمَ وَمُوسَی وَعیِسَی أنَْ أقَیِمُوا الدِّ
براي شما بیان داشت که نوح را بدان سفارش کرده بود؛ و نیز آنچه را که به تو 
وحي کردیم و آنچه را که به ابراهیم و موسی و عیسی ، سفارش کردیم که دین 

را استوار بدارید و در آن ، به پراکندگي نیفتید ، )شوري  آیه 13( .
4. لقمان آیه 12 .
5. بقره آیه 231 . 

6 . همان آیه 129 . 
7 . اعلي آیه 14 . 

8 . شمس،  آیه 9 .  
9. طور آیه 28 ، عبس آیه 16 .

10 . بقره آیه 177 .
11 . تفسیرالمیزان  ج1، ص 431 .

12 . مائده آیه 2 .
13 . انفطار آیه 14 و 13،  مطففین آیه 7 و 18 .

14 . مائده آیه 2، مجادله آیه 9 .
15 . صاد آیه 28،  شمس آیه 8 .

16 .  بقره آیه 2 .
17 . حجرات  آیه 13 .

18 . براي توضیح بیش تر به دائره المعارف بزرگ اسلامي  ج7 ، ص 201 ، 
مقاله اخلاق رجوع کنید .

19 . سفینه البحار ج 1 ، ص  410 .
20 . درباره سیر تاریخي مباحث اخلاقي به دائره المعارف بزرگ اسلامي 

رجوع کنید .
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بسمه‌تعالی
ج-‌ظاهراً‌طواف‌در‌طبقه‌فوقاني‌مسجدالحرام‌
)ولو‌بالاتر‌از‌محل‌جدیدالاحداث‌در‌مورد‌سوال(‌
که‌طواف‌فضا‌و‌هواي‌متعلق‌به‌بیت‌باشد،‌همانند‌

طواف‌در‌طبقه‌پاییني‌و‌صحن‌مسجدالحرام‌مجزي‌و‌
صحیح‌می‌باشد.‌چون‌اسامي‌و‌نامهایي‌همانند‌مسجد‌
براي‌ اعلامي‌ و‌ اسامي‌ رباط،‌ ‌ و‌ مدرسه‌ و‌ بیت‌ و‌
مجموعه‌از‌ساختمان‌و‌فضا‌و‌هواي‌متعلق‌به‌آنها‌
اسـت‌و‌محـکوم‌به‌احـکام‌آنها‌مي‌باشنـد.‌بنـاءً‌
و‌ الحرام‌ الله‌ بیت‌ با‌ محـاذي‌ فضـاي‌ هـذا،‌ علـي‌
البیت‌العتیق‌همانند‌دیوارها‌و‌جدارها‌و‌ارکان‌آن،‌
جزء‌بیت‌الله‌است‌و‌همان‌طور‌که‌طواف‌به‌دور‌
آنها‌طواف‌بیت‌الله‌است،‌پس‌طواف‌فضاي‌متعلق‌
به‌بیت‌الله‌در‌بالا‌هم‌طواف‌بیت‌الّله‌و‌مجزي‌است،‌
و‌ادعاي‌اینکه‌بیت‌الّله‌و‌یا‌غیر‌آن‌از‌اسامي‌و‌اعلام‌

همانندش‌مثل‌مسجد‌و‌مدرسه‌نام‌ساختمان‌و‌بنا‌
است،‌نه‌اعم‌از‌آن‌و‌فضاي‌محاذي‌متعلق‌به‌آنها،‌
ظاهراً‌ناتمام‌مي‌باشد‌که‌سیدّنا‌الاستاذ‌الامام‌الخمیني‌
»س«‌مفصلًا‌از‌آن‌در‌اصول)1(‌بحث‌نموده‌و‌همان‌
معناي‌اعم‌و‌قدر‌جامع‌را‌پذیرا‌شده‌که‌مطابق‌با‌
تحقیق‌مي‌باشد‌و‌بنا‌بر‌این‌مبنا‌است‌که‌تمام‌احکام‌
مسجدالحرام‌و‌مسجدالنبي‌بر‌آن‌دو‌مسجد‌فعلي‌با‌
همه‌توسعه‌آنها‌جـاري‌مي‌باشد،‌و‌ناگفته‌نماند‌که‌
این‌نظریه‌یعني‌وضع‌اسامي‌بر‌قدر‌جامع‌و‌اعم‌که‌
در‌اول‌پاسخ‌به‌آن‌اشـاره‌شده‌به‌نظر‌فقیه‌بزرگوار‌
کاشـف‌الغـطاء)قدس‌سره(‌تأیید‌مي‌شود‌که‌آن‌فقیه‌
کم‌نظیر‌اگر‌نگوییم‌بي‌نظیر‌در‌کشف‌الغطاء‌خود‌در‌
بحث‌مواقیت‌فرموده:‌»الاول:‌في‌ان‌المواقیت‌بأسرها‌
عبار̈�‌عما‌یتساوي‌الاسماء‌من‌تخوم‌الارض‌الي‌عنان‌
السماء‌فلو‌احرم‌من‌بئراو‌سطح‌فیها-‌راکباً‌او‌ماشیاً‌
او‌مضطجعاً‌و‌في‌جمیع‌الاحـوال‌-‌فلا‌باس‌به«)2(،‌‌
و‌به‌نظر‌مي‌رسد‌که‌اگر‌آن‌فقیه‌بزرگوار‌راجع‌به‌
طواف‌هم‌بحث‌نموده‌و‌متعرض‌آن‌شده‌بود،‌قطعاً‌

طواف‌در‌طبقات‌فوقاني‌را‌نیز‌مجزي‌مي‌دانست.
---------------------------

1. تهذیب الاصول،ج1، ص56، )بحث صحیح و اعم، بحث امر رابع(.
2. کشف الغطا، مواقیت الاحرام، المقام الثانی فی احکامها، ص 549.

استفتاء از محضر حضرت آیت الله العظمی صانعی درباره :
طواف در رواق و بام های توسعه یافته اطراف کعبه 
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¬�����‌�óحجت الاسلام والمسلمین µ
Þ
¬

پژوهشگران حوزه  از  یکی  صحتی 
در  داریم  قصد  و  هستند  علمیه 
مورد پژوهش و به خصوص تحقیق 
در  نوآورانه و شجاعانه  پژوهش  و 
حوزه های علمیه با ایشان بحث  و 
جنابعالی  امر  بدو  در  کنیم.  گفتگو 
چه توصیفی از تحقیق و پژوهش و 
اندیشه شجاعانه، نوآورانه و اصلاح 
طلبانه دارید و این نوع تحقیقی چه 
شاخص ها یی باید داشته باشد و چه 
تحقیقی می تواند لایق این نام باشد؟
الرحیم،‌ الرحمن‌ الله‌ بسم‌ ‌
یا‌ تحقیق‌ العالمین؛‌ رب‌ الله‌ الحمد‌
این‌ به‌ چیزی‌ هر‌ از‌ بیش‌ پژوهش‌
توصیف‌نیازمند‌است‌که‌»تحقیق‌به‌ما‌
هو‌تحقیق«‌باشد.‌یعنی‌محقق‌از‌قبل،‌
مقصد‌و‌مقصود‌خود‌را‌به‌آن‌صورت‌
معین‌نکند‌و‌با‌تعصب‌دنبال‌تحقیقی‌
نرود‌بلکه‌تحقیق‌را‌برای‌خود‌تحقیق‌
بخواهد‌به‌این‌معنی‌که‌نتیجه‌تحقیق‌
هر‌چه‌بود‌به‌آن‌تن‌بدهد.‌ما‌خیلی‌ها‌
را‌می‌بینیم‌یک‌کار‌تحقیقی‌می‌کنند‌اما‌
از‌مقدمات‌کار‌پیداست‌که‌از‌همان‌
بیان‌ را‌ خود‌ مقصود‌ و‌ مقصد‌ اول‌
کردند‌و‌می‌خـواهند‌هر‌طـوری‌شده‌
به‌آن‌مقصدی‌که‌از‌قبل‌بیان‌کرده‌اند‌
برسند‌لذا‌می‌روند‌در‌مقدمات‌کار‌و‌
مقدماتی‌را‌بر‌می‌گزیند‌که‌منتهی‌به‌
می‌خواهند،‌ پیش‌ از‌ که‌ نتیجه‌ای‌ آن‌
این،‌نمی‌توان‌ به‌ به‌نظر‌من،‌ برسند.‌
هر‌ از‌ بیش‌ تحقیق‌ گفت.‌ تحقیق‌
و‌ باشد‌ تحقیق‌ خود‌ برای‌ باید‌ چیز‌
نتیجه‌حاصل‌تحقیق‌هر‌چه‌بود‌ در‌
اگرآنچه‌که‌ آن‌تن‌دهد‌و‌ به‌ محقق‌
می‌خواست‌نشد‌و‌یک‌نتیجه‌دیگری‌

از‌آب‌در‌آمد،‌این‌را‌کتمان‌نکند.‌
ترین‌ بزرگ‌ تحقیق‌ گونه‌ این‌
باشد‌ داشته‌ می‌تواند‌ که‌ شاخصه‌ایی‌
عقل‌ دیگری‌ است،‌ آزاد‌ تفکر‌ یکی‌
یکی‌ است،‌ ورزی‌ خرد‌ و‌ مداری‌

دیگر،‌اصل‌مباحثه‌و‌مشورت‌است‌
کامل‌ جستجوی‌ می‌تواند‌ دیگری‌ و‌
باشد‌ تخصصی‌ همچنین،‌ و‌ باشد‌
یعنی‌محقق‌در‌یک‌شاخه‌و‌حوزه‌ای‌
مشخص‌کار‌کند.‌متأسفانه‌بسیاری‌از‌
نویسندگان‌و‌مؤلفان‌روی‌یک‌شاخه‌
نمی‌ایستند‌و‌از‌این‌شاخه‌به‌آن‌شاخه‌
می‌پرند!‌یک‌زمانی‌در‌رابطه‌با‌فلسفه‌
و‌منطق‌می‌نویسند‌و‌زمان‌دیگر‌در‌
با‌فقه‌و‌اصول‌می‌نویسند‌و...‌ رابطه‌
استاد‌ مرحوم‌ پیش‌ سال‌ یا‌50 ‌40.
شهید‌مطهری‌می‌گفت:‌فقه‌ما‌باید‌به‌
صورت‌تخصصی‌باشد،‌مثلًا‌شخصی‌
در‌باب‌قضاوت‌فقیه‌باشد،‌دیگری‌در‌
همه‌ در‌ که‌ چرا‌ باشد،‌ فقیه‌ طهارت‌
کفاف‌ انسان‌ عمر‌ فقه،‌ از‌ باب‌ ‌53
نمی‌دهد،‌این‌نکته‌تنها‌در‌مورد‌فقه‌
نیست‌و‌ما‌عده‌ای‌را‌می‌بینیم‌که‌در‌
همه‌موضوعات‌وارد‌می‌شوند‌و‌نتیجه‌

اش‌می‌شود‌همه‌کاره‌و‌هیچ‌کاره!
شوراهای  به  حقیقت  
¬������óدر µ
Þ
¬

فقهی اشاره دارید که عده ای به راه 
اندازی آن نظر دارند؟

‌بله‌اگر‌شورا‌تخصصی‌باشد‌
و‌هر‌متخصص‌در‌موضوعی،‌در‌آن‌

عضویت‌داشته‌باشد.

¬������óشما غیر از اینکه در حوزه µ
Þ
¬

که  شوراهایی  چنین  می گویید  فقه 
کنند،  شرکت  آن  در  متخصصان 
غیر  ابواب  دیگر  در  شود،  تشکیل 
تشکیل چنین شورای  بر  هم  فقهی 

متخصصان نظر دارید؟
‌بله!‌مثلًا‌در‌حوزه‌تاریخ‌اهل‌
بیت)ع(‌محققینی‌داشته‌باشیم‌که‌هر‌
یک‌متخصص‌در‌زندگانی‌هر‌یک‌از‌

این‌بزرگواران‌باشند.

¬������ó شما یک سری شاخص ها µ
Þ
¬

برای  وار  تیتر  صورت  به  را  یی 
یک تحقیق شجاعانه مطرح کردید، 

توضیح بیشتری می دهید؟
آزاد‌ محققی‌ که‌ موقعی‌ ‌

اندیش‌باشد،‌دایره‌دیدش‌در‌تنگنای‌
بیاید‌ تعصبات‌محدود‌نمی‌شود‌مثلًا‌
به‌مسائل‌دینی‌در‌دایره‌تنگ‌مذهب‌
یا‌فرقه‌یا‌یک‌نحله‌خاص‌نگاه‌کند‌
و‌ است‌ تعصب‌ از‌ نشان‌ این‌ که‌
نمی‌گذارد‌به‌جایی‌برسد.‌در‌صورتی‌
که‌دایره‌دید‌بایستی‌گسترده‌باشد.‌بر‌
اساس‌مثل‌معروف:‌چون‌که‌صد‌آمد‌
که‌ موقعی‌ اما‌ ماست.‌ پیش‌ هم‌ نود‌
هدف‌کوچک‌باشد‌معلوم‌نیست‌که‌
به‌همان‌هدف‌کوچک‌هم‌برسد.‌به‌
مسائل‌دینی‌از‌منظر‌یک‌مذهب‌ویژه‌
نباید‌نگاه‌کرد‌برای‌این‌که‌ما‌معتقدیم‌
حق‌همه‌اش‌پیش‌یک‌کس‌یا‌کسانی‌
نیست‌هر‌کسی‌در‌یک‌وادیی‌مطالعه‌
کرده‌است.مثلی‌می‌گوید:‌همه‌چیز‌را‌
همگان‌دانند‌و‌همگان‌هم‌از‌مادر‌زاده‌

نشده‌اند!
اصل‌عقل‌مداری‌و‌خرد‌ورزی‌
این‌ها‌ ست.‌ شاخص‌ها‌ دیگر‌ از‌ هم‌
ما‌ بدیهیات‌و‌ضروریات‌است‌و‌ از‌
باید‌به‌خود‌ببالیم‌و‌افتخار‌کنیم‌که‌در‌
مذهب‌ما‌پیشوایان‌معصوم‌‌گفته‌اند:‌
‌،�n�¨�ü�Ç���ú���¬�Ç���¨�®�¢�¦�ß���ú�÷���ò�Ô�ç�¦���¨�ß�¢�Ç���Â�1�è�«�~
آمده‌ سنة«‌ »سبعین‌ متون‌ برخی‌ در‌
لحظه‌ یک‌ که:‌ معنی‌ این‌ به‌ است،‌
اندیشیدن‌و‌فهمیدن‌ارزشش‌بیشتر‌از‌

‌60یا‌‌70سال‌عبادت‌است.‌
یک  در  این که  برای  ‌�ó�����¬
µ
Þ
¬

پژوهش به نتیجه قابل توجهی دست 
مطالعات  شما  عقیده  به  کنیم  پیدا 
باید   ما حول حوش یک موضوع  
بیشتر باشد، یا  باید فکر و اندیشه 

بیشتری کرد؟
‌هردو‌لازم‌است،‌ولی‌اندیشه‌
البته‌ است.‌ مطالعه‌ از‌ بیش‌ ارزشش‌
اندیشه،‌فکر،‌درک،‌مطالعه‌صرف‌و‌
یادداشت‌برداری‌خام،‌این‌ها‌اگر‌مبتنی‌
به‌یک‌اندیشه‌آزاد‌و‌فراخ‌‌نباشد‌به‌
جایی‌نمی‌رسد.‌بنابر‌این‌مطالعه‌هم‌
و‌ به‌صورت‌هدفمند‌ اما‌ است‌ لازم‌

مبتنی‌با‌همان‌تفکر‌و‌تعقل‌آزاد.
که  دارد  ضرورتی  
¬������óچه µ
Þ
¬

مشخصات  این  با  تحقیقاتی  چنین 
انجام شود؟!

تحقیق‌ اندازه‌ به‌ ضرورتش‌ ‌
چه‌ بفرمایید‌ که‌ این‌ مثل‌ است.‌
چه‌ است،‌ تحقیق‌ درباره‌ ضرورتی‌
است،‌ فهم‌ و‌ درک‌ برای‌ ضرورتی‌
در‌این‌مورد‌تردیدی‌نیست،‌هر‌چه‌
انسان‌بیشتر‌بفهمد‌بیشتر‌انسان‌است،‌
ضرورت‌ به‌ می‌گردد‌ بر‌ ضرورتش‌
هستی‌و‌وجود.‌مثل‌این‌که‌بپرسید‌چه‌

ضرورتی‌است‌که‌ما‌باشیم!
تحقیق  یک  این که  برای   �ó�����¬
µ
Þ
¬

گیرد  صورت  شجاعانه  و  نوآورانه 
چه عواملی باید وجود داشته باشد 
این ویژگی ها یی که  با  تحقیق  که 

پژوهش و تحقیق نوآورانه و شجاعانه
 در حوزه علمیه

‌گفتگوی‌صفير‌با‌حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين
‌محمد‌صحتی‌سردرودی

)مترجم، محقق تاریخ و عاشورا پژوه(

گفتگو
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شما فرمودید شکل بگیرد؟!
عوامل‌می‌تواند‌زمانی،‌محیطی‌
و‌استاد‌باشد.‌از‌نظر‌زمانی‌انسان‌باید‌
آنقدر‌تحصیلات‌داشته‌باشد‌که‌یک‌
دوره‌ابتدایی‌را‌که‌ما‌می‌گوییم‌دوره‌
باشد‌ کرده‌ درک‌ را‌ اینها‌ مقدمات‌،‌
بیشتر‌ که‌ مقدمات‌ دوره‌ مخصوصاً‌
به‌تربیت‌بها‌می‌دهند‌و‌در‌این‌زمینه‌
پخته‌شده‌باشد،‌چون‌در‌تربیت،‌اسوه‌
و‌الگو‌می‌خواهد‌که‌بیشتر‌بر‌می‌گردد‌
به‌همان‌زمان‌ابتدایی‌ورود‌به‌وادی‌
علم‌اندوزی.‌بنابراین‌‌محقق‌بایستی‌
تا‌ باشد‌ شده‌ تربیت‌ اوان،‌ آن‌ از‌
پژوهش‌ و‌ تحقیق‌ دوران‌ به‌ بتواند‌
مخصوصاً‌تحقیق‌و‌پژوهش‌آزادانه‌

و‌شجاعانه،‌برسد.
در‌ باید‌ محقق‌ محیطی‌ نظر‌ از‌
تربیت‌شده‌ یک‌محیط‌و‌حوزه‌ای‌
را‌ تحقیق‌ روحیه‌ بتواند‌ که‌ باشد‌
کسب‌کند،‌فرض‌کنید‌آن‌هایی‌که‌
زیر‌نظر‌مربیان‌تنگ‌نظر‌و‌افراطی‌
روزی‌ شبانه‌ مدارس‌ در‌ تندرو‌ و‌
اجازه‌ حتی‌ و‌ می‌کنند‌ تحصیل‌
باشند‌ داشته‌ ارتباط‌ مردم‌ با‌ ندارند‌
و‌محبوس‌هستند،‌از‌نظر‌مکانی‌بعید‌
اندیشی‌ آزاد‌ محقق‌ آینده‌ در‌ است‌
روحیه‌ اول‌ همان‌ از‌ چون‌ باشند‌
کشته‌اند!‌ ایشان‌ وجود‌ در‌ را‌ تحقیق‌
این‌طور‌آدم‌ها‌غالبا‌مقلد‌بار‌می‌آیند،‌
مقلد‌می‌مانند‌و‌متاسفانه‌مقلد‌هم‌از‌

دنیا‌می‌روند!
انسان‌ باید‌ این‌که؛‌ دیگر‌ عامل‌
محقق،‌استاد‌دیده‌باشد‌و‌دورانی‌را‌
باشد.‌ گذرانده‌ تلمذ‌ طریق‌ طی‌ در‌
نمی‌شود‌که‌ابتدا‌به‌ساکن‌کسی‌بیاید‌
نظر‌ از‌ کند.‌ بودن‌ محقق‌ ادعای‌ و‌
عملی‌هم‌باید‌آثاری‌ازخودش‌منتشر‌
ساخته‌باشد‌که‌با‌نگاه‌به‌آنها‌بشود‌

گفت‌این‌محقق‌است‌یا‌نیست.‌
فقهی،  زمینه های  
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در  و...  تفسیری  کلامی،  تاریخی، 
پژوهش های  چه  معاصرین،  میان 
صورت  آورانه ای  نو  و  شجاعانه 
گرفته است که  بتوان به آن اشاره 

کرد؟
‌الحمد‌الله‌هم‌درحوزه‌فقه،‌
هم‌در‌حوزه‌تفسیر‌و‌تاریخ‌و‌‌دیگر‌
که‌ داشته‌ایم‌ پژوهشگرانی‌ حوزه‌ها‌
دست‌ شجاعانه‌ای‌ پژوهش‌های‌ به‌
و‌ درفقه‌ بخواهیم‌ اگر‌ کرده‌اند،‌ پیدا‌
الله‌ آیت‌ مرحوم‌ بزنیم‌ مثال‌ اصول‌

ایشان‌فرمودند‌شهرت‌ خویی‌است،‌
کدام‌ هیچ‌ متشرعه‌ عملی‌ و‌ روایی‌
حجت‌نیستند‌که‌این‌خود‌در‌فقه‌یک‌
گام‌بلندی‌بود.‌موقعی‌که‌این‌دو‌تا‌
‌ـ،‌را‌از‌کار‌ ـ‌شهرت‌روایی‌و‌عملی‌
بیاندازید‌خیلی‌از‌فتواها‌را‌باید‌از‌نو‌
تحقیق‌کرد،‌اکثر‌این‌احتیاط‌ها‌یی‌که‌
مستند‌ داریم‌ فقهی‌ کتاب‌های‌ در‌ ما‌
آن‌یا‌‌شهرت‌روایی‌است‌یا‌شهرت‌
فتوایی‌،‌یا‌تمسک‌به‌سیره‌متشرعه.‌در‌
حالی‌که‌ما‌باید‌دنبال‌دلایل‌دیگری‌
می‌توان‌ فقه‌ در‌ همچنین‌ بگردیم.‌

آیت‌الله‌ مرحوم‌ فتاوای‌ از‌ برخی‌ به‌
فتاوای‌ امروزه،‌ همچنین‌ و‌ منتظری‌
برخی‌ یا‌ صانعی‌ الله‌ آیت‌ حضرت‌
نظرات‌استاد‌آیت‌الله‌ابراهیم‌جناتی،‌
مثال‌زد.‌در‌وادی‌تفسیر‌هم‌نخست،‌
المیزان‌از‌علامه‌طباطبایی‌است‌بعد‌از‌
این‌تفسیر،‌تفسیر‌مرحوم‌سید‌محمد‌
حسین‌فضل‌الله‌هم‌این‌گونه‌است.‌
هم‌چنین‌می‌توان‌‌از‌مرحوم‌آیت‌الله‌
صاحب‌ شوشتری‌ تقی‌ محمد‌ شیخ‌
ایشان‌ که‌ برد‌ نام‌ الرجال،‌ قاموس‌
تاریخ،‌ در‌ هم‌ و‌ رجال‌ علم‌ در‌ هم‌
اندیشه‌های‌انتقادی‌بسیاری‌داشت‌که‌

در‌آثارش‌به‌جا‌مانده‌است.
عالی  حضرت  
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بیشتر متمرکز بر بحث های تاریخی 
پژوهی  عاشورا  بحث های  بیشتر  و 
این  در  را  کسانی  چه  شما  است. 
زمینه خیلی شاخص و بارز می دانید 
و کارهایشان می تواند در ذیل این 

اندیشه های شجاعانه قرار بگیرد؟
‌من‌در‌حوزه‌عاشورا‌پژوهی‌
تنها‌کسی‌که‌دیدم‌شجاعانه‌و‌از‌سر‌
آزاد‌اندیشی‌قلم‌زده‌و‌آثاری‌را‌به‌جا‌
گذاشته‌مرحوم‌صالحی‌نجف‌آبادی‌
کتاب‌شهید‌جاوید‌است‌و‌ صاحب‌
البته‌آثار‌دیگر‌ایشان‌در‌برخی‌دیگر‌

موضوعات‌از‌این‌خصیصه‌برخوردار‌
است.‌گرچه‌من‌با‌اصل‌نظر‌مرحوم‌
صالحی‌نجف‌آبادی‌در‌کتاب‌شهید‌
در‌ معتقدم‌ اما‌ نیستم‌ موافق‌ جاوید‌
این‌کتاب‌سه‌گام‌بلند‌برداشته‌است،‌
در‌موضوع‌هدف‌ که‌ را‌ یک‌گامش‌
شناسی‌امام‌حسین‌)ع(‌باشد‌و‌هدف‌
امام‌حسین)ع(‌را‌محدود‌به‌تشکیل‌
حکومت‌بکند‌این‌را‌بر‌نمی‌تابیم‌یا‌
درک‌نمی‌کنیم.‌اما‌دو‌گام‌دیگر،‌یکی‌
گام‌عقل‌مدارانه‌و‌خرد‌ورزانه‌وارد‌
شدن‌و‌دیگری‌غلو‌ستیزی‌بسیار‌قابل‌
توجه‌است‌و‌‌امروزه‌این‌دو‌گام‌‌از‌
آن‌نیازهای‌مبرمی‌است‌که‌در‌حوزه‌
علمیه‌متاسفانه‌بعد‌از‌صالحی‌نجف‌
این‌وادی‌ نیست‌که‌در‌ آبادی‌کسی‌
مثل‌ایشان‌گام‌بردارد‌و‌پخته‌و‌جهان‌

دیده‌باشد.
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می توان نام برد؟
نوری‌ ایشان‌محدث‌ از‌ قبل‌ ‌
محسن‌ سید‌ و‌ مرجانش،‌ و‌ لؤلؤ‌ با‌
با‌ الشیعه‌ اعیان‌ عاملی‌صاحب‌ امین‌
کتاب‌التنزیه‌که‌کارهای‌او‌هم‌خیلی‌

شجاعانه‌بود.
فتاوای  به  کردید  
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جدید آیت الله صانعی؛ به نظر شما 
در حال حاضر چه تلقیی از فتاوای 
ایشان که برخی از آن، حاوی فتاوای 

غیر مشهور هم است، وجود دارد؟
است‌ یادم‌ که‌ آنجا‌ تا‌ من‌ ‌
برخی‌از‌فتاوای‌آیت‌الله‌صانعی‌خیلی‌
شجاعانه‌و‌عقل‌مدرانه‌و‌خردوورزانه‌و‌
راهگشا‌است.‌به‌عنوان‌نمونه‌و‌چون‌در‌
ماه‌رمضان‌با‌هم‌داریم‌گفتگو‌می‌کنیم؛‌
برای‌ما‌عمری،‌سن‌بلوغ‌دختران‌مسئله‌
بود.‌اصلًا‌می‌دیدیم‌که‌یک‌دختری‌در‌
نه‌سالگی‌و‌در‌سن‌رشد‌بخواهد‌روزه‌
بگیرد‌به‌شدت‌به‌او‌آسیب‌می‌رساند.
که‌ صانعی‌ الله‌ آیت‌ فتوای‌ که‌ این‌ تا‌
بلوغ‌دختر‌‌13سالگی‌ می‌گویند‌آغاز‌
و‌ ورزانه‌ عقل‌ که‌ شد‌ صادر‌ است‌
خردورزانه‌است.‌چنین‌فتاوایی‌و‌امثال‌
می‌تواند‌ شده‌ صادر‌ ایشان‌ از‌ که‌ آن‌
راهگشای‌بسیاری‌از‌مقلدان‌باشد.‌در‌
نو‌ نظرات‌ برخی‌ با‌ مخالفت‌ با‌ رابطه‌
اندیشانه‌و‌شجاعانه‌آیت‌الله‌صانعی،‌
سیاسی‌‌ مواضع‌ برخی‌ دارد‌ احتمال‌
گذشته‌ سال‌ چند‌ این‌ در‌ مخصوصاً‌
اضافه‌شده‌باشد‌که‌این‌برخوردها‌‌در‌

طول‌تاریخ‌بی‌سابقه‌نیست.

از نظر محیطی محقق باید در یك محیط و حوزه ای تربیت شده 
باشد که بتواند روحیه تحقیق را کسب کند، فرض کنید آن هایی 
که زیر نظر مربیان تنگ نظر و افراطی و تندرو در مدارس شبانه 
روزی تحصیل می کنند و حتی اجازه ندارند با مردم ارتباط داشته 
باشند و محبوس هستند، از نظر مکانی بعید است در آینده محقق 
آزاد اندیشی باشند چون از همان اول روحیه تحقیق را در وجود 
مقلد  می آیند،  بار  مقلد  غالبا  آدم ها   طور  این  کشته اند!  ایشان 

می مانند و متاسفانه مقلد هم از دنیا می روند!

ما به طور دایم باید اندیشه ها  و 
و  کنیم  غربال  را  یمان  عقیده ها 
گرنه برخی از این قواعد اگر راکد 
بماند صورت عقده به خودش پیدا 
می شود  تولید  مرضی  و  می کند 
نام عقیده. چنانچه مولوی در  به 
نامیده  را عقیده  مثنوی، عقده ها  
است. لذا من معتقد هستم در همه 
حوزه ها   ما محتاج به پژوهش های 
شجاعانه و نوگرایانه هستیم. باید 
در همه حوزه ها  باز اندیشی کنیم 
و  مبتلابه  مسایل  در  مخصوصاً 
اجتماعی که امروزه در دنیا مورد 

بحث است.

گفتگو
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و  شجاعانه  تحقیق  
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بگیرد  شکل  بخواهد  اگر  نوآورانه 
به  رو  موانعی  سری  یک  با  حتماً 
رو می شود به نظر شما چه موانعی 
چه  و  دارد  وجود  راه  این  سر  بر 
آسیب ها یی ممکن است به این گونه 

پژوهش وارد شود؟
‌در‌رابطه‌با‌موانع‌تا‌اینجا‌به‌
صورت‌پراکنده‌حرف‌ها‌یی‌گفته‌شد،‌
یکی‌از‌موانع‌تعصبات‌مذهبی‌است،‌
عوام‌زدگی‌هم‌یکی‌از‌موانع‌است.‌
بزرگ‌ترین‌آسیبی‌که‌می‌تواند‌وجود‌
داشته‌باشد‌این‌است‌که‌طرف‌بیاید‌
افراط‌کند‌یعنی‌چنان‌بپندارد‌که‌هر‌
که‌ این‌ صرف‌ به‌ زدن،‌ تازه‌ حرف‌
است.‌ حقانیتش‌ بر‌ دلیل‌ است‌ تازه‌
در‌صورتی‌که‌چنین‌نیست‌و‌موقعی‌
در‌ آسیب‌ از‌ می‌تواند‌ تحقیق‌ یک‌
امان‌بماند‌که‌از‌این‌تنگناها‌برهد‌و‌
صاحب‌تحقیق‌و‌نظریه،‌افراط‌نکند.‌
به‌یکی‌گفتند:‌داری‌از‌لبه‌پشت‌بام‌
میافتی‌و‌برو‌عقب‌عقب‌عقب!‌رفت‌
بنابراین،‌صرف‌ افتاد!‌ آن‌طرف‌ از‌ و‌
و‌ افراط‌ موجب‌ نباید‌ بودن‌ نوآورانه‌
تفریط‌شود،‌و‌صرف‌نوآورانه‌بودن‌
دلیل‌بر‌حقانیت‌هر‌حرفی‌نمی‌شود.
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که  می شود  احساس  ضرورت  یی 
نوآورانه ای   و  جدید  پژوهش های 

صورت بگیرد؟
‌در‌همه‌زمینه‌ها‌!‌من‌معتقد‌
هستم‌فکر‌و‌اندیشه‌مثل‌آب‌می‌ماند‌
و‌اگر‌جریان‌نداشته‌باشد‌می‌گندد،‌هر‌
فکری‌این‌طور‌است،‌فکر‌الهی،‌فکر‌
دینی،‌فکر‌حوزوی‌و‌دانشگاهی‌این‌
گونه‌است.‌ما‌همیشه‌باید‌یافته‌های‌
خودمان‌را‌باز‌اندیشی‌و‌بازیابی‌کنیم.‌
مثال‌ شما‌ برای‌ خداشناسی‌ از‌ حتی‌
بزنم،‌خدا‌آن‌قدر‌بزرگ‌و‌زیبا‌است‌
که‌ما‌هر‌چه‌زیبا‌تر‌بپرستیمش‌و‌از‌او‌
حرف‌بزنیم‌باز‌جا‌دارد.‌یکی‌از‌شعرا‌

شعری‌دارد:
بی‌زارم‌ازآن‌کهنه‌خدایی‌که‌تو‌داری‌
هر‌لحظه‌مرا‌تازه‌خدای‌دگری‌هست

ما‌به‌طور‌دایم‌باید‌اندیشه‌ها‌و‌
عقیده‌ها‌یمان‌را‌غربال‌کنیم‌و‌گرنه‌
بماند‌ راکد‌ اگر‌ قواعد‌ این‌ از‌ برخی‌
صورت‌عقده‌به‌خودش‌پیدا‌می‌کند‌
و‌مرضی‌تولید‌می‌شود‌به‌نام‌عقیده.‌
عقده‌ها‌ مثنوی،‌ در‌ مولوی‌ چنانچه‌
لذا‌من‌معتقد‌ نامیده‌است.‌ را‌عقیده‌

هستم‌در‌همه‌حوزه‌ها‌‌ما‌محتاج‌به‌
نوگرایانه‌ و‌ شجاعانه‌ پژوهش‌های‌
باز‌ حوزه‌ها‌ همه‌ در‌ باید‌ هستیم.‌
مسایل‌ در‌ مخصوصاً‌ کنیم‌ اندیشی‌

در‌ امروزه‌ که‌ اجتماعی‌ و‌ مبتلابه‌
مخصوصاً‌ است،‌ بحث‌ مورد‌ دنیا‌
معتقد‌ من‌ زنان.‌ حقوق‌ با‌ رابطه‌ در‌
هستند،‌ مظلوم‌ امروزه‌ زنان‌ هستم‌
نمی‌شود،‌ رعایت‌ چندان‌ حقوقشان‌
در‌ باید‌ ما‌ ‌... و‌ دیه‌ ارث،‌ درمسئله‌
اینها‌‌بازاندیشی‌بکنیم‌و‌نچسبیم‌به‌
ببینیم‌ باید‌ احادیث،‌ و‌ آیات‌ ظواهر‌
مراد‌و‌مقصود‌شارع‌چه‌بوده‌است،‌
آنچه‌برای‌یک‌فقیه،‌مفتی‌و‌مستنبط‌

لازم‌است‌این‌است‌که‌مذاق‌شرع‌را‌
بدست‌بیاورد،‌ببیند‌خدا‌که‌این‌حکم‌
این‌حکم‌ از‌تشریع‌ را‌تشریع‌کرده،‌
نچسبد‌ و‌ است‌ بوده‌ چه‌ مقصودش‌
به‌ظاهر‌حکم.‌اگر‌ما‌مقصدگرایانه‌به‌
مسائل‌فکری‌نگاه‌کنیم‌خیلی‌از‌گره‌ها‌

باز‌می‌شود.
اشاره  زن  حقوق  به  
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کردید، یکی از حوزه ها یی که آیت 
الله صانعی بر روی آن تحقیق کرده و 
فتاوای نوی دارند، بحث حوزه زنان 
است مانند برابری دیه، قصاص چه 
در زن و مرد مسلمان وغیر مسلمان. 

نظر شما در این رابطه چیست؟

قضیه‌ به‌ تعصب‌ بدون‌ اگر‌ ‌
خداوند‌ که‌ هستیم‌ معتقد‌ کنیم‌ نگاه‌
بدون‌ حکمی‌را‌ هیچ‌ و‌ است‌ حکیم‌
حکمت‌صادر‌نمی‌کند.‌اگر‌در‌زمان‌

پیامبر)ص(‌و‌عصر‌حضور‌و‌در‌زمان‌
ائمه‌فرض‌کنیم‌دیه‌زن‌نصف‌دیه‌مرد‌
بوده‌‌به‌خاطر‌این‌بوده‌که‌آن‌زن‌نان‌
آور‌خانواده‌نبوده‌است‌و‌اما‌امروزه‌
اگر‌شرایط‌عوض‌بشود‌مثلًا‌یک‌زنی‌
را‌یک‌قاتلی‌بکشد‌که‌آن‌زن‌نان‌آور‌
اینجا‌ است‌ شاغل‌ و‌ است‌ خانواده‌
دیگر‌نمی‌شود‌گفت‌دیه‌اش‌نصف‌
است‌چون‌باید‌به‌فلسفه‌حکم‌نگاه‌
دید‌که‌مقصود‌و‌هدف‌ باید‌ و‌ کرد‌

بوده‌ چه‌ حکم‌ این‌ تشریع‌ از‌ شارع‌
است.‌آنچه‌مسلم‌است‌این‌است‌که‌
شارع‌عادل‌است‌و‌ظلم‌نمی‌کند،‌آن‌
زمان‌عدالت‌با‌نصف‌بدست‌می‌آمد‌
و‌ باشد‌ ظلم‌ نصف‌ این‌ اگر‌ امروزه‌

عدل‌نباشد،‌باید‌مساوی‌باشد.
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که زمان و مکان در تغییر اندیشه ها و 
فتاوا خیلی مهم است؟

‌بله،‌با‌عوض‌شدن‌شرایط‌و‌
موضوعات،‌حکم‌هم‌عوض‌می‌شود.
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است که مردها نان آور هستند، بنابر 
اقتصادی را  نظر من مسائل  به  این 

نمی شود در این بحث دیه وارد کرد.
‌مسایل‌اقتصادی‌می‌تواند‌یکی‌

از‌حکمت‌های‌مد‌نظر‌شارع‌باشد.

¬�����‌�óبه نظر شما در حوزه های µ
Þ
¬

از  برآیندی  چه  امروزه،  علمیه 
آیا  دارد؟  پژوهش وجود  و  تحقیق 
و  نوآورانه  پژوهش های  و  تحقیق 
اصلاح طلبانه صورت می گیرد؟ اگر 
صورت می گیرد چه مقدار است و 
دلیل  چه  به  نمی گیرد  صورت  اگر 
علمیه  حوزه  در  تحقیق   نوع  این 

صورت نمی گیرد؟
که‌ آنجا‌ تا‌ من‌ متاسفانه‌ ‌
دیدم‌در‌حوزه‌ها‌دو‌تا‌مشکل‌داریم،‌
این‌ به‌ اکثریت‌ اما‌ همه،‌ نمی‌گویم‌
این‌ یکی‌ هستند.‌ گرفتار‌ مشکل‌ دو‌
لباسی‌های‌ هم‌ از‌ بسیاری‌ که‌ است‌
آمده‌اند‌،‌ دنیا‌ به‌ مقلد‌ که‌ این‌ مثل‌ ما‌
از‌ مقلد‌ است‌ قرار‌ و‌ مانده‌اند‌ مقلد‌
با‌ برخورد‌ در‌ من‌ مثلًا‌ بروند!‌ دنیا‌
یک‌روحانی40ـ‌‌50ساله،‌هنگامی‌‌که‌
بحثی‌پیش‌می‌آید‌و‌می‌خواهد‌دلیلی‌
برای‌حرفی‌بیاورد‌می‌بینم‌تنها‌دلیلش‌
گفته‌ را‌ این‌ آقا‌ فلان‌ که‌ است‌ این‌
این‌رنج‌می‌برم،‌‌1400 از‌ است.‌من‌
ما‌ به‌ علی)ع(‌ حضرت‌ پیش‌ سال‌
توصیه‌کرده‌است‌و‌گفته‌:‌»انُظر‌الی‌
ما‌قال‌و‌لا‌تنَظُر‌الی‌مَن‌قال«،‌یعنی:‌
نبین‌که‌گوینده‌چه‌کسی‌است‌بلکه‌
گویند‌ به‌ می‌گوید،‌ چیزی‌ چه‌ ببین‌
نگاه‌نکن‌و‌حرف‌را‌درک‌کن.‌از‌ائمه‌
چنینی‌ این‌ سفارشات‌ معصومین)ع(‌
سال‌ ‌1400 گذشت‌ با‌ نیست.‌ کم‌
هنوز‌ما‌می‌بینیم‌که‌عده‌ای‌شخصیت‌
ما،‌ بزرگان‌ از‌ بسیاری‌ زده‌اند.البته‌
بزرگ‌بودنشان‌حقیقی‌است‌مثل‌شیخ‌
و‌ مفید‌ شیخ‌ مرتضی،‌ سید‌ طوسی،‌
شیخ‌انصاری����°��ö�����ô�ß���…�¦���¨�g��.‌خلاصه‌
این‌که؛‌مشاهده‌می‌شود‌بسیاری‌که‌کم‌
هم‌نیستند،‌اصلا‌روحیه‌تحقیق‌ندارند‌
و‌کاملًا‌روحیه‌تقلید‌دارند‌در‌صورتی‌
که‌تقلید‌تنها‌در‌فروع‌است‌و‌آن‌هم‌
اگر‌دقت‌کنید‌تقلید‌نیست‌و‌از‌نوع‌
مراجعه‌به‌متخصص‌است.‌درانتخاب‌
همه‌ است.‌ آزاد‌ انسان‌ ‌ هم‌ مجتهد‌
فقهای‌ما‌در‌ضروریات‌مذهبی‌تقلید‌
را‌حرام‌می‌دانند‌و‌فقط‌جواز‌آن‌در‌
است.‌ می‌دانند‌ جزئیات‌ و‌ فروعات‌
بار‌ تقلید‌ روحیه‌ با‌ فقط‌ عده‌ای‌ اما‌
آمده‌اند‌و‌لذا‌هیچ‌به‌فکر‌این‌نیستند‌
که‌خودشان‌چیزی‌بفهمند،‌فقط‌نقل‌
قول‌می‌کنند،‌راوی‌هستند‌و‌درایت‌

به  انتشار  فرصت  که  دارد  وجود  تحقیقاتی  حوزه ها   در 
آنها نمی دهند. ماهی نیست که ما کتاب ها یی را به صورت 
آن ها   بردن  نام  از  فعلا  که  نخریم  میزی  زیر  و  زیراکسی 
خودداری می کنم! کسی که تشنه اندیشه باشد می گردد اینها 

را پیدا می کند.

گفتگو
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روایت‌ نهایت،‌ در‌ کارشان‌ و‌ ندارند‌
کردن‌حاصل‌تحقیقات‌دیگران‌است.‌
‌، حوزه‌ها‌ در‌ تحقیق‌ دیگر‌ مشکل‌
است،‌ اندیشه‌ در‌ شجاعت‌ کمبود‌
کیمیا‌ مثل‌ شجاعت،‌ من‌ نظر‌ به‌
نواندیشی.‌خیلی‌ می‌ماند،‌مخصوصاً‌
کم‌هستند‌آنهایی‌که‌شجاعت‌داشته‌
بفهمند.‌ را‌ باشند‌و‌خودشان‌چیزی‌
است.‌ ترس‌ آن‌ عمده‌ علت‌ ظاهرا‌
مولا‌علی‌)ع(‌در‌کلمات‌قصار‌نهج‌
البلاغه‌دارد:‌~��Ð�ì�ü�÷���ú�¦�´�ó�¦���Â¨�«،‌ترس‌
به‌ عده‌ای‌ است.‌ کاستی‌ نوع‌ یک‌
این‌بلا‌گرفتار‌هستند‌و‌جرات‌خود‌
اندیشی‌ندارند‌و‌همه‌اش‌می‌خواهند‌
بزرگ‌چه‌ استاد‌و‌فلان‌ ببینند‌فلان‌
شجاعت‌ تنها‌ نه‌ لذا‌ است‌ گفته‌
خلاف‌اندیشی‌ندارند‌اصلًا‌شجاعت‌
که‌ آنهایی‌ و‌ ندارند‌ هم‌ اندیشیدن‌
کم‌ خیلی‌ دارند‌ اندیشیدن‌ شجاعت‌
هستند.‌باز‌هم‌تکرار‌می‌کنم‌شجاعت‌
در‌ بخواهم‌ اگر‌ می‌ماند.‌ کیمیا‌ مثل‌
میان‌فقهای‌معاصر‌نام‌ببرم‌بایستی‌از‌
امثال:‌مرحوم‌آیت‌الله‌خویی،‌مرحوم‌
صانعی،‌ الله‌ آیت‌ منتظری،‌ الله‌ آیت‌
استاد‌جناتی،‌آیت‌الله‌صالحی‌نجف‌
آبادی‌و‌مرحوم‌آیت‌الله‌دکتر‌صادقی‌
صاحب‌تفسیر‌الفرقان،‌یاد‌کنم‌که‌البته‌
این‌گونه‌شخصیت‌ها‌ست‌ بودن‌ کم‌

که‌ما‌را‌رنج‌می‌دهد.‌

¬������ó یکی از آسیب های تحقیق µ
Þ
¬

آثار  برخی  به  که  است  همین  هم 
اجازه چاپ و انتشار داده نمی شود!

‌بله‌با‌شما‌موافقم.‌در‌حوزه‌ها‌
تحقیقاتی‌وجود‌دارد‌که‌فرصت‌انتشار‌
به‌آنها‌نمی‌دهند.‌ماهی‌نیست‌که‌ما‌
زیراکسی‌ صورت‌ به‌ را‌ یی‌ کتاب‌ها‌
نام‌ از‌ فعلا‌ که‌ نخریم‌ میزی‌ زیر‌ و‌
کسی‌ می‌کنم!‌ خودداری‌ آن‌ها‌ بردن‌
که‌تشنه‌اندیشه‌باشد‌می‌گردد‌اینها‌را‌
پیدا‌می‌کند‌اما‌اگر‌کسی‌تشنه‌اندیشه‌
نباشد‌و‌ساده‌لوحانه‌همه‌را‌معصوم‌
بداند،‌مثل‌اهل‌سنت‌که‌هر‌صحابی‌را‌
عالم‌و‌عادل‌می‌پندارند‌و‌به‌هیچ‌کس‌
گمان‌اشتباه‌ندارند،‌با‌تقلید،‌مطالب‌
را‌می‌پذیرد‌و‌با‌تقلید‌از‌دنیا‌می‌رود.

شما  نظر  این  به  توجه  
¬������óبا µ
Þ
¬

یکی از موانع و آسیب های جدی که 
به حوزه تحقیق وارد می شود مسلط 
بر  کاری  سیاسی  و  سیاست  شدن 

حوزه تحقیق و اندیشه است.
‌دقیقاً!

اینکه  برای  شما  راهکار   �ó�����¬
µ
Þ
¬

غیر  و  آزادانه  تحقیق  بحث  این 
مقلدانه گسترش پیدا کند چیست که 
بتوانند در این راه حرکت  محققین 

کنند؟
‌راه‌کار‌های‌بسیاری‌می‌توان‌
مطرح‌کرد.‌یکی‌از‌این‌راه‌کار‌ها‌این‌
است‌که‌بزرگان‌ما‌و‌افراد‌متمولی‌که‌
دل‌در‌گرو‌پیشرفت‌های‌علمی‌دارند‌
افراد‌مستقل‌ اقتصادی‌ نظر‌ از‌ واقعا‌
که‌دارای‌استقلال‌فکری‌هستند‌را‌
امام)ع(‌ سهم‌ همین‌ کنند.‌ پشتیبانی‌
و‌سادات‌می‌تواند‌در‌این‌راه‌صرف‌
شود.‌به‌پیشینه‌پرداخت‌سهم‌امام)ع(‌‌
بهتر‌ مطلب‌ این‌ شود‌ مراجعه‌ اگر‌
واضح‌می‌شود.‌سال‌گذشته‌محرم‌در‌
برنامه‌داشتیم‌ اصفهان‌‌10جلسه‌ای‌
مکتب‌ در‌ عدل‌ اصل‌ با‌ رابطه‌ در‌
تشیع.‌آخر‌بحث‌من‌رسید‌به‌بحث‌
این‌خمسی‌ مثلًا‌ سیادت‌و‌خمس.‌
من‌ می‌گوییم‌ آن‌ به‌ امام‌ سهم‌ که‌
معتقدم‌اگر‌ما‌دقت‌بکنیم‌به‌زندگی‌
حضور‌ عصر‌ در‌ معصومین،‌ ائمه‌
ائمه)ع(‌این‌خمس‌را‌به‌چه‌کسانی‌
می‌دادند،‌اگر‌‌تحقیق‌کنیم‌می‌بینیم‌
بیشتر‌به‌اشخاصی‌مثل‌دعبل‌خزائی،‌
که‌می‌گفت‌من‌‌50سال‌است‌چوبه‌
دارم‌را‌به‌دوش‌می‌کشم!‌داده‌می‌شد.‌
یا‌کمیل‌اسدی‌که‌بنی‌امیه‌برای‌سرش‌
جایزه‌گذاشته‌بودند‌و‌سال‌ها‌متواری‌
بود‌و‌درکوه‌های‌صعب‌العبور‌زندگی‌
می‌انداختند‌ زندانش‌ مدام‌ می‌کرد،‌
و‌از‌زندان‌فرار‌می‌کرد‌و‌حرفش‌را‌

فعالین‌ از‌ یی‌ نمونه‌ها‌ این‌ها‌ می‌زد.‌
اجتماعی‌و‌سیاسی‌‌آن‌دوران‌بودند‌
می‌دادند.‌ آن‌ها‌ به‌ را‌ وجوهات‌ که‌
امروزه‌هم‌برای‌اینکه‌در‌حوزه‌آزاد‌
بیاید‌ پیش‌ تفکر‌ تولید‌ و‌ اندیشی‌
پشتیبانی‌ آزاداندیش‌ متفکران‌ از‌ باید‌
نظر‌ از‌ یکی‌ هم‌ پشتیبانی‌ این‌ شود.‌
هم‌ یکی‌ و‌ است‌ اقتصادی‌ و‌ مادی‌
از‌نظر‌حیثیتی‌است.‌برای‌هرانسانی‌
بزرگترین‌بلا‌و‌گرفتاری‌و‌اتهام‌این‌
است‌که‌متهم‌به‌فساد‌اندیشه‌شود‌و‌
همه‌ازاین‌می‌ترسند‌و‌حق‌هم‌دارند،‌
تازه‌ای‌ با...‌،‌یک‌حرف‌ اکثریت‌ زیرا‌
گری‌ وهابی‌ به‌ را‌ طرف‌ می‌شنوند‌
می‌گویند‌ می‌کنند،‌ متهم‌ وسنی‌گری‌
فلانی‌خلاف‌مشهور‌نظر‌داده‌‌است،‌
انگار!‌حرف‌خلاف‌شهرت‌زدن‌گناه‌
کبیره‌است.‌موقعی‌که‌طرف‌متهم‌به‌
از‌جامعه،‌ اندیشه‌شود‌گذشته‌ فساد‌
حتی‌در‌میان‌خانواده‌خودش‌غریب‌
است.‌ سخت‌ خیلی‌ این‌ و‌ می‌شود‌
لذا‌آن‌هایی‌که‌قدرتی‌دارند‌ـ‌مرادم‌
به‌ باید‌ ‌،‌- است‌ عظام‌حوزه‌ مراجع‌
آزاد‌ متفکرین‌ هوای‌ معروف،‌ قول‌
آن‌ها‌ از‌ و‌ باشند‌ داشته‌ را‌ اندیش‌
مثل‌ امروزه‌ نکنند.‌کسانی‌که‌ غفلت‌

کمیل‌ مثل‌ هستند،‌ خزائی‌ دعبل‌
اسدی‌هستند،‌به‌آنها‌برسند‌و‌از‌آن‌ها‌
بزرگان‌که‌ این‌ برخی‌ کنند.‌ حمایت‌
از‌دنیا‌رفته‌اند‌من‌رفتم‌پیش‌یکی‌دو‌
تا‌از‌آن‌ها‌و‌عرض‌کردم:‌وقتی‌شما‌
مبلغی‌مختصر‌را‌به‌عنوان‌تقسیمی‌به‌
همه‌می‌دهید‌معمم‌و‌غیر‌معمم،‌درس‌

خوان‌وغیر‌درس‌خوان؛‌خودتان‌هم‌
مختلف‌ جاهای‌ در‌ برخی‌ می‌دانید‌
شاغل‌هستند.‌به‌جای‌این‌که‌به‌همه‌
بدهید‌آیا‌بهتر‌نیست‌لیستی‌و‌آماری‌
انسان‌های‌مفید‌و‌فعال‌که‌در‌ از‌آن‌
حوزه‌کار‌می‌کنند‌تهیه‌شود‌و‌به‌این‌ها‌
رسیدگی‌شود‌که‌باعث‌می‌شود‌هم‌
اینها‌زندگی‌شان‌تحولی‌پیدا‌کند‌و‌هم‌
از‌این‌ها‌پشتیبانی‌کرده‌اید‌تا‌تولید‌فکر‌
حوزه‌پیش‌بیاید؟‌خلاصه‌این‌مسئله‌
اقتصادی‌مسئله‌کمی‌نیست.‌موقعی‌که‌
اما‌ دارد،‌ تحقیق‌ توان‌ که‌ فردی‌ یک‌
دغدغه‌نان‌شبش‌را‌داشته‌باشد‌معلوم‌
است‌داعیه‌دارد‌که‌فکر‌تازه‌اش‌را‌به‌
گونه‌ای‌دیگر‌بیان‌کند‌از‌ترس‌اینکه‌
نشود.‌ بسیار‌ انگ‌های‌ به‌ متهم‌ فردا‌
تنها‌شجاعتی‌که‌می‌تواند‌داشته‌باشد‌
این‌است‌که‌مطالبش‌را‌می‌نویسد‌و‌
وصیت‌می‌کند‌بعد‌از‌مرگم‌که‌فضا‌

باز‌است‌منتشرش‌کنید!
مهم  شما  نظر  به  
¬������óبنابراین µ
Þ
¬

از نظر  این است که  ترین راه کار 
تحقیق  اهل  معنوی  و  اقتصادی 

مستقل، حمایت شوند؟
این‌که‌ راه‌کار‌ دیگر‌ و‌ بله!‌ ‌
در‌ باشد،‌ فراهم‌ انتقاد‌ و‌ بیان‌ آزادی‌
حوزه،‌بایستی‌مجله‌های‌مستقل‌با‌هم‌
رقابت‌کنند‌و‌ازآن‌طرف‌شبکه‌های‌
اینترنتی‌و‌ماهواره‌ای‌مستقلی‌باشند‌که‌
بیایند‌فقط‌کتاب‌و‌تحقیقات‌مختلف‌
دهند.‌ قرار‌ بررسی‌ و‌ نقد‌ ‌ مورد‌ را‌
برای‌ نعمت‌ بزرگترین‌ انتقادپذیری‌
بداند‌ باید‌ انسان‌ است.‌ تحقیق‌ رشد‌
که‌منتقد،‌بزرگترین‌نعمت‌برای‌یک‌
متفکر‌است.‌کمترین‌فایده‌منتقد‌این‌
است‌که‌آدم‌فکرش‌را‌تعدیل‌می‌کند‌
و‌می‌فهمد‌که‌کسی‌هم‌هست‌که‌بر‌
یک‌ و‌ می‌اندیشد‌ او‌ اندیشه‌ خلاف‌
ممکن‌ هم‌ او‌ که‌ می‌دهد‌ احتمالی‌
نهایت‌ در‌ و‌ باشد‌ داشته‌ حق‌ است‌
تند‌نمی‌رود‌و‌اندیشه‌هایش‌را‌تعدیل‌
می‌کند.‌بنابر‌این،‌دعاگوی‌منتقد‌آثار‌و‌
اندیشه‌ها‌یمان‌باشیم‌و‌از‌او‌استقبال‌
کنیم‌که‌اینها‌همه‌اش‌از‌ضروریات‌

است.
‌

نعمت  بزرگترین  انتقادپذیری 
انسان  است.  تحقیق  رشد  برای 
بزرگترین  منتقد،  که  بداند  باید 
است.  متفکر  یك  برای  نعمت 
کمترین فایده منتقد این است که 
و  می کند  تعدیل  را  فکرش  آدم 
می فهمد که کسی هم هست که بر 
خلاف اندیشه او می اندیشد و یك 
ممکن  هم  او  که  می دهد  احتمالی 
است حق داشته باشد و در نهایت 
را  اندیشه هایش  و  نمی رود  تند 
تعدیل می کند. بنابر این، دعاگوی 
یمان  اندیشه ها  و  آثار  منتقد 
که  کنیم  استقبال  او  از  و  باشیم 
اینها همه اش از ضروریات است.

ما به طور دایم باید اندیشه ها  و 
و  کنیم  غربال  را  یمان  عقیده ها 
گرنه برخی از این قواعد اگر راکد 
خودش  به  عقده  صورت  بماند 
تولید  مرضی  و  می کند  پیدا 
چنانچه  عقیده.  نام  به  می شود 
عقـده ها   مـثنوی،  در  مولوی 
من  لذا  است.  نامیده  عقیده  را 
معتقد هستم در همه حوزه ها   ما 
محتاج به پژوهش های شجاعانه 
در  باید  هستیم.  نوگرایانه  و 
اندیشی کنیم  باز  همه حوزه ها  
در مسایل مبتلابه و  مخصوصاً 
اجتماعی که امروزه در دنیا مورد 

بحث است.

گفتگو
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 1. حقّ معلّم و استاد
»و‌امّا‌حقّ‌پرورش‌دهنده‌ی‌تو‌با‌دانایی،‌این‌
است‌که‌او‌را‌بزرگ‌بدانی‌و‌مجلسش‌را‌محترم‌
توجّه‌ و‌ سپاری‌ گوش‌ او‌ به‌ خوب‌ و‌ بشماری‌
نمایی‌و‌او‌را‌برای‌آموزش‌خودت‌از‌آن‌چه‌تو‌
را‌از‌دانش‌او‌بی‌نیازی‌نیست‌یاری‌رسانی،‌به‌این‌
ترتیب‌که‌درک‌و‌فهمت‌با‌او‌و‌آماده‌برای‌او‌باشد‌
و‌با‌ترک‌لذّت‌ها‌و‌کاستن‌از‌واسته‌های‌خویش،‌
بسپاری.و‌ او‌ به‌ روشن‌ و‌ پاک‌ را‌ دیده‌ات‌ و‌ دل‌
دیگر‌این‌که‌بدانی‌تو‌پیام‌رسان‌او‌هستی‌تا‌آن‌چه‌
را‌که‌به‌تو‌می‌آموزد‌به‌نادانانی‌که‌به‌تو‌می‌رسند‌
به‌ خوبی‌ به‌ را‌ آن‌ که‌ است‌ لازم‌ پس‌ بیاموزی،‌

آنان‌برسانی‌و‌در‌گزارش‌پیام‌او‌خیانت‌نکنی‌و‌
هر‌گاه‌پیام‌رسانی‌او‌را‌به‌عهده‌گرفتی‌برای‌آن‌
به‌پا‌خیزی‌و‌نیرویی‌نیست‌مگرآن‌که‌به‌یاری‌

خدا‌باشد.«
پنج‌ کم‌ دست‌ سجّاد)ع(‌ امام‌ بخش‌ این‌ در‌
این‌ترتیب‌ به‌ حق‌برای‌استاد‌و‌معلّم‌می‌شمارد‌

که‌می‌فرماید‌:
را‌ حضورش‌ و‌ نگهداری‌ را‌ او‌ احترام‌ ‌.1

محترم‌شماری؛
در‌ و‌ سپاری‌ گوش‌ او‌ به‌ توجّه‌ تمام‌ با‌ ‌.2
محضرش‌حواس‌خود‌را‌به‌چیز‌دیگری‌مشغول‌
و‌ شنفتن‌ خوب‌ که‌ است‌ تأکید‌ جای‌ نداری.‌

سجّاد)ع(:‌ امام‌ اصطلاح‌ به‌ ـ‌ شنیدن‌ درستی‌ به‌
ارزشش‌ که‌ است‌ هنری‌ خود‌ ـ‌ الاستماع‌ حُسنُ‌
ما‌ متأسفانه‌ نیست.‌ گفتن‌ سخن‌ خوب‌ از‌ کمتر‌
می‌پردازیم‌خود‌ گفتن‌ هنر‌سخن‌ به‌ که‌ قدر‌ آن‌
را‌برای‌درست‌شنیدن‌آماده‌نمی‌سازیم.‌بسیار‌اند‌
به‌هنر‌زیبا‌شنیدن‌و‌صحیح‌گوش‌ آنان‌که‌ کند‌
سپردن‌آراسته‌اند‌و‌خود‌را‌برای‌این‌مهمّ‌ساخته‌

و‌پرداخته‌اند.
درس‌ صحیح‌ فهم‌ و‌ درست‌ درک‌ برای‌ ‌.3
و‌بحث‌با‌استاد‌و‌آموزگار‌خود‌همدل‌و‌همگام‌
باشی‌و‌در‌این‌راه‌هرگز‌از‌همکاری‌و‌همراهی‌با‌

استاد‌دریغ‌نورزی.
آموخته‌ای‌ خویش‌ اساتید‌ از‌ که‌ را‌ آنچه‌ ‌.4
کلام‌ و‌ پیام‌ و‌ بیاموزی‌ خودت‌ شاگردان‌ به‌

آموزگارانت‌را‌به‌نسل‌های‌بعدی‌برسانی.
5.‌در‌این‌پیام‌رسانی،‌دقیق‌و‌امین‌باشی‌و‌در‌
این‌مهمّ،‌همه‌ی‌سعی‌و‌توان‌خود‌را‌به‌کارگیری‌
خیانت‌ اساتیدت‌ پیام‌های‌ گزارش‌ در‌ هرگز‌ تا‌

نکرده‌باشی.
که‌ است‌ روایت‌ علی)ع(‌ مؤمنان‌ امیر‌ از‌
گفت‌:»إذِا‌جَلَسْتَ‌إلِیَ‌العْالمِِ‌فَکُنْ‌عَلی‌أنَْ‌تسَْمَعَ‌
أحَْرَصَ‌منِکَْ‌عَلی‌أنَْ‌تقَُولَ‌وَ‌تعََلَّمْ‌حُسْنَ‌الاْسِْتمِاعِ‌
کَما‌تعََلَّمُ‌حُسْنَ‌القَْوْلِ‌وَ‌لاتقَْطَعْ‌عَلی‌أحََدٍ‌حَدیثهَُ«؛‌
وقتی‌پیش‌دانشوری‌بنشینی‌بر‌شنیدن‌حریص‌تر‌
بیاموز‌ را‌ شنیدن‌ خوب‌ و‌ گفتن؛‌ سخن‌ تا‌ باش‌
را‌می‌آموزی‌ همان‌طوری‌که‌خوب‌سخن‌گفتن‌
و‌هرگز‌سخن‌کسی‌را‌قطع‌مکن!‌‌و‌از‌حضرت‌
:»اطُْلُبوُا‌ گفت‌ که‌ است‌ روایت‌ صادق)ع(‌ امام‌
العْلِْمَ‌وَ‌تزََیَّنوُا‌مَعَهُ‌باِلحِْلْمِ‌وَ‌الوَْقارِ‌وَ‌توَاضَعُوا‌لمَِنْ‌
العْلِْمَ«؛‌ منِهُْ‌ طَلَبتْمُْ‌ لمَِنْ‌ توَاضَعُوا‌ وَ‌ العْلِْمَ‌ تعَُلِّمُونهَُ‌
دانش‌آموزید‌و‌آن‌را‌با‌نرمخویی‌و‌وقار‌بیارایید‌
و‌برای‌کسی‌که‌او‌را‌دانش‌می‌آموزید‌و‌نیز‌برای‌
کسی‌که‌از‌او‌دانش‌اندوخته‌اید‌خاکساری‌کنید!‌‌

افتادگی‌آموز‌اگر‌طالب‌فیضی
‌هرگز‌نخورد‌آب‌زمینی‌که‌بلند‌است

پر‌پیداست‌که‌باید‌مجلس‌و‌محضر‌استادان‌
دانست‌ خود‌ برای‌ بزرگ‌ نعمتی‌ را‌ دانشوران‌ و‌
و‌ نشست‌ معرفت‌ و‌ علم‌ ارباب‌ با‌ می‌توان‌ تا‌ و‌
محافل‌ و‌ مجالس‌ از‌ دوری‌ که‌ داشت‌ برخاست‌
نیز‌ خدا‌ چشم‌ از‌ حتیّ‌ را‌ انسان‌ حکما،‌ و‌ علما‌
می‌اندازد.امام‌زین‌العابدین)ع(‌در‌جایی‌از‌دعای‌

ابوحمزه‌ی‌ثمالی‌به‌خدا‌عرض‌می‌کند:
العُْلَماءِ‌ فَقَدْتنَی‌منِ‌مَجالسِِ‌ لعََلَّکَ‌ »سَیدِّی!...‌
فَمِنْ‌ الغْافلِینَ‌ فیِ‌ رَأیَتْنَی‌ لعََلَّکَ‌ أوَْ‌ فَخَذَلتْنَی‌
مجالس‌ در‌ مرا‌ شاید‌ سرورم!‌ ایسَْتنَی«؛‌ رَحْمَتکَِ‌

حقوق استاد و شاگرد در رساله حقوق امام سجاد)ع(

بر‌گرفته‌از:

»شرحی‌بر‌رساله‌حقوق‌امام‌سجاد)ع(«‌،‌محمدصحتی‌سردرودی

اندیشه



39 مهر و آبان ماه 13۹۲/ سال چهارم / شماره 31 

و‌ گذاشتی‌ وا‌ خودم‌ حال‌ به‌ پس‌ نیافتی‌ علماء‌
بی‌خبرانم‌ میان‌ در‌ که‌ شاید‌ یا‌ و‌ ساختی‌ خوارم‌

دیدی‌پس‌از‌رحمتِ‌خود‌ناامیدم‌کردی.‌‌

)دانـش آموزان  شـاگردان  حقـوق   .2
دانشـجویان( و 

رعایت‌ دانایی‌ با‌ که‌ زیردستانی‌ حق‌ امّا‌ »و‌
حالشان‌را‌داری‌این‌است‌که‌بدانی‌این‌خداست‌
داده‌‌ حکمت‌ گنجینه‌ از‌ که‌ دانشی‌ با‌ را‌ تو‌ که‌
در‌ اگر‌ حال‌ است،‌ ساخته‌ سرپرست‌ برآنها‌
رفتار‌ نیکی‌ به‌ داده‌ سرپرستی‌ را‌ تو‌ خدا‌ آن‌چه‌
باشی‌که‌گنجینه‌دار‌ ایستاده‌ کنی‌و‌در‌جایگاهی‌
و‌ بندگان‌ امور‌ در‌ سرورش‌ خیرخواهِ‌ و‌ مهربان‌
نیزبردباروخدامحوری‌می‌ایستد‌تا‌آنجا‌که‌هرگاه‌
نیازمندی‌را‌ببیند‌ازآن‌دارایی‌هایی‌که‌دارد‌به‌او‌
بود‌ می‌بخشد‌آن‌گاه‌سرپرستی‌رشدیافته‌خواهی‌
تا‌بتوانی‌از‌پسِ‌آن‌سرپرستیِ‌که‌داری‌آن‌چنان‌
که‌امیدمی‌رود‌برآیی‌وگرنه‌خدا‌را‌خیانت‌کار‌و‌
خلق‌خدا‌را‌ستمکار‌خواهی‌بود‌تا‌خدا‌دانشی‌را‌
که‌داری‌از‌تو‌بستاند‌و‌تو‌را‌به‌شکست‌بکشاند«.
و‌ برای‌شاگردان‌چندین‌حقّ‌ بخش‌ این‌ در‌
حقوق‌گفته‌شده‌است‌که‌به‌اجمال‌توضیح‌داده‌

می‌شود.
1.‌استاد،‌خود‌را‌گنجینه‌دار‌دانش‌و‌حکمتی‌
بر‌ و‌ دانسته‌ آن‌ امین‌ را‌ وی‌ خدا‌ که‌ بداند‌

شاگردانش‌سرپرست‌ساخته‌است.
2.‌با‌شاگردان‌به‌نیکی‌و‌با‌خوش‌خُلقی‌رفتار‌

کند.
و‌ مهربان‌ شاگردانش‌ به‌ نسبت‌ استاد،‌ ‌.3

خیرخواه‌و‌دلسوز‌باشد.
و‌ بردباری‌ با‌ دانش‌آموزان‌ با‌ استاد،‌ ‌.4

خویشتن‌داری‌رفتار‌کند.
گرفته‌ یاد‌ که‌ را‌ آن‌چه‌ آموختن‌ از‌ استاد‌ ‌.5
است‌به‌شاگردانش‌دریغ‌نکند‌که‌اگر‌خودداری‌
کند‌به‌خدا‌خیانت‌کرده‌و‌به‌خلق‌خدا‌ستمکار‌

بوده‌است.

و‌ خُلق‌ به‌ بخش‌ این‌ در‌ پیداست‌ چنان‌که‌
بردباری‌ و‌ دلسوزی‌ و‌ مهربانی‌ به‌ و‌ زیبا‌ خوی‌
از‌ وی‌ جستن‌ دوری‌ و‌ استاد‌ خویشتن‌داری‌ و‌
اگر‌ زیراکه‌ است.‌ شده‌ تأکید‌ بسیار‌ بدخُلقی‌
آموزگار‌و‌استاد،‌پارسا‌و‌وارسته‌و‌خود‌ساخته‌
هرگز‌ نسوزد‌ شاگردانش‌ حال‌ به‌ دلش‌ و‌ نباشد‌
را‌ شاگردانش‌ گوناگون‌ استعدادهای‌ نمی‌تواند‌
با‌ بلکه‌ برساند،‌ فعلیتّ‌ به‌ قوّه‌ از‌ سازدو‌ شکوفا‌
کشتن‌استعدادشان‌آنان‌را‌از‌شجاعتِ‌اندیشیدن‌
آنها‌ نادانسته‌ و‌ دانسته‌ و‌ می‌دارد‌ باز‌ وپرسیدن‌
رفته‌ رفته‌ را‌ می‌آوردوآنان‌ بار‌ زبون‌ و‌ خوار‌ را‌
وا‌ تحصیل‌ ترک‌ به‌ ساخته‌ محروم‌ بلندهمّتی‌ از‌
می‌دارد‌و‌این‌همه‌همان‌است‌که‌در‌این‌بخش‌از‌
سخنان‌امام‌سجّاد)ع(‌»خیانت‌به‌خدا‌و‌ستمکاری‌

کردن‌به‌خلق‌خدا«‌خوانده‌شده‌است.
باری‌برخورد‌بزرگوارانه‌آموزگار؛‌و‌مهربانی‌

و‌دلسوزی‌استاد،‌می‌تواند‌از‌کودکان‌کندذهن‌و‌
بسازد‌ تأثیرگذار‌ و‌ بزرگ‌ دانشمندی‌ نیز‌ کودن‌
برای‌ را‌ درس‌ کلاس‌ خود‌ کریمانه‌ اخلاق‌ با‌ و‌

شاگردانش‌بهشت‌موعود‌نماید.
درس‌معلّم‌ار‌بوَُد‌زمزمه‌محبتّی‌‌

جمعه‌به‌مکتب‌آورد‌طفل‌گریزپای‌را
با‌شاگردانش‌ آموزگار‌ ثانی‌ عبارت‌شهید‌ به‌
باید‌مانند‌پزشک‌با‌بیمارانش‌باشد‌و‌هر‌کاری‌را‌
به‌ آنان‌مؤثرّ‌است‌ بهبودی‌ برای‌ امید‌می‌رود‌ که‌
کار‌گیرد‌چرا‌که‌بیماری‌نادانی‌و‌روانی‌سخت‌تر‌

از‌بیمارهای‌جسمانی‌است.‌‌
آداب‌ از‌ ادب‌ بیست‌ ثانی‌ شهید‌ مرحوم‌
آموزگاری‌را‌که‌لازم‌است‌استاد‌آنها‌را‌در‌حق‌
را‌ کدام‌ هر‌ و‌ می‌شمارد‌ کند،‌ لحاظ‌ شاگردانش‌
به‌تفصیل‌توضیح‌می‌دهد‌‌‌و‌درجایی‌می‌نویسد‌
:»و‌کُل‌خبر‌ورد‌فی‌حقوق‌الإخوان‌آتٍ‌هنا‌مع‌
زیادة«؛‌»هر‌خبر‌و‌روایتی‌که‌در‌حقوق‌برادران‌
دینی‌وارد‌شده‌این‌جا‌)در‌حقوقِ‌شاگردان(‌نیز‌با‌

حقوق‌فزاینده‌ای‌می‌آید‌و‌تحقّق‌می‌یابد«.‌‌
و‌ چیست‌ برادری‌ حقوق‌ و‌ حقّ‌ حال‌
چه‌هاست‌باید‌به‌کتابهایی‌که‌از‌دیر‌باز‌دراین‌باره‌
نوشته‌شده‌است‌ـ‌مانند‌کتاب‌÷��ë�®�¢�Ð¨�‌الخوان‌از‌
شیخ‌صدوق‌ـ‌مراجعه‌کرد‌ویا‌»باب‌حقّ‌المومن‌
علی‌أخیه‌و‌اداء‌حقّه«‌را‌از‌بخشِ‌»کتاب‌الایمان‌
به‌ موسوم‌ رازی‌ کلینی‌ وزین‌ اثر‌ در‌ والکفر«که‌

الکافی‌است‌مطالعه‌کرد.

امام سجاد)ع(: 
مَجالسِِ  منِ  فَقَدْتَنی  لَعَلَّكَ  »سَیِّدی!... 
رَأیَْتَنی  لَعَلَّكَ  أوَْ  فَخَذَلْتَنی  الْعُلَماءِ 
ایَسْتَنی«؛  رَحْمَتكَِ  فَمنِْ  الْغافلِینَ  فیِ 
علماء  مجالس  در  مرا  شاید  سرورم! 
نیافتی پس به حال خودم وا گذاشتی و 
میان  در  که  شاید  یا  و  ساختی  خوارم 
خود  رحمتِ  از  پس  دیدی  بی خبرانم 

ناامیدم کردی. 

صاحب نظران و اندیشمندان گـرامي

» صفیر « رسالت خود مي داند که در هر شماره،  موضوعي نظري را در حوزه اندیشه دیني با مشارکت صاحبنظران و 
اندیشمندان حوزه هاي علوم انساني و دین به بحث بگذارد و از این طریق به غنا و عمق معارف دیني یاري رساند. صاحبان 
نظر و اندیشه مي توانند براي بحث در باب موضوعات ارائـه شده،  مقالات خود را به آدرس: قم / بلوار شهید محمد منتظري 

/ کوچه 8 / پلاک 4 و یا به آدرس الکترونیك گزارش نامه   ) safir@saanei.org ( ارسال نمایند.

 سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۷۹۶۰

موضوع ویژه شماره بعد: 

فلسـفه و مبـانی اخـلاق
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میان‌ هجري،‌ هفتم‌ قرن‌ اوایل‌ در‌ شیرازي‌ سعدي‌ مصلح‌الدین‌ شیخ‌
اوان‌ در‌ نهاد.‌ هستی‌ خاکدان‌ به‌ پا‌ شیراز‌ در‌ دین‌ عالمان‌ از‌ خانداني‌
جواني‌به‌بغداد‌رفت‌و‌آن‌جا‌در‌مدرسه‌نظامیه‌که‌خاص‌شافعیان‌بود‌
به‌تحصیل‌علوم‌ادبي‌و‌دیني‌همت‌گماشت،‌و‌سپس‌به‌عراق،‌شام‌و‌
حجاز‌سفر‌کرد‌و‌به‌تمام‌سرزمین‌های‌اسلامی‌و‌روم‌شرقی‌مسافرت‌
داشته‌که‌این‌سفر‌حدود‌سی‌سال‌طول‌کشید.‌در‌میانه‌قرن‌هفتم‌بعد‌
خود‌ شهر‌ به‌ سعدبن‌زنگی‌ ابوبکربن‌ اتابک‌ عهد‌ در‌ دوری،‌ سال‌ها‌ از‌
شیراز‌بازگشت‌و‌منظومه‌حکمی‌و‌دل‌انگیز‌بوستان‌را‌درسال‌‌655به‌
حاکم‌شیراز‌و‌پارس‌تقدیم‌کرد‌و‌در‌سال‌بعد‌یعنی‌656هجری،کتاب‌
بسیار‌زیبا‌و‌گوهر‌همیشه‌تابناک‌گلستان‌را‌در‌پند،‌نصیحت‌و‌دانایی‌
با‌نثری‌مزین‌و‌آمیخته‌به‌شعرها‌و‌قطعه‌های‌دل‌انگیز‌و‌نگارین‌نوشت‌
زندگی‌ بیشتر‌ آن‌ از‌ پس‌ داشت.‌ تقدیم‌ بوبکر‌ سعد‌بن‌ شاهزاده‌ به‌ و‌
داشته،‌ که‌ جایگاهی‌ و‌ خانقاه‌ در‌ و‌ گذراند‌ شیراز‌ در‌ را‌ عمر‌خود‌ و‌
زندگی‌می‌کرده‌است.‌سرانجام‌بین‌سال‌‌691تا‌694-‌برابر‌با‌‌1291تا‌
1294میلادی‌-‌دراین‌شهر‌چشم‌از‌جهان‌خاکی‌فرو‌بست‌و‌در‌همان‌
خانقاهش‌به‌خاک‌سپردند‌که‌اینک‌زیارتگاه‌‌دانشمندان‌و‌دوستاران‌و‌

مردم‌ادب‌دوست‌سراسر‌گیتی‌است.‌‌‌
اینک‌گزیده‌ای‌از‌سخنان‌گهربارش‌از‌گلستان‌در‌باب‌تربیت‌و‌علم:
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حق نمک
ازپادشاهان‌سامانی‌زد‌ به‌خزینه‌یکی‌ :گویا‌دزدی‌ آمده‌ ایران‌ تاریخ‌ در‌
وبا‌وجود‌آن‌همه‌جواهر‌چیزی‌از‌گنجینه‌شاه‌برنداشت‌و‌نبرد.‌خزینه‌دار‌به‌
پادشاه‌گزارش‌داد‌دیشب‌دزدی‌به‌خزینه‌رخنه‌کرده‌ولی‌هیچی‌ازمال‌و‌گنج‌با‌
خود‌نبرده‌است‌.‌شاه‌دستور‌داد‌‌‌جارچی‌در‌شهر‌صدا‌کند‌که‌هر‌کس‌خزینه‌
شاه‌را‌گشوده‌و‌چیزی‌نبرده‌است‌خودش‌را‌معرفی‌کند‌از‌مجازات‌معاف‌
است‌.‌دزدخودش‌را‌معرفی‌کرد‌وراه‌دست‌یابی‌به‌خزینه‌را‌به‌خوبی‌برای‌
شاه‌گفت‌شاه‌پرسید‌:‌پس‌چرا‌با‌با‌این‌همه‌تلاش‌و‌کوشش‌چیزی‌از‌گنج‌ها‌‌
وطلا‌ها‌‌به‌یغما‌نبردی‌؟دزد‌گفت‌:‌تکه‌الماسی‌درخشان‌ودرشت‌پیدا‌کردم‌
خواستم‌آن‌را‌در‌خورجین‌بیندازم،‌زبانم‌را‌به‌آن‌الماس‌زدم‌دیدم‌سنگ‌نمک‌
است‌.‌چون‌نمک‌شاه‌را‌چشیدم‌خیانت‌را‌روا‌ندانستم‌و‌این‌از‌جوانمردی‌
و‌نمک‌شناسی‌بدور‌است.‌این‌بود‌که‌به‌پاس‌و‌احترام‌نمک‌شاه‌از‌دزدیدن‌

گنج‌و‌زرها‌دست‌کشیدم‌.‌
ملاحظه : 

پس این روش ها   و فرهنگ های انسانی را گسترش دهیم و 
برای رهایی از سنت گرایی ورسیدن به نو گرایی این گوهر های 
انسانی را نکوبیم و فراموش نکنیم  و زندگی را پاک و آسوده 

بگردانیم و حق نان و نمک را بزرگ و آن را نشکنیم.

ریشه ها ي تاریخي امثال و حکم

›› ماست ها را کیسه کردن‹‹!
این‌مثل‌کنایه‌از‌:‌جاخوردن،‌ترسیدن،‌از‌تهدید‌کسي‌غلاف‌

گفته‌ مثلا‌ است.‌ برداشتن‌ کار‌خود‌ از‌ یا‌دست‌ در‌کشیدن‌ دم‌ و‌ کردن‌
به‌‌ یا‌ کرد‹‹.‌ کیسه‌ را‌ ماستها‌ دید‌ پرزور‌ را‌ سنبه‌ فلاني‌چون‌ ‌‹‹ مي‌شود:‌

عبارت‌دیگر:‌››به‌‌محض‌اینکه‌صداي‌مدیر‌یا‌ناظم‌بلند‌شد‌بچه‌ها‌‌ماست‌ها‌
را‌کیسه‌کردند‹‹.اکنون‌ببینیم‌وقتي‌که‌ماست‌داخل‌کیسه‌مي‌شود‌چه‌ارتباطي‌
با‌ترس‌و‌تسلیم‌و‌جاخوردگي‌پیدا‌مي‌کند.‌ژنرال‌کریم‌خان‌ملقب‌به‌~���÷�¼�¬�¢�°���
¦�‌�n�¨�ü�Ø�ô�È�óسردار‌منصوب‌در‌اواخر‌سلطنت‌ناصرالدین‌شاه‌قاجار‌مدتي‌رئیس‌
فوج‌››‌فتحیه‹‹‌اصفهان‌بود‌و‌زیر‌نظر‌ظل‌السلطان‌فرزند‌ارشد‌ناصرالدین‌شاه‌
انجام‌وظیفه‌مي‌کرد.‌پارک‌مختار‌السلطنه‌در‌اصفهان‌که‌گویا‌محل‌کنسولگري‌
انگلیس‌است‌به‌ایشان‌تعلق‌داشته‌است.‌مختارالسلطنه‌پس‌از‌چندي‌از‌اصفهان‌
به‌تهران‌آمد‌وبه‌علت‌ناامني‌و‌گراني‌که‌در‌تهران‌بروز‌کرده‌بود‌حسب‌الامر‌
ناصرالدین‌شاه‌حکومت‌پایتخت‌را‌برعهده‌گرفت.‌در‌آن‌زمان‌که‌هنوز‌اصول‌
نداشت.‌ وجود‌ سابق‹‹‌ بلدیه‌ ‌‹‹ شهرداري‌ نشده‌ برقرار‌ ایران‌ در‌ دموکراسي‌
حاکمان‌وقت‌با‌اختیارات‌تامه‌بر‌کلیه‌امور‌و‌شئون‌شهرها‌از‌جمله‌امر‌خواربار‌
و‌‌تثبیت‌نرخها‌و‌قیمتها‌نظارت‌کامل‌داشته‌اند‌و‌محتکران‌و‌گرانفروشان‌را‌
شدیدا‌مجازات‌مي‌کردند.‌گدایان‌و‌بیکاره‌ها‌‌در‌زمان‌حکومت‌مختارالسلطنه‌
به‌سبب‌گراني‌و‌نابساماني‌شهر‌ضمن‌عبور‌از‌کنار‌مغازه‌ها‌چیزي‌برمي‌داشتند‌
بي‌ این‌ از‌ براي‌جلوگیري‌ السلطنه‌ مختار‌ مي‌زدند.‌ »ناخونک«‌ به‌اصطلاح‌ و‌
نظمي‌دستور‌داد‌گوش‌چند‌نفر‌از‌گدایان‌متجاوز‌و‌ناخونک‌زن‌را‌با‌میخ‌هاي‌
کوچک‌به‌‌درختان‌نارون‌در‌کوچه‌ها‌‌و‌خیابان‌هاي‌تهران‌‌میخ‌کوب‌کردند‌و‌
بدین‌وسیله‌از‌شر‌گدایان‌و‌بیکاره‌ها‌‌و‌مزاحمت‌آنان‌جلوگیری‌شد.‌روزي‌

به‌مختارالسلطنه‌اطلاع‌دادند‌که‌نرخ‌ماست‌در‌تهران‌خیلي‌گران‌شده‌طبقات‌
نمي‌توانند‌ ‌ نان‌است‌ قاتق‌ ارزانترین‌چاشني‌و‌ ماده‌غذائي‌که‌ این‌ از‌ پائین‌
استفاده‌کنند.‌مختارالسلطنه‌اوامر‌و‌دستورات‌غلاظ‌و‌شداد‌صادر‌کرد‌و‌ماست‌
فروشان‌را‌از‌گرانفروشي‌برحذر‌داشت.‌چون‌چندي‌بدین‌منوال‌گذشت‌براي‌
اطمینان‌خاطر‌خودش‌با‌قیافة‌ناشناخته‌به‌یکي‌از‌دکان‌هاي‌لبنیات‌فروشي‌
رفت‌و‌مقداري‌ماست‌خواست.‌ماست‌فروش‌که‌مختارالسلطنه‌را‌نمي‌شناخت‌
و‌فقط‌نامش‌را‌شنیده‌بود‌پرسید:‌چه‌جور‌ماست‌مي‌خواهي؟‌مختار‌السلطنه‌
گفت:‌مگر‌چند‌جور‌ماست‌داریم؟‌ماست‌فروش‌جواب‌داد:‌معلوم‌مي‌شود‌
تازه‌به‌شهر‌تهران‌آمدي‌و‌نمی‌داني‌که‌دو‌جور‌ماست‌داریم!‌یکي‌ماست‌
معمولي‌و‌دیگري‌»‌ماست‌مختار‌السلطنه«!‌مختار‌السلطنه‌با‌حیرت‌وشگفتي‌
از‌ترکیب‌و‌چگونگی‌این‌دو‌نوع‌ماست‌پرسید.‌ماست‌فروش‌گفت:‌ماست‌
معمولي‌همان‌ماستی‌است‌که‌از‌شیر‌مي‌گیرند‌و‌بدون‌آن‌که‌آب‌داخلش‌
کنیم‌تا‌قبل‌از‌حکومت‌مختار‌السلطنه‌با‌هر‌قیمتي‌که‌دلمان‌مي‌خواست‌به‌
مشتري‌مي‌فروختیم.‌اکنون‌هم‌در‌پستوي‌دکان‌از‌آن‌ماست‌‌داریم‌که‌اگر‌مایل‌
باشید‌مي‌توانید‌ببینید‌والبته‌بقیمتي‌که‌براي‌ما‌صرف‌مي‌کند‌بخرید!‌اما‌ماست‌
مختار‌السلطنه‌همیت‌طغار‌دوغ‌است‌که‌در‌جلوي‌مغازه‌و‌مقابل‌چشم‌شما‌
قرار‌دارد‌و‌از‌یک‌ثلث‌ماست‌و‌دو‌ثلث‌آب‌ترکیب‌شده‌است!‌از‌آنجائي‌که‌
این‌ماست‌را‌به‌نرخ‌مختار‌السلطنه‌مي‌فروشیم‌به‌این‌جهت‌»‌ماست‌مختار‌
السلطنه«‌‌مي‌گوئیم!‌حالا‌از‌کدام‌ماست‌مي‌خواهي؟‌این‌یا‌آن؟!‌مختار‌السلطنه‌
که‌تا‌آن‌موقع‌خون‌سردي‌اش‌را‌حفظ‌کرده‌بود،‌بیش‌از‌این‌طاقت‌نیاورده‌به‌
فراشان‌حکومتي‌که‌دورادور‌شاهد‌صحنه‌و‌گوش‌به‌فرمان‌حاکم‌بودند‌
امر‌کرد‌ماست‌فروش‌را‌جلوي‌مغازه‌اش‌به‌طور‌وراونه‌آویزان‌
کردند‌و‌بند‌تنبانش‌را‌محکم‌بستند.‌سپس‌طغار‌دوغ‌را‌از‌بالا‌
داخل‌دو‌لنگه‌شلوارش‌سرازیر‌کردند‌و‌شلوار‌را‌از‌بالا‌به‌مچ‌
پایش‌بستند.‌پس‌از‌آن‌که‌فرمانش‌اجرا‌شد‌رو‌به‌ماست‌فروش‌
کرد‌و‌گفت:‌‌آن‌قدر‌باید‌به‌این‌شکل‌آویزان‌باشي‌تا‌تمام‌
آب‌هایي‌که‌داخل‌این‌ماست‌کردي‌از‌خشتک‌تو‌خارج‌شود‌
و‌لباس‌ها‌و‌سر‌و‌صورت‌ترا‌آلوده‌کند‌تا‌دیگر‌جرأت‌نکنی‌

آب‌داخل‌ماست‌بکني!
چون‌سایر‌لبنیات‌فروش‌ها‌از‌مجازات‌شدید‌مختارالسلطنه‌
نسبت‌به‌ماست‌فروش‌آگاه‌گردیدند‌همه‌و‌همه‌‌ماست‌ها‌را‌
کیسه‌کردند‌تا‌آب‌ها‌خارج‌شود‌و‌مثل‌همکارشان‌گرفتار‌قهر‌و‌

غضب‌مختارالسلطنه‌نشوند.
آری،‌عبارت‌»‌ماست‌ها‌را‌کیسه‌کردن«‌از‌آن‌تاریخ‌ضرب‌المثل‌شد‌و‌در‌
موارد‌مشابه‌که‌حاکي‌از‌ترس‌و‌تسلیم‌و‌جاخوردگي‌باشد‌مجازا‌مورد‌استفاده‌

و‌استناد‌قرار‌می‌گیرد.
در‌پایان،‌‌برای‌آن‌که‌مختارالسلطنه‌بهتر‌شناخته‌شود‌مطلب‌زیر‌از‌سیاح‌
معروف‌و‌معاصرش‌حاج‌محمد‌علی‌سیاح‌نقل‌می‌شود:‌»در‌سال‌‌1322قمری‌
سال‌شیوع‌مرض‌وبا‌در‌ایران،‌از‌بزرگان‌کسی‌که‌به‌حال‌مردم‌متوجه‌شد‌
یکی‌مشیرالدوله‌میرزا‌نصرالله‌خان‌و‌دیگری‌مختارالسلطنه‌بود‌که‌همه‌گونه‌
کمک‌به‌مریضان‌می‌کرد.‌این‌آدم‌واقعاً‌خوش‌نفس‌و‌خیرخواه‌و‌با‌انصاف‌و‌
با‌نظم‌بود‌و‌وجود‌او‌سبب‌راحت‌عموم‌اهل‌تهران‌بود.‌گاهی‌به‌مریض‌خانه‌
سرکشی‌می‌کرد،‌دست‌به‌صورت‌هر‌یک‌می‌کشید‌و‌تسلی‌می‌داد،‌از‌آنجا‌
بیرون‌آمده‌به‌خانه‌رفته‌در‌راه‌دانسته‌شد‌که‌مبتلا‌شده‌به‌کسانش‌گفته‌بود:‌
»بروید‌ناهار‌بخورید‌اگر‌کسی‌مرا‌بخواهد‌بگویید‌در‌اندرون‌است.«‌به‌ناهار‌
حاضر‌نمی‌شود‌و‌می‌خواهد‌پنهان‌دارد‌لکن‌بالاخره‌عنان‌اختیار‌از‌دست‌رفته‌
معلوم‌شد‌و‌اشتهار‌یافت.‌طبیب‌آوردند‌معاجلات‌سودی‌نکرده‌بعد‌از‌هجده‌
ساعت‌از‌وقت‌گرفتاری‌دنیا‌را‌وداع‌کرد‌و‌دوستان‌را‌داغدار‌نمود.«‌)خاطرات‌

حاج‌سیاح:539(
مأخذ: ریشه های تاریخی امثال و حکم، با اندکی تصرف.
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¬�����‌�óحجت الاسلام و المسلمین µ
Þ
¬‌
دفتر  مسئول  معتمدی  آقای  جناب 
حضرت آیت الله العظمی صانعی در 
اصفهان هستند، به عنوان اولین سوال 
با توجه به حضور حضرت عالی در 
شهر اصفهان چه تحلیلی از وضعیت 
زمینه  در  اصفهان  علمیه  حوزه 

کرسی های بحث و تدریس دارید؟
با‌ الرحیم‌ الرحمن‌ الله‌ بسم‌ ‌
تشکرازدست‌اندر‌کاران‌نشریه‌صفیر.‌
به‌نظر‌می‌رسد‌حوزه‌علمیه‌اصفهان‌
مثل‌حوزه‌های‌دیگر‌شهرستان‌ها‌باشد‌
با‌این‌تفاوت‌که‌حوزه‌علمیه‌اصفهان‌
بیشترین‌ ‌ آن‌ بحث‌ و‌ درس‌ کرسی‌
رونق‌را‌صبح‌ها‌دارد‌و‌عصرها‌کمتر‌
جلسه‌درسی‌را‌می‌شود‌مشاهده‌کرد.‌
آن‌حوزه‌سابق‌نیست‌که‌تمام‌هم‌و‌
غم‌طلبه‌درس‌باشد‌چرا‌که‌مشکلات‌
این‌ ناچیز‌ شهریه‌ این‌ با‌ معیشتی‌
فرصت‌را‌از‌آنها‌سلب‌کرده‌ومتاسفانه‌
مشکلات‌ این‌ جوابگوی‌ هم‌ کسی‌
نیست‌لذا‌افت‌تحصیلی‌به‌وضوح‌در‌
حوزه‌دیده‌می‌شود.‌دیگر‌از‌مباحث‌
کتب‌ مطالعه‌ و‌ مطالعه‌ پیش‌ قدیم،‌
حواشی‌خبری‌نیست.‌می‌شود‌گفت‌
داده‌ در‌حوزه‌رخ‌ فاجعه‌عظیم‌ یک‌
است.‌متأسفانه‌حوزه‌نتوانست‌متدی‌
را‌به‌دانشگاه‌ارائه‌کند‌اما‌به‌عکس،‌از‌
دانشگاه‌الگو‌گرفت‌آن‌‌هم‌در‌شروع‌
سال‌تحصیلی‌و‌تعطیلات‌و‌وحدت‌
حوزه‌و‌دانشگاه‌فقط‌در‌حد‌یک‌شعار‌

ماند!

¬�����‌�óشما متولد اصفهان و بزرگ µ
Þ
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شده اصفهان هستید، چه توصیفی از 

مردم اصفهان دارید؟
اصفهان‌یکی‌از‌شهرهای‌تاریخی‌
به‌ ‌همچنین‌ را‌ اصفهان‌ است،‌ ایران‌
علمای‌ می‌شناسند‌،‌ شرق‌ دارالعلم‌
زیادی‌در‌این‌شهر‌پرورش‌یافته‌اند‌
و‌بزرگ‌شده‌اند؛‌آنها‌به‌فرهنگ‌دینی‌
مردم‌خدمت‌بزرگی‌کرده‌اند‌از‌جمله‌
مرحوم‌شیخ‌بهایی،‌درست‌است‌که‌
زادگاه‌ایشان‌لبنان‌بوده‌اما‌بیشتر‌عمر‌
شریفش‌را‌در‌اصفهان‌طی‌کرده‌است‌
که‌یکی‌از‌خدمات‌ایشان‌بحث‌تقسیم‌
آب‌‌زاینده‌رود‌است.‌و‌مردم‌اصفهان‌
فولاد‌ تخت‌ در‌ که‌ بزرگانی‌ این‌ با‌
مدفون‌هستند‌بزرگ‌شده‌اند.‌اصفهان‌
شهری‌سنتی‌است‌و‌بیشترین‌مسجد‌
بالاترین‌سرمایه‌ باید‌ لذا‌ دارد‌ هم‌ را‌
گذاری‌را‌در‌این‌شهر‌بکنیم،‌و‌این‌

روحانیون‌هستند‌که‌می‌توانند‌بهترین‌
تاثیر‌را‌روی‌مردم‌داشته‌باشند.


¬�����‌�ó به نظر حضرت عالی فلسفه µ
Þ
¬‌
عظام  آیات  دفاتر  تشکیل  وجودی 
شهرستان ها  و  استان ها  مراکز  در 

چیست؟
‌فلسفه‌وجودی‌دفتر‌آیات‌عظام‌
در‌استانها‌و‌شهرستانها‌از‌دو‌منظر‌قابل‌

بیان‌است:
مرجع‌ آن‌ مقلدین‌ دسترسی‌ 1ـ‌
طریق‌ از‌ ایشان‌ فتاوای‌ و‌ نظرات‌ به‌
تلفن،‌پرسش‌مسائل‌دینی،‌استخاره،‌
خلاصه‌ و‌ ایشان‌ کتب‌ به‌ دسترسی‌
نظر‌ مورد‌ مرجع‌ فتاوای‌ با‌ آشنایی‌
مقلدین‌و‌یا‌استفتاء‌در‌مسائل‌مختلف‌

در‌ طرح‌ و‌ حقوقی‌ مسائل‌ جمله‌ از‌
محاسبه‌خمس،‌ یا‌ و‌ قضائی‌ محاکم‌
پرداخت‌ شرعی،‌ وجوهات‌ پرداخت‌
وجوه‌صوم‌و‌صلاۀ،‌پرداخت‌کفاره،‌

نیابت‌حج‌‌و‌تقویت‌حوزه‌های‌علمیه‌
آن‌شهر‌و‌یا‌استان‌از‌طریق‌پرداخت‌

شهریه.
با‌ روحانیون‌ و‌ طلاب‌ آشنایی‌ 2ـ‌
مبانی‌فقهی‌آن‌مرجع‌و‌بحث‌و‌بررسی‌
آن‌مبانی‌و‌دسترسی‌به‌استدلال‌مطرح‌
شده‌از‌طریق‌کتب‌و‌بحث‌های‌دسته‌
در‌ مراجع‌ دفتر‌ همچنین‌ جمعی.‌
شهرستان‌ها‌می‌توانند‌واحد‌تحقیق‌و‌
پژوهش‌در‌مباحث‌مختلف‌فقه‌داشته‌
باشند‌و‌می‌تواند‌محققین‌را‌شناسایی‌
کنند‌و‌حوزه‌تحقیق‌را‌که‌در‌قم‌و‌
شهرستان‌های‌بزرگ‌متمرکز‌شده‌به‌
شهرستان‌ها‌بکشانند‌و‌بنیه‌حوزه‌های‌
دفاتر‌ کنند.‌ قوی‌تر‌ را‌ شهرستان‌ها‌
آیات‌عظام‌در‌شهرستان‌ها‌می‌توانند‌

کرسی‌های‌درسی‌را‌برای‌طلاب‌مهیا‌
کند‌و‌از‌استادان‌مجرب‌در‌بحث‌های‌

مختلف‌استفاده‌نمایند.
الله  آیت  حضرت  دفتر  ‌ ‌�ó�����¬
µ
Þ
¬‌

العظمی صانعی در اصفهان با توجه 
به چه ضرورت هایی تاسیس شد؟

الله‌ آیت‌ حضرت‌ دفتر‌
العظمی‌صانعی‌در‌اصفهان‌با‌ضرورت‌
دسترسی‌مقلدین‌معظم‌له‌به‌فتاوای‌
و‌ نظرات‌ با‌ آشنایی‌ لزوم‌ و‌ ایشان‌
دسترسی‌به‌کتب‌معظم‌له‌پایه‌گذاری‌
اصفهانی‌ ایشان‌ که‌ آنجایی‌ از‌ و‌ شد‌
هستند‌و‌طبیعتاً‌آشنایی‌با‌ایشان‌سابقه‌
طولانی‌دارد‌و‌مقلدین‌فراوانی‌دارند‌
به‌آسانی‌می‌توانند‌در‌شهر‌خودشان‌
دسترسی‌ ایشان‌ فتاوای‌ و‌ نظرات‌ به‌
خودشان‌ شرعی‌ سؤالات‌ کنند.‌ پیدا‌
را‌بپرسند‌و‌برای‌محاسبه‌خمس‌شان‌
به‌دفتر‌ایشان‌مراجعه‌کنند.‌ مستقیماً‌

همه‌اینها‌ایجاب‌می‌کرد‌که‌دفتر‌در‌
اصفهان‌تأسیس‌شود‌و‌این‌اتفاق‌در‌
حال‌ به‌ تا‌ بحمدالله‌ و‌ افتاد‌ سال‌‌۸4
و‌ رسانی‌ اطلاع‌ راستای‌ در‌ توانسته‌

گفتگوی صفیر با حجت الاسلام و المسلمین معتمدی
مسؤل‌دفتر‌آيت‌الله‌العظمی‌صانعی‌در‌اصفهان

کسانی  که با مرحوم میرزای قمی آشنایی دارند می دانند که آن فقیه بزرگوار یکصد و نودو هشت سال 
پیش رحلت کردند و جامع الشتات ایشان همانطور که از نامش پیداست پاسخ سؤالاتی است که از 
محضر ایشان در هیئت استفتاء داشتند. شیوه ایشان با شیوه فقهای معاصر متفاوت بوده و وقتی 
کسی سؤالی را از محضر ایشان استفتاء می کرده جواب ایشان یك جمله حرام است و یا واجب است 
یا احتیاط در ترک می باشد، نبوده بلکه سؤال کننده را با تمام اصطلاحات فقهی و اصولی و مبانی و 
ادله آشنا می کرده اند و جواب مفصلی به سؤال کننده می داده اند تا هم سؤال کننده قانع شود هم 
فضای علمی حوزه به داخل جامعه سرایت داده شود و مردم با اصطلاحات حوزوی آشنایی پیدا کنند.

اطلاع رسانی
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پاسخ‌گویی‌به‌مقلدین‌با‌موفقیت‌کار‌
خودش‌را‌ادامه‌دهد.


¬�����‌‌�óدفتر آیت الله العظمی صـانعی µ
Þ
¬‌
این اسـتان، در چه زمیـنه هایی  در 
فعـالیـت می کنـد؟‌فعالیت های که 
تاکنون انجام گرفته چه مواردی بوده 
موسسه  فعالیت های  ویژه  )به  است 

فقه الثقلین شعبه اصفهان(؟
اصفهان‌ در‌ له‌ معظم‌ دفتر‌ ‌
زمینه‌ در‌ را‌ خودش‌ فعالیت‌های‌
روزانه‌ شرعی،‌ مسائل‌ به‌ پاسخ‌گویی‌
از‌ساعت‌‌۸صبح‌تا‌‌9شب‌یکسره‌از‌
همان‌ابتدای‌کار‌آغاز‌کرد‌و‌تا‌به‌حال‌
ادامه‌دارد‌و‌روزانه‌به‌صدها‌‌تماس،‌
پاسخ‌داده‌می‌شود‌و‌پاسخ‌گوی‌ارباب‌
از‌ نفر‌ ‌400 حدود‌ و‌ است‌ رجوع‌
طلاب‌را‌در‌خصوص‌صوم‌و‌صلاة‌
پذیرش‌کرده‌است‌که‌هر‌کدام‌از‌این‌
‌400نفر‌توانسته‌اند‌سالی‌یک‌مرتبه‌از‌
این‌دفتر‌صوم‌و‌صلات‌دریافت‌کنند.‌
از‌برنامه‌های‌این‌دفتر‌برگزاری‌جلسه‌
بحث‌علمی‌بر‌روی‌کتب‌علمی‌آیت‌الله‌
صانعی‌هست‌که‌این‌جلسه‌از‌طلاب‌
و‌فضلای‌حوزه‌علمیه‌قم‌و‌اصفهان‌
تشکیل‌شده‌که‌خود‌صاحب‌نظر‌در‌
مسائل‌فقهی‌هستند‌و‌تا‌به‌حال‌کتاب‌
القصاص‌و‌کتاب‌الطلاق‌را‌ظرف‌مدت‌
‌7سال‌به‌صورت‌تحقیقی‌بحث‌کردند‌
الآن‌هم‌کتاب‌مجمع‌الفائده‌و‌البرهان‌
مرحوم‌مقدس‌اردبیلی‌با‌حاشیه‌معظم‌
له‌در‌دست‌بحث‌و‌تحقیق‌است.‌از‌
برنامه‌های‌این‌دفتر‌می‌شود‌به‌جلسه‌
کرد‌ اشاره‌ پنجشنبه‌ شب‌های‌ تفسیر‌
که‌از‌همان‌سال‌های‌اول‌تشکیل‌این‌
دفتر‌آغاز‌شده‌و‌تا‌به‌حال‌سوره‌نور‌
تدریس‌شده‌و‌در‌حال‌حاضرسرگرم‌
تفسیر‌سوره‌مبارکه‌انفال‌هستند‌البته‌
جلسه‌تفسیر‌در‌ماه‌مبارک‌رمضان‌هر‌
به‌صورت‌ افتتاح‌ دعای‌ از‌ بعد‌ شب‌
مرتب‌و‌با‌استقبال‌قرآن‌دوستان‌ادامه‌

داده‌شده‌است.
دفتر‌ خوب‌ بسیار‌ کارهای‌ از‌ یکی‌
که‌ بود‌ سنگی‌ گران‌ تحقیق‌ اصفهان‌
مرحوم‌ الشتات‌ جامع‌ کتاب‌ روی‌ بر‌
میرزای‌قمی‌)ره(‌انجام‌شد‌از‌آنجایی‌
صورت‌ به‌ کنون‌ تا‌ کتاب‌ این‌ که‌
امروزی‌و‌تحقیقی‌چاپ‌نشده‌موسسه‌
پذیرش‌ با‌ اصفهان‌ واحد‌ الثقلین‌ فقه‌
کار‌ خودش‌ حد‌ در‌ که‌ پروژه‌ این‌
بسیار‌سختی‌بود‌توانست‌نسخه‌های‌
متعددی‌از‌این‌کتاب‌را‌از‌کتابخانه‌های‌

سراسر‌کشور‌جمع‌آوری‌کند‌طی‌یک‌
کار‌گروهی‌در‌حدود‌پنج‌سال‌‌این‌
و‌ دخل‌ بدون‌ علمی‌را‌ ارزشمند‌ اثر‌
تصرف‌در‌متن‌مرحوم‌میرزای‌قمی‌در‌
چندین‌جلد‌آماده‌چاپ‌کند.‌کسانی‌که‌
دارند‌ قمی‌آشنایی‌ میرزای‌ مرحوم‌ با‌
می‌دانند‌که‌آن‌فقیه‌بزرگوار‌یکصد‌و‌
نودو‌هشت‌سال‌پیش‌رحلت‌کردند‌
و‌جامع‌الشتات‌ایشان‌همانطور‌که‌از‌
است‌ سؤالاتی‌ پاسخ‌ پیداست‌ نامش‌
که‌از‌محضر‌ایشان‌در‌هیئت‌استفتاء‌
فقهای‌ شیوه‌ با‌ ایشان‌ شیوه‌ داشتند.‌
کسی‌ وقتی‌ و‌ بوده‌ متفاوت‌ معاصر‌
استفتاء‌ ایشان‌ محضر‌ از‌ را‌ سؤالی‌
می‌کرده‌جواب‌ایشان‌یک‌جمله‌حرام‌
است‌و‌یا‌واجب‌است‌یا‌احتیاط‌در‌
ترک‌می‌باشد،‌نبوده‌بلکه‌سؤال‌کننده‌
را‌با‌تمام‌اصطلاحات‌فقهی‌و‌اصولی‌و‌
مبانی‌و‌ادله‌آشنا‌می‌کرده‌اند‌و‌جواب‌
اند‌تا‌ مفصلی‌به‌سؤال‌کننده‌می‌داده‌
هم‌سؤال‌کننده‌قانع‌شود‌هم‌فضای‌
سرایت‌ جامعه‌ داخل‌ به‌ علمی‌حوزه‌

اصطلاحات‌ با‌ مردم‌ و‌ شود‌ داده‌
حوزوی‌آشنایی‌پیدا‌کنند.‌از‌آنجایی‌که‌
ادبیات‌مرحوم‌میرزا،‌ادبیات‌دویست‌
سال‌قبل‌است،‌لذا‌لغت‌و‌اصطلاحات‌
مرحوم‌میرزا‌احتیاج‌به‌شرح‌و‌بسط‌
داشت‌که‌این‌کار‌هم‌به‌خوبی‌انجام‌

شد.‌
مهم  بخش های  از  یکی   ‌�ó�����¬
µ
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به مسائل شرعی  پاسخ گویی  دفاتر، 
چه  زمینه  این  در  است.  مقلدان 
و  می گیرد؟  صورت  فعالیت هایی 
مراجعین حضوری و غیر حضوری 

بیشتر ازچه قشری هستند؟
سؤالات‌ بیشتر‌ که‌ آنجایی‌ از‌ ‌
جدید‌و‌مختلف‌است‌لذا‌پاسخگویی‌
به‌مسائل‌شرعی‌باید‌با‌تسلط‌علمی‌و‌
باشد‌ همراه‌ منابع‌ به‌ مراجعه‌ قدرت‌
احیاناً‌اگر‌حضور‌ذهن‌ندارد‌بلافاصله‌
آماده‌کند.‌لازمه‌ مراجعه‌و‌جواب‌را‌
این‌کار‌مراجعه‌مکرر‌به‌رساله‌مجمع‌

المسائل‌و‌حاشیه‌عروه‌و‌مطالعه‌مکرر‌
و‌طرح‌مسائل‌در‌جمع‌دوستان‌همکار‌
است.‌بخش‌پاسخ‌گویی‌دفتر‌اصفهان‌
یکی،‌ می‌گیرد:‌ دربر‌ را‌ قسمت‌ دو‌
دیگری‌ و‌ آقایان‌ مسائل‌ پاسخ‌گوی‌
خواهران.‌ شرعی‌ مسائل‌ پاسخ‌گوی‌
باید‌عرض‌کنم‌بیشتر‌مراجعه‌کنندگان‌
به‌این‌دفتر‌افراد‌تحصیل‌کرده‌و‌قشر‌
جوان‌‌شهر‌هستند.‌بیشتر‌کسانی‌که‌
صانعی‌ الله‌ آیت‌ حضرت‌ فتاوای‌ با‌
آشنائی‌دارند‌با‌شخصیت‌ایشان‌آشنا‌
هستند،‌با‌تفکر‌معظم‌له‌مبنی‌بر‌اینکه‌
اصل‌در‌جامعه‌کرامت‌انسانی‌است‌و‌
اصل‌در‌فقه‌و‌شریعت‌اصل‌سمحه‌
دینی‌ دستورات‌ یعنی‌ است‌ سهله‌ و‌
هم‌آسان‌است‌و‌هم‌راحت.‌این‌قشر‌
هستند‌ له‌ معظم‌ نظرات‌ دنبال‌ مرتب‌
الهی‌ معارف‌ ازحوزه‌ تا‌هم‌خودشان‌
سیراب‌شوند‌هم‌فرزندان‌خودشان‌را‌

با‌این‌اندیشه‌دینی‌آشنا‌کنند.
در‌باره‌‌تماس‌گیرندگان‌تلفنی‌باید‌
بگویم؛‌از‌عموم‌مردم‌هستند‌و‌به‌جرات‌

می‌توانم‌بگویم‌تنها‌دفتری‌هستیم‌که‌به‌
طور‌دایم‌پاسخ‌گوی‌سوال‌کنندگان‌
هستیم‌و‌مرتب‌از‌ساعت‌‌۸صبح‌تا‌
و‌ بوده‌ پاسخ‌گویی‌ حال‌ در‌ شب‌ ‌9
شده‌ داده‌ جواب‌های‌ ندارد.‌ تعطیلی‌
به‌پرسش-کنندگان،‌قانع‌کننده‌است‌
نیست‌ یا‌ است‌ کلمه‌جایز‌ به‌یک‌ و‌
به‌ مفصلا‌ بلکه‌ نمی‌شود‌ خلاصه‌
تامردم‌ می‌شود‌ داده‌ پاسخ‌ سوالات‌
با‌مسائل‌دینی‌عمیق‌تر‌آشنا‌شوند‌و‌
سوال‌بیشتری‌بپرسند‌و‌به‌همین‌دلیل‌
مردم‌که‌طی‌سالیان‌سال‌این‌نظم‌را‌
و‌ تماس‌ها‌ دیده‌اند‌ اصفهان‌ دفتر‌ از‌
سوالاتشان‌بیشتر‌شده‌است‌و‌ما‌هم‌
از‌این‌جهت‌خوشحال‌هستیم‌و‌از‌آن‌

استقبال‌می‌کنیم.
دیگر  مقلدین  از طرف  آیا   �ó�����¬
µ
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گرفته  تماس  شما  با  هم  مراجع 
مقلدین  پاسخ گوی  شما  و  می شود 
دفترشان  به  یا  هستید  مراجع  دیگر 

افرادی که  ارجاع می دهید و تسلط 
پاسخ می دهند در چه حدی است؟

پاسخ‌گوی‌ اصفهان‌ در‌ ما‌ دفتر‌ ‌
مراجعی‌ همه‌ مقلدان‌ شرعی‌ مسائل‌
یا‌ دفتردارند‌ اصفهان‌ در‌ که‌ است‌
مقلدان‌ از‌سوی‌ اگر‌ بنابراین،‌ ندارند.‌
مطرح‌ پرسشی‌ بزرگوار‌ مراجع‌ دیگر‌
را‌ مسئله‌ این‌ که‌ نمی‌گوییم‌ ما‌ شود،‌
نمی‌دهیم‌ به‌شما‌جواب‌ و‌ نمی‌دانیم‌
و‌باید‌به‌دفتر‌مرجع‌مورد‌نظر‌زنگ‌
به‌ مسلط‌ ما‌ پاسخ‌گویان‌ بلکه‌ بزنید،‌
مثلًا‌ البته‌ فتاوای‌مراجع‌هستند.‌ همه‌
اگر‌مقلد‌مرجعی‌که‌در‌کوچه‌ما‌دفتر‌
محاسبه‌ بخواهد‌ و‌ کند‌ مراجعه‌ دارد‌
خمس‌کند‌ما‌این‌کار‌را‌برایش‌انجام‌
نمی‌دهیم‌و‌به‌او‌می‌گوییم‌به‌دفتر‌خود‌
ایشان‌مراجعه‌کن‌ولی‌مسائل‌شرعی‌
مرجعی‌ هر‌ حال‌ می‌دهیم‌ جواب‌ را‌
است‌ ممکن‌ چون‌ باشد‌ می‌خواهد‌
سوال‌کننده‌تلفن‌دفتر‌مرجع‌را‌نداشته‌

باشد‌یا‌در‌آن‌دفتر‌پاسخ‌گو‌نباشد.
صانعی  آیت الله  حضرت  ‌ ‌�ó�����¬
µ
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در  نواندیش  مرجع  یک  عنوان  به 
نظرات  و  شده اند  مطرح  جامعه 
فقهی جدیدی ارائه کرده اند بفرمایید 
استقبال مردم از این نظرات چگونه 

بوده است؟
فتاوای‌نو‌و‌جدید‌آیت‌الله‌صانعی‌
حاکی‌از‌یک‌اندیشه‌فقهی‌است‌و‌این‌
آزاد‌اندیش‌ حوزویان‌ در‌ فقهی‌ فهم‌
روح‌تازه‌ای‌دمیده‌است‌و‌بسیاری‌از‌
مشکلات‌جامعه‌را‌حل‌کرده‌است‌و‌
له‌ معظم‌ از‌ جداگانه‌ای‌ جزوات‌ طی‌
استقبال‌ باعث‌ اینها‌ همه‌ شده،‌ چاپ‌
جامعه‌ خاصة‌ مردم‌ عموم‌ گسترده‌
بحمدالله‌ و‌ شده‌ دانشگاه‌ و‌ فرهنگی‌
هر‌روز‌رو‌به‌گسترش‌است.‌حضرت‌
آیت‌الله‌العظمی‌صانعی‌یکی‌از‌فقهای‌
جامعه‌ و‌ هستند‌ معاصر‌ اندیش‌ نو‌
اینگونه‌ تشنه‌ امروز‌ حوزوی‌ علمی‌و‌
بتواند‌فقه‌شیعی‌را‌ تا‌ نظریات‌است‌
را‌ نیروی‌خودش‌ تمام‌ دنیایی‌که‌ در‌
شریعت‌ در‌ تجزیه‌ای‌ تا‌ گرفته‌ بکار‌
داشته‌باشد‌و‌آنگاه‌از‌این‌طریق‌وارد‌
به‌ بشود‌ تشیعّ‌ سلاح‌ خلع‌ عرصه‌
مقابله‌بپردازد.‌روشی‌که‌این‌فقیه‌نو‌
اندیش‌از‌اسلام‌ارائه‌کرده‌اند‌متدینین‌
را‌امیدوارتر‌و‌مخالفین‌را‌به‌سکوت‌
پذیرفته‌شدگان‌ به‌صف‌ یا‌ داشته‌ وا‌
کشانده‌است.‌حوزه‌های‌علمیه‌و‌مراکز‌
علمی‌هم‌‌از‌این‌جمع‌مستثنی‌نیستند‌

 بیشتر مراجعه کنندگان به این دفتر افراد تحصیل کرده و قشر 
جوان  شهر هستند. بیشتر کسانی که با فتاوای حضرت آیت 
الله صانعی آشنائی دارند با شخصیت ایشان آشنا هستند، با 
تفکر معظم له مبنی بر اینکه اصل در جامعه کرامت انسانی 
است و اصل در فقه و شریعت اصل سمحه و سهله است یعنی 

دستورات دینی هم آسان است و هم راحت.

اطلاع رسانی
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می‌گذارد‌ احترام‌ دینی‌ فهم‌ این‌ به‌ و‌
از‌دیروز‌ تر‌ و‌هر‌روز‌خود‌را‌تشنه‌
می-بینند.‌گویا‌این‌اندیشه‌و‌فهم‌فقهی‌
معظم‌له‌حوزویان‌را‌به‌زمان‌مقدس‌
بحرالعلوم‌ سید‌ مرحوم‌ و‌ اردبیلی‌
کشانده‌و‌از‌فیض‌وجودی‌آن‌مردان‌
این‌ مند‌می‌کند‌چرا‌که‌ بهره‌ راستین‌
چهره‌ها‌همیشه‌تاریخ‌در‌اذهان‌عموم‌
مردم‌خاصه‌حوزویان‌حیات‌دارند‌و‌
زندگی‌با‌آنان‌روح‌فقاهت‌آن‌عصر‌را‌

در‌کالبد‌جامعه‌دینی‌می‌دمد.
ما‌در‌دفتر‌اصفهان‌موارد‌زیادی‌داریم‌
از‌کسانی‌که‌با‌مشکل‌شرعی‌و‌حقوقی‌
روبه‌روهستند‌و‌همه‌آن‌مشکلات‌با‌
حل‌ قابل‌ نواندیش‌ فقیه‌ این‌ فتاوای‌
که‌ حقوق‌ باب‌ در‌ مخصوصاً‌ است‌
مرد‌ و‌ زن‌ دیه‌ تساوی‌ بارزش‌ نمونه‌
مسلمان‌و‌غیر‌مسلمان‌است‌یا‌بلوغ‌
دختران‌که‌با‌استقبال‌چشمگیری‌رو‌
به‌رو‌شده‌همچنین‌با‌توجه‌به‌فهمی‌که‌
حضرت‌آیت‌الله‌صانعی‌از‌دین‌اسلام‌
اسلام‌ دین‌ که‌ این‌ و‌ کرده‌اند‌ ارائه‌
دین‌سهل‌و‌آسانی‌است‌و‌بشر‌را‌در‌
تنگنا‌قرار‌نداده‌است‌این‌موارد‌باعث‌
استقبال‌بسیار‌گسترده‌مردم‌و‌نخبگان‌
اجتماعی‌ احکام‌ باب‌ در‌ است.‌ شده‌
مَحرمیت‌ بحث‌ مسائل‌ از‌ یکی‌
فرزندخوانده‌است‌و‌آقایان‌می‌گویند‌
هیچ‌راهی‌برای‌محرمیت‌نیست،‌ایشان‌
بحث‌عسر‌و‌حرج‌را‌مطرح‌می‌کنند‌
که‌بسیار‌راه‌گشا‌بوده‌است.‌در‌باب‌
ربای‌ حرمت‌ بحث‌ اقتصادی‌ احکام‌
استهلاکی‌را‌مطرح‌کرده‌اند،‌آنچه‌در‌
نیست‌ سود‌ مطلق‌ است‌ حرام‌ اسلام‌
بلکه‌استهلاک‌است‌آن‌چیزی‌که‌بشر‌
را‌از‌بین‌می‌برد‌و‌نابود‌می‌کند‌یا‌در‌
است‌ ربا‌ نوع‌ این‌ می‌دهد‌ قرار‌ تنگنا‌
فتوا‌ این‌ با‌ که‌ استنتاجی‌ ربای‌ نه‌ و‌
بسیاری‌از‌مشکلات‌بانکی‌حل‌شده‌
عرض‌ که‌ مواردی‌ این‌ همه‌ است؛‌
کردیم‌باعث‌استقبال‌و‌پذیرش‌عموم‌
بوده‌ مختلف‌جامعه‌ طبقات‌ در‌ افراد‌
است‌چه‌در‌باب‌فقه‌و‌چه‌در‌باب‌
امور‌اجتماعی‌و‌همچنین‌اصل‌کرامت‌
انسانی‌که‌اصل‌اولیه‌است‌و‌باید‌به‌آن‌

احترام‌بگذاریم.

¬�����‌�ó از سوی مجامع علمی از این µ
Þ
¬‌

فتاوا استقبال  شده است؟
ابواب‌ در‌ نظریات‌ گونه‌ این‌ ‌
و‌ دانشگاه‌ در‌ هم‌ حوزه‌ در‌ هم‌ فقه‌
دارد.‌ زیادی‌ ‌ علمی‌طرفداران‌ مجامع‌
این‌ با‌ که‌ هستند‌ هم‌ دیگری‌ فقهای‌

نظرات‌موافق‌هستند‌و‌در‌کلاس‌های‌
تدریس‌حوزوی‌طرح‌می‌کنند‌ولی‌در‌
مقام‌فتوا‌با‌این‌صراحتی‌که‌حضرت‌
علمیه‌ رساله‌های‌ در‌ دارند‌ ایشان‌
برای‌ آن‌را‌ بارز‌ مصداق‌ نمی‌نویسند‌.‌
شما‌عزیزان‌عرض‌می‌کنم.کتاب‌فقه‌
صانعی‌ الله‌ آیت‌ حضرت‌ زندگی‌ و‌
به‌خدمت‌ را‌ دختران‌ غ‌ بلو‌ باب‌ در‌
یکی‌از‌مراجع‌تقلید‌دادم‌ایشان‌پس‌
که‌ روایتی‌ تنها‌ فرمودند‌.‌ مطالعه‌ از‌
می‌توان‌در‌باب‌بلوغ‌به‌آن‌استناد‌کرد‌
همین‌روایتی‌است‌که‌ایشان‌برای‌بلوغ‌
سیزده‌سالگی‌آورده‌اند‌ومن‌هم‌نظرم‌
در‌بلوغ‌دختران،‌سیزده‌سالگی‌است‌‌

ولی‌در‌رساله‌نمی‌آورم.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
یا‌در‌باب‌مسائل‌حقوقی‌باید‌عرض‌
الله‌ آیت‌ آنجائی‌که‌حضرت‌ از‌ کنم؛‌
صانعی‌فقیهی‌هستند‌که‌مدتی‌را‌در‌
دستگاه‌قضا‌‌بودند‌و‌با‌مسا‌ئل‌حقو‌
قی‌ارتباط‌نزدیکی‌داشتند،‌در‌این‌زمینه‌
کتاب‌استفتائات‌قضا‌ئی‌در‌دو‌جلد‌از‌
ایشان‌به‌چاپ‌رسیده‌و‌همچنین‌کتاب‌
القصاص‌و‌کتاب‌الطلاق،‌که‌این‌کتب‌
معظم‌له‌مورد‌توجه‌قضا‌ت‌و‌وکلای‌

محترم‌قرار‌گرفته‌است.
مسائلی  چه  شما  نظر  به  ‌ ‌�ó�����¬
µ
Þ
¬‌
مورد  علمیه  حوزه های  در  امروزه 
آن  که  حالی  در  شده  واقع  غفلت 
مسئله مورد نیاز جامعه است و باید 

مورد کنکاش قرار گیرد؟
‌به‌نظر‌می‌رسد‌در‌حوزه‌علمیه‌
باید‌مسائلی‌که‌قبلا‌مورد‌ابتلاء‌و‌بحث‌
بوده‌و‌امروزه‌دیگر‌با‌آن‌عناوین‌مطرح‌
نسیت‌بلکه‌با‌عناوین‌جدید‌باب‌شده‌
است،‌مورد‌بحث‌قرار‌گیرد‌مثلا‌یکی‌
از‌این‌مسائل‌که‌امروزه‌مبتلابه‌جامعه‌
نیست‌برده‌داری‌است؛‌اما‌امروز‌شاید‌
همان‌کار‌را‌با‌عنوان‌های‌دیگری‌ادامه‌
بدهند،‌امروزه‌بحث‌استعمار،‌استثمار،‌
ممکن‌ است؛‌ مطرح‌ ‌... و‌ کشی‌ برده‌
است‌از‌بدن‌کسی‌کار‌نکشند‌ولی‌از‌
فکر‌و‌روح‌و‌قلم‌انسان‌ها‌کار‌می‌کشند‌
ما‌مسائل‌را‌به‌روز‌نکرده‌ایم؛‌ما‌باید‌
بیاییم‌این‌اصطلاحات‌را‌به‌روز‌کنیم‌
و‌مسائل‌مبتلابه‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌
حوزه‌های‌ باید‌ مورد‌ این‌ در‌ بدهیم.‌
علمیه‌و‌طلاب‌پیش‌قدم‌شوند.‌مسائل‌
بسیار‌زیاد‌است‌و‌خلاصه‌در‌فقه‌و‌
فلسفه،‌ در‌ باید‌ بلکه‌ نمی‌شود‌ اصول‌
کار‌ هم‌ ‌... و‌ عرفان‌ حدیث‌،‌ کلام،‌
از‌ امروز‌ شیعه‌ جامعه‌ متاسفانه‌ شود.‌
نهج‌البلاغه‌اطلاع‌کافی‌ندارد‌با‌این‌که‌

سخن‌امیرالمومنین)ع(‌سخنی‌است‌که‌
از‌حضرت‌پیامبر)ص(‌شروع‌می‌شود‌
و‌با‌آخرین‌امام‌ختم‌می‌شود‌و‌این‌یک‌
راهکاری‌است‌که‌از‌زمان‌رحلت‌پیامبر‌
حجت)عج(‌ حضرت‌ ظهور‌ زمان‌ تا‌
که‌ می‌گرفته‌ قرار‌ ما‌ دست‌ در‌ باید‌
متاسفانه‌ما‌از‌آن‌غافل‌هستیم‌و‌این‌
بر‌عهده‌حوزه‌های‌علمیه‌است،‌باید‌
خودشان‌آشنا‌بشوند‌و‌مردم‌را‌هم‌آشنا‌
بی‌اطلاع‌ عموماً‌ قرآن‌ تفسیر‌ از‌ کنند.‌
هستیم،‌با‌عرفان‌اسلامی‌آشنایی‌نداریم،‌
راستا‌ این‌ در‌ باید‌ علمیه‌ حوزه‌های‌
هم،‌ تا‌ باشند‌ داشته‌ جدی‌ حرکت‌
سطح‌آگاهی‌خودشان‌بالا‌برود‌و‌هم‌
این‌حق‌را‌به‌عموم‌مردم‌ارائه‌بدهند.


¬�����‌‌�óما شنیدیم در دفتر اصفهان µ
Þ
¬‌
حلقه های تحقیق تشکیل می شود. 

‌یکی‌از‌کارهایی‌که‌ما‌در‌دفتر‌
انجام‌دادیم‌حلقه‌بحث‌و‌تحقیق‌بوده‌
تشکیل‌ مجموعه‌های‌ از‌ یکی‌ است،‌
شده‌در‌دفتر‌اصفهان،‌آقایانی‌هستند‌
و‌ رفته‌ خارج‌ درس‌ سال‌ سالیان‌ که‌
و‌ داشته‌اند‌ کشور‌ در‌ مسئولیت‌هایی‌
خود‌اهل‌نظر‌هستند.‌این‌کار‌از‌اوایل‌
تاسیس‌دفتر‌شروع‌شد‌و‌تا‌به‌امروز‌
حاج‌ قصاص‌ کتاب‌ دارد.‌ ادامه‌ هم‌
آقا‌را‌کلمه‌به‌کلمه‌جلو‌رفتیم،‌مبانی‌
بررسی‌ را‌ روایات‌ سند‌ و‌ روایات‌ و‌

نظراتمان‌ نقطه‌ نهایت‌ در‌ و‌ کردیم‌
و‌ نوشتیم‌ کتاب‌قصاص‌ مورد‌ در‌ را‌
به‌قم‌ارسال‌کردیم‌بعد‌از‌این‌کتاب‌
طلاق‌حاج‌آقا‌را‌مانند‌کتاب‌قصاص‌
مورد‌بحث‌قرار‌دادیم،‌که‌کتاب‌بسیار‌
مشکلی‌بود‌و‌زحمت‌زیادی‌برد‌و‌با‌
عنایت‌خدواند‌این‌کار‌هم‌انجام‌شد‌‌

نظراتی‌که‌دوستان‌داشتند‌یا‌تصحیحی‌
که‌در‌روایات‌بوده‌یا‌آدرس‌هایی‌که‌
در‌این‌کتاب‌به‌صورت‌حاشیه‌آورده‌
شده‌است‌و‌به‌قم‌فرستاد‌شد.‌الآن‌هم‌
کتاب‌مجمع‌الفائده‌و‌البرهان‌مرحوم‌
مقدس‌اردبیلی‌را‌در‌دسترس‌داریم‌که‌
هم‌متن‌مرحوم‌بحرالعلوم‌و‌هم‌حاشیه‌
مرحوم‌مقدس‌و‌هم‌تحقیق‌موسسه‌
فقه‌الثقلین‌مورد‌بررسی‌این‌گروه‌قرار‌
می‌گیرد،‌بحث‌بسیار‌گسترده‌ای‌شده‌
است‌که‌ا‌ن‌شاءالله‌در‌آینده‌نتایج‌آن‌

را‌می‌بینیم.
دفتر  در  درس هایی  چه  ‌ ‌�ó�����¬
µ
Þ
¬‌

تشکیل می شود؟
‌شب‌های‌پنج‌شنبه‌درس‌تفسیر‌
در‌دفتر‌تشکیل‌می‌شود،‌در‌این‌درس‌
آقایان‌روحانیون‌و‌تعدادی‌از‌فرهنگیان‌
از‌اساتید‌دانشگاه‌و‌ شرکت‌می‌کنند،‌
اقشار‌مختلف‌هم‌حضور‌پیدا‌می‌کنند‌
که‌از‌سال‌‌۸5تا‌به‌حال‌مرتب‌تشکیل‌
شده‌است.‌در‌ماه‌مبارک‌رمضان‌هر‌
شب‌بعد‌از‌دعای‌افتتاح‌درس‌تفسیر‌را‌
داریم‌و‌شرکت‌کنندگان‌در‌آنجا‌بیشتر‌
شرکت‌ آقایان‌ فقط‌ الآن‌ می‌شوند،‌
خانم‌ها‌ رمضان‌ ماه‌ در‌ ولی‌ می‌کنند‌
هم‌شرکت‌می‌کنند‌و‌استقبال‌خوبی‌
شده‌است.‌از‌سال‌‌۸5تفسیر‌نور‌شروع‌
شد‌در‌حال‌حاضر‌تفسیر‌سوره‌انفال‌
شروع‌شده‌و‌اواسط‌آن‌است.‌مدرس‌
احمد‌ استاد‌ حضرت‌ هم‌ جلسه‌ این‌
عابدینی‌از‌محققین‌و‌مفسرین‌حوزه‌

علمیه‌قم‌هستند.
دیگر  با  دفتر شما  ارتباط  ‌ ‌�ó�����¬
µ
Þ
¬‌
اصفهان هستند  بیوت عظامی که در 

چگونه است؟
‌دفتر‌اصفهان‌با‌دفاتر‌سایر‌مراجع‌
ارتباط‌خوبی‌دارد‌هم‌ما‌ در‌اصفهان‌
کرده‌ایم‌ پیدا‌ حضور‌ آنان‌ دفاتر‌ در‌
و‌هم‌آنها‌آمده‌اند‌و‌ما‌در‌خدمتشان‌
شرکت‌ همدیگر‌ جلسات‌ در‌ بودیم،‌
می‌کنیم،‌مسائلی‌را‌که‌مربوط‌به‌آیت‌
الله‌العظمی‌صانعی‌باشد‌‌سوال‌می‌کنند.
هر‌ دفاتر‌ به‌ مقلدان‌ است‌ لازم‌ گاه‌
مرجع‌خود‌ارجاع‌داده‌شوند‌که‌این‌
امرصورت‌می‌گیرد.در‌هر‌صورت،‌و‌
بحمدالله‌ارتباط‌بسیار‌خوبی‌با‌دیگر‌
بیوت‌بر‌قرار‌است‌و‌هیچ‌مشکلی‌در‌

این‌زمینه‌نداشته‌ایم.
با  اصفهان  دفتر  تعامل   ‌�ó�����¬
µ
Þ
¬‌
روحانیون این شهر و استان چگونه 
است و آیا ارتباط فعّالی با روحانیون 

دارید و به چه شکل است؟

می باشد  پا  نو  اینکه  با  »صفیر« 
را  خودش  جایگاه  توانسته  ولی 
در بین اهل فضل پیدا کند و اگر 
بخواهد به بالندگی  و رشد برسد 
باید از مطالب جدید، نظرات نو و 
پیام های تازه بهره بیشتری ببرد 
و از کارهای تکراری و حرف های 
این  چه  اگر  و  بپرهیزد  کهنه 
می طلبد  را  والایی  همت  نظریه 
و هزینه سنگینی را باید متحمل 
جوابگویی  می تواند  ولی   شد 
مخاطبین خود باشد و استقبال را 

چند برابر کند.

اطلاع رسانی
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‌دفتر‌آیت‌الله‌صانعی‌در‌اصفهان‌
ارتباط‌خوبی‌با‌روحانیون‌استان‌دارد‌و‌
این‌تعامل‌بسیار‌مورد‌پسند‌روحانیون‌
کرامت‌ اصل‌ چون‌ است‌ شده‌ واقع‌
انسانی‌سرلوحه‌کار‌دفتر‌آقا‌مخصوصاً‌
امر‌ همین‌ و‌ است‌ بوده‌ اصفهان‌ در‌
باعث‌شده‌که‌این‌ارتباط‌با‌دفتر‌هر‌
روز‌بیشتر‌شود،‌در‌جلسات‌و‌مجامع‌
حضور‌ ما‌ می‌کنند‌ دعوت‌ علمی‌که‌
در‌ بعضی‌جلسات‌ البته‌ پیدا‌می‌کنیم‌
است‌ دور‌ مسیر‌ و‌ است‌ شهرستان‌ها‌
و‌اگر‌همه‌آنها‌بخواهند‌بیایند‌سخت‌
است‌به‌همین‌دلیل‌ما‌دو‌ماه‌یک‌بار‌در‌
جلسات‌آنها‌شرکت‌می‌کنیم؛‌این‌کار‌
را‌ما‌به‌ویژه‌در‌شهر‌نجف‌آباد‌انجام‌
می‌دهیم‌و‌نشریه‌و‌کتب‌مورد‌نیازشان‌
را‌ارسال‌می‌کنیم‌که‌با‌استقبال‌خوبی‌

رو‌به‌رو‌شده‌است.

¬�����‌�ó ارتباطتان با دانشگاهیان و µ
Þ
¬‌

دانشجویان در چه سطحی است؟
‌ارتباط‌دفتر‌با‌اقشار‌فرهنگی‌و‌
دانشگاهی‌بیشتر‌از‌طریق‌همان‌جلسه‌
تفسیر‌قرآن‌در‌شب‌های‌پنجشنبه‌هر‌
هفته،‌و‌از‌طریق‌ارسال‌مجله‌صفیر‌و‌
کتب‌آقا‌صورت‌می‌گیرد‌و‌این‌ارتباط‌
هر‌روز‌رو‌به‌گسترش‌است.‌جلساتی‌
برگزار‌ فرهنگی‌ مختلف‌ اقشار‌ با‌
فتاوای‌ با‌ آشنایی‌ ‌ برای‌ و‌ می‌شود‌
قضایی‌ امور‌ در‌ مخصوصاً‌ له‌ معظم‌
که‌کارگشایی‌خوبی‌برای‌حقوق‌دانان‌
بیشتری‌ خواستهای‌ در‌ وکلاست،‌ و‌
می‌شود.‌ارتباط‌با‌عموم‌مردم‌با‌ارسال‌
نظرات‌ داریم‌ که‌ پیامک‌های‌مختلفی‌
مساعدی‌را‌به‌همراه‌داشته‌است.‌البته‌
بعد،‌ به‌ از‌حوادث‌سال‌‌۸۸ متأسفانه‌
ارتباط‌چندانی‌با‌دانشگاه‌نداشتیم،‌آنها‌
با‌ما‌ارتباط‌داشتند‌ولی‌ما‌در‌مجامع‌
وارتباط‌‌ نکردیم‌ ‌ شرکت‌ علمی‌آنها‌
فقط‌به‌صورت‌فردی‌و‌تلفنی‌و‌غیر‌
مستقیم‌بوده‌است.البته‌این‌ارتباط‌قبلا‌
وجود‌داشت‌و‌وقتی‌در‌سمینارهایی‌
مربوط‌به‌حوزه‌فقاهت‌از‌ما‌دعوت‌
می‌شد‌شرکت‌می‌کردیم،‌نظرات‌آقا‌را‌
در‌این‌زمینه‌می‌خواستند‌و‌ما‌هم‌ارائه‌
می‌کردیم،‌این‌کار‌نه‌تنها‌در‌اصفهان‌
انجام‌ هم‌ شهرستان‌ها‌ سایر‌ در‌ بلکه‌

می‌شد.

¬�����‌�ó با توجه تغییر وضعیتی که µ
Þ
¬‌
بعد از انتخابات 24خرداد ایجاد شده، 
نمی خواهید اقدامی صورت دهید که 

این ارتباط دوباره برقرار شود؟
این‌ بر‌ اعتقادمان‌ که‌ آنجایی‌ از‌ ‌

است‌که‌دانستن‌حق‌مردم‌است‌و‌مردم‌
باید‌آگاهی‌داشته‌باشند‌و‌ما‌موظف‌
هستیم‌که‌به‌مردم‌آگاهی‌بدهیم،‌از‌این‌
حق‌همیشه‌استقبال‌کرده‌ایم‌و‌می‌کنیم‌
است،‌ بوده‌ این‌ ما‌ توصیه‌ همیشه‌ و‌
نباید‌ بدانند‌ و‌ بفهمند‌ مردم‌ اینکه‌ از‌
وحشت‌بکنیم.‌اگر‌ما‌آمدیم‌علم‌را‌در‌
جامعه‌ترویج‌کردیم‌و‌مردم‌آگاه‌شدند‌
از‌این‌فهم‌مردم‌نباید‌بهراسیم.‌وحشت‌
ما‌باید‌از‌آنجایی‌باشد‌که‌مردم‌جاهل‌
باشند‌و‌نتوانند‌به‌علوم‌دسترسی‌پیدا‌
کنند،‌اگر‌تا‌به‌حال‌این‌ارتباط‌برقرار‌
و‌ نیستیم‌ خوشحال‌ ما‌ است‌ نشده‌
منتظر‌فضای‌مطلوبی‌هستیم‌که‌بتوانیم‌
راحت‌حرفمان‌را‌بزنیم‌و‌حرف‌آقایان‌

را‌بشنویم،‌استدلالمان‌را‌بیان‌بکنیم‌و‌
مخاطبین‌خودمان‌را‌با‌نظرات‌حضرت‌
آقا‌آشنا‌کنیم.‌اگر‌چنین‌فضایی‌ایجاد‌
از‌ یکی‌ و‌ می‌کنیم‌ استقبال‌ ‌ ما‌ شود‌
وظایف‌اصلی‌خودمان‌را‌هم،‌همین‌

می‌دانیم.

¬�����‌�ó اگر این فضا آماده شود شما µ
Þ
¬‌
به چه نحوی می خواهید این ارتباط 
را برقرار کنید. در ابتدای بحث شما 
فرمودید که وحدت حوزه و دانشگاه 
به صرف اینکه چندتا استاد به دانشگاه 
در  را  محدودی  درس های  و  بروند 
دانشگاه ارائه بدهند به حد مطلوب 
بهتر  برای  شما  پیشنهاد  نمی رسد؛ 
شدن این ارتباط و وحدت مطلوب 

بین حوزه و دانشگاه چیست؟
انسان‌ یک‌ که‌ بپذیریم‌ اگر‌ ما‌ ‌
احتیاج‌به‌همه‌علوم‌دارد،‌اگر‌در‌باب‌
که‌ بدانیم‌ باید‌ می‌کنیم‌ بحث‌ طبابت‌
اسلام‌در‌این‌باب‌نظرات‌خوبی‌دارد‌
این‌ به‌ دارند‌ تازه‌ پیشرفته‌ که‌جوامع‌
نظرات‌پی‌می‌برند.‌اگر‌ما‌این‌را‌نقطه‌
ارتباط‌ این‌ باید‌ بدانیم‌ کارمان‌ شروع‌
قطع‌ ارتباط‌ این‌ اگر‌ شود‌ تنگاتنگ‌
شده‌است‌ما‌باید‌دو‌مرتبه‌برقرارش‌
از‌ بهداشت‌ بحث‌ که‌ وقتی‌ لذا‌ کنیم‌
دیدگاه‌پزشکی‌مطرح‌می‌شود‌اسلام‌
که‌ دارد‌ خوبی‌ نظرات‌ اینجا‌ در‌ هم‌

یک‌ نظرات‌ با‌ می‌تواند‌ نظرات‌ این‌
کارشناس‌پزشکی‌کنار‌هم‌قرا‌بگیرد‌
به‌ و‌ ابلاغ‌ خودش‌ مخاطبین‌ به‌ و‌
صورت‌نشریه،‌مقاله،‌کتاب‌و‌...‌منتشر‌
پذیرفتیم،‌روحانیت‌ را‌ این‌ اگر‌ شود،‌
خودشان‌ نقش‌ می‌توانند‌ حوزه‌ها‌ و‌
پزشکی‌ علوم‌ دانشگاه‌ بکنند.‌ ایفا‌ را‌
زوج‌ها‌ برای‌ کلاس‌هایی‌ اصفهان‌
جواب‌ تا‌ گذاشت،‌ ازدواج‌ از‌ پیش‌
آماده‌شود‌حدود‌‌2 آنها‌ آزمایش‌های‌
روز‌طول‌می‌کشید‌آن‌جوان،‌روزی‌که‌
می‌آید‌و‌نمونه‌می‌دهد‌فرصت‌این‌کار‌
را‌نداشت‌اما‌‌وقتی‌که‌می‌خواهد‌بیاید‌
این‌را‌دارد‌که‌ جواب‌بگیرد‌فرصت‌
از‌یک‌منبع‌علمی‌استفاده‌کند‌آن‌هم‌

تا‌ دو‌ دانشگاه‌ کار‌خودش.‌ زمینه‌ در‌
کلاس‌تشکیل‌داد،‌یکی‌بحث‌جمعیت‌
ازدواج‌ و‌خطرات‌ ‌ خانواده‌ تنظیم‌ و‌
فامیلی‌و‌...‌بعد‌از‌مدتی‌دیدند‌که‌در‌
این‌کلاس‌ها‌ما‌هم‌می‌توانیم‌حضور‌
تالاسمی‌یک‌ که‌ همانطور‌ کنیم.‌ پیدا‌
آینده‌ نسل‌ برای‌ خطرناک‌ عامل‌
آگاهی‌ عدم‌ همانطور‌ باشد،‌ می‌تواند‌
شخصی‌ حقوق‌ از‌ جوان‌ زوج‌ این‌
به‌ نسبت‌ زوجین‌ وظایف‌ خودش،‌
یکدیگر‌و‌...‌می‌تواند‌هزینه‌سنگینی‌
را‌به‌جامعه‌تحمیل‌کند‌لذا‌ما‌آمدیم‌
راهکاری‌ارائه‌دادیم‌که‌پذیرفته‌شد‌و‌
مدرسین‌ما‌در‌آنجا‌شروع‌به‌تدریس‌
بهداشت‌نسل‌از‌دیدگاه‌اسلام‌کردند.‌
بنابراین‌اگر‌فضایی‌آماده‌شود‌ما‌اولین‌
و‌ می‌کنیم‌ استقبال‌ که‌ هستیم‌ نفراتی‌

طرح‌و‌برنامه‌هم‌داشته‌ایم‌و‌داریم.
مشابهی  موضوعات  آیا  ‌ ‌�ó�����¬
µ
Þ
¬‌
وجود دارد که شما در مورد آن کار 

کرده باشید و بتوانید ارائه بدهید؟
‌اقدامی‌نکردیم‌ولی‌آمادگی‌برای‌
این‌کار‌را‌داریم.‌ما‌این‌ادعا‌را‌داریم‌
که‌اسلام‌برای‌تمام‌عمر‌بشر‌طرح‌و‌
برنامه‌دارد‌و‌این‌آمادگی‌را‌داریم‌که‌
در‌هر‌زمینه‌ای‌که‌بتوانیم‌کمک‌کنیم.‌
خانواده،‌ بهداشت‌ بحث‌ در‌ اسلام‌
تربیت‌ خانواده،‌ مسائل‌ و‌ حقوق‌

فرزندان‌و‌...‌نظرات‌مفصلی‌دارد.‌من‌
زمانی‌که‌با‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌کار‌
می‌کردم‌این‌مطلب‌را‌به‌آقایان‌گفتم‌که‌
اگر‌ما‌بتوانیم‌مسائل‌فرهنگی‌دانشگاه‌
علوم‌پزشکی‌را‌حل‌بکنیم‌به‌این‌معنا‌
که‌افراد‌را‌با‌فرهنگ‌دینی‌آشنا‌کنیم‌
درمان‌ از‌خسارت‌های‌سیستم‌ خیلی‌
کم‌می‌شود.‌برای‌ورود‌و‌خروج‌دیگر‌
اگر‌ نیست‌ دستگاه‌ و‌ دوربین‌ به‌ نیاز‌
بوسیله‌معارف‌اسلام‌بتوانیم‌درون‌فرد‌
را‌بسازیم،‌خلاف‌کاری‌ها‌کم‌می-شود‌
و‌نیازی‌به‌مراقبت‌های‌پلیسی‌نیست.

هیئت های  با  شما  ارتباط  ‌ ‌�ó�����¬
µ
Þ
¬‌
...چگونه  و  دینی  مجامع  مذهبی، 

است؟
‌مجامع‌علمی-‌فرهنگی‌جلسات‌
متعددی‌دارند‌که‌از‌ما‌دعوت‌کرده‌اند،‌
است،‌ بوده‌ پاسخ‌ و‌ پرسش‌ جلسات‌
آشنایی‌با‌نظرات‌حاج‌آقا‌بوده‌است،‌
آن‌ دنبال‌ به‌ و‌ کردیم‌ شرکت‌ هم‌ ما‌
را‌ آقا‌ حاج‌ کتاب‌های‌ درخواست‌
کردند‌که‌ما‌تا‌حد‌توان‌در‌اختیارشان‌
گذاشتیم.‌اخیراً‌یک‌مجموعه‌فرهنگی‌
ما‌ از‌ هستند‌ هم‌ کرده‌ تحصیل‌ که‌
آنها‌ جلسات‌ در‌ که‌ کردند‌ دعوت‌
آقا‌ نظرات‌جدید‌ با‌ و‌ بکنیم‌ شرکت‌

آشنا‌بشوند.

¬�����‌‌�óپیشنهادی هم دارید که این µ
Þ
¬‌

ارتباط فعال تر بشود؟
حق‌ دانستن‌ که‌ جائی‌ آن‌ از‌ ‌
عموم‌افراد‌جامعه‌است‌و‌ما‌موظف‌
هستیم‌اطلاع‌رسانی‌کنیم‌پذیرش‌یا‌
فرد‌ ‌ خود‌ عهده‌ به‌ را‌ پذیرش‌ عدم‌
می‌گذاریم‌همان‌گونه‌‌که‌خداوند‌به‌
رسول‌گرامی‌اسلام‌حضرت‌محمد‌بن‌
عبدالله‌)ص(‌فرمود:‌»‌و‌ما‌علی‌رسول‌
الا‌البلاغ«؛‌ما‌باید‌ابلاغ‌کنیم.‌ما‌باید‌
عقول‌مردم‌را‌بیدار‌کنیم‌وقتی‌عقل‌ها‌
نیست‌ نگرانی‌ جای‌ دیگر‌ شد‌ بیدار‌
را‌ عقل‌ها‌ که‌ است‌ در‌جایی‌ نگرانی‌
به‌تعطیلی‌بکشانیم‌وقتی‌عقل‌ها‌به‌کار‌
افتاد‌تمام‌نگرانی‌ها‌بر‌طرف‌می‌شود‌
می‌شود،‌ گذاشته‌ کنار‌ اختلافات‌
اضطراب‌و‌نگرانی‌ها‌از‌جامعه‌رخت‌
به‌دین‌و‌ می‌بندد.‌مردم‌وقتی‌متدین‌
حداقل‌ به‌ تخلفات‌ شدند‌ انور‌ شرع‌
با‌ را‌ زندگی‌خودشان‌ مردم‌ می‌رسد.‌
نشاط‌و‌شادابی‌دنبال‌می‌کنند؛‌احترام‌
فرض‌ برخود‌ را‌ یکدیگر‌ حقوق‌ به‌
می‌دانند‌از‌تضییع‌حقوق‌دیگران‌پرهیز‌
می‌کنند‌خسارت‌ها‌کم‌می‌شود.‌وقتی‌
از‌ نزاع‌ کرد‌ رشد‌ افراد‌ آگاهی‌ سطح‌

 از آنجائی که حضرت آیت الله صانعی فقیهی هستند که مدتی 
را در دستگاه قضا  بودند و با مسا ئل حقو قی ارتباط نزدیکی 
داشتند، در این زمینه کتاب استفتائات قضا ئی در دو جلد 
از ایشان به چاپ رسیده و همچنین کتاب القصاص و کتاب 
و وکلای  توجه قضات  مورد  له  معظم  کتب  این  که  الطلاق، 

محترم قرار گرفته است.

اطلاع رسانی
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جامعه‌رخت‌بر‌می‌بندد.‌از‌آگاهی‌مردم‌
نباید‌هراس‌داشت‌نباید‌وحشت‌کرد‌
است‌ وحشت‌ و‌ ترس‌ موجب‌ آنچه‌
تاریکی‌ها‌ در‌ است‌ تاریکی‌ و‌ جهل‌
پدید‌ که‌خسارت‌ها‌ ظلمت‌هاست‌ و‌

می‌آید.
مانعی‌ هیچ‌ ما‌ تر‌شدن،‌ فعال‌ برای‌
برای‌خودمان‌نمی‌بینیم‌گرچه‌فضای‌
را‌ پذیرش‌ این‌ باید‌ عمومی‌جامعه‌
این‌ از‌ را‌ ما‌ نیروهای‌ و‌ باشد‌ داشته‌
که‌می‌خواهد‌یک‌فکر‌و‌اندیشه‌ای‌را‌
ارائه‌بدهد،‌خسته‌نکند،‌ما‌که‌در‌این‌
جا‌اندیشه‌سیاسی‌به‌کار‌نمی‌بریم،‌ما‌
فقط‌کار‌فکری‌می‌کنیم‌تنها‌کار‌ما‌در‌
این‌جا‌مشاوره‌های‌مذهبی‌است‌که‌به‌
مردم‌می‌‌دهیم،‌پاسخ‌به‌سئوالاتی‌است‌
مسئله‌ای‌ همان‌ می‌دهیم.‌ مردم‌ به‌ که‌
که‌ما‌پاسخ‌می‌دهیم‌در‌رساله‌فارسی‌
فهمش‌ بعضی‌ها‌ برای‌ اما‌ هست‌ هم‌
که‌ کارهایی‌ از‌ یکی‌ است،‌ سخت‌
مرحوم‌میرزای‌قمی‌در‌جامع‌الشتات‌
کرده‌است،‌تشکیل‌لجنه‌علمی‌و‌هیئت‌
استفتایی‌است‌که‌وقتی‌سئوال‌کننده‌
سئوالی‌را‌از‌محضر‌ایشان‌تحت‌عنوان‌

هیئت‌ آن‌ است،‌ می‌پرسیده‌ استفتاء‌
سوال‌ می‌دهد.‌ پاسخ‌ مفصلًا‌ استفتاء‌
سوال‌کننده‌یک‌خط‌است‌ولی‌جواب‌
میرزای‌قمی‌سه‌تا‌چهار‌صفحه‌است‌
اصطلاحات‌ که‌ است‌ معنا‌ بدین‌ این‌
تا‌ است‌ برده‌ مردم‌ بین‌ در‌ را‌ فقهی‌
آنها‌با‌اصطلاحات‌فقهی‌آشنا‌شوند.‌
متأسفانه‌خیلی‌از‌آقایان‌با‌اصطلاحات‌
فارسی‌رساله‌ها‌آشنا‌نیستند.‌ما‌در‌این‌
فقهی‌ کار‌ شیعه‌ فقه‌ راستای‌ در‌ جا‌
پاسخ‌ می‌گیریم،‌ استخاره‌ می‌کنیم،‌
پایگاه‌ هیچ‌ و‌ می‌دهیم‌ را‌ سوالاتشان‌
غیر‌علمی‌در‌اینجا‌نبوده‌است،‌قداست‌
دفتر‌مرجعیت‌باید‌حفظ‌شود‌و‌دفتر‌
در‌راستای‌اهداف‌خودش‌پیش‌برود.


¬�����‌‌�óدر مناسبات مذهبی در دفتر µ
Þ
¬‌
اصفهان مراسم برگزار می شود؟

کار‌ بیشتر‌ ما‌ دفتر‌ چون‌ بله،‌ ‌
فرهنگی‌می‌کند‌و‌مناسبت‌زیاد‌است‌
نمی‌گیریم،‌ را‌جلسه‌ مناسبتی‌ لذا‌هر‌
آن‌مناسبت‌های‌خاصی‌که‌سالیان‌سال‌
باید‌ می‌دانند‌ همه‌ و‌ افتاده‌ جا‌ است‌
در‌آن‌شرکت‌بکنند‌و‌می‌کنند،‌یکی‌
حسن‌ امام‌ ولادت‌ مناسبت‌ها‌ آن‌ از‌

مجتبی)ع(‌در‌نیمه‌ماه‌مبارک‌رمضان‌
و‌ علما‌ همه‌ جلسه‌ آن‌ در‌ که‌ است‌
با‌ و‌ می‌کنند‌ شرکت‌ اصفهان‌ آقایان‌
است،‌ رو‌شده‌ به‌ رو‌ استقبال‌خوبی‌
ولادت‌با‌سعادت‌حضرت‌زهرا‌)س(‌
مراسم‌مفصلی‌داریم‌که‌آن‌هم‌فقط‌
برای‌علما‌و‌مدرسین‌و‌طلاب‌است.‌
محرم‌ دوم‌ دهه‌ در‌ مردم‌ عموم‌ برای‌
جلسه‌داشتیم‌چون‌در‌دهه‌اول‌همه‌
مشغول‌عزاداری‌هستند،‌در‌ماه‌مبارک‌
رمضان‌هر‌شب‌دعای‌افتتاح‌داریم.‌

همانطور که اطلاع دارید  ‌ ‌�ó�����¬
µ
Þ
¬‌
جدیدی  رویکرد  صفیر  گزارش نامه 
در پیش گرفته است. در هر شماره 
دارد  وجود  که  مناسبت هایی  به 
آن  درباره  و  کرده  باز  پرونده ای 
موضوع سفارش مقاله و گفتگوهایی 
شما  ارزیابی  می دهد،  ترتیب  را 
درباره این رویکرد جدید چیست و 
برای بالندگی و رشد صفیر چه نظری 
دارید؟ همچنین مخاطبین صفیر در 

اصفهان از چه قشری هستند؟
‌مخاطبین‌‌صفیر‌در‌اصفهان‌بیشتر‌
دبیران‌ هستند،‌ کرده‌ تحصیل‌ طیف‌
بوده‌اند‌و‌هستند،‌ آموزش‌و‌پرورش‌
کسانی‌که‌می‌خواهند‌با‌فرهنگ‌دینی‌
به‌معنای‌واقعی‌کلمه‌آشنا‌بشوند،‌وقتی‌
من‌یک‌چیزی‌از‌دین‌ارائه‌می‌دهم‌و‌
شما‌چیز‌دیگری،‌هر‌کسی‌دارد‌از‌دین‌
دینی‌ فهم‌ این‌ می‌دهد،‌ ارائه‌ فهمی‌را‌
نیست‌بلکه‌فهم‌شخصی‌است.‌فهم‌
آیت‌الله‌صانعی‌که‌چندین‌دهه‌دنبال‌
اسلام‌واقعی‌بوده‌اند‌ممکن‌است‌آن‌
فهم‌واقعی‌از‌دین‌باشد‌چون‌با‌اسلام‌
اصول‌ به‌ توجه‌ است.‌ سازگار‌ خیلی‌
اصیل‌اسلامی‌از‌جمله‌احترام‌به‌افراد‌و‌
کرامت‌انسانی‌بر‌نظرات‌ایشان‌حاکم‌

است‌و‌توجه‌به‌مسائلی‌مانند‌»لا‌اکراه‌
فی‌دین«‌»ان‌اکرمکم‌عندالله...«،‌و‌چون‌‌
دنبال‌ را‌ مباحث‌ و‌ مسائل‌ این‌ صفیر‌
طیف‌ چون‌ ما‌ مخاطبین‌ لذا‌ می‌کند‌
تحصیل‌کرده‌هستند‌مشتاق‌بودند‌و‌

تشکر‌کردند.‌
تغییراتی‌در‌صفیر‌ مشاهده‌می‌شود‌
آن‌ با‌ که‌ کسانی‌ و‌ است‌ شده‌ انجام‌
ارتباط‌مستقیم‌داشتند‌و‌هر‌شماره‌را‌
مطالعه‌می‌کردند‌نظرات‌مثبتی‌در‌این‌
زمینه‌داشتند‌و‌امیدواریم‌که‌دوستان‌
دینی‌صفیر‌ فرهنگ‌ طالبان‌ به‌ بتوانند‌
را‌با‌‌کیفیت‌بالاتری‌ارائه‌بکنند.‌صفیر‌
توانسته‌ ولی‌ پا‌می-باشد‌ نو‌ اینکه‌ با‌
جایگاه‌خودش‌را‌در‌بین‌اهل‌فضل‌
بالندگی‌‌ به‌ بخواهد‌ اگر‌ و‌ کند‌ پیدا‌
جدید،‌ مطالب‌ از‌ باید‌ برسد‌ رشد‌ و‌
نظرات‌نو‌و‌پیام‌های‌تازه‌بهره‌بیشتری‌
ببرد‌و‌از‌کارهای‌تکراری‌و‌حرف‌های‌
کهنه‌بپرهیزد‌و‌اگر‌چه‌این‌نظریه‌همت‌
والایی‌را‌می‌طلبد‌و‌باید‌هزینه-هایی‌
را‌متحمل‌شد‌ولی‌می‌تواند‌جوابگوی‌
مخاطبین‌خود‌باشد‌و‌استقبال‌را‌چند‌

برابر‌کند.
به  نکته ای  اگر  پایان  در   ‌�ó�����¬
µ
Þ
¬‌

نظرتان می رسد بفرمایید؟
دوستان‌ به‌ که‌ توصیه‌ای‌ من‌ ‌
و‌ پاسخگوها‌ به‌ مخصوصاً‌ اینجا‌ در‌
بوده‌ این‌ داشتم،‌ استخاره‌ مسئولان‌
است‌ما‌نباید‌کار‌به‌این‌داشته‌باشیم‌
چه‌ برای‌ می‌گیرد‌ تماس‌ که‌ فردی‌
سوال‌می‌کند‌و‌آیا‌مبنا‌دارد‌یا‌ندارد،‌
پاسخگویی‌ آداب‌ تمام‌ باید‌ پاسخگو‌
را‌رعایت‌کند،‌و‌جواب‌مفصلًا‌بدهد.‌
به‌دوستان‌پاسخگو‌عرض‌کردیم‌که‌
سعی‌کنید‌به‌سوال‌کننده‌جواب‌قانع‌
حرام‌ یک‌ به‌ فقط‌ و‌ بدهید‌ کننده‌ای‌
تا‌ نکنید‌ بسنده‌ نیست‌ یا‌جایز‌ است‌
سوال‌کننده‌هم‌تشویق‌بشود‌به‌اینکه‌
سوال‌بیشتری‌بکند‌و‌هم‌قانع‌بشود.‌در‌
باب‌ارباب‌رجوع‌هم‌اصل‌ما‌بر‌اساس‌
تمام‌ به‌ باید‌ ما‌ بوده‌است‌که‌ احترام‌
افراد‌از‌باب‌این‌که‌بنده‌خدا‌هستند‌
شخصیت‌ به‌ نباید‌ بگذاریم.‌ احترام‌
به‌ بلکه‌ بگذاریم‌ احترام‌ حقوقی‌شان‌
شخصیت‌حقیقی‌شان‌احترام‌بگذاریم‌‌
به‌عبارت‌دیگر‌اصل‌انسانی‌را‌احترام‌
بگذاریم.‌اینهایی‌که‌عرض‌کردیم‌برای‌

ارتقای‌سطح‌کاری‌دفتر‌بود.

از آنجایی که اعتقادمان بر این است که دانستن حق مردم است 
و مردم باید آگاهی داشته باشند و ما موظف هستیم که به مردم 
آگاهی بدهیم، از این حق همیشه استقبال کرده ایم و می کنیم و 
همیشه توصیه ما این بوده است، از اینکه مردم بفهمند و بدانند 
نباید وحشت بکنیم. اگر ما آمدیم علم را در جامعه ترویج کردیم 
و مردم آگاه شدند از این فهم مردم نباید بهراسیم. وحشت ما 
باید از آنجایی باشد که مردم جاهل باشند و نتوانند به علوم 
دسترسی پیدا کنند، اگر تا به حال این ارتباط برقرار نشده است 
ما خوشحال نیستیم و منتظر فضای مطلوبی هستیم که بتوانیم 
راحت حرفمان را بزنیم و حرف آقایان را بشنویم، استدلالمان 

را بیان بکنیم.

اطلاع رسانی
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از‌دیروزش‌بهتر‌باشد:‌»فهو‌مغبوط«‌او‌مورد‌
غبطه‌ حالش‌ به‌ دیگران‌ و‌ است‌ دیگران‌ غبطه‌
از‌دیروزش‌ امروزش‌بدتر‌ می‌خورند‌و‌کسی‌که‌
باشد‌او‌از‌رحمت‌خدا‌دور‌شده‌و‌ملعون‌است«

در‌ مسلمانان‌ اینکه‌ از‌ تأسف‌ اظهار‌ با‌ ایشان‌
طی‌قرن ها‌ی‌اخیر‌نتوانسته‌اند‌در‌امورشان‌به‌جلو‌
حرکت‌کنند‌و‌ترقی‌و‌تکاملی‌که‌غرب‌و‌شرق‌
یک‌ »ما‌ افزودند:‌ کنند‌ پیدا‌ دارند‌ غیرمسلمانان‌ و‌
روز‌پرچمدار‌علم‌و‌دانش‌بودیم‌اما‌امروز‌متاسفانه‌
وابسته‌به‌دیگران‌شده‌ایم‌علم‌را‌نباید‌با‌سیاست‌
کرد،‌ قاطی‌ سیاست‌ با‌ نباید‌ را‌ حق‌ کرد‌ قاطی‌
دانشگاه‌‌و‌فیضیه‌‌نباید‌با‌سیاست‌مخلوط‌شوند‌و‌
سیاست‌زده‌شوند‌چرا‌که‌اگر‌علم‌همراه‌سیاست‌

شد‌پیشروی‌ندارد.«
آیت‌الله‌صانعی‌در‌ادامه‌به‌توطئه‌ها‌ی‌دشمنان‌
کشورهای‌ پیشرفت‌ از‌ جلوگیری‌ برای‌ اسلام‌
مسلمان‌اشاره‌و‌گفتند:‌»‌امروز‌مسلمانان‌متاسفانه‌
مجری‌نقشه‌ها‌ی‌شرق‌و‌غرب‌شده‌اند‌و‌به‌جان‌
این‌مرجع‌ را‌می‌کشند«‌ اند‌و‌همدیگر‌ افتاده‌ هم‌
اسلام‌ به‌ راجع‌ که‌ عزیزانی‌ »ای‌ افزود:‌ تقلید‌
بیایید‌عملا‌و‌قولا‌اسلام‌ می‌نویسید‌و‌می‌گویید،‌
را‌خوب‌معرفی‌کنیم‌به‌اعمال‌من‌به‌عنوان‌یک‌
را‌ اسلام‌ نان‌ و‌ می‌زنم‌ اسلام‌ از‌ دم‌ که‌ شخصی‌
اسلام‌ فقه‌ در‌ آنچه‌ به‌ بلکه‌ نکنید‌ نگاه‌ می‌خورم‌

آمده‌بنگرید‌و‌نگاه‌کنید.«
این‌فقیه‌نواندیش،‌مکتب‌اسلام‌را‌یک‌مکتب‌
مدافع‌حقوق‌بشر‌عنوان‌کردند‌و‌فرمودند:‌»عزیزان،‌

هرکس‌سخن‌مرا‌می‌شنود‌بنده‌عرض‌می‌کنم‌عالی‌
ترین‌مکتبی‌که‌حقوق‌انسان‌را،‌حقوق‌شهروندی‌
را،‌حقوق‌بشر‌را‌وآنچه‌به‌نفع‌بشر‌است‌عرضه‌
داشته‌اسلام‌است‌در‌اسلام‌حق‌هیچ‌شهروندی‌
انسانی‌تضییع‌ نمی‌شود‌حق‌هیچ‌ نشده‌و‌ تضییع‌
نشده‌و‌نمی‌شود.‌برهمین‌اساس‌است‌که‌می‌گوییم‌
هر‌کسی‌عقیده‌اش‌محترم‌است،‌همه‌ا‌نسان‌هایی‌
که‌اسلام‌را‌نمی‌شناسند‌و‌چون‌نمی‌شناسند‌دین‌
دیگری‌دارند‌یا‌اصلا‌دینی‌ندارند،‌این‌انسان‌ها‌در‌
آن‌ محترمند،‌ انسانی‌ حقوق‌ و‌ شهروندی‌ حقوق‌
کسی‌که‌در‌جنوب‌آفریقا‌است‌چه‌گناهی‌کرده‌که‌
نمی‌داند‌خدا‌یکی‌است‌و‌اصول‌دین‌پنج‌تا‌است‌

آن‌کسی‌که‌عمل‌بد‌بنده‌را‌به‌عنوان‌متولی‌اسلام‌
می‌بیند‌و‌از‌دین‌بر‌می‌گردد،‌باید‌مرا‌مجازات‌کرد‌
باید‌مجازات‌کرد‌ را‌ نظر‌می‌آید‌من‌ به‌ را؟‌ او‌ یا‌
چون‌سبب‌اقوای‌از‌مباشر‌است‌من‌بد‌کردم‌که‌
او‌از‌اسلام‌بیرون‌رفته.«‌آیت‌الله‌صانعی‌با‌تاکید‌
افزود:‌ اسلام‌ مکتب‌ در‌ بشر‌ حقوق‌ رعایت‌ بر‌

»اسلام‌حقوق‌حیوانات‌را‌مراعات‌کرده‌آیا‌می‌توان‌
نمی‌کند؟!‌ مراعات‌ را‌ انسان‌ حقوق‌ که‌ پذیرفت‌
در‌ حتی‌ اما‌ دارد‌ زندان‌ خاصّی‌ موارد‌ در‌ اسلام‌
زندان‌حق‌زن‌و‌بچه‌اش‌و‌بهداشتش‌باید‌رعایت‌
فراهم‌ برایش‌ باید‌ هم‌ مطالعه‌ شود،‌حتی‌شرایط‌
شود،‌اوهیچ‌فرقی‌با‌دیگران‌ندارد‌حتی‌اگر‌فردا‌
در‌ صانعی‌ الله‌ آیت‌ کنند.«‌ اعدامش‌ می‌خواهند‌
شرائط‌ اینکه‌ بیان‌ با‌ سخنانشان‌ از‌ دیگری‌ بخش‌
امنیتی‌زیبنده‌نظام‌وانقلاب‌نیست‌فرمود:‌»دیروز‌و‌
در‌دوران‌مبارزات‌انقلاب‌ترس‌از‌یک‌پاسبان‌بود‌
اما‌حالا‌ترس‌از‌کانال‌کولر،‌واز‌یک‌شنود‌کوچک‌

در‌تلفن‌هاست.«
از‌ ما‌ آینده‌ که‌ »امیدواریم‌ افزودند:‌ ایشان‌
دیروزمان‌بهتر‌شود‌امیداریم‌دولت‌محترم‌امید‌و‌
تدبیر‌بتواند‌این‌همه‌مشکلاتی‌که‌در‌مملکت‌در‌
ظرف‌این‌چند‌سال‌بوجود‌آمده،‌مشکل‌بیکاری،‌
فقر،‌فحشا،‌ناامنی‌فکری‌و‌قلمی‌همه‌را‌به‌حداقل‌

رسانده‌و‌به‌تدریج‌برطرف‌نماید.«
با‌ پایان‌ در‌ همچنین‌ العظمی‌صانعی‌ الله‌ آیت‌
بیان‌اینکه‌جناب‌آقای‌مهندس‌موسوی‌و‌سرکار‌
خانم‌زهرا‌رهنورد‌و‌حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین‌
آقای‌کروبی‌جزء‌ذخایر‌ارزشمند‌نظام‌و‌انقلاب‌
شاهد‌ زودی‌ به‌ که‌ کرد‌ امیدواری‌ اظهار‌ هستند‌
رفع‌حصر‌از‌این‌بزرگواران‌و‌همه‌همسنگرانشان‌‌
باشیم‌و‌نظام‌بتواند‌از‌نظرات‌راه‌گشای‌آنان‌در‌
حل‌معضلات‌و‌مشکلات‌کنونی‌کشور‌بهره‌ببرد.

»ما یك روز پرچمدار علم و دانش بودیم اما 
امروز متاسفانه وابسته به دیگران شده ایم 
علم را نباید با سیاست قاطی کرد حق را نباید 
با سیاست قاطی کرد، دانشگاه  و فیضیه  نباید 
زده  سیاست  و  شوند  مخلوط  سیاست  با 
شد  سیاست  همراه  علم  اگر  که  چرا  شوند 

پیشروی ندارد.«
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ج1-‌‌اولا‌مطابق‌آیه‌»ولاتجسسوا«‌حرمت‌اینگونه‌
و‌ گناه‌ و‌ معصیت‌ و‌ حرام‌ تجسس‌ مصداق‌ که‌ موارد‌
تخلف‌از‌فرمان‌باری‌تعالی‌است‌روشن‌و‌آشکار‌است‌
و‌ثانیا‌چون‌دخالت‌در‌در‌سلطه‌دیگران‌و‌ایذاء‌دیگران‌
نیز‌می‌باشد‌قطعا‌حرام‌و‌از‌معاصی‌کبیره‌است‌و‌انجام‌
چنین‌عملی‌در‌جمهوری‌اسلامی‌از‌آنجا‌که‌مضر‌برای‌
خواهد‌ مسلمانان‌ عزت‌ و‌ آن‌ عظمت‌ و‌ اسلام‌ آبروی‌
بود،خود‌معصیت‌عظیمه‌ای‌است‌‌که‌توبه‌از‌آن‌بس‌
مشکل‌و‌فوق‌العاده‌سخت‌است‌و‌باید‌از‌شر‌اینگونه‌
گناهان‌به‌خداوند‌پناه‌برد‌و‌چگونه‌می‌توان‌پذیرفت‌که‌

در‌جمهوری‌اسلامی‌کسی‌بخواهد‌بنام‌اسلام‌و‌حفظ‌
نظام‌مرتکب‌چنین‌تخلف‌و‌معصیتی‌شود‌و‌حال‌آنکه‌

سیدنا‌الاستاد‌بنیانگذار‌جمهوری‌اسلامی‌امام‌خمینی‌در‌
فرمان‌معروف‌هشت‌ماده‌ای‌خود‌که‌در‌اوایل‌انقلاب‌
صادر‌فرمودند‌از‌این‌منکرات‌ومعاصی‌کبیره‌نهی‌فرموده‌
است‌و‌مرتکب‌آن‌را‌مجرم‌و‌مستحق‌تعزیر‌دانسته‌و‌

انجام‌بعضی‌از‌آنها‌را‌موجب‌حد‌شرعی‌می‌داند.
عقلایی‌ مصوب‌ قانون‌ تابع‌ جواز‌ موارد‌ ج2و3- 
توسط‌نمایندگان‌منتخب‌مردم‌با‌رعایت‌همه‌جوانب‌
ی‌ و‌ضرورت‌ها‌ شرعی‌ موازین‌ و‌ امنیتی‌ و‌ اجتماعی‌
جان‌ آن‌ امثال‌ و‌ شنود‌ نگذاشتن‌ با‌ اینکه‌ خاص-شبیه‌
انسانی‌به‌خطر‌می‌افتد‌و‌منجر‌به‌کشته‌شدن‌او‌می‌شود‌و‌
حق‌سلطه‌افراد‌در‌امور‌مربوط‌به‌خود‌می‌باشد‌و‌سلیقه‌
یا‌انگیزه‌ها‌ی‌شخصی‌و‌گروهی‌به‌هیچ‌وجه‌مجوزی‌

برای‌ارتکاب‌این‌معصیت‌عظیمه‌نمی‌باشد.
ج4-‌به‌طور‌کلی‌برای‌تمام‌نیروهایی‌که‌باید‌حافظ‌
جان‌و‌مال‌و‌ناموس‌مردم‌باشند‌هیچ‌فرمان‌و‌دستوری‌
نمی‌تواند‌مجوز‌و‌عذری‌برای‌تجاوز‌به‌حقوق‌مردم‌-که‌
حرام‌و‌معصیت‌و‌ذنب‌لایغفر‌است-گردد‌که‌»لا‌طاعته‌
لمخلوق‌فی‌معصیته‌‌الخالق«چه‌رسد‌به‌آنکه‌موجب‌
بی‌آبرویی‌اسلام‌و‌جمهوری‌اسلامی‌شود‌که‌مستوجب‌

خذلان‌دنیوی‌و‌عذاب‌اخروی‌است.

استفتاء از محضر حضرت آیت الله العظمی صانعی درباره :
شنود، استراق سمع و تجسس در امور شهروندان

اطلاع رسانی



حضرت آیت الله العظمي صانعي :

که  نیروهایی  تمام  برای  کلی  طور  به 
ناموس  و  مال  و  جان  حافظان  باید 
دستوری  و  فرمان  هیچ  باشند.  مردم 
نمی تواند مجوز و عذری برای تجاوز به 

حقوق مردم گردد.

پاسخ به پرسشهای سایت »شفقنا«
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مراسم‌ در‌ العظمی‌صانعی‌ الله‌ آیت‌ حضرت‌
احیاء‌شب‌نوزدهم‌که‌در‌دفتر‌این‌مرجع‌تقلید‌در‌
شهر‌قم‌برگزار‌شد‌با‌اشاره‌به‌ایاّم‌شهادت‌مولی‌
آن‌ زندگانی‌ )ع(،‌ طالب‌ ابی‌ ابن‌ علی‌ الموحدین‌
حضرت‌را‌سبب‌سعادت‌دنیا‌و‌آخرت‌مردم‌عنوان‌
کردند‌و‌فرمودند:‌»آن‌امام‌بزرگوار‌تمام‌وسیله‌ها‌
ی‌سعادت‌و‌خوشبختی‌دنیا‌و‌آخرت‌مردم‌را‌با‌
خودش‌دارد،‌در‌دنیا‌برای‌مردم‌خیر‌بود،‌رحمت‌
همه‌ و‌ دنیا‌ حسنه‌ بود،‌ آزادی‌ بود،‌ عدل‌ بود،‌
خوبی‌ها‌ی‌دنیا‌را‌داشت‌و‌برای‌آخرت‌هم‌همة‌
وسیله‌ها‌ی‌شفاعت‌مردم‌را‌با‌خود‌دارد.«‌ایشان‌
امیرالمومنین)ع(‌ مظلومیت‌ به‌ اشاره‌ با‌ ادامه‌ در‌
ریشه‌دشمنی‌با‌ایشان‌را‌دشمنی‌با‌رسول‌الله)ص(‌
منافقان‌چون‌ عنوان‌کردند‌و‌فرمودند:»دشمنان‌و‌
نمی‌توانستند‌به‌خود‌رسول‌الله‌)ص(‌حمله‌کنند‌

تمام‌حملات‌خود‌را‌متوجه‌امیرالمومنین)ع(‌ـ‌به‌
‌می‌کردند‌اگر‌در‌زمان‌ اعتبار‌ارتباطش‌با‌رسول‌الله‌ـ
رسول‌الله‌نتوانستند‌به‌خانه‌آن‌حضرت‌حمله‌کنند،‌
اگر‌نتوانستند‌بیایند‌در‌خانه‌پیامبر،‌بکوبند‌و‌بزنند‌
و‌همسر‌پیامبر‌را‌با‌تازیانه‌بزنند‌و‌بکشند‌و‌بعد‌
بردند،‌ و‌ که‌کشیدند‌ بودند‌ ‌ بگویند‌رجاله‌ها‌ هم‌
امیرالمومنین)ع(‌ حق‌ در‌ را‌ دشمنی‌ این‌ و‌ آمدند‌

کامل‌کردند.«
باشیم‌ متوجه‌ »باید‌ افزودند:‌ الله‌صانعی‌ آیت‌
بالاتر‌ چیز‌ همه‌ از‌ امنیتش‌ خانه‌ و‌ مسکن‌ که‌
الاستاد‌)س(‌هم‌ کردم‌سیدنا‌ بارها‌عرض‌ است.‌
می‌فرمودند،‌خانه‌و‌مسکن‌انسان‌اهمیتش‌از‌همه‌
چیز‌بیشتر‌است.بنده‌معتقد‌هستم‌از‌نظر‌موازین‌
فقهی‌نمی‌شود‌به‌خانه‌کسی‌حمله‌کرد‌ولو‌اینکه‌
مجرم‌در‌خانه‌باشد،‌چه‌برسد‌به‌اینکه‌حمله‌بشود‌
و‌غیر‌مجرم‌را‌مجرم‌تلقی‌بکنند‌و‌به‌فرموده‌امام‌
برسد‌به‌جایی‌که‌بیش‌از‌آنی‌که‌به‌او‌گفته‌اند‌برود‌
و‌بررسی‌کند،‌گفته‌کلاه‌بیاور‌سربیاورد،‌پناه‌به‌خدا‌

پناه‌به‌خدا‌پناه‌به‌خدا.«
یک‌ اثرات‌ »گاهی‌ افزودند:‌ صانعی‌ الله‌ آیت‌
سخن‌به‌اندازه‌ای‌مخرب‌است‌که‌همه‌جهنم‌هم‌

برایش‌کم‌است.‌انسان‌اگر‌با‌سخنانش‌یک‌فرد‌را‌
بکشد،‌یک‌جریان‌فکری‌را‌بکشد،‌جزای‌این‌کار‌
چیست‌؟»ناَرَ‌جَهَنَّمَ‌خَالدِاً‌فیِهَا«.‌اگر‌خدای‌ناکرده‌
انسان‌با‌یک‌جمله‌انسانی‌را‌اسیر‌کند،‌این‌جور‌
نیست‌که‌در‌قبر‌چند‌تا‌شلاق‌به‌او‌بزنند‌و‌تمام‌
شود،‌بلکه‌به‌تعبیر‌قرآن‌جزای‌چنین‌کسی‌خلود‌در‌
آتش‌جهنم‌است‌چون‌این‌مساله‌مرگ‌یک‌انسان‌
است،‌مرگ‌یک‌انسان‌گاهی‌به‌این‌است‌که‌او‌را‌
گمراه‌کنی‌یا‌اینکه‌او‌را‌درجایی‌نگه‌داری‌که‌هیچ‌
استفاده‌ای‌از‌او‌نشود‌و‌جامعه‌را‌از‌فیض‌وجود‌
او‌محروم‌کنی.‌کاری‌بکنی‌که‌سرمایه‌ها‌ی‌ملتی‌
که‌برایشان‌خرج‌شده‌همه‌به‌هدر‌برود،‌این‌کشتن‌
یک‌انسان‌است،‌کما‌اینکه‌گمراه‌کردن‌انسان‌هم‌

بر‌اساس‌روایات‌کشتن‌یک‌انسان‌است.«
آیت‌الله‌صانعی‌در‌ادامه‌سخنان‌خود،‌عدالت‌
امیرالمومنین)ع(‌را‌الگوی‌بی‌بدیل‌تاریخ‌بشریت‌
اینکه‌ با‌ )ع(‌ »علی‌ فرمودند:‌ و‌ کردند‌ عنوان‌
امیرالمومنین‌بود‌اما‌حقوق‌خود‌را‌با‌حقوق‌مردم‌
تقسیم‌ مساوی‌ را‌ المال‌ بیت‌ می‌دانست،‌ مساوی‌
او‌ نبود،‌ قائل‌ امتیاز‌خاصی‌ برای‌کسی‌ و‌ می‌کرد‌
بیت‌المال‌را‌جارو‌می‌زد‌اما‌توجه‌داشته‌باشیدکه‌

جاروی‌امیر‌المومنین‌غیر‌از‌جارو‌کردن‌ماست.«‌
ایشان‌افزودند:‌»اگر‌مدعی‌عدالت‌هستیم‌باید‌از‌
از‌رفتار‌ باید‌رفتارمان‌برگرفته‌ بیاموزیم.‌ امام‌)ع(‌
امام‌)ع(‌باشد.‌این‌عدالت‌نیست‌که‌گفته‌می‌شود‌
نمی‌توانند‌ و‌ می‌گذرد‌ ماه‌ یک‌ مردم‌ از‌ ‌ ای‌ عده‌
پرخوری‌ از‌ دیگر‌ ای‌ اما‌عده‌ کنند،‌ تهیه‌ گوشت‌
نمی‌دانند‌چه‌بکنند!‌یک‌عده‌ای‌دارای‌مناصب‌و‌
مشاغل‌فراوان‌و‌زیادی‌هستند‌با‌اینکه‌روح‌قانون‌
اساسی‌بیش‌از‌یکی‌یا‌دو‌تا‌را‌نمی‌پذیرد،‌اما‌عده‌

دیگر‌نمی‌دانند‌از‌فرط‌بیکاری‌چه‌بکنند!«
همچنین‌همزمان‌با‌فرا‌رسیدن‌عید‌سعید‌فطر‌
نماز‌عید‌به‌امامت‌آیت‌الله‌العظمی‌صانعی‌در‌محل‌
دفتر‌این‌مرجع‌تقلید‌در‌شهر‌قم‌اقامه‌شد.آیت‌الله‌
العظمی‌صانعی‌ ضمن‌تبریک‌فرا‌رسیدن‌این‌روز‌
و‌توصیه‌همگان‌به‌رعایت‌تقوای‌الهی‌فرمودند:‌

احساس‌ ‌ و‌ تقوا‌ به‌ را‌ عزیزان‌ شما‌ و‌ »خودم‌
مقابل‌ در‌ و‌ تعالی‌ باری‌ ذات‌ مقابل‌ در‌ مسئولیت‌
فطرت‌انسانی‌و‌عقل‌خدادادی‌و‌در‌مقابل‌وجدان‌

بشری‌و‌تاریخ‌انسانی‌فرا‌می‌خوانم.«
آیت‌الله‌صانعی‌فرمودند:»‌دو‌روزتان‌هماهنگ‌
و‌مثل‌هم‌نباشد‌تلاش‌کنید‌از‌راهی‌که‌رفته‌اید‌
از‌همان‌راه‌برگشت‌نداشته‌باشید،‌ارتجاع‌و‌واپس‌
گرایی‌در‌کارتان‌نباشد‌بلکه‌همیشه‌به‌طرف‌کمال‌
حرکت‌کنید‌به‌دنبال‌اینکه‌راه‌دیگری‌را‌پیدا‌کنید‌
یعنی‌ دارد‌ عمومیت‌ مطلب‌ این‌ و‌ کنید‌ حرکت‌
اقتصاد،‌ یا‌ باشد‌ تقوا‌ یا‌درسیاست،‌ باشد‌ علم‌ در‌
یا‌ باشد‌ روحانی‌ فرمانبردار،‌ یا‌ باشد‌ حاکم‌ فرد‌
باید‌ همه‌ ندارد‌ فرقی‌ بازار،‌ کاسب‌ یا‌ دانشگاهی‌
حرکتشان‌به‌طرف‌تعالی‌و‌پیشرفت‌و‌ترقی‌باشد‌
و‌به‌اصطلاح‌درجا‌نزنند‌و‌این‌همان‌معنایی‌است‌
که‌روایات‌‌نیز‌به‌آن‌اشاره‌دارد‌که:‌»‌مَنِ‌اسْتوَي‌
یوَْماهُ‌فَهُوَ‌مَغْبوُنٌ«،‌هر‌کس‌دو‌روزش‌مساوی‌باشد‌
ضـرر‌کـرده‌وخسـران‌دیده‌وکـسی‌که‌امـروزش‌

»»»   ادامه در صفحه 4۷  

آیت الله العظمی صانعی:
»امیدواریم دولت تدبیر و امید بتواند مشکلاتی که در مملکت در ظرف این چند سال

 بوجود آمده را به حداقل رسانده و به تدریج برطرف نماید«. 


